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 پيشگفتار مترجم

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تـرين اديـان و    آخرين پيامبر و ديـن او كامـل   بايد توجه داشت كه رسول گرامي اسلام 
هـا هسـتند.    هاست. بر همين اساس، اصحاب و ياران او نيـز بهتـرين انسـان    ن امتامُت او بهتري

كمال دين و افضليت امت، بدون توجه به اصحاب او معنا و مفهومي نخواهد داشـت. صـحابة   
سـالة   ترين شرايط چه در دوران ده هاي روي زمين هستند كه در سخت ، بهترين انسانپيامبر

ان سيزده ساله در مدينه منوره، از بذل جان و مـال خـويش در   نبوت در مكه مكرمه و چه دور
 امتناع نورزيدند.  كرما راه اعتلاي اسلام و در حمايت از رسول

هاي مختلـف كـه در صـفحات     فداكاري ايثار، شجاعت، سخاوت و تقواي آنان در صحنه
 شوند، به خوبي نشانگر اين امر است. آيندة اين كتاب بيان مي

 و آيات قرآندر پرت شصحابه

اسـت. و آيـات    قرآن كريم بهترين شاهد و گواه بر صـداقت و حقانيـت صـحابه پيـامبر    
 كنيم: زيادي در قرآن در وصف آنان نازل شده است، ما در اينجا به ذكر چند آيه بسنده مي

دٞ ﴿ -1 َّ م ِۚ ٱسَُّولُ  َّ ِينَ ٱوَ  َّ ََ   ٓۥمَعَهُ  َّ َّداءُٓ �
ش
ارِ ٱَ َّ

فُ ٓ  ۡك ََا دٗا رُ� َّ جُس اٗع   َكُر تَرٮَٰهمُۡ   ۖۡ َب ينَۡهُم
ِ ٱيبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  َّ

َ
اهُۡم ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � َٰنٗاۖ سِيَم رَضِۡ� � ٱو جُّودِ   ].٢٩الفتح: [ ﴾س

(صحابه) در مقابل كافران سـخت و  اند  پيامبر خدا است، و آناني كه با او همراه محمد«
بينـي. آنـان    تـو همـواره آنـان را در ركـوع و سـجده مـي       اند، ان مهربانخشن و در مقابل مؤمن

هايشـان در اثـر    خشنودي و فضل پروردگار را جويا هستند و آثار و نشـاني (ايمـان) بـر چهـره    
 .»سجده هويدا و نمايان است
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اعلام رضايت و  در جاهاي مختلف قرآن، خداوند متعال از صحابه و ياران پيامبر

ُ ٱَِّ�َ ﴿ فرموده است: خشنودي نموده و ۡنَهُ  َّ � ْ َرَضُوا هُۡنَۡم و خداوند از آنان خشنود « ﴾�
 .»اند است و آنان نيز از خداوند خشنود شده

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ -2 َّ َّوَلوُنَ ٱ �
 جَِٰرِ�نَ ٱمِنَ   مُۡل� نصَارِ ٱوَ  

َۡ� ِينَ ٱوَ   رَِّ�َ  َّبعَُوهُمٱ َّ ٖنٰ   �ۡ ح ُ ٱِإِ َّ 
 ْ َرَضُوا هُۡنَۡم و ا  � َۡتَهَ رَِۡي �

تٰٖ � َّ �َج ۡمُهَل َّ     د
َعَأَو ُ
  ه رَُٰ ٱۡن نۡ�

َۡ�  ].١٠٠:بةالتو[ ﴾
آوردن بر ديگران سابق و مقدم هستند و كساني ديگر  و مهاجرين و انصاري كه در ايمان«

از امت كه به خوبي از آنان پيروي كنند، خداوند از آنان خشنود است و آنان نيـز از خداونـد   
هايي مهيا كـرده از زيـر درختـان آن نهرهـاي مختلفـي       و خداوند براي آنان باغخشنود هستند 

 .»ي استرجا

ُ ٱلَّقَدۡ َرِ�َ ﴿ -3 نِ  َّ مُۡلؤۡمِنِ�َ ٱَع َۡتَ   ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ � َرَجة  َّ  ].١٨الفتح:[ ﴾ش
همانا خداوند از جميع مؤمناني كه در زير درخت با تو بيعـت كردنـد، راضـي و خشـنود     «
 .»يده استگرد

 در پرتو احاديث رسول اكرم  شصحابه

در احاديث زيادي فضيلت، عظمت و منزلت صحابه را بيـان فرمـوده اسـت     پيامبر اكرم 
 كنيم: كه ما در اينجا به ذكر چند حديث بسنده مي

 .)0F1(»يلخد النار أحد من بايع حتت الشجرة« -1
بـراي   ح حديبيه) با پيامبر اكرم هيچ كدام از كساني كه در زير درخت حديبيه (در صل«

 ».شوند جنگيدن با كفار بيعت كردند، وارد دوزخ نمي

 �سبصأ اوحايب فان دحأ�م لو أنفق مثل دحأ ذهبـا مـا بلـغ مـد حأـدهم ولا « -2
 .)1F2(»نصيفه

                                           
 به نقل از الاستيعاب ابن عبدالبر. 67مقام صحابه، مفتي محمد شفيع ديوبندي، ص  -)1(
 به نقل از جمع الفوائد. 76مرجع سابق، ص  -)2(
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نكنيد و بد نگوييد، زيرا اگر كسي از شما به اندازه كوه احد طلا  مرا سبياران و صحابه «
كند، با مقدار مد صحابي و يا نصف مد كه در راه خدا خرج كـرده اسـت،    در راه خدا خرج
 ».برابر نخواهد بود

حأبهم ومـن  ضاً نم عبدي نم أحهبميحبف ب، أ اللهيف صأحايب لا تتخذوهم غ« -3
ى االله ومـن آذى هضغبمبف بيغض بأغضهم ومن آذاهم فقد آذا� ومن آذا� فقد آذ

 .)2F1(»هاالله فيوشك أن يأخذ
مورد ياران من از خدا بترسيد و آنان را بعد از من نشانه طعن و بدگوئي خـويش قـرار   در «

ندهيد، هركس آنان را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و هركس با آنـان بغـض ورزد،   
با من بغض ورزيده است، و هركس آنان را اذيت كند، مرا اذيت كرده است، و هركس مـرا  

كرده است؛ و هركس خداوند را اذيت كند، بقيناً خداونـد او را  اذيت كند، خداوند را اذيت 
 ».عذاب خواهد داد

 .)3F2(»ة االله على رش�م :حايب فقولواسبون أذذا متيأر الني �« -4
كنند، ديديد پس به آنان بگوييد: لعنت خدا  هرگاه كساني را كه به ياران من بدگويي مي«

 .»باد بر آن كسي از شما دو گروه كه بد است
همـان كسـي بـد اسـت كـه از آنـان بـدگويي         بديهي است در مقابله ياران پيامبر اكـرم  

 كند. مي

 آشنايي با مؤلف كتاب:
شيخ الحديث مولانـا محمـد زكريـا فرزنـد مولانـا محمـد       » حكايات صحابه«مؤلف كتاب 

هـ. ق، در شـهر كاندهلـه هنـد ديـده بـه جهـان       1315االله عليهما است كه در سال  حمةيحيي ر
هـ. ق، به عنوان مـدرس در  1335گشود، و پس از طي مراحل تعليم و تربيت اسلامي در سال 

                                           
 .491/  2به نقل از جمع الفوائد  78مرجع سابق، ص  -)1(
 مرجع سابق. -)2(
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پور برگزيده شد و نزديك به شصت سال از عمر پربركت خويش  مدرسه مظاهرالعلوم سهارن
هـ. ق، از هند بـه مدينـه منـوره هجـرت كـرد و در      1393را در تدريس سپري كرد. و در سال 

هــ. ق، در سـن    1402ايام دچار بيماري فلج شد و سرانجام در سـال  آنجا مقيم شد، در همين 
 سالگي دارفاني را وداع گفت و در مدينه منوره به خاك سپرده شد. 78

اي بـه اسـلام و مسـلمين انجـام داده      خانواده مرحوم مولانا زكريا خدمات شايان و ارزنـده 
برادر مولانـا محمـد يحيـي و     »نهضت دعوت و تبليغ«بنيانگزار  /است، مولانا محمد الياس 
 عموي مولانا زكريا است.

بـر اثـر اخلاصـي كـه در      انـد،  تأليف كرده /هايي كه شيخ الحديث مولانا زكريا  كتاب
از جملـه همـين كتـاب     انـد.  وجود ايشان بوده است، بـا اسـتقبال زيـاد مسـلمانان مواجـه شـده      

 استفادة مسلمانان قرار گرفته است.هاي زندة دنيا ترجمه و مورد  كه به زبان» حكايات صحابه«
اين كتاب به صورت داستان در بارة تقوا، شجاعت، خـوف خـدا، عـدالت، ايمـان، ايثـار،      
عبادات، تعليم و تعلم، كـرم و سـخاوت، بردبـاري و صـداقت اصـحاب گرامـي (رضـوان االله        

 عليهم اجمعين) نوشته شده است.
آموزان و دانشجويان  صوص، جوانان، دانشمطالعة اين كتاب به تمام طبقات جامعه، علي الخ

شود. اميد است خداوند متعال به بركت محبت همين بزرگان و ستارگان  توصيه مي
درخشان آسمان نبوت، ما را در زمرة آنان در بهشت قرار دهد و دوستي و ارادت و عشق 

ََّنا ﴿ هاي ما جايگزين نمايد. آنان را در دل فِۡۡر ٱَ� َٰ  غ ََا وَِ�ِخۡ�
ِينَ ٱنَنا � َّ  ِ َٰنِ ٱسَبَقُوناَ ب ي� ِ�ۡ 

حَِّيمٌ  ر  فوُء ر َكَّنِإ ٓاَنّ     �َر ْاوُنَماَء َن     ِ�َّيِ لّ ّٗ�ِغ اَن 
 ُلُق وِ�  � ۡلَعۡ    ].١٠الحشر: [ ﴾١ �

پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حسد «
 .»ه مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحيمياي نسبت ب و كينه

 عبدالمجيد مرادزهي خاشي
 حوزه علميه دارالعلوم زاهدان

 ق هـ 1421شعبان  4مطابق با  1379آبان ماه  12



 
 
 

 مقدمه

 .تباعه الحماة للدين القويموأ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه

تا  ،هـ ق به من امر فرمود1353بنده در سال  ربي و محسنيكي از بندگان برگزيدة خدا و م
پيرامون حالات صحابه كرام رضوان االله عليهم اجمعين مخصوصاً حالات اصحاب جوان و نيز 

منـد   درآورم تا كساني كه مشتاق و علاقه هايي به رشته تحرير زنان صحابه در امر دين، داستان
كننده و تخيلي،  هاي پوچ و گمراه ي مطالعه داستانهاي داستان هستند، به جا به خواندن كتاب

ها بـه جـاي ايـن     ها را بخوانند تا دين و ايمان آنان تقويت شود؛ و زنان هم در خانه اين داستان
واهي و دروغين را بيان كنند، بـه بـازگويي ايـن    هاي   هها و لطيف كه براي فرزندان خود داستان

هايشان جاي گيـرد   صحابه، عظمت و محبت آنان در دل ها بپردازند تا ضمن آشنايي با داستان
 و به سوي امور دين نيز تشويق شوند.

اجراي اين فرمان بر بنده لازم و ضروري بود، زيرا افزون بـر ايـن كـه غـرق در احسـانات      
ايشان بودم، خشنود كردن بندگان برگزيدة خدا باعث رستگاري هردو جهـان نيـز هسـت. بـا     

علمي اندكي برخوردار بودم، اطمينان نداشتم كه بتوانم اين وظيفـه را   وجود اين چون از ماية
شـنيدم و   به طور شايسته ادا كنم، به همين جهت چهار سال پيـاپي ايـن فرمـان و ارشـاد را مـي     

هــ. بـر اثـر يـك      1357شرمندة نداشتن صلاحيت اين امر بودم، تا اين كه در مـاه صـفر سـال    
دم، در همين روزها به خاطرم رسيد كه اوقـات فراغـت را   هاي فكري منع ش عارضه از فعاليت

 ترين مشغله كنم. صرف بهترين و مبارك
هاي بندگان مخلص االله و حالات زندگي آنان به تحقيـق   شكي نيست كه بازگويي داستان

و پژوهش كافي نياز دارد تا بتوان از آن درس و پند گرفت، علي الخصوص شايسته اسـت از  
رضي االله عنهم اجمعين كه آنان را االله جل شأنه براي يـاري و همراهـي    جماعت صحابه كرام

 پيامبر گرامي خويش برگزيد، تبعيت و پيروي كرد.
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ها لشكري از  فرمايد: حكايات و داستان رهبر صوفيان كرام مي /حضرت جنيد بغدادي
يد: آيا شوند. شخصي پرس هاي مريدان و مؤمنان با آن تقويت مي لشكرهاي الهي است كه دل

ُّ  وَُ�ّٗ ﴿ فرمايد: دليلي بر اين ادعا هم وجود دارد، وي اظهار داشت: آري، خداوند مي صُق

�بَاءِٓ 
َأ
َلَعيۡكَ مِنۡ  ِ  ۦمَا نثُبَّتُِ بهِِ  ُّرسُلِ ٱ َٰذِه ُّ ٱفُؤَادَكَۚ وجََاءَٓكَ ِ� � قَ ىٰ   َرۡك وَمَوعِۡظَةٞ وَذ

كنيم (حقيقتي  سرگذشتي كه از پيامبران برايت بازگو مي و هر« ]١٢٠هود: [ ﴾١لمُۡلؤۡمِنَِ� 
گردانيم. و در اين سوره برايت حق و حقيقت آمده  است) كه با آن دلت را ثابت و استوار مي

 .»و يادآوري و اندرزي براي مومنان است
و يـا وعـظ و ارشـادات يـا      به اين مطلب هم بايد توجه داشت كه احاديث پيامبر اكـرم  

ها، مطـالبي نيسـتند كـه بـه يـك بـار شـنيدن و يـا          علما و بزرگان و يا مسائل كتابشرح حال 
را هـا   آن آن اكتفا شود، بلكه بر حسب استعداد و حالات خـويش، چنـدين بـار بايـد     نخواند

 خواند و شنيد.
گويد: در مجلس وعظ يكـي از واعظـان حاضـر     يكي از بزرگان مي :ابوسليمان داراني

من اثر گذاشت، ولي چون وعظ به پايان رسيد، اثر وعـظ نيـز از بـين    شدم، وعظ وي بر قلب 
رفت. بار دوم در مجلس وي حضور يافتم، اثر وعظ در اين بار تا پس از تمـام شـدن وعـظ و    

رسـيدم نيـز    ماند. بار سوم حاضر شدم، اثر آن تا پس از اين كه بـه خانـه   رفتن به خانه باقي مي
ابي را كه باعث نافرماني االله تعالي بودند، رها كـردم و راه او  رفتم، اسب باقي بود، چون به خانه

هاي ديني تـأثير انـدكي بـر قلـب      را اختيار نمودم. همچنين با يك بار مطالعه و خواندن كتاب
در حـد  هـا   آن ها مورد مطالعه قرار گيرند تا اثر شود، لذا پيوسته بايد اين كتاب آدمي وارد مي

 كافي در قلب باقي بماند.
ه منظور سهولت براي خوانندگان و دلنشين شدن مضامين كتاب، اين كتاب را بـه دوازده  ب

 بخش و يك خاتمه تقسيم كردم:
 ها و مشكلات در راه دين. بخش اول: تحمل سختي

 بخش دوم: خوف و خشيت الهي در دل صحابة كرام.
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 هايي از زندگي ساده و زاهدانة صحابه كرام. بخش سوم: نمونه
 تقوا و پرهيزگاري صحابه كرام. بخش چهارم:

 بخش پنجم: توجه و اشتياق به سوي نماز و اهتمام به آن.
 بخش ششم: ايثار، همدردي انفاق در راه االله.

 بخش هفتم: شجاعت، همت و شوق و ذوق مرگ.
 هايي از مشاغل و انهماك علمي. بخش هشتم: نمونه

 .بخش نهم: اطاعت و امتثال از فرمان رسول اكرام 
 .ش دهم: شجاعت و جذبة ديني زنان و بيان حالات اهل بيت رسول اكرم بخ

 بخش يازدهم: شور و شوق ديني خردسالان و اهتمام به دين در دوران خرد سالي.
 .هايي از عشق و محبت به رسول اكرم  بخش دوازدهم: نمونه

 خاتمه: حقوق صحابه و مختصري از فضايل آنان.





 
 
 

 :بخش اول
 مشكلات در راه دينها و  تحمل سختي

و صـحابة كـرام رضـوان االله علـيهم      هايي كه رسول اكرم  گذشته از مشكلات و سختي
اجمعين در راه دعوت و نشر دين اسـلام متحمـل شـدند، قصـد و ارادة چنـين امـري از تـوان        

هايي است كه عمـل   هاي تاريخ پر از چنين وقايع و داستان افرادي چون ما خارج است. كتاب
شويم. در اين باب، چند داستان  را نيز متحمل نميها  آن به جاي خود، زحمت مطالعةا ه آن به

كنيم، زيـرا   آغاز مي شود و اين بخش را داستاني از خود رسول اكرم  به طور نمونه بيان مي
 كه ذكر ايشان باعث خير و بركت است.

 به طائف  حضرتداستان سفر آن 
ه سال در مكه مكرمه وظيفة دعوت و تبليغ را انجـام  پس از بعثت تا مدت ن رسول اكرم 

كوشيدند، ولي جز گروه انـدكي كـه مسـلمان     دادند و براي هدايت و اصلاح اهل مكه مي مي
كردند، اكثـر   را ياري مي   شده بودند و تعدادي هم كه مسلمان نشده بودند اما آن حضرت

ند، و مـورد تمسـخر و اسـتهزاء قـرار     رسـاند  شان را اذيـت و آزار مـي   كفار مكه ايشان و ياران
 كردند. آمد، فروگذار نمي شان برمي دادند و هرچه از دست مي

از افـراد خيرانـديش و خيرخـواه بـود و بـا وجـودي كـه         ابوطالب عمـوي آن حضـرت  
كـرد. در سـال دهـم بعثـت وقتـي       را در هرحـال يـاري مـي    مسلمان نشده بود، پيامبر اكـرم  

و يـاران وي   مكـه در اذيـت و آزار رسـاندن بـه آن حضـرت     ابوطالب وفـات كـرد، كفـار    
بـه   و دين او ايستادند. پيـامبر اكـرم    تر شدند و با جسارت بيشتري در مقابل پيامبر گستاخ

كـرد، دعـوتش را بپـذيرد و     طائف رفتند تا شايد قبيلة بزرگ ثقيف كه در آنجـا زنـدگي مـي   
 ،بنـد و بنيـاد پخـش و نشـر دعـوت بـه ديـن       هاي مشركان رهايي يا مسلمانان از آزار و شكنجه

محكم و استوار گردد. چون به آنجا رسيدند، نزد سه تن از سرداران بزرگ آنجـا رفتنـد و بـا    
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را به سوي دين االله و ياري و نصـرت خـويش فـرا خواندنـد،     ها  آن آنان به گفتگو پرداختند و
در  هـا بعـرف و رسـم عر   ذيرنـد و يـا حـداقل طبـق    ولي آنان به جاي اين كه دعوت دين را بپ

نوازي از يك ميهمان تازه وارد ميزباني و با وي مدارا كنند، بابي اعتنايي و بداخلاقي با  ميهمان
ايشان برخورد كردند و اين را هم نپسنديدند كه به ايشان پناهنـدگي بدهنـد. يكـي از آن سـه     

ان مذاكره كرد، با آن شدند و آن حضرت نفري كه به عنوان سران بزرگ طائف شناخته مي
» برگزيـده و مبعـوث كـرده اسـت!     شما را االله به عنوان پيامبر«به طور تمسخر اظهار داشت: 

 كـه او را بـه عنـوان رسـول     ،براي االله كسي ديگـر غيـر از شـما ميسـر نشـد     «ديگري گفت: 
واقعـي   كنم، چـون اگـر شـما پيـامبر     من با تو بحث و مجادله نمي«؟ سومي گفت: »برگزيند

همچنان كه اين ادعا را داريد، انكار سخن تو و مقابله با تو جز عذاب و مصيبت چيـزي   باشيد
خواهم با چنين فردي گفتگـو   ديگر به دنبال نخواهد داشت و اگر شما دروغگو باشيد من نمي

 ».كنم
از اين افراد مأيوس شدند و خواستند با ديگران گفتگو كنند، ولي آنان نيـز   آن حضرت

 و با كمال ناجوانمردي گفتند:قبول نكردند 
نااميد و ها  آن از وقتي آن حضرت». خواهيد برويد از شهر ما خارج شويد و هركجا مي«

تـا   ،فرسـتادند   از شهر خارج شدند، مردم طائف نوجوانان شـهر را بـه تعقيـب آن حضـرت    
تاب كننـد.  ايشان را مسخره و استهزاء كنند، مورد اهانت قرار دهند و به طرف ايشان سنگ پر

نعلين ايشـان پـر از خـون شـد، آن       چنانكه بر اثر اصابت سنگ به بدن مبارك آن حضرت
ر ان راه وقتـي از شـرِّ آن طايفـه شـري    در چنين وضعي از طائف خارج شدند، در مي حضرت

 نياز بالا بردند و اين دعا را خواستند: دور شدند، دست نياز به بارگاه رب بي

يإلَكَْ َلّ اَ «  ّ شْكُو ضَعْفَ قوُِّ�ْ  مُ
َ
يَليِح َةّلِقَو تِْ أ 

 ماّرلا َمَحْرَأ اَي حِِ�َ  ، وَهَوَاِ�ْ  

  ساّلنا َ  نتَْ  ،

َ
أ

 ِّ �َر َتْنَأَو َ�ِفَعْضَتْس

   

مْلا   ّ َهَجَتّ بَ   � ٍديِعَب  

لىَ إ ؟ 

ِ�ُ ِ�َتل ْنَم َلى 

 �ُِمْ  ٍوُدّ    ع 


لىإَ  

ْمَأ
 َلّ   كْتهَُ 

مْرِيْ 
َ
نُْ� بكِأ ّ  ؟ إنْ لمَْ ي َ َنِ�َلَو ،ّ  ََ

    الي
َبُأ
 لاََ  وذُ بُنورِ  عَِ�يتََكَ  ضٌَب ف ُع

َ
لِي ُع، أ   سْوَأ َ


 

يْ  وجَْهِكَ  ِ
ّ
ي بِ غَضَبكََ  ذل لِ

 �ُ � ْنَأ ْنِم ِةَرِخ

    


لآاَو اَيْ �ّ لدا ُرْمَأ ِهْي 




لََع َحُل  صَو ُتاَمُ   ّظلا ل

َله ْتَقُ  

َ
ْ ،
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َّلِ    � ْوَ

  ّ َ خْطُكَ  ََ تْ  ،ُس ُع

ْ
َلاإ َةّوُق َلاَو ّ لكَ ال 


   لْوَح َلاَو ،


    ضىْرَت (كذا في سيرة ابن  »بكَِ  حَّتى 

 .لفاظ الدعاء كما في قرة العيون)أواختلفت الروايات في  :تلق ،هشام

كنم،  بار الها! از ضعف و ناتواني و از خواري و ذلت خويش ميان مردم به تو شكايت مي«
ي؟ بـه يـك   رسـپا  ار من هستي. تو مرا به كـه مـي  اي ارحم الراحمين! تو رب ضعفا و پروردگ

كه چون مرا ببينند اخم كند و رويش را برگرداند و يا به دشمني كه بر مـن  اي  اجنبي و بيگانه
؟ اي االله! اگر تو از من ناراضي نيستي هيچ باكي ندارم، حفاظت تـو مـرا كـافي    اي مسلط كرده

ها در پرتو نورش روشـن شـده و بـه     يكيكه تمام تار ،است. من به طفيل و بركت نور ذات تو
شوند، از اينكه بر من خشم بگيري به تو پناه  ام كارهاي دنيا و آخرت درست ميوسيلة آن، تم

آورم. دفع ناراضي تو لازم و ضروري است تا اين كه راضي شوي، به جز تو ديگر قدرت  مي
 ».و نيرويي وجود ندارد

بـه محضـر آن    ن حال حضرت جبرئيل در همي .صفت قهر و خشم الهي به جوش آمد
ات و پاسخ آنان را شنيد  رسيد و عرض كرد: االله تعالي گفتگوي تو را با قوم و قبيله حضرت

و فرشته مخصوص را كه كوهها در اختيار او هسـتند، نـزد تـو فرسـتاده تـا هرطـور بخـواهي،        
داشت: هرچه  دستور بدهي. آنگاه آن فرشتة مخصوص حاضر شد و عرض سلام كرد و اظهار

هـاي   ام. اگر بخواهي دسـتور دهـي تـا هـردو كـوه      دستور دهي براي انجام و اجراي آن آماده
يا سزايي ديگـر داده   طائف را در هم بكوبم تا ساكنان طائف در ميان هردو كوه نابود شوند و

مايه رحمت و رأفـت عالميـان اسـت در پاسـخ بـه فرشـتة        ،كه وجودش اكرم  شوند؟ پيامبر
هـا   آن مسـلمان نشـوند، از نسـل   ها  ايناظهار داشتند، من از االله تعالي اميد دارم كه اگر عذاب 

  افرادي خواهند آمد كه پروردگار خويش را پرستش و عبادت كنند.
دانـيم،   اين است خلق و خوي آن شخصيت مكرم و والا مقامي كه ما خود را پيـرو او مـي  

نب كسـي بـه مـا برسـد، چنـان در خشـم فـرو        اين در حالي است كه اگر اندك آزاري از جا
پايـان را بـر او روا    رويم كه همواره در صدد گرفتن انتقام از وي خـواهيم بـود و ظلـم بـي     مي

خواهيم داشت. در حالي كه ما مدعي اطاعت از چنين پيامبري هستيم و خود را در زمرة امُت 
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عليـه   ،شـوند  و آزارهـا حاضـر نمـي    تحمل اين همه آسيبهاايم. پيامبر ما با وجود  وي قرار داده
 آزاردهندگان خود دعاي بد كنند و يا از آنان انتقام گيرند.

 داستان شهادت حضرت انس بن نضر
بود كه نتوانست در جنگ بدر شـركت كنـد. او هميشـه     ييكي از اصحاب انس بن نضر

ترين جهاد داد كه در اولين و بزرگ مضطرب بود و خويش را مورد ملامت و سرزنش قرار مي
كرد و منتظر بود تا جنگي ديگر روي دهد  عليه كفار شركت نكرده است؟ و هميشه آرزو مي

و او بتواند شجاعت و غيرت اسلامي خود را به نمايش بگذارد. اتفاقاً جنـگ احـد روي داد و   
او با شجاعت و دلاوري تمام، در آن شركت كـرد. در جنـگ احـد، نخسـت مسـلمانان غلبـه       

خوردنـد.   تسرانجام، بر اثر اشتباهي كه گروهي از مسلمانان مرتكب شدند، شكسيافتند ولي 
تعدادي از مسلمانان را در محلـي كـه خطـر دشـمن از آنجـا       اشتباه اين بود كه پيامبر اكرم 

كه به هيچ وجه آن محل را ترك نكنند، وقتـي   :وجود داشت مستقر كردند و توصيه فرمودند
ز شدند و كفار پا بـه فـرار گذاشـتند، آن گـروه از مسـلمانان بـا       مسلمانان در آغاز جنگ پيرو

مشاهدة پيروزي مسلمين و فرار مشركان، پيش خود فكـر كردنـد كـه توقـف در آنجـا ديگـر       
معنايي ندارد و بايد كافران را تعقيب كرد و اموال آنان را به غنيمت گرفت. فرمانده آن گروه 

بـه هـيچ   «را يادآور شد كه فرموده بودنـد:   ول اكرمآنان را از اين امر منع كرد و توصيه رس
ولي آنان پنداشتند كه اين توصيه مربوط به زمان جنگ بوده و ». وجه اين محل را ترك نكنيد

 اكنون كه جنگ به نفع مسلمانان پايان يافته است، اگر اينجا را ترك كنيم اشكالي ندارد.
گ شـدند، كفـاري كـه فـرار كـرده      خلاصه، آنان محل را ترك كردند و وارد ميدان جن ـ

بودند، آن محل را خالي ديدنـد و از آنجـا بـر مسـلمانان حملـه كردنـد. مسـلمانان كـه چنـين          
انتظاري نداشتند، غافلگير شده و در محاصره دشـمن قـرار گرفتنـد و در نتيجـة حملـة دشـمن       

 دويدند. مغلوب شدند و سراسيمه به اين سو و آن سو مي
آمـد، پرسـيد: اي    قابـل مـي  مكـه از سـمت    د بن معـاذ  از حضرت سع حضرت انس 

رسد. ايـن   روي؟ به خدا سوگند، بوي بهشت از پشت كوه احد به مشامم مي ! كجا ميسعد
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را گفت و با شمشيري كه در دست داشت، بر كافران حمله كرد و با رشـادت و شـجاعت بـه    
اش را مشاهده كردند، ديدنـد   مبارزه ادامه داد تا به شهادت رسيد. پس از شهادت وقتي جنازه

كه غرق در خون اسـت و آثـار بـيش از هشـتاد ضـربة شمشـير و تيـر، در آن وجـود دارد بـه          
تـا اينكـه    ،هـا، قابـل تشـخيص و شناسـايي نبـود      اي كه در بدو امر، بـر اثـر كثـرت زخـم     گونه

 هاي مخصوصي كه در انگشتان وي وجود داشت، او را شناخت. خواهرش با نشانه
دارند در همين دنيا بوي  ه با اخلاص و قلبي سرشار از ايمان، در راه االله گام برميكساني ك

بوي بهشـت را استشـمام    ،در همين جهان كنند. چنانكه حضرت انس بهشت را احساس مي
 كرد و اين نتيجة اخلاص است.

 ،است /شخص معتمدي كه از مريدان خاص حضرت مولانا شاه عبدالرحيم راي پوري
آيـد و آن را احسـاس    بوي بهشت مـي «از ايشان را برايم نقل كرد كه فرموده بودند:  اي مقوله

 ام. چنانكه اين داستان را در فضايل رمضان بيان كرده» كنم مي

 بصلح حديبيه و داستان ابو جندل و ابو بصير
به قصد عمره از مدينه به سوي مكه حركـت كردنـد،    در سال ششم هجري پيامبر اكرم 

آگاه شدند و اين خبر را باعث ذلت و رسوايي خود دانستند. لذا به ايجاد مزاحمت  كفار مكه
در محل حديبيه توقف كردند. ياران فداكار نيز همراه ايشان بودنـد    پرداختند، آن حضرت

دانستند. لذا براي جنگ اعلام آمادگي كردند، ولـي   و هرگونه ايثاري را براي خود افتخار مي
ات حال اهل مكه را كردند و به جنگ رضـايت ندادنـد و بـراي صـلح و     مراع رسول اكرم 

سازش، تلاش و كوشش كردند. به عبارت ديگر: با وجودي كه صحابة كرام آمادگي كامـل  
حق اهل مكه را رعايت كردند  ،به قدري و لازم را براي شروع جنگ داشتند، آن حضرت

چـون   حابه كرام از اين تسليم و پذيرش بيكه تمام شرايط آنان را در پيمان صلح پذيرفتند. ص
گـران تمـام شـد، ولـي در مقابـل      ها  آن و چراي شرايط آنان بسيار ناراحت شدند و اين امر بر

، سر تسليم فرود آوردند؛ زيرا آنان در هرحـال، از پيشـواي     فرمان و مصلحت آن حضرت
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 مـر فـاروق   كردنـد. بـه همـين جهـت، دلاور مردانـي همچـون حضـرت ع        خود پيروي مي
 اي جز تسليم و پذيرش نداشتند. چاره

هـركس از كفـار، مسـلمان شـود و بـه      : «يكي از موارد و شرايط قرارداد صلح اين بود كه
مدينه هجرت كند، مسلمانان او را به مكه بـاز گرداننـد و چنانچـه فـردي از مسـلمانان خـداي       

 ».خواهد شدناخواسته مرتد شود و به مكه رود، به مدينه باز گردانده ن
(كه اسلام آورده بود و  اين قرارداد صلح هنوز تكميل نشده بود كه حضرت ابو جندل

در مكه تحت شكنجه و آزار كفار قرار داشت) در حالي كه زنجيـر بـر پـاي داشـت، افتـان و      
خيزان خود را به لشكر رساند و انتظار داشـت مسـلمانان از وي حمايـت كننـد و او را از ايـن      

كنجه رها سازند. پدر وي سهيل كه بـه نماينـدگي از سـوي كفـار بـراي امضـاي       مصيبت و ش
قرارداد صلح به آنجا آمده بود و تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود (بعداً در فتح مكه مسلمان 

 تا او را با خود به مكه باز گردانـد. آن حضـرت   ،شد) سيلي محكمي به او زد و اصرار كرد
صلح تكميل و امضا نشده است، لذا با اين وضع او را بـه شـما تحويـل     فرمودند: هنوز قرارداد

در  دهيم. ولي سهيل اصرار زيادي كرد و حاضر نشد از او صرف نظر كنـد، ابوجنـدل   نمي
هاي زيادي را تحمل  ميان مسلمانان فرياد برآورد كه اي مسلمانان! من مسلمان شده و مصيبت

تحويل داده شوم؟ مسلمانان با مشاهده اين منظره بشـدت  ام، چگونه دوباره به كفار مكه  كرده
نداشـتند. لـذا    اي جـز اجـراي فرمـان رسـول االله      خشمگين و اندوهگين شـدند، ولـي چـاره   

به وي تسلي دادنـد و     به مكه باز گشت، آن حضرت به دستور آن حضرت ابوجندل
 .»بزودي خداوند راه نجاتي براي شما فراهم خواهد كرد« فرمودند:

كـه مسـلمان شـده بـود، بـه       بعد از امضاي صلحنامه، يكي ديگر از كفار به نام ابو بصير
  مدينه هجـرت كـرد. كفـار بـراي بازگردانـدن وي دو نفـر را بـه محضـر حضـرت رسـول          

اظهار داشت:  طبق قرارداد او را به آن دو نفر تحويل داد. ابوبصير فرستادند. آن حضرت
ام، شـما چگونـه مـرا دوبـاره در دام كفـار اسـير        شده و به اينجا آمده يا رسول االله! من مسلمان

 «:او را تسلي دادند و به صبر و شكيبايي دعـوت كردنـد و فرمودنـد    كنيد؟ آن حضرت مي
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با آن دو نفر به مكه بـاز   ابو بصير .»بزودي خداوند راه نجاتي براي شما فراهم خواهد كرد
نفر گفت: اين شمشير شما بسيار باارزش و قابل توجه به  گشت، در ميان راه به يكي از آن دو

شود) او شمشير را از غـلاف   رسد. (گاهي يك سخن هم باعث فخر و غرور آدمي مي نظر مي
ام، آنگـاه   بيرون آورد و اظهار داشت: آري، من اين را بر روي افـراد زيـادي آزمـايش كـرده    

با همان شمشير كـارش را تمـام كـرد و     يرداد. ابو بص شمشير را با غرور تمام به ابو بصير
دمار از روزگارش برآورد. رفيق ديگرش كه اين صحنه را ديد، پا به فرار گذاشت و خـود را  

رساند و اظهار داشت: رفيقم به قتل رسيده و حالا نوبت من خواهـد   به محضر رسول اكرم 
ا! شما بر قرارداد عمـل  وارد شد و عرض كرد، اي رسول خد بود. چند لحظه بعد، ابو بصير

قصـد  هـا   اينام.  نداشتهها  اينكرديد و مرا به مكه باز گردانديد ولي من هيچگونه قراردادي با 
فرمودند: اين  ام. آن حضرت داشتند تا مرا از دين برگردانند، لذا من اين عمل را انجام داده

رز كـلام آن  از ط ـ كـردي. ابوبصـير   كار جنگ افروزي است، كـاش بـا وي همكـاري مـي    
شـود.   كه چنانچه حالا كسي به دنبالش بيايد دوباره به مكه باز گردانده مي ،فهميد حضرت

به همين جهت راه دريا را در پيش گرفت و از مدينه به سـوي سـاحل دريـا رفـت و در آنجـا      
هم كه از حديبيه باز گردانـده شـده    اقامت گزيد، اهل مكه از ماجرا آگاه شدند. ابوجندل

در ساحل آمد. بدين طريق تعـداد زيـادي از    رمخفيانه از مكه خارج شد و نزد ابو بصي بود،
 پيوستند. ل را در پيش گرفتند و به ابو بصيرمسلمانان مكه راه ساح

در مدت كوتاهي، گروهي در آنجا گرد آمدند كه بر اثر نبودن نـان و نفقـه بـا مشـكلات     
هاي قريش مكه را كه به آنان ظلم و  د تا كاروانبسياري روبرو شدند. سرانجام، تصميم گرفتن

ستم فراواني روا داشته بودند، مورد حمله و غارت قرار دهند، خلاصه با اين عمل خود عرصه 
كردند، تا اين كـه كفـار    مزاحمت ايجاد ميها  آن را بر كفار مكه تنگ كردند و براي كاروان

فرستادند و با زاري و اظهار  حضرتمكه مضطرب و پريشان شده و هيأتي را به محضر آن 
بـراي  «عجز و ناتواني و يادآوري صلة رحمي و با واسـطه قـرار دادن نـام االله، اظهـار داشـتند:      

را نزد خود در مدينه بطلبيد تا تحـت  ها  آن رضاي خدا جلو اين دسته از مسلمين گرفته شود و
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اي بـه ابـو    نامـه     . آن حضـرت »اين معاهده قرار گيرند و راه اياب و ذهاب ما نيز بـاز شـود  
   نوشتند و در آن به وي اجازه دادند تا به مدينه وارد شود، وقتي نامـة آن حضـرت   بصير

را به دست گرفـت و در   او در بستر مرگ افتاده بود. نامة گرامي آن حضرت ،به وي رسيد
(همان حال جان به جان آفرين سپرد

4F

1(. 
م و اسـتوار باشـد بـه شـرطي كـه آن ديـن، ديـن        اگر آدمي بر دين و آيين خـويش محك ـ 

تواند با او مبارزه كنـد و خداونـد هـم وعـده كـرده       صحيحي باشد، هيچ قدرت و نيرويي نمي
 است كه به كمك مسلمان بشتابد به شرطي كه او مسلمان واقعي باشد.

 و تحمل مشكلات و مصائب اسلام آوردن بلال حبشي
و مؤذن مسجد نبوي بـود. او كـه در ابتـدا غـلام     يكي از اصحاب بزرگوار  بلال حبشي

يكي از كفار بود، وقتي مشرف به اسلام شد، با انواع شكنجه و آزار روبـرو گشـت. اميـه بـن     
تـرين دشـمن مسـلمانان بـود در گرمـاي شـديد و بـه هنگـام نيمـروز بـر            كه سرسـخت  ،خلف
كـه بـر اثـر آن     ،نهـاد  اش سنگ گـران مـي   خواباند و بر سينه هاي داغ و سوزان او را مي ريگ

گفت: يا بايد در همين حال بميري و يا اين كه از اسلام دست  توانست حركت كند و مي نمي
ها او  گفت؛ (يعني معبود من يكتاست) شب مي» احد،» «احد،«بكشي. ولي بلال در همين حال 

هـا   تـا زخـم   خواباندنـد  هـاي داغ مـي   زدند و روزها بر ريـگ  بستند و تازيانه مي را با زنجير مي
دادنـد   تر شوند و از اسلام برگردد و يا در همان حال بميرد. كساني كه وي را شكنجه مـي  تازه

رسيد، گاهي به اميه بن خلف و گـاهي بـه    شدند، گاهي نوبت شكنجه به ابوجهل مي خسته مي
 دادن به كـار بـرد. وقتـي    كوشيد تا تمام سعي خود را در شكنجه ميها  آن ديگران و هريك از

او را در اين حال مشـاهده كـرد، وي را از صـاحبش خريـداري و      حضرت ابوبكر صديق 
 آزاد نمود.

                                           
 ح الباري.صحيح البخاري و فت -)1(



 27 ها و مشكلات در راه دين بخش اول: تحمل سختي

 

دانستند و اسلام در مقابل آنان  هاي خويش را نيز معبود مي پرست، بت هاي بت چون عرب
(معبود » اَحد» «،اَحد«هميشه وِرد  داد. به همين جهت بر زبان حضرت بلال  تعليم توحيد مي

هـاي   يكتاست) جاري بود، اين نتيجة محبت و عشق واقعي است. ما در ارتباطات و محبتمن 
بريم و هميشه  بينيم كه اگر با كسي محبت داشته باشيم از گفتن نام او لذت مي ظاهري هم مي

آوريم. با توجه به اين كه محبت االله تعالي حد و حدودي نـدارد و همـين    نامش را بر زبان مي
باعث نجات آدمي در هردو جهان خواهد شد، به همين دليل بود كه حضرت محبت است كه 

كـرد،   شد، مشكلات و مشقات سختي را تحمـل مـي   هاي مختلف روبرو مي با شكنجه بلال
هـا   شد تا آنان ريسـمان در گـردن وي بيندازنـد و در كوچـه     به دست نوجوانان مكه سپرده مي

(خدا يكي است، خدا يكي است) » احد، احد«همان ها بگردانند، ولي در تمام حالات  وخيابان
 ورد زبانش بود.

ارگاه نبـوت انتخـاب   پاداش تحمل اين مشقات اين شد كه به ميمنت آن، به عنوان مؤذن ب
ذان چه در سفر و چه در حال اقامت بر عهده وي قرار گرفت. بعد از وفـات  شد و مسئوليت آ

و قصـد كـرد تـا بـاقي زنـدگي را در راه جهـاد       تاب ماندن در مدينه را نياورد  رسول اكرم 
سپري كند، چنانكه به همين منظور از مدينه خارج شد و تـا مـدت مديـدي بـه ايـن شـهر بـاز        

 نگشت.
اي بلال! اين چـه ظلمـي   «را در خواب ديد كه ايشان فرمودند:  يك بار حضرت رسول 

ت كرد، حضـرت حسـن و   آيي؟ وقتي بيدار شد فوراً به سوي مدينه حرك است كه نزد ما نمي
را پـذيرفت و  هـا   آن ذان گويـد. او پيشـنهاد  پيشنهاد كردند تـا در مدينـه آ    $حضرت حسين

ها  در دل ذان كرد. با شندين صداي وي، خاطرة عصر زندگي رسول اكرم شروع به گفتن آ
هاي خود بيرون آمدند و شروع به گريه كردند. پـس   نشين هم از خانه تجديد شد و زنان خانه

از چند روز اقامت در مدينه، از آنجا رخت سـفر بسـت و در سـال بيسـتم هجـرت در حـوالي       
(دمشق دارفاني را وداع گفت

5F

1(. 
                                           

 .بةاسدالغا -)1(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   28

 

 مسلمان شدن حضرت ابوذر غفاري
كه بعدها جـزو زاهـدان و علمـاي بـزرگ      ،يكي از اصحاب بزرگ است ابوذر غفاري

چنـان دانشـي را بـه دسـت      گويـد: ابـوذر   مـي  -كرم االله وجهه -قرار گرفت، حضرت علي 
ولي او آن را محفوظ نگه داشته است. وقتـي از   ،اند كه مردم از درك آن عاجز ،آورده است

آگاه شد، برادر خود را براي تحقيق بيشتر به مكه فرستاد و به او توصـيه   بعثت رسول اكرم 
عـاتي  شـود و خبرهـاي آسـماني اطلا    تا با شخصي كه مدعي است بر وي وحي نازل مي ،كرد

آيند، ملاقات نمايد و به طور صحيح در مورد وي اطلاعاتي حاصل و سـخنان او را   نزد او مي
نـزد بـرادرش رفـت و اظهـار      ،با دقت گوش كند. او به مكه آمد و پـس از تحقيـق و بررسـي   

دهـد و چنـان كلامـي از وي     داشت: من او را ديدم كه به عادات و اخلاق خوب دسـتور مـي  
 تي با كلام شاعران و كاهنان ندارد.شنيدم كه هيچ شباه

از اين توضيح مختصر قانع نشد و خود، رخت سفر بست و عـازم مكـه شـد و بـه      ابوذر
 ،در مورد وي شناخت و پرسيدن از كسي را را نمي  مسجدالحرام وارد گرديد. آن حضرت

كـه   ديـد  ـ  نيز خلاف مصلحت دانست، تا شامگاه منتظر ماند. حضـرت علـي كـرم االله وجهـه    
شخص مسافري در آنجاست و چون خبرگيري و ميزباني از مسافران، مستمندان و درماندگان 
به عهدة ايشان بود، او را به خانة خود برد و از وي پذيرايي كرد، اما از او چيـزي نپرسـيد كـه    
براي چه و از كجا آمده است؟ او نيز چيزي اظهار نكرد. به مسجد آمد و تمام روز بـر هـيمن   

را شناخت. غالباً علت اين  سپري شد و او نه از كسي پرسيد و نه خودش آن حضرت منوال
شـنيده بـود، بـه     امر خبرهايي بود كه در بارة عداوت و دشمني اهل مكـه بـا رسـول اكـرم     

كـرد كـه بـا     شود. لذا او تصور مـي  كساني كه با ايشان ملاقات كنند، اذيت و آزار رسانده مي
جهـت چـرا خـود را بـا مشـكلاتي       حيح را به دست آورد و نبايد بـي توان خبر ص پرسيدن نمي

اش بـرد و از وي پـذيرايي كـرد،     او را بـه خانـه   نيز حضرت علي  ،مواجه ساخت. شب بعد
 ولي در اين شب هم از حال و احوالش و اين كه براي چه آمده است چيزي نپرسيد.
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قصـد سـفرش را از وي    او را به خانه برد، در اين شب هدف و شب سوم حضرت علي
كه حقيقت را به او بگويد، آنگاه مقصـد خـود را    ،نخست به وي سوگند داد پرسيد، ابوذر

بدون ترديد ايشان پيامبر بر حق االله « فرمود: -كرم االله وجهه –برايش بيان كرد. حضرت علي 
د، من شما را بـه  وقتي من از خانه بيرون رفتم شما نيز با من بيايي ،. صبح روز بعد»تعالي هستند

رسانم اما خطـر و انديشـة دشـمني شـديد اسـت. اگـر در ميـان راه بـا كسـي           محضر ايشان مي
برخورد كردم كه احتمال داشت از وي خطري متوجه شما شود، من به قصد قضاي حاجت از 

شوم، شما به راه خويش ادامه دهيد و با  شوم و يا مشغول اصلاح نعلين خود مي راه منحرف مي
من همراه هستيد. چنانكه صبح، همراه بـا حضـرت علـي     با وقف نكنيد تا معلوم نشود كهمن ت
  به محضر رسول اكرم         مشرّف شد و بـا ايشـان بـه گفتگـو پرداخـت و در همـان لحظـه

 مسلمان شد.
براي حفظ وي از آزار و اذيت ديگران به او فرمودند: اسلام خود را  پيامبر اكرم 

ات برو و زماني كه خبر پيروزي ما را  ور مخفيانه نزد قوم و قبيلهآشكار نكن، بلكه به ط
شنيدي نزد ما بيا. وي عرض كرد: اي رسول خدا! سوگند به آن ذاتي كه جان من در اختيار 

دينان اعلام كنم، چنانكه همان لحظه به  كه من اين كلمه توحيد را در ميان اين بي ،او است

 مُحَمَّدًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «اعلام داشت: مسجدالحرام رفت و با صداي بلند 
دهم كه محمد  گواهي مي ت واالله معبود برحقي نيس دهم كه بجز گواهي مي« .»اللَّهِ  رَسُولُ 

با شنيدن اين صدا كفار از هر سو بر وي هجوم آوردند و به قدري او را  ».فرستاده خدا است
عموي رسول  كه نزديك مرگ قرار گرفت. آنگاه عباس دو شتم قرار دادن مورد ضرب

تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود، به منظور حفظ جان وي خود را بر او انداخت و  اكرم
شويد؟ اين شخص از قبيلة غفار  به كافران اعلام كرد: اين چه ظلمي است كه شما مرتكب مي

كند، تجارت و معاملات شما با شام از همين راه  م زندگي مياست و اين قبيله در مسير راه شا
شود. مردم فكر  گيرد. اگر اين مرد بميرد، اياب و ذهاب شما به سرزمين شام بسته مي انجام مي

مصيبت و ها  آن شدن اين راه بر وابسته به شام است و بستهها  آن كه تمام امور زندگي ،كردند
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ه همين جهت او را رها كردند. روز بعد نيز او به مشكل بزرگي ايجاد خواهد كرد، ب
مسجدالحرام آمد و كلمة توحيد را با صداي بلند اعلام كرد، با شنيدن اين كلمه كفار بر وي 

شدن راه  آنان را تفهيم كرد و خطر بسته حمله كردند ولي در اين روز هم حضرت عباس
 ا رها كردند.شام را براي آنان توضيح داد تا اين كه سرانجام او ر

 كه اسلام خود را آشكار نكند، عمل ابـوذر  به ابوذر با وجود توصيه رسول اكرم 
بيانگر غيرت و ولع وي در اظهار حق و غلبة دين است، زيرا به نظر وي دين اسلام ديـن حـق   

 مبتني بر شفقت و ترحم آن حضـرت  بايست آشكار شود و توصيه رسول اكرم بود و مي
ممكن است او نتواند آزار كفار و مشكلات پيش آمده را تحمل كند و گرنـه   كه ،بر وي بود

هاي در  كردند، چنانكه نمونه عمل نمي  صحابه كرام هيچ گاه بر خلاف دستور آن حضرت
 اين رابطه تحت عنوان مستقلي بيان خواهد شد.

شـكلات را  در راه دعوت و تبليغ دين اسلام، انواع مصائب و م از آنجا كه رسول اكرم 
بـه جـاي عمـل بـر رخصـت و آسـاني، پيـروي از آن         كردند، لذا حضرت ابوذر تحمل مي

هاي دينـي و دنيـوي را بـراي     را در اين راه ترجيح داد و همين امر بود كه موفقيت حضرت
ها پيروز و سربلند بودنـد   آورد و در تمام ميدان به ارمغان مي ـ  اصحاب كرام رضوان االله عليهم

گرفـت، هـيچ    اين كه شخصي با خواندن كلمه توحيد تحت پرچم اسلام قرار مـي  و به محض
توانسـت بـا وي بـه مقابلـه برخيـزد و او را از       قدرت و نيرويي و هيچ ظالم و ستمگري هم نمي

 دعوت و تبليغ دين اسلام، باز دارد.

 مصائب حضرت خباب بن الأرت
ي است كه خويش را براي هاي با عظمت نيز از آن شخصيت حضرت خباب بن الأرت

آزمايش و امتحان عرضه كرد و مشكلات و مصائب سختي را در راه االله متحمل شد. در 
بعد از پنج يا شش نفر مشرف به اسلام شد و تا مدتي مشقات و  ابتداي بعثت رسول اكرم 

كه  انداختند هاي داغ مي پوشاندند و بر ريگ كرد، بر او زره آهنين مي مشكلات را تحمل مي
شد و در بسياري موارد، گوشت و پوست كمرش به طور  بر اثر شدت گرما غرق در عرق مي
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رفت. او غلام يكي از زنان بود، وقتي آن زن مطلع شد كه غلامش با رسول  كلي از بين مي
 كرد تا تنبيه شود. كند و نزد او رفت و آمد دارد، با آهن سرش را داغ مي ملاقات مي اكرم

ها و مصائبي كه حضرت  ر دوران خلافت خويش از چگونگي شكنجهد حضرت عمر 
 با آن روبرو شده بود پرسـيد، او اظهـار داشـت: كمـر مـرا ببينيـد. حضـرت عمـر         خباب

ام.  كمرش را ديد و فرمود: من تا به حال چنين كمري كه اين قدر شكنجه شده باشـد، نديـده  
وري كه از خون و چربـي كمـرم خـاموش    ند، به طد نافگ اظهار داشت: مرا بر اخگرها ميوي 
وقتي اسلام توسعه يافت و قوت گرفت و دروازة  ،شد. با وجود اين همه شكنجه و مصائب مي

گفت: خداي نخواسته پاداش اين مصائب و  كرد و مي فتوحات بر مسلمان باز شد، او گريه مي
 هاي ما در همين دنيا به ما داده نشده باشد. شكنجه

بطـور غيـر معمـول نمـاز را بسـيار       گويد: يك بـار رسـول اكـرم     مي حضرت خباب 
فرمودنـد: ايـن    در اين مورد علت امر را پرسيدند. آن حضـرت  شطولاني خواندند، صحابه

نماز شوق و بيم بود. من از خداوند متعال سه چيز خواستم، دوتا را به من داد و يكي را نـداد.  
سالي هلاك و نابود نكند، اين را پذيرفت. دوم ايـن   اول اين دعا را كردم كه امت مرا با قحط

را محـو و نـابود سـازد، ايـن را هـم      ها  آن كه ؛مسلط نكندها  آن دعا را كردم كه دشمني را بر
بـردارد، ايـن دعـا را    ها  آن پذيرفت. سوم اين دعا بود كه اختلافات و جنگ داخلي را از ميان

 قبول نكردند.
هجري وفات كرد و در كوفه اولين صحابي بود كه در سال سي و هفتم  حضرت خباب

بر قبر وي گذر كرد و فرمـود: االله بـر    به خاك سپرده شد، پس از وفات وي حضرت علي 
خباب رحم كند. او با طيب خاطر اسلام را پذيرفت و با طيب خاطر هجـرت كـرد و زنـدگي    

شا بـه حـال كسـي    خود را در جهاد سپري كرد و مشكلات و مصائب بسياري متحمل شد. خو
كه قيامت را به ياد آورد و براي حساب آخر اعلام آمادگي كند و بر اندكي مال قانع شـود و  



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   32

 

(پروردگار خود را خشنود سازد
6F

كردن خداونـد متعـال كـار ايشـان بـود،       . در حقيقت راضي)1
 چون در هر كاري خشنودي او را مد نظر داشت.

 :و والدين او داستان حضرت عمار
هاي سـختي را متحمـل شـدند،     و پدر و مادر وي نيز مشكلات و شكنجه حضرت عمار

 هاي داغ مكه مكرمه مورد شكنجه قرار گرفتند. روزي رسول اكرم  آنان بارها در ريگستان
دادنـد. سـرانجام،    كردند آنان را به صـبر دعـوت كردنـد و نويـد بهشـت مـي       از آنجا گذر مي

 بي را وداع گفت و مادرش حضرت سـميه دارفان ،بر اثر شكنجه پدرش حضرت ياسر
اي بدست ابوجهل شهيد شد، اما تا آخر بر اسلام استوار ماند. حال آنكـه   نيز بر اثر اصابت نيزه

پيرزني ضعيف و سالخورده بود و اين اولين شهيدي بود كه تقديم اسلام شد، و اولين مسـجد  
مدينـه هجـرت كردنـد،     بـه  ساخته شد. وقتي رسـول اكـرم    هم در اسلام به دست عمار

بايست سايه باني ساخته شود تا در آن  مي اظهار داشت: براي آن حضرت حضرت عمار
سنگ » قبا«كه در  ،نخستين كسي بود استراحت كنند و در آن نماز بخوانند، حضرت عمار

كرد. يك بار  آوري كرد و مسجد ساخت، در جنگ با جوش و خروش تمام شركت مي جمع
و يـاران   روم و بـا محمـد   تمام اظهار داشت، حالا ديگر به ملاقات ياران مـي  با شور و ذوق

كنم. در همين اثنا آب طلبيد، شخصي به جاي آب، شير بـه وي تقـديم كـرد.     وي ملاقات مي
ام كه فرمودند: آخرين چيزي كه تـو در   شنيده شيرها را نوشيد و گفت: من از رسول اكرم 

 ،پس از آن شهيد شد. هنگام شهادت نود و چهار سـال داشـت   نوشي شير خواهد بود، دنيا مي
 اند.  ها سن او را حدود نود و سه سال نوشته بعضي
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 اسلام آوردن حضرت صهيب رومي
 مسلمان شد، در آن موقع رسول اكرم  نيز همراه با حضرت عمار  حضرت صهيب

گانه به در خانه رسيدند كه اين هردو نفر به طور جدا ،بودند در خانة حضرت زيد بن ارقم
بردن  شدن و استفاده مسلمان ،كه هدف هردو ،و هدف يكديگر را پرسيدند و وقتي معلوم شد

است. هردو مسلمان شدند و پس از آن با انواع آزار و مشقت كه از  از محضر رسول اكرم
د شد، روبرو شدند. آنان آنچنان مور جانب مشركان متوجه اين جميعت اندك و ضعيف مي

اذيت و آزار قرار گرفتند و شكنجه داده شدند، وقتي كه نتوانستند تحمل كنند، تصميم به 
هجرت گرفتند. ولي اين امر براي كفار گوارا نبود كه مسلمانان به جايي ديگر بروند و 

شدند كه قصد هجرت  زندگي راحتي داشته باشند، به هيمن جهت در باره هركسي مطلع مي
در امان بماند. چنانكه ها  آن و را دستگير كنند تا نتواند از آزار و اذيتكوشيدند ا دارد، مي

و گروهي را به تعقيب وي فرستادند، او در  درا نيز مورد تعقيب قرار دادن حضرت صهيب
دانيد كه من تيرانداز ماهري  حالي كه تير و كمان در دست داشت، به آنان گفت: شما مي

توانيد به من  ا وقتي كه يك تير در تركش داشته باشم، شما نميهستم و بر شما برتري دارم و ت
جنگيد. اگر شمشير هم در  منزديك شويد و چون تيرهايم تمام شدند با شمشير با شما خواه

كنم كه  پس از آن هرچه توانستيد با من انجام دهيد. بنابراين، به شما پيشنهاد مي ،ندكشم بدست
كه در مكه دارم متعلق به شما خواهد بود و دو كنيز هم با مرا رها كنيد و در عوض آن مالي 

او را  ،راضي شدند و در مقابل گرفتن مالها  آن بخشم. به شما ميها  آن همة ،ها دارم آن مال

هُ  َاّسِ ٱ وَمِنَ ﴿ رها كردند. پس در همين باره اين آيه نازل شد: َسۡفَ�  ۡبتغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي 
ۡرَضَاتِ  ِۚ ٱم ُ ٱوَ  َّ َّ  ِ و از مردم كسي هست كه جانش « ].٢٠٧: ةالبقر[ ﴾٢ ۡلعبَِادِ ٱَرءُوفُۢ ب

 .)7F1(»فروشد؛ و االله نسبت به بندگان مهربان استرا در طلب خشنودي االله مي
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را ديدنـد، فرمودنـد:    در آن موقع در قبا تشريف داشـتند، وقتـي صـهيب    پيامبر اكرم 
خوردند  در آن موقع خرما مي  گويد: آن حضرت يم   معاملة خوبي انجام داديد. صهيب

فرمودنـد: چشـم     كرد، با ايشان شروع به خوردن كردم و آن حضرت درد مي مو من چشم
خوري! من عرض كردم: از جانب آن چشمي كه سالم اسـت   كند و خرما هم مي شما درد مي

واد و بسـيار ج ـ   از اين جـواب مـن خنديدنـد. حضـرت صـهيب       خورم. آن حضرت مي
كنـي؟ وي اظهـار    به وي فرمود: شـما اسـراف مـي    به طوري كه حضرت عمر ،بخشنده بود

در شـرف مـرگ قـرار     كـنم. وقتـي حضـرت عمـر     داشت: من در جاي نادرست خرج نمي
(گرفت وصيت كرد كه صهيب بر جنازة او نماز بگذارد

8F

1(. 

 اسلام آوردن حضرت عمر فاروق
كنند و كفار از شنيدن نـامش بعـد    مقدسش افتخار مي شخصيتي كه مسلمانان، امروز بر نام

از مخالفان  ،پيش از اسلام شوند. يعني حضرت عمر فاروق  از سيزده قرن، لرزه بر اندام مي
نيز گرفته بـود. يـك    آمد، و حتي تصميم به قتل رسول اكرم  سرسخت مسلمانان به شما مي

مشورت كنند. آنـان گفتنـد: آيـا     ول االله اي تشكيل دادند تا در بارة قتل رس روز كفار جلسه
اظهار داشت: آري، من براي اين كار حاضرم.  كسي هست كه اين كار را انجام دهد؟ عمر

شمشـير برداشـت و    آنان گفتند: بدون ترديد شما شايسـتگي چنـين كـاري را داريـد. عمـر     
اند  ها گفته (بعضي صحركت كرد، در ميان راه با فردي از قبيلة زهره به نام سعد بن ابي وقا

گفــت:  روي؟ عمــر كســي ديگــر بــوده اســت) برخــورد كــرد. او پرســيد: عمــر! كجــا مــي
گفت: چگونه از دست بني هاشم، بني زهره و بني  خواهم محمد را به قتل برسانم. سعد مي

از ايـن كـلام آشـفته     يابي؟ آنان تو را در عوض خواهند كشت. عمـر  عبد مناف رهايي مي
كنم. او  اي! نخست كار تو را تمام مي شود تو هم (مسلمان) شده داشت: معلوم مي شد و اظهار

ام و او نيـز شمشـير را    شمشير را آماده كرد، اما سعد نيز اظهار داشت: آري، من مسـلمان شـده  
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اظهـار داشـت:      آماده كرد. و هردو خواستند بر يكديگر حمله كننـد. در ايـن ميـان سـعد    
اين را  چون عمر اند. اخبر باش، خواهر و دامادت هردو مسلمان شدهات ب نخست از خانواده

 شنيد، سخت برآشفت و مستقيماً به خانة خواهرش رفت.
داخـل خانـه در حـالي كـه در را      -قبلاً شرح حالش بيان شد – در آنجا حضرت خباب

 بـا شـنيدن صـداي وي    در را زد، خبـاب  آموخت. عمـر  قرآن مي ،بسته بودند، به آن دو
مخفي شد و اوراقي كه آيات قرآني بـر آن نوشـته بـود در همانجـا ماندنـد، خـواهر حضـرت        

در را باز كرد، در دست حضرت عمر چيزي بود كه آن را بر سر خواهرش كوبيد بـه   عمر
اي؟  دين شده طوري كه خون از سرش جاري شد، پس گفت: اي دشمن جان خود! تو هم بي

يد و اين صدا از چه كسي بود؟ داماد گفت: با هم صـحبت  كرد پس از آن پرسيد، چه كار مي
اظهار داشت: آيـا شـما ديـن و آيـين خـود را رهـا كـرده و ديـن ديگـري           كرديم. عمر مي

ايـن جـواب را    پذيرفته ايد؟ داماد گفت: اگر آن دين ديگر حق باشد پس چه؟ چون عمـر 
 او را از دسـت عمـر  شنيد، محاسنش را گرفت و او را بر زمـين زد. همسـرش خواسـت تـا     

 چنانكه دهان او پر از خون شد. ،زد شسيلي محكمي بر دهان خواهر خلاص كند، عمر
بود با عصبانيت اظهار داشت: عمر! آيا ما را براي اين  بالاخره، او هم خواهر عمر

آيد انجام  ايم، هرچه از دست برمي ايم؟ بدون ترديد ما مسلمان شده زني كه مسلمان شده مي
اي افتاد كه در آنجا مانده بود. او  فروكش كرد و نگاهش بر صحيفه آنگاه خشم عمر بده.

وقتي خواهرش را غرق در خون ديد، احساس شرمندگي كرد و اظهار داشت: پس اين 
صحيفه را به من بدهيد تا ببينم چه چيزي در آن نوشته شده است. خواهرش گفت: شما نجس 

ن دست بزند. هرچند اصرار كرد، خواهر صحيفه را به او تواند به آ هستيد و آدم نجس نمي
غسل كرد و آن را برداشت و شروع به خواندن كرد. در آن سورة طه نوشته بود.  نداد. عمر

ناَ  َنِِّ�ٓ ﴿ آن را تا: عمر
َ
ُ ٱ� ناَ۠ فَ  َّ

َ
� ٓ َّ �ِإ َهٰ    �ِإ ٓ قَأَمِِ  ۡ�بُدِۡ� ٱ


 رۡيِٓ  َّصَلوٰةَ ٱو  .]١٤طه: [ ﴾١ِ�ِ�

همانا من االله هستم كه هيچ معبود برحقي جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش «
خواند. ناگهان حالش دگرگون شد و اظهار داشت:  . »كن و نماز را براي ياد من برپا دار
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بيرون آمد  بسيار خوب، مرا نيز به محضر محمد ببريد. با شنيدن اين جمله، حضرت خباب
دعا  رسول اكرم  -شب پنجشنبه -دهم كه ديشب ! تو را بشارت ميو اظهار داشت: عمر

كرده بود كه: بار الها! هركدام از عمر و ابوجهل كه مورد پسند تو هستند، اسلام را به وسيلة 
يكي از آن دو نصرت و ياري كن، (اين هردو از افراد نيرومند و با نفوذ قريش بودند) به نظر 

 ر حق تو قبول شده است، آنگاه به محضر رسول اكرم د  رسد كه دعاي آن حضرت مي
(حضور يافت و صبح جمعه مشرف به اسلام شد

9F

1(. 
اسلام او باعث تضعيف روحيه كفار شد، هرچند هنـوزهم تعـداد مسـلمانان انـدك بـود و      

قرار داشتند. به همين جهت اهل مكـه جلسـات متعـددي تشـكيل     ها  آن بيشتر اعراب در مقابل
كردنـد و   هـا و تـدبيرهاي مختلفـي را بـراي نـابودي مسـلمانان پيشـنهاد مـي         حدادنـد و طـر   مي
باعث شد تا مسلمانان به طور آشكار بتوانند در مسجدالحرام  انديشيدند. البته اسلام عمر مي

اسـلام عمـر، فتحـي    «فرمايـد:   مـي  نماز بخوانند. به همن مناسبت حضرت عبداالله بن مسعود
 .)10F2(»نصرتي و خلافت ايشان ماية رحمت بود براي مسلمانان، هجرت ايشان

 هجرت مسلمانان به حبشه
از جانـب كفـار افـزوده شـد، آن      هنگامي كه بر اذيت و آزار مسلمانان و رسول اكـرم  

به صحابة كرام اجازه دادند تا از مكه به جايي ديگر بروند. آنگـاه بسـياري روانـة      حضرت
ولـي بـه خـاطر     ،ع مسيحي بود و اسلام نياورده بودحبشه شدند، پادشاه حبشه گرچه تا آن موق

اي داشت. چنانكه در سـال پـنجم بعثـت در مـاه      شهرت ويژه ،برخورداري از رحم و عطوفت
رجب اولين گروه از مسلمانان شامل يازده يا دوازده مرد و چهار يا پنج زن به سـوي سـرزمين   

نتوانستند آنان را دستگير كننـد.   حبشه هجرت كردند، كفار مكه به تعقيب آنان پرداختند ولي

                                           
 خصائص. -)1(
 .بةاسدالغا -)2(
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مسلمانان وقتي به حبشه رسيدند مطلع شدند كه تمامي اهل مكـه بـه اسـلام گرديـده و اسـلام      
 غالب شده است، لذا از شنيدن اين خبر بسيار خوشحال شدند و به سوي وطن باز گشتند.

مكـه اسـلام    وقتي نزديك مكه رسيدند متوجه شدند كه اين خبر دروغ بوده و نه تنها اهل
اين خبر ماية حسرت و تأسف آنان  اند. تر شده بلكه در اذيت و آزار مسلمانان قاطع اند، نياورده

از همانجا به حبشه بازگشتند، و بعضي هم در پناه و امان افرادي از اهـل  ها  آن اي از شد و عده
ي شـامل  مكه وارد شدند. اين اولين هجرت به سوي حبشـه بـود و پـس از آن گـروه بزرگتـر     

هشتاد و سه مرد و هيجده زن بطور پراكنده به حبشه  هجرت كردند و اين دومين هجـرت بـه   
 سرزمين حبشه است.
در هردو هجرت شركت داشتند، هنگامي كه مشركان مكه مطلع شـدند   ،بعضي از صحابه

اين گروه از مسلمانان زندگي خوبي در حبشه دارند و از امنيت و آسايش برخوردارند، بـيش  
از پيش ناراحت و خشمگين شدند. لذا هيأتي به نمايندگي از جانب خود انتخاب كردند و بـا  

نخسـت نـزد    ،هداياي بسيار براي پادشاه حبشه و اطرافيان وي به حبشه فرسـتادند. ايـن هيـأت   
هاي حبشه رفتند و هدايا را به آنان تقديم كردند، سپس به حضـور پادشـاه    درباريان و كشيش

هـاي خـود را مطـرح     خواسـته  ،را سجده كردند و با تقديم هـداياي قـريش مكـه   رسيدند و او 
هـاي هيـأت حمايـت و     كردند. درباريان و اطرافياني كه قبلاً رشوه گرفته بودند از درخواست

 هاي آنان پرداختند. پشتيباني كردند و به تأييد گفته
ن نـادان مـا ديـن خـود     پادشـاها! تعـدادي از نوجوانـا   «آنان خطاب به پادشاه چنين گفتنـد:  

بـه كشـور   هـا   آن كه ما و شما با آن آشنايي نـداريم،  ،اند آيين جديدي اختيار كرده گذاشتهرا
اند  ما را بزرگان مكه و پدران و خويشاوندان اين عده فرستاده اند. شما آمده و سكونت گزيده

شاه اظهـار داشـت: كسـاني    پاد». را به ما تحويل دهيدها  آن تا آنان را با خود به مكه ببريم، لذا
 را به شما تحويل دهم،ها  آن توانم بدون تحقيق و بررسي نمياند  كه به كشور من پناهنده شده

كنم. چنانچه ادعاهاي شما راست باشـد آنـان را بـه شـما      تحقيق ميها  آن را احضار و ازها  آن
رب و پريشـان  ار كـرد، آنـان نخسـت مضـط    داد. وقتي پادشاه مسمانان را احض تحويل خواهم
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شدند، ولي فضل و مدد الهي آنان را ياري كـرد و تصـميم گرفتنـد برونـد و حـق را بگوينـد.       
در دربار پادشاه حاضر شدند و سلام كردند. يكي از آن ميان اعتـراض كـرد    ،مسمانان مهاجر

كه چرا شما طبق عرف و رسم آداب دربار، پادشاه را سجده نكرديد؟ آنان گفتنـد: پيامبرمـان   
كـرد و  هـا   آن را از سجدة غيـر خـدا منـع كـرده اسـت. آنگـاه پادشـاه شـروع بـه سـخن بـا            ما

پيش رفت و به نمايندگي از جانب مسلمانان اظهـار   شان را جويا شد. حضرت جعفر احوال
شناختيم و نه از پيامبران وي آگاهي  داشت: ما در جهالت و ناداني فرو رفته بوديم. نه االله را مي

داديـم، قطـع صـلة     خورديم، كارهاي بد انجام مـي  پرستيديم، مردار مي ا را ميه داشتيم، سنگ
را از بـين  هـا   آن كردنـد و  از مـا بـر ضـعيفان حملـه مـي      دكرديم، افراد قوي و نيرومن رحم مي

برديم كه االله تعالي رسولي براي هدايت مـا فرسـتاد كـه     بردند، ما در چنين حالي به سر مي مي
 دانيم. تداري و پرهيزكاري او را به خوبي مينسب، راستگويي، امان

ها منع كرد، او ما را  ها و بت او ما را به سوي عبادت يك معبود دعوت و از پرستش سنگ
به كارهاي نيك وا داشت و از كارهاي بد باز داشت. او ما را به راستگويي، امانتداري و صلة 

تار خوبي داشته باشيم. نماز، روزه و صدقه رحم امر كرد. او به ما دستور داد تا با همسايگان رف
بجاي آوريم. او به ما اخلاق خوب آموخت، و از زنا، دروغ، خوردن مـال يتـيم، تهمـت زدن    

به ما قرآن كريم را تعليم داد، ما بر او ايمان آورديم  بازداشت. ،به ديگران و ديگر كارهاي بد
دة ما با ما دشمن شدند و ما را مـورد  و بر دستوراتش عمل كرديم. برهمين اساس قوم و خانوا

به كشور   اذيت و آزار قرار دادند كه در نتيجه مجبور شديم بر حسب راهنمايي پيامبر خود
 شما پناه آوريم.

براي شـما آورده اسـت بـراي مـن      پادشاه اظهار داشت: مقداري از آن قرآني كه پيامبر
ت كرد، با شنيدن اين آيات، پادشـاه  آيات اول سورة مريم را تلاو بخوانيد، حضرت جعفر

شان از اشك خـيس شـد.    هاي وي كه آنجا بودند به قدري گريه كردند كه محاسن و كشيش
آورده  به خدا سوگند! اين كلام و كلامي كه حضرت عيسي«آنگاه پادشاه اظهار داشت: 

را ها  اينمن «آنگاه خطاب به هيأت قريش اظهار داشت: ». اند بود از يك منبع نور خارج شده
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بسـيار پريشـان شـدند و بـا يكـديگر بـه مشـورت        هـا   آن ».هرگز به شـما تحويـل نخـواهم داد   
را نابود كند. ياران ها  اينكنم كه پادشاه تمام  پرداختند. يكي از آنان گفت: فردا من كاري مي

ستند، بازهم قوم و خويش ما هاند  گرچه اسلام آوردهها  اينوي گفتند: اين كار خوبي نيست. 
در شـأن  ها  اينرا قبول نكرد و روز بعد به حضور پادشاه رسيد و اظهار داشت: ها  آن او حرف

دانند، پادشاه دوباره مسـلمانان را   كنند و او را فرزند خدا نمي جسارت مي حضرت عيسي
 احضار كرد.

گويند، وقتي در ايـن روز احضـار شـديم بـيش از پـيش پريشـان شـديم. بـه          مي شصحابه
در پاسـخ  ها  آن ل، رفتند. پادشاه از آنان پرسيد: نظر شما در بارة حضرت عيسي چيست؟هرحا

 ةكلم ـاالله و رسـول اوسـت. او روح و    گوييم. او بنده نازل شده مي  گفتند: آنچه بر پيامبر ما
است كه االله تعالي او را به سوي مريم كه زن عفيفـه و پاكـدامني بـود القـاء كـرد. نجاشـي        االله

ها و علماي مسـيحي   كشيش .گفت ديگر چيزي نمي ،اشت: حضرت عيسي نيز جز ايناظهار د
تگوي در گوشي پرداختنـد. نجاشـي گفـت: شـما     كه در آنجا حضور داشتند با يكديگر به گف

 خواهيد بگوييد. هرچه مي
شـما در  «باز گرداند و خطـاب بـه مسـلمانان گفـت:     ها  آن سرانجام، هداياي مشركان را به

يش در اينجا زندگي كنيد. هركس براي شما ايجاد مزاحمت كنـد، تـاوان آن را   امنيت و آسا
(و اين را هم اعلام كرد كه: هركس آنان را اذيت كند، جريمه خواهد شد». بايد بپردازد

11F

1(. 
مسلمانان بيش از پيش مورد اعزاز و اكرام قرار گرفتند و هيأت نمايندگي  ،بر اثر اين اعلام

 ست خورده به مكه بازگشت.كفار قريش ناكام و شك

 محاصرة اقتصادي مسلمانان
شدن حضرت  بيش از گذشته خشمگين شدند و مسلمان ،كفار مكه پس از اطلاع از ماجرا

شـده بـود و همـواره در صـدد بودنـد، مـردم را       هـا   آن نيز باعث شدت و حدت خشم عمر

                                           
 تاريخ خميس. -)1(
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نمايند. به همين جهت جمـع   وادارند تا با ايشان قطع رابطه كنند، و چراغ اسلام را نيز خاموش
كه اكنون جـز قتـل    ،بزرگي از سرداران قريش باهم مشورت كردند و آشكارا تصميم گرفتند

ديگر راهي وجود ندارد. از سوي ديگر كشتن ايشان هم كار آساني نبود، زيرا بنـي   محمد 
مسـلمان  هـا   آن هاشم از قدرت و موقعيت اجتماعي والايي برخوردار بودند، و هرچنـد بيشـتر  

اي  كردند. به همـين منظـور تمـام كفـار معاهـده      را تحمل نمي  نشده بودند قتل آن حضرت
مطلب قطع رابطه كننـد. نـه كسـي آنـان را نـزد خـود       عبدال امضا كردند كه با بني هاشم و بني

ة را به خان ـها  آن برود و نهها  آن معامله كند، نه سخن بگويند، نه به خانةها  آن جاي دهد، نه با
صـلح و سـازش   هـا   آن بـا  ،را براي كشتن تحويل ندهند خود راه دهد و تا وقتي كه محمد 

 برقرار نشود.
اين معاهده در يك محرم سال هفتم بعثت به رشتة تحرير درآمد و بر خانة كعبـه آويختـه   

 تا همه براي آن احترام قايل شوند و به آن به طور كامل عمل كنند. ،شد
بني هاشم تا مدت سـه سـال در شـعب ابـي طالـب در ميـان دو كـوه         ،به دنبال اين معاهده

هـا   آن توانست با آنان ملاقات كند، و محصور و تحت نظر بودند، به طوري كه هيچ كس نمي
توانستند از اهـالي مكـه چيـزي خريـداري      نميها  آن نيز حق نداشتند با ديگران ملاقات كنند.
شـد   دسترسي نداشند. اگر كسي از آن دره خارج ميكنند و براي خريد از تاجران بيروني هم 

اش برآورده  گرفت و اگر با كسي كاري داشت، خواسته مورد تهديد و ضرب و شتم قرار مي
شد. آن مقدار گندم و خوارباري كـه داشـتند بـه اتمـام رسـيد و سـرانجام بـا فقـر و فاقـة           نمي

ب شـدند و گريـه و فريـاد    شديدي مواجـه شـدند. زنـان و كودكـان از فقـر و گرسـنگي بيتـا       
بـا مشـاهدة وضـع و حـال كودكـان سـخت متـأثر شـدند و         هـا   آن آوردند. خويشـاوندان  برمي

از ايـن مشـكل بـزرگ    ها  آن سرانجام پس از سه سال آن معاهدة ظالمانه نصيب موريانه شد و
 رهايي يافتند.
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وان االله دوران سه ساله با نهايت تحمل مشقت و سختي سپري شد، امـا صـحابة كـرام رض ـ   
مانند كوه مقاومت كردند و بر دين خود استوار ماندند و همواره آن را نشـر و پخـش    ـ  عليهم

 كردند. مي
هـا   آن كـه امـروزه مـا خـود را پيـروان      ،ها را كساني متحمل شـدند  ها و مشقت اين سختي

بينديشـيم   ايم. اما اندكي رسيدهها  آن كنيم در باب پيشرفت در امور دين به دانيم و فكر مي مي
 ،ايـم، موفقيـت   هايي كردند و ما براي دين اسلام چه كاري كرده كه آن بزرگان چه فداكاري

ديانتي و دنياطلبي  خواهيم كه عيش و آسايش، بي كوشش و تلاش است. ما ميهميشه در گرو
دوش به دوش كافران حركت كنيم و از نظر اسلام هم پيشرفت داشته باشيم،  ،را اختيار نموده

 چنين كاري ممكن است؟! آيا
ــي    ــه، اي اعرابـ ــه كعبـ ــي بـ ــم نرسـ  ترسـ

 

 روي به تركسـتان اسـت   كاين ره كه تو مي 
 

 





 
 
 

 :بخش دوم
 خوف و خشيت از االله تعالي

و فداكردن جان، مال و آبرو تـرس   –كه بيان شد  –ها در راه دين  با وجود همه جانفشاني
اي داشت. اميدواريم كه خداونـد  نهايت در دل رسول خدا و ساير صحابه ج و خوف الهي بي

 كنيم. اي از آن نصيب كند، براي نمونه چند داستان را ذيلاً بيان مي متعال به ما هم شمه

 هنگام طوفان و تاريكي حال آن حضرت
شد، اثر آن  فرمايد: هنگامي كه هوا ابري يا طوفاني و يا تاريك مي ميلحضرت عايشه

شد و از بيم و هراس گاهي وارد  شان عوض مي ظاهر و رنگ چهره  بر چهرة آن حضرت
أَلُكَ «خواندند:  شدند و اين دعا را مي شدند و گاهي از آن خارج مي خانه مي مَّ إِنِّى أَسْ اللَّهُ

لَتْ  سِ ا أُرْ َ مَ يرْ خَ ا، وَ ا فِيهَ َ مَ يرْ خَ ا وَ هَ َ يرْ ابِهِ  خَ ِّ مَ شرَ ا، وَ ا فِيهَ ِّ مَ شرَ ا، وَ هَ ِّ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ أَعُ لَتْ  ، وَ سِ أُرْ

  .»بِهِ 
خواهم و خير آنچه را كه بـراي   بار الها! من خير آن و خير آنچه را در آن هست از تو مي(

آورم از بدي آن و بدي آنچه در آن هست و  خواهم و به تو پناه مي آن فرستاده شده از تو مي
 .)بدي آنچه كه براي آن فرستاده شده است

گشت. من  د، چهرة ايشان باز و آثار نشاط ظاهر ميش و هنگامي كه ريزش باران شروع مي
شوند و آن را  خوشحال مي ! همه مردم با مشاهده ابر در آسمانعرض كردم: يا رسول االله

فرمودند: من   شود. آن حضرت ولي بر شما نوعي اضطراب وارد مي ،دانند مقدمه باران مي
طوفان نابود شدند عاد به وسيلة باد و بي باشد، قومشوم كه مبادا در آن عذا از اين بيمناك مي

آورد،  كه اين ابر براي ما باران مي ،ابر را مشاهده كردند خوشحال شدندها  آن و هنگامي كه
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(وسيلة عذاب بود،حال آنكه آن ابر
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ا﴿ فرمايد: . االله تعالي مي)1 َّ تَقۡبَل  َلَم ۡسُّم اٗضِر     � ُهۡو 

َ أَ

رَ�ِ  َٰذَا  وۡدِيتَهِِۡم َقالوُاْ �
َأ
ۚ ۡلَب هُوَ مَا  طِرُناَ ۡمُّم   ۡلَجۡتُمٱ  ِ�مٞ  ۖۦ بهِِ  سۡتَع

َأ
ذَابٌ  ا َع  تدَُمِّرُ  ٢رِ�حٞ �يَِه

َۡزيِ  لَٰكَِ � � ۚ َك كَِٰ�َنُهُۡم َّ م �ِإ ٰٓىَرُي َ� ْا      ُحَو ب
ۡ
َأَف اَهِّ�َر ِرۡمَأِص     


 ب  ِۢ  �َۡء  رۡجمِِ�َ ٱ ۡلقَوۡمَ ٱ  مُۡل  ٢﴾ 

 ].٢٥ -٢٤الأحقاف: [
 ،آيد باران مي دهرگاه آن ابر را مشاهده كردند، گمان كردن« :ن استاش چني كه خلاصه

بر اثر آن طوفان هلاك و نابود شدند به ها  آن در حالي كه طوفاني سهمگين بود. چنانكه
ر يفهايشان چيزي ديگر باقي نماند و ما اينگونه مجرمان ك هاي خانه طوري كه جز ويرانه

 .)13F2(»دهيم مي
كه سيدالاولين والآخرين  ،است در وجود آن پيامبرگرامي ن خوف و خشيت الهي اي

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ :فرمايد است و خداوند متعال در قرآن كريم مي نتَ �يِهِۡمۚ  َّ
َأَ
 هَُ�ۡم و  ﴾ِ�عَُذِّ

 . »با وجود تو در ميان آنان، آنان را مورد عذاب قرار نخواهد داد ،خداوند« ].٣٣الأنفال: [
چنين بود كه با مشاهدة ابر و طوفان به  حال آن حضرت  ،اوندوجود اين وعده خد با

 افتادند. هاي پيشين مي ياد عذاب امت
ما هم اندكي سر به جيب مراقبه فرو بريم و حال خود را بررسي كنيم كه با وجود اين همه 

شـويم و   ها از جمله زلزله، طوفان و امثـال آن چقـدر متـأثر مـي     گناهان و مشاهدة انواع عذاب
شـتابيم؟ و چقـدر از لهـو و لعـب و امـور       گيريم و به سوي توبه و استغفار مي چقدر عبرت مي
 جوييم؟ بيهوده دوري مي

 هنگام طوفان حال حضرت انس
 گويد: يك بار هوا طوفاني شـد، مـن بـه محضـر حضـرت انـس       مي :نضر بن عبداالله

آمـد؟ وي   پـيش مـي  نيز اينگونه حوادث  حاضر شدم و عرض كردم: در زمان رسول اكرم 

                                           
 در منثور. -)1(
 بيان القرآن. -)2(
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وزيد، ما از ترس  اي باد تندي مي اگر لحظه   اظهار داشت: پناه به خدا، در زمان رسول اكرم
گويـد: عـادت رسـول     مـي  شتافتيم. حضـرت ابوالـدرداء   به سوي مساجد مي ،و قوع قيامت

شد، آن حضرت از تـرس   وزيد و يا هوا طوفاني مي كه هرگاه باد تندي مي ،چنين بود اكرم
(رفتند ه مسجد ميب

14F

آيـد،   ها نيز مسجد به ياد آدمي نمـي  . امروز در حوادث بزرگ و مصيبت)1
 ورزند. اهتمام نمي به آن كه خواص هم ،عامه مردم به جاي خود

 هنگام خورشيد گرفتگي عمل آن حضرت
يك بار كسوف واقع شد، صحابه كرام به فكر افتادند كه آن  در زمان رسول اكرم 

دهد. كساني كه مشغول كاري بودند آن را رها كردند، و با  ي انجام ميچه عمل حضرت
كردند و آمدند تا  شتاب آمدند. نوجواناني كه مشغول تمرين تيراندازي بودند، آن را رها

دو ركعت نماز كسوف خواندند  دهند. آن حضرت ي انجام ميلمچه ع ببينند آن حضرت
در نماز  از مردم از هوش رفتند. آن حضرت و نماز را به قدري طولاني كردند كه بعضي

كردند: بار الها! مگر شما با من وعده نكردي كه با وجود تو در  كردند و دعا مي گريه مي
كنم،  استغفار كنند نيز عذاب نازل نميها  آن شود و در حالي كه ميان مردم عذاب نازل نمي

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ (در سورة انفال خداوند وعده فرمود كه: ۚ وَمَا َ�نَ  َّ نتَ �يِهِۡم
َأَ
 هَُ�ۡم و ُ ٱِ�عَُذِّ َّ 

فۡرُِونَ  تَغ ۡسَ هَُ�ۡم وهَُۡم � تا در ميانشان هستي، االله بر آن نيست كه « ].٣٣الأنفال: [ ﴾٣مُعَذِّ

 سپس آن حضرت  .»كندخواهند، االله مجازاتشان نميعذابشان نمايد؛ و تا آمرزش مي
رگاه كسوف و يا خسوف واقع شود با بيم و هراس به سوي مردم را نصيحت كردند كه ه

بينم اگر شما را معلوم شود كم خواهيد  نماز متوجه شويد. آنچه را در بارة آخرت من مي
خنديد و بسيار گريه خواهيد كرد. هرگاه چنين حالي پيش آيد، نماز بخوانيد، دعا كنيد و 

 .»صدقه بدهيد

                                           
 جمع الفوائد. -)1(
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 در تمام شب گرية آن حضرت
تمام شب تـا صـبح گريـه كردنـد و در نمـاز ايـن آيـه را تـلاوت          رسول اكرم يك بار 

 كردند: مي

نتَ  إنِ﴿
َأ
َنكَّ  إَِف ۡمُهَل ۡرِفۡغ 

    � َۖكُداَبِع ۡمُهن �     َ�ِإَف ُهۡ�ِّذَعمۡ    عَزِ�زُ ٱ
كَِۡ�يمُ ٱ ۡل : ةالمائد[ ﴾١ 

خشي، به راستي كه تو را ببها  آن اگر آنان را عذاب كني، بندگان تو هستند؛ و اگر « ].١١٨
 .»تواناي حكيمي

خواندند و گريه  نيز نقل شده كه يك شب تا صبح اين آيه را مي :در بارة امام اعظم

ْ ٱوَ ﴿ كردند: مي َٰزُوا َۡوۡمَ ٱ مۡ� ا  � َهُّ�َ

رۡجمُِونَ ٱ مُۡل رسد:) اي  و (فرمان مي« ].٥٩يس: [ ﴾٥ 

 . »گنهكارارن! امروز (از نيكوكاران) جدا شويد
شود كه در دنيا شما همگي  اين آيه است كه روز قيامت به مجرمان فرمان داده ميمفهوم 

با يكديگر بوديد ولي امروز همة مجرمان از غير مجرمان جدا شوند. با شنيدن اين فرمان 
گيريم و  هرچقدر آدمي گريه كند كم است، زيرا معلوم نيست كه در زمرة مجرمان قرار مي

 يا فرمانبران.

 از االله تعالي حضرت ابوبكر صديق خوف و خشيت
كه به اجماع اهل سنت از تمام اهل جهان بعد از پيامبران افضل  حضرت ابوبكر صديق 

به وي نويد بهشـت دادنـد، بلكـه ايشـان را      و يقيناً از اهل بهشت هستند و خود رسول اكرم 
هـاي بهشـت بـه او     سردار گروهي از اهل بهشت معرفي كردند، و فرمودند كه از تمام دروازه

كنند و اين را هم فرمودند كه نخستين كسي كـه از امـت مـن وارد بهشـت      صدا و تعارف مي
بر اثر تواضـع و فروتنـي و حالـت خـاص     ها  اينشود، ابوبكر صديق خواهد بود. با وجود همة 
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شـد.   بودم كـه قطـع مـي    داشت: كاش درختي مي شد، اظهار مي عرفاني كه بر وي مستولي مي
(خوردند بودم كه جانوران آن را مي فرمود: كاش گياهي مي يگاهي م

15F

1(. 
 بودم. فرمود: كاش موي بدن يك مؤمن مي گاهي مي

يك بار وارد باغي شد و جانوري را ديد كه در حال استراحت بود، آه سـردي بـرآورد و   
 نوشي و در سايه درختان سير خوري، آب مي بخش است براي تو كه غذا مي چه لذت«فرمود: 

كني و در آخرت حساب و كتابي بر تـو نيسـت. كـاش ابـوبكر نيـز       و سياحت و استراحت مي
 .)16F2(»بود مانند تو مي

گويد: يك بار ميان من و ابوبكر بحثـي روي داد و او سـخن نـاگوار و     مي ربيعه اسلمي
كه برايم غير مناسب بود. فوراً متوجه شد و اظهـار داشـت: تـو هـم همـان       :تندي به من گفت

م را به من بگو تا كلام من جبران شود، من از گفتن جواب انكار كردم. او دوباره گفـت:  كلا
كنم. من بازهم انكار كردم. او  عرض مي يا اين كلام را بگو و يا من به محضر رسول اكرم 

از آنجا رفت، چند نفر از بني اسلم آمدند و اظهار داشتند: اين چه امري است كه خـودش بـه   
كنـد؟ مـن    شـكايت مـي   كند و بالعكس خودش هم به محضـر رسـول اكـرم    ميشما اهانت 

دانيد كه اين چه كسي است؟ اين ابوبكر صديق است كه اگر ناراضي شوند  گفتم: آيا شما مي
شود  االله تعالي ناراضي مي ،شوند و از نارضايي ايشان از من ناراضي مي  رسول محبوب خدا

حاضر شدم و داستان را بيان    س به محضر رسول اكرمگردد. سپ و ربيعه هلاك و نابود مي
اي. البتـه در عـوض اينطـور     فرمودند: خوب است كه شما جواب نـداده  كردم. آن حضرت

اين است خوف و ترس از خداوند كه از يك سخن  .بگو: اي ابوبكر! االله تعالي تو را عفو كند
عـين   و اصرار كرد تـا ربيعـه  معمولي، حضرت ابوبكر صديق آنقدر ناراحت و پشيمان شد 

                                           
در  كننـد،  را بر كسـر شـأن ايشـان تعبيـر مـي      بعضي از كج انديشان اين كلام حضرت ابوبكر صديق  -)1(

اي است و كساني كه غرق در عرفـان و از مقربـان بارگـاه الهـي باشـند چنـين        حالي كه اين كلام عارفانه
 آورند و اين بيانگر مقام والا و عظمت آنان است. (مترجم) سخناني بر زبان مي

 تاريخ الخلفاء. -)2(
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تـا   ،خواست همان كلام را به او بگويد و مكافات حاصل شود، سپس از طريق رسول اكرم
گوييم و در فكر ايـن   ربيعه همان سخن را به وي بگويد. امروز ما هزاران سخن و كلام بد مي

 هم نيستيم كه در روز قيامت حساب و كتابي هم هست يا خير؟

 وقحال حضرت عمر فار
كـاش مـن   «فرمـود:   گرفت و مي خسي در دست مي بعضي اوقات حضرت عمر فاروق 

يـك بـار مشـغول    » شـدم  كاش من از مادر متولد نمـي «فرمود:  و گاهي مي» بودم اين خس مي
كاري بود كه شخصي آمد و اظهار داشت: فلان شخص بر من ظلم كرده اسـت، شـما بـا مـن     

وقتـي كـه بـراي ايـن     «ن به او يك شلاق زد و اظهار داشت: بياييد و از وي انتقام بگيريد. ايشا
ام نـزد   كني، حالا كه من مشغول كاري ديگر شده كار تعيين شده تو در آن وقت مراجعه نمي

آن شخص از آنجا رفت. ايشان فردي را به دنبـال وي  » اي تا انتقام تو را از او بگيرم؟ من آمده
ا به دست او داد و فرمود: حالا از من انتقام بگيـر. او  فرستادند و او را احضار كردند و شلاق ر

بـه خانـه آمـد و دو     عرض كرد: من براي رضاي االله تعـالي تـو را بخشـيدم. حضـرت عمـر     
ارزش بـودي،   ركعت نماز خواند و پس از آن چنين به خـود خطـاب كـرد: اي عمـر! تـو بـي      

را هدايت كرد. تو ذليل و پسـت  خداوند به تو مقام و منزلت داد. تو گمراه بودي، خداوند تو 
بودي، خداوند به تو عزت و شرف بخشيد، و بر مردم حاكم قرار داد. حـالا شخصـي نـزد تـو     

زني، فرداي قيامت به بارگاه پروردگار خود چه  كند و تو او را مي آمده و از تو دادخواهي مي
(كرد جوابي داشت؟ تا مدت زيادي اينچنين خود را ملامت و نكوهش مي

17F

1(. 
(گويد: يك بار با ايشان به سوي حره اسلم غلام وي مي

18F

رفتيم. از دور آتشـي ديـديم    مي )2
كه در بيابان روشن بود، حضرت عمر گفت: شايد كارواني است كه با فرا رسيدن شـب وارد  
شهر نشده و بيرون از شهر توقف كرده است، برويم از آن خبري بگيريم و اگر نياز و مشكلي 

                                           
 .بةأسد الغا -)1(
 نام محلي نزديك مدينه است. -)2(
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م. بـه آنجـا رفتـيم ديـديم چنـد كـودك در اطـراف يـك زن گريـه و زاري          داشتند، رفع كني
كنند و ديگي پر از آب روي آتش گذاشته شده است. آن حضـرت بـه وي سـلام كـرد و      مي

كنند؟ آن زن گفت:  اجازه گرفت و نزديك او رفت و پرسيد: اين كودكان براي چه گريه مي
آن را پـر  گفـت:  ين ديگ چه چيزي است؟ كنند، پرسيد: در ا بر اثر گرسنگي دارند گريه مي

دهــم و  ام و بـه كودكــان نويــد آمــاده شـدن غــذا را مــي   از آب كـرده و روي آتــش گذاشــته 
را سـاكت كـنم و بخوابـانم. خداونـد ميـان مـن و اميرالمـؤمنين        هـا   آن خواهم بدين طريق مي

ضـرت  گيـرد. ح  قضاوت خواهد كرد، زيرا از تنگي عيش و زندگي من، خبر و سـراغي نمـي  
عمر شروع به گريه كرد و فرمود: االله تو را مورد رحم قرار دهـد! عمـر از حـال تـو چـه خبـر       
دارد؟ او گفت: عمر امير ماست، سپس از حال ما خبر ندارد؟ اسلم گفت: آن حضرت مـرا بـا   

اي را پر از مواد غذايي از جمله: آرد، خرما و  خود برگرداند و به انبار بيت المال آمديم، كيسه
غن با مقداري لباس و مقداري پول كرديم. ايشان به من گفت: اين كيسه را بـر پشـت مـن    رو

برم. فرمود خير، بر پشت من قرار بـده، وقتـي دوسـه بـار      قرار بده، عرض كردم: من خودم مي
كنـي؟ ايـن را مـن بـر دوش حمـل       اصرار كردم فرمود: آيا روز قيامت هم بار مرا تو حمل مي

روز قيامت از من در اين مورد سؤال خواهد شد. من ناگزير آن كيسـه را  كنم، زيرا كه در  مي
بر پشت ايشان گذاشتم، ايشان با شتاب نزد آن زن رفت و من هم همراه ايشان بودم. مقـداري  

را به هم زد و روي آتش گذاشت، آتش را ها  آن آرد، روغن و خرما در آن ديگ قرار داد و
كـردن   بـر اثـر پـف    گويد: از ريش انبوه آن حضـرت  يخوب پف كرد تا روشن شود. اسلم م

شد، تا اين كه نوعي حلوا آماده شد، و با دست مبارك خـويش آن را از   آتش دود بيرون مي
تا بخورند. كودكان خوب خوردند و سير شـدند و مشـغول    ،دادها  آن ديگ بيرون آورد و به

تا بعداً بخورند، آن زن اظهار داشـت:   مانده را نيز به آنان تحويل داد خنده و بازي شدند. باقي
خليفـه   خداوند به شما جزاي خير دهد، شما شايسـتة ايـن بـودي كـه بـه جـاي حضـرت عمـر        

يـابي.   او را تسلي داد و فرمود: وقتي نزد خليفه آمدي مرا در آنجا مـي  شدي. حضرت عمر مي
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تم تـا او را شـاد و   چند دقيقه در آنجا نشست و سپس به خانه بازگشت و فرمود: براي اين نشس
(خندان ببينم، زيرا او را اندوهگين و گريان ديده بودم

19F

1(. 
هاي بزرگ را  هاي كهف، طه و ديگر سوره در نماز صبح اغلب سوره آن حضرتتذكر: 

كرد، به طوري كه تا چندين صف صداي گريه ايشان به گوش  خواند و گريه مي مي

آ  َقالَ ﴿خواند، وقتي به اين آيه رسيد:  مي رسيد. يك بار در نماز صبح سوره يوسف را مي ِ�ََّم
كُۡشَأواْ �َّ�ِ وحَُزِۡ�ٓ إَِ� 


ِ ٱ مَُلۡعَأَ مِنَ  َّ


 ِ ٱو مَُلۡونَ  َّ گفت: از غم « ].٨٦يوسف: [ ﴾٨مَا �َ �َع

دانم كه شما  برم و از سوي پروردگار چيزي مي و اندوهم تنها به پروردگار شكايت مي
 .»دانيد نمي
ن گريه كرد كه صداي ايشان در سينه حبس شد. در نماز تهجد گاهي به قدري گريه چنا
افتاد. اين است حال آن شخصي كه از شنيدن نام  شد و بر زمين مي كرد كه بيهوش مي مي

افتاد. امروز نيز بعد از حدود  وي، لرزه بر اندام پادشاهان و فرمانروايان بزرگ جهان مي
ها جاري است. امروز هيچ حاكم و پادشاهي  ايشان بر سر زبانچهارده قرن شوكت و عظمت 

 نيست كه با يك فرد معمولي از رعاياي خود اينگونه رفتار و برخورد كند.

 بنصيحت حضرت عبداالله بن عباس
گويد: بعد از اينكه حضـرت عبـداالله بـن عبـاس نابينـا شـده بـود او را بـه          وهب بن منبه مي

كننـد،   ديد كه جمعي نشسته و باهم بحث و جدل مـي  ،جا رسيدمسجدالحرام بردم. وقتي به آن
درخواسـت كردنـد تـا    ها  آن فرمود: مرا به آنجا ببر. من هم او را به آنجا بردم، او سلام كرد و

بنشيند. او قبول نكرد و فرمود: مگر براي شما معلوم نيست كه بنـدگان مخلـص   ها  آن در جمع
حال آنكه نه عـاجز و نـا تواننـد و نـه      اند. موش نشستهخداوند كساني هستند كه از ترس او خا

ولي ذكر و يـاد عظمـت    اند، توانند سخن بگويند، دانا و عاقل مي اند. گنگ، بلكه فصيح و بليغ
شان از گفتار  هاي هاي آنان از اين جهت شكسته و زبان هاي آنان را ربوده و دل االله تعالي عقل

                                           
 ب كنز العمال.اشهر مشاهير منتخ -)1(
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كـرده و ثابـت قـدم شـوند، در كارهـاي خيـر شـتاب        بسته. و چون بر اين حال و وضع عادت 
گويد: از آن به بعـد هيچگـاه دو    كنند و شما چرا از اين گروه فاصله گرفته ايد؟! وهب مي مي

 نفر را كه يكجا نشسته و باهم گفتگو كنند نديدم.
كرد كه بر اثر  حضرت عبداالله بن عباس از خوف و ترس خداوند تعالي به قدري گريه مي

هايش، بر چهرة مبارك دو اثر مانند جوي آب بر جاي مانـده بـود.    اشك از چشم شدن جاري
ترين روش انجام كارهاي خير را چنين بيان كرد  سهل بدر داستان بالا حضرت ابن عباس

كه آدمي همواره عظمت و جلال االله تعالي را مد نظر قرار دهد در آن بينديشد، آنگـاه انجـام   
شود و قطعاً كارهاي او همراه با اخلاص خواهـد بـود. در    ان ميهركار خير بر وي سهل و آس

اي را براي تدبر و انديشـه و مراقبـه احـوال خـود      بيست و چهار ساعت از شبانه روز اگر لحظه
 چندان مشكل نخواهد بود. ،اختصاص دهيم

 گذر بر آبادي قوم ثمود
در آن شـركت   اي است كـه رسـول اكـرم     هاي معروف و آخرين غزوه تبوك از غزوه

داشتند، آن حضرت مطلع شدند كه دولت روم قصد حمله بر مدينـه منـوره را دارد و بـا سـپاه     
بزرگي از طريق شام عازم مدينه شده است، پس از شنيدن اين خبر در پنجم مـاه رجـب سـال    

مدينه منوره حركت كردنـد، و از   از ،رومآن حضرت براي مقابله با ،نهم هجري روز پنجشنبه
صـريحاً   ه هوا خيلي گرم بود و اين جنگ نيز جنـگ بسـيار مهمـي بـود، آن حضـرت     آنجا ك

آوري  رويم، آمـاده شـويد و شـروع بـه جمـع      كه براي مقابله با دولت روم مي :اعلام فرمودند
 هاي مالي براي اين منظور كردند. در هيمن جنگ بود كه حضرت ابـوبكر صـديق    كمك

تقديم كرد و هنگامي كه از وي سؤال شـد   ل اكرم هاي خود را به محضر رسو تمام دارايي
ام و  بـاقي گذاشـته  اي؟ فرمود: براي آنان االله و رسول او را  كه براي اهل خانه چه باقي گذاشته

) نيـز  4هاي خود را آورد، چنانكه در بخش ششم داسـتان (  نصف دارايي حضرت عمر فاروق
 بيان خواهد شد.



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   52

 

اه اسلام را مهيا كرد، و بدين طريق هركس ساز و برگ يك سوم سپ حضرت عثمان 
در كمك به سپاه اسلام شركت كرد. با وجود اين چون مردم در  ،بر حسب توان و وسع خود

شدند. به هيمن  تنگدستي قرار داشتند به هر ده نفر يك شتر رسيد و به نوبت بر آن سوار مي

د. اين جنگ بسيار سخت به بو »سپاه تنگدستي«يعني» ةجيش العسر«جهت نام ديگر اين غزوه 
در  ،رسيد، سفري طولاني در پيش بود، هوا بسيار گرم و فصل هم فصل برداشت خرما نظر مي

مدينه منوره بود، محصولي كه تنها درآمد اهل مدينه و وسيله امرار معاش آنان بود. با توجه 
ترس و بيم  مسلمانان بود. از يك سوبه تمام اين موارد، اين جنگ آزمايش بزرگي براي 

ها شركت نكنند، و از  مانع از اين بود كه مسلمان خداوند و اجابت فرمان آن حضرت 
كرد، مخصوصاً ترك  شركت در جنگ را دشوار مي ،سوي ديگر وجود اين موانع و عوارض

بردند. با وجود اين خوف  آوري محصول خرما كه تمام سال را در انتظار آن به سر مي جمع
كه از هايي  آن الب بود و به استثناي منافقين، معذوريني مانند زنان و كودكان وغها  آن خدا بر

كه بر اثر هايي  آن يا ،اجازة ماندن در مدينه را دريافت كرده بودند  جانب آن حضرت

َّلَوَواْ ﴿ نداشتن مركب و وسيلة سفر نتوانستند شركت كنند كه در بارة آنان اين آيه نازل شد:
ۡ�يُنُهُ 

َأ
 مۡعِ ٱۡم فَتيِضُ مِنَ َّ شان جاري بود،  در حالي كه اشك از چشمان« ].٩٢: بةالتو[ ﴾َّ

قرار داشتند،   ديگر مسلمانان همگي شركت كرده و در ركاب آن حضرت .»گشتند برمي
البته سه نفر نتوانستند شركت كنند و داستان آنان نيز بيان خواهد شد. در مسير راه بر آبادي 

چهرة مبارك خود را پوشاندند و با سرعت مركب  ردند، آن حضرتقوم ثمود گذر ك
د را از آنجا عبور دادند و به صحابه نيز دستور دادند تا با سرعت از آنجا عبور كنند و وخ

از اين كه خداي نخواسته بر ايشان عذابي نازل شود، چون آن محل،  ،بيمناك و هراسان باشند
(محل نزول عذاب الهي بوده است

20F
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 اسلام، خميس. -)1(
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خداوند متعال از محل عـذاب چگونـه بـا بـيم و هـراس گـذر          ببينيم كه پيامبر محبوب
تـا خـداي    ،دهد تا در حالت گريه از آنجـا گـذر كننـد    كند و به ياران خود هم دستور مي مي

نخواسته در آن محل با عذابي روبرو نشوند. حال اگر در جايي زلزله شود ما آن را سـياحتگاه  
كه خيـال گريـه هـم در دل مـا      ،دهيم، گريستن به جاي خود ود قرار ميو محل سير و سفر خ

 شود. پيدا نمي

 در غزوة تبوك و اعلام قبولي توبة او غيبت حضرت كعب
در غزوه تبوك علاوه بر افراد معذور بيش از هشتاد تن از منافقين بودند كه در آن 

گروهي ها  اينافزودن بر  بودند. نشين اً همين تعداد هم از اعراب باديهو تقريب شركت نكردند
كه نه تنها خودشان در جنگ شركت نكردند، بلكه مانع  ديگر از مردم اطراف مدينه بودند

َقَالوُاْ �َ فنَتِرُواْ ِ� ﴿ گفتند: شدند و مي ديگران نيز مي ۗ ٱو رَّۡ�ِ
َّل وۡ َ�نوُاْ    �ّٗرَح ُّدَشَأ  


 َمَّنَهَج ُراَن ۡ    

هَُونَ  ق ۡفَ  ].٨١: ةبالتو[ ﴾٨�
و(به مؤمنان) گفتند: در گرما (براي جهاد) بيرون نرويد. بگو: گرماي آتش دوزخ، « 

  .»فهميديدتر و بيشتر است. اگر ميشديد
ن جنگ در ايسه نفر از صحابه هم بدون عذر قوي و موجه نتوانستند ها  اينعلاوه بر 

» بن ربيع ةمرار«و » بن اميههلال «، »كعب بن مالك«شركت كنند، اين سه تن عبارت بودند از 
 غيبت اين سه نفر بر اثر حادثه و يا عذري نبود، بلكه با وجود شادي و سرور و رفاه حال .

داستان خود را بطور مفصل بيان كرده كه هم اينك ذكر  شركت نكردند. حضرت كعب
 خواهد شد.

فكر كـرد كـه اگـر    آماده و رسيده بود، او  ،هاي آن باغي داشت كه ميوه بن ربيع ةمرار
ام  ها شركت كرده كنم، همواره در جنگ رود و ضرر و زيان مي از بين ميها  اينمن بروم تمام 

و اگر اين بار شركت نكنم اشكالي نـدارد و از ايـن جهـت شـركت نكـرد. بعـدها كـه مـورد         
مؤاخذه قرار گرفت چون عامل شركت نكردن او، آن باغ بود آن را صـدقه كـرد؛ خـانواده و    
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ن موقع يكجا گرد آمدند و او نيـز  يمكه متفرق بودند اتفاقاً در ه شاوندان هلال بن اميهخوي
ها شركت كرده بود،  ملاقات كرد. او در حالي كه در تمام جنگها  آن با استفاده از فرصت با

هـا مـانع از    بعد از تنبيه تصميم گرفت كه رابطه خود را با همـه قطـع كنـد، زيـرا همـين رابطـه      
 در جنگ شده بود. شركت وي

در احاديث به كثرت بيان شده و وي سرگذشت خود را به طور  داستان حضرت كعب
 گويد: كند، او مي مفصل بيان مي

من پيش از غزوة تبوك آن قدر مال و كالا نداشتم كه هنگام غزوة تبوك داشـتم، در آن  
 ه رسـول اكـرم   موقع دو شتر داشتم و پيش از آن هيچگـاه دو شـتر نداشـتم. عـادت و روي ـ    

كردند، بلكه به منظـور حفـظ    ها اظهار نمي هميشه اينچنين بود كه مسير سفر خود را در جنگ
كه گرما  ،كردند. ولي در اين سفر موقعيت ديگر مسيرها را تحقيق و بررسي مي ،اسرار نظامي

 :ودنـد شديد بود و مقصد سفر هم دور و تعداد دشمنان بسيار، صريحاً مقصد سفر را اعلام فرم
همراه شد   اي كه چنان جمعيتي با آن حضرت ونهتا مردم به طور كامل آمادگي كنند. به گ

خواست پنهان شود و شركت نكند هم معلـوم   مشكل بود و اگر شخصي ميها  آن كه ثبت نام
ها بـراي سـفر    ها فرا رسيده بود و من هم صبح شد. با اين همه، فصل برداشت محصول باغ نمي

شدم. با وجود اين در  رسيد موفق به حركت نمي ولي شب كه فرا مي ،كردم گي مياعلام آماد
شد كـه كـالا و اسـباب سـفر در اختيـار دارم و هرگـاه بخـواهم قصـد سـفر           دل خيال پيدا مي

روانه شدند و مسلمانان نيز در ركاب ايشان روانه شدند  كنم. در همين حال پيامبر اكرم  مي
ايشان نشدم. بازهم در همين خيال بودم كه مشكلي نيست، يكـي دو  و من موفق به همراهي با 

كردم تا اينكـه از   شد و من امروز و فردا مي خواهم پيوست. روزها سپري ميها  آن روز بعد به
به آنجا مطلع شدم و كوشـيدم كـه حركـت كـنم و بـروم ولـي موفـق         رسيدن آن حضرت 

ديدم جـز كسـاني كـه مـارك و      كردم مي مينشدم، از سوي ديگر وقتي در مدينة منوره نگاه 
نشان نفاق بر آنان هست و يا افراد معذور كسي ديگر در اين شهر موجود نيست و همه به اين 

به تبوك رسيدند، پرسـيدند: كعـب كجاسـت كـه ديـده       وقتي رسول اكرم  اند. جنگ رفته
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ت باز داشـته اسـت.   شود؟ شخصي اظهار داشت: يا رسول االله! مال و ثروت، او را از شرك نمي
حضرت معـاذ در پاسـخ بـه آن شـخص گفـت: تـو در اشـتباه هسـتي، تـا جـايي كـه مـا او را             

پس از چنـد   .سكوت فرمودند و چيزي نگفتند شناسيم او آدم خوبي است. آن حضرت  مي
خـاطر   را به سوي مدينه شنيدم، بسيار انـدهگين و آزرده   روز كه خبر بازگشت رسول خدا

خشـم و نـاراحتي   ها  آن م عذرهاي مختلف و دروغيني ساختم كه با يكي ازشدم و پيش خود
خواهي و درخواست عفو كـنم،   را فرو نشانم و بعداً در فرصتي ديگر معذرت   آن حضرت

ام نيز به مشورت پرداختم. ولي وقتـي بـاخبر شـدم كـه آن      و در اين باره با افراد داناي خانواده
كـه جـز راسـت سـخني ديگـر نگـويم، زيـرا         ،صميم گرفتمت اند، وارد مدينه شده  حضرت

 نجات در راستي است.
كـه نخسـت بـه مسـجد      ،در بازگشـت از سـفر چنـين بـود       عادت مبارك آن حضـرت 

كردند. چنانكـه بـر    خواندند، با مردم ملاقات مي المسجد مي تحيةآمدند و دو ركعت نماز  مي
آمدنـد و بـا بيـان     مـي   رسـول االله  حضرايشان تشريف آوردند و منافقين به م ،حسب معمول

شركت كننـد. آن  اند  آوردند كه نتوانسته اي مي كردند، بهانه عذرهاي دروغين سوگند ياد مي
ظاهر حال آنان را پذيرفتند و باطن و حقيقت امر را به خـدا سـپردند، مـن هـم بـه       حضرت 

آثـار نارضـايي    در حالي كـه   محضر ايشان حضور يافتم و عرض سلام كردم، آن حضرت
يا رسول شان نمايان بود تبسم فرمودند و از من روي برگرداندند. من عرض كردم:  در سيماي

، به خدا سوگند كه مـن نـه منـافق هسـتم و نـه در ايمـان مـن        د! شما از من روي برگرداندياالله
فرمودنـد: چـه     ترديدي وجود دارد. فرمودند: نزديك بيا، من نزديـك رفـتم، آن حضـرت   

ي تو را از شركت در جنگ و همراهي با ما بـاز داشـت؟ مگـر شـتر بـراي همـين منظـور        چيز
! اگـر در محضـر شخصـيتي غيـر از شـما حضـور       يـا رسـول االله  نخريده بودي؟ عرض كـردم:  

نشاندم؛ زيرا خداونـد   كه با بيان عذرهاي موجهي، خشم او را فرو مي،داشتم مطمئن هستم  مي
گفتن را خوب آموخته اسـت، امـا در مـورد شـما چنانچـه      به من روش و سليقة كلام و سخن 

از اين بيم دارم كه خداوند متعال از من ناخشـنود   ،امروز با دروغ شما را راضي و خشنود كنم
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گيريد، ولي اميدوارم كـه بـزودي خداونـد متعـال      شود، و چنانچه راست بگويم شما خشم مي
 كه راست بگويم. خشم و ناخشنودي شما را دور سازد، لذا تصميم دارم

آمـاده نبـودم، آن   و ،سوگند به خدا كه هيچ عذري نداشتم و هيچ زماني مانند اكنون فارغ
فرمودند: راست گفتي، فعلاً بلند شو برو تا خداوند قضيه تو را حل كند. وقتي از    حضرت

حـال هـيچ    ام مرا سرزنش كردند و گفتند: تو تـا بـه   آنجا بلند شدم بسياري از افراد قوم و قبيله
درخواسـت عفـو و    كـردي و از آن حضـرت   اي، اگر عذري بيان مـي  گناهي مرتكب نشده

پرسيدم: آيا غير از من كسي ديگر ها  آن كردي، استغفار ايشان برايت كافي بود. از بخشش مي
گفتند: آري، دو نفر ديگر هستند كه مانند تـو  ها  آن هم هست كه با او همين رفتار شده باشد؟

 ةشنيدند، يكي هلال بن اميه و ديگري مرار و همين جواب را از آن حضرتاند  هسخن گفت
كنندگان در جنگ بدر هسـتند نيـز بـا     بن ربيع. من ديدم كه دو نفر صالح كه هردو از شركت

فرماني مبني بر منع تكلم و سخن گفتن بـا مـا سـه نفـر را صـادر       من همراهند. آن حضرت 
 ند.كردند تا كسي با ما صحبت نك

گيرد كه ارتباط با خشم گيرنده داشته باشد و كسـي   مسلم است كسي مورد خشم قرار مي
شود كه شايستة آن بوده و زمينة اصـلاح و صـلاح در او موجـود باشـد، و      مورد تنبيه واقع مي

گويـد:   مي شود. كعب كسي كه لياقت اصلاح و صلاح را نداشته باشد مورد تنبيه واقع نمي
، مردم با ما ترك كلام كردند و از ما جـدا شـدند. در ايـن زمـان       ن حضرتبر اثر فرمان آ

رسـيد،   عرصه بر ما تنگ شد و زمين با وجود وسعت خود بسيار تنگ و محدود بـه نظـرم مـي   
شدند، بيش از هرچيز در اين انديشه بودم كه اگـر در همـين حـال     تمام مردم بيگانه معلوم مي

 من نخواهد خواند. و يا خداي نخواسته اگر آن حضرتنماز جنازه بر  بميرم آن حضرت
نمـاز   ،گويد و كسي هـم بعـد از مـرگ    وفات كنند، هيچ كس تا حين حياتم با من سخن نمي

كند. خلاصه، پنجـاه   عمل نمي خواند، زيرا احدي خلاف دستور آن حضرت جنازة مرا نمي
نشـين   هـاي خـود گوشـه    خانه روز را در همين حال سپري كرديم، دو رفيقم از همان آغاز در

رفتم، در نماز  كردم. به بازار مي تر بودم، بيرون از خانه رفت و آمد مي قويها  آن شدند. من از
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  كرد. در مجلس آن حضـرت  كردم، ولي هيچ كس با من صحبت نمي جماعت شركت مي
رك ايشـان  هاي مبـا  كردم تا ببينم كه آيا لب كردم و بسيار دقت مي شدم و سلام مي حاضر مي

كنند يا خير؟ بعد از تمام شدن نماز جماعت نزديك  دادن به سلام من حركت مي براي جواب
كـردم كـه آيـا آن     شدم و با زير چشمي نگاه مـي  ايستادم و مشغول نماز مي مي آن حضرت

شـدم از مـن روي بـر     كنند و چون به سوي ايشان متوجـه مـي   به سوي من نگاه مي حضرت
 گرداندند. مي

رفت و مسلمانان به ما قطع كلام كرده بودند، ايـن   صه، وضعيت با همين حال پيش ميخلا
امر بر من بسيار دشوار شد. ابوقتاده پسر عموي من بود و ارتباط نزديكي با وي داشتم، روزي 
بر ديوار او بالا رفتم و سلام كردم. او به سلام من جواب نـداد، او را سـوگند دادم و پرسـيدم:    

معلوم نيست كه من االله و رسول او را دوست دارم؟! به اين سخن هـم جـواب نـداد،     آيا تو را
دوباره از وي پرسيدم: بازهم خاموش شد، بار سوم سوگند داده و پرسيدم. وي گفت: خـدا و  

 انم جاري شد و از آنجا بازگشتم.ند، با شنيدن اين سخن اشك از چشمدان رسولش مي
مدينه رفته بـودم كـه ناگهـان صـداي يـك قبطـي را كـه         در همين روزها يك بار به بازار

گفت: آدرس كعب بن مالك را  نصراني بود و از شام به قصد تجارت آمده بود شنيدم كه مي
به من بدهيد، مردم به سوي من اشاره كردند و گفتند: او كعب بن مالك است. او نزد من آمد 

د، در آن نامه چنـين نوشـته شـده بـود: مـا      اي از شاه غسان كه كافر بود به من تحويل دا و نامه
باخبر شديم كه آقاي تو بر تو ظلم روا داشته است، خداوند تو را مظلوم قرار ندهـد و از بـين   
نبرد، نزد ما بيا ما تو را ياري خواهيم كرد، (قانون و برنامه دنيا چنين است كه چنانچه بزرگـان  

كوشند تا  كنند و مي چكترها را تحريك ميبخواهند كوچكترها را تنبيه كنند افراد مغرض كو
گويد: نامه را خواندم  مي آنان را نسبت به بزرگان هرچه بيشتر بدبين كنند). حضرت كعب

گفتم. بدين جهت كه وضعم به جايي رسيده كـه كـافران نيـز در     »إنا الله و إنا إليه راجعون «و
سـلام دور كننـد، و ايـن خـود يـك      برنـد تـا مـرا از ا    مي هايي به كار كنند و حيله من طمع مي

آزمايش و مصيبتي ديگر بود. بلادرنگ نامـه را بـردم و در تنـور انـداختم، آنگـاه بـه محضـر        
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! بر اثر قطع رابطة شما حالم طوري شـده كـه   يا رسول االلهرفته و عرض كردم:  رسول اكرم 
 (و قصد فريب مرا دارند).اند  كافران هم در من طمع كرده

نزد مـن   همين حال سپري كرديم، پس از چهل روز قاصد آن حضرتچهل روز را در 
كه از همسرت نيز جدا شو. من پرسـيدم: آيـا طلاقـش بـدهم؟      ،آمد و پيام ايشان را ابلاغ كرد

نيـز همـين پيـام     ،گفت: خير، بلكه از او دوري گزين و قطع رابطه كن. به دو رفيق ديگـر مـن  
گفتم: تو فعلاً به خانه پدرت بـرو تـا خداونـد ايـن     توسط همان قاصد ابلاغ شد. من به همسرم 

حاضر شد و عرض كرد: هلال  امر را فيصله دهد. همسر هلال بن اميه به محضر آن حضرت
فردي سالخورده و ضعيف است، كسي جز من نيست كه به او خدمت كند و چنانچه كسي او 

 باشـم، آن حضـرت  رود. اگـر اجـازه دهيـد تـا در خـدمت او       را خدمت نكنـد، از بـين مـي   
! از يـا رسـول االله  فرمودند: اشكالي ندارد ولي حق همبسترشـدن را نداريـد، او اظهـار داشـت:     

روزي كه اين حادثه روي داده است هيچ تمايل و كششي به اين امر ندارد و اين مدت را تا به 
 امروز با گريه سپري كرده است.

هلال درخواست كني تا همسـرت   گويد: به من گفته شد كه تو هم اگر مانند مي كعب
در خدمت تو باشد شايد با اين درخواست موافقت شود. گفتم: او پيرمردي سالخوره است اما 

كنم چنين چيـزي   من جوان هستم و معلوم نيست كه موافقت بكنند يا خير. لذا من جرأت نمي
وز بـا  را مطرح كنم، خلاصه ده روز ديگـر بـا همـين وضـع سـپري شـد و در ايـن مـدت ده ر        

(خانواده خود هم ارتباطي نداشتم، پنجاه روز تمام گذشت
21F

1(. 
نماز صبح پنجاهمين روز را بر پشت بام خانة خود خواندم، در حالي كه بسـيار انـدوهگين   
و غمگين نشسته بودم. زمين بر من تنگ و زندگي برايم تلخ شده بود كه ناگهان از قلـة كـوه   

مالك! تو را مژده و نويد باد، با شـنيدن ايـن سـخن بـه     سلع شخصي با صداي بلند ندا سر داد: 

                                           
ممكن است همسرش گفته باشد و يا شخص منافق و يا غير بالغي گفته باشد، چون صحابه جرأت  -)1(

 كردند چنين چيزي بگويند. نمي
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سجده افتادم و از فرط خوشحالي به گريه افتادم و اشك شوق ريخـتم و فهميـدم كـه از بوتـة     
 آزمايش به درآمدم.

بعد از نماز صبح، عفو و بخشودگي مـا را اعـلام كـرده بودنـد، و شخصـي       پيامبر اكرم 
كـه بـا شـنيدن صـداي او      ،بلند اين مطلب را اعلام كرد بلادرنگ بر بالاي كوه رفته با صداي

متوجه قضيه شدم. پس از آن شخصي ديگر در حالي كه سوار بر اسب بود با شـتاب نـزد مـن    
آمد و به من مژده داد، من هم لباسي كه بر تن داشتم بعنوان جايزه و شـيريني بـه او دادم و بـه    

(يگر لباسي نداشتمد ،خدا سوگند در آن موقع جز همان دو تكه لباس
22F

. آنگاه از كسي لباسي )1
ين مردم بـراي تبريـك و اعـلام    نحاضر شدم. همچ  گرفته پوشيدم و به محضر آن حضرت

كـه در محضـر آن   هـايي   آن رسـيدم  خبر نزد دو رفيقم رفتـه بودنـد، وقتـي بـه مسـجدالنبي     
كـه آمـد و    بودند براي تبريك و اعلام شادباش به سوي من دويدند و اولين كسي حضرت

تبريك گفت، ابوطلحه بود كه آمد و مصافحه كرد و اين كار او به عنوان يك خاطرة شيرين 
رفته و عرض سلام كـردم، ديـدم كـه     هميشگي برايم باقي ماند. من به محضر آن حضرت 

چهرة ايشان درخشان است و آثار خوشي بر سيماي مبارك هويدا و نمايـان اسـت. چهـرة آن    
! توبه را با صدقه كردن يا رسول االلهتابيد، عرض كردم:  شادي مانند ماه ميهنگام    حضرت

كـنم، (چـون همـين مـال و ثـروت مـانع از        تمام اموال و دارايي خود در راه خدا تكميـل مـي  
فرمودند: در اين صورت با تنگي و مشكل مواجـه    شركت در جهاد شده بود) آن حضرت

أمين و نيازهاي خود نگه دار. عرض كـردم: بهتـر اسـت    شوي، لذا مقداري از آن را براي ت مي
كه سهم خيبر را براي خود بگذارم و باقيمانده را صدقه كنم. سرانجام، راستي و صداقت مـرا  

 نجات داد و من با خود عهد كردم كه هميشه راست بگويم.
هـا   آن اي از خوف خدا، و نمونه ـ  اين است اطاعت و تدين صحابه كرام رضوان االله عليهم

كردند، ولي از شركت نكردن يك بار اينگونه مورد عتاب و تنبيه  هميشه در جهاد شركت مي
تـرين   چون و چراي خود در مقابل دستورهاي االله و رسول او كامـل  قرار گرفتند و با تسليم بي

                                           
 شد. اي تلقي مي گرچه مال و ثروت داشت، ولي داشتن لباس زايد در زندگي آن زمان چيز بيهوده -)1(
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نمونه اطاعت و بندگي خود را در اين جهان به نمايش گذاشتند. قطـع رابطـة پنجـاه روز را بـا     
ه و زاري به پيشگاه خداوند تحمل كردند و مال و ثروتي را كه باعث ايـن امـر شـده بـود     گري

تـر و   آنـان را مصـمم   هـا،  آن هـاي كفـار بـه جـاي جـذب      صدقه كردند و تطميع و حيله بازي
تر كرد، و فهميدند كه اين امر هم بر اثـر تـذكر و تنبيـه االله و رسـول او پـيش آمـده و        پشيمان

تـا مـا    ،كنند ايم كه كافران هم ما را تطميع مي دين بقدري ضعيف شده احساس كردند كه در
دانيم، احكام و دستورهاي االله و رسول او فرا  را از دين خارج كنند. ما هم خود را مسلمان مي

راه ما قرار دارند. بزرگترين فرمان الهي يعني بجـاآوردن نمـاز را در نظـر بگيـريم كـه بعـد از       
 كننـد و  با آن نيست، چقدر هسـتند كـه بـر ايـن فرمـان الهـي عمـل مـي         ايمان هيچ عملي برابر

كنند، بعد از آن، زكات، حج و ديگر اعمال را در  كنند چگونه عمل مي كه عمل ميهايي  آن
 كنيم. عمل ميها  آن نظر بگيريم كه چگونه بر

 بر خندة صحابه و يادآوري مرگ تذكر آن حضرت
خندند و بر اثر  ند، گروهي را ديدند كه آشكارا ميبراي نماز آمد يك بار رسول اكرم 

فرمودنـد: اگـر مـرگ را بسـيار يـاد       هاي آنان ظاهر و هويد است. آن حضـرت  خنده دندان
بينم نخواهيد داشت. لذا مرگ را بسيار ياد كنيد، هـيچ روزي بـر    كنيد آن حالي را كه من مي

انه غربـت هسـتم، مـن خانـة تنهـايي      دهد: من خ گذرد مگر اين كه در آن روز ندا مي قبر نمي
ها هستم. هرگـاه شـخص مـؤمني در قبـر گذاشـته       هستم، من خانه خاكي هستم، من خانة كرم

گويد: آمدنت مبارك! خوش آمدي! از تمـام كسـاني كـه روي     شود، قبر خطاب به او مي مي
سـبت بـه   اي بهتـرين برخـورد مـرا ن    زمين هستند تو نزد من محبوبتري، امروز كه نزد من آمـده 

اي از  شود و دروازه هاي نظر وي وسيع و فراخ مي برايش تا منت خواهي ديد. سپس قبر ،خود
 رسد. شود كه از آن نسيم بهشت و بوهاي عطرآگين به او مي بهشت برايش گشاده مي

گويـد: آمـدنت    شـود، قبـر خطـاب بـه او مـي      در قبر گذاشته مي ،و هرگاه شخص بدعمل
نزد من تـو هسـتي،   ها  آن ام كساني كه روي زمين هستند منفورتريننامبارك، بد آمدي. از تم

فشارد كه  اي برخورد مرا با خود خواهي ديد. سپس او را چنان مي امروز كه به من سپرده شده



 61 بخش دوم: خوف و خشيت از االله تعالي

 

هـا چنـان   شود، آن اژد اژدها بر وي مسلط ميروند و هفتاد  در هم فرو مي ،پهلوي اوهاي   دنده
بر زمين بدمد بر اثر آن هيچ گياه و علفي بر ها  آن ر يكي اززهر و سم خطرناكي دارند كه اگ

فرمودند: قبـر   گزند. پس از آن، پيامبر اكرم  ها او را ميرويد و تا قيامت اژد وي زمين نمير
(يا باغي از بهشت است و يا خندقي از آتش دوزخ

23F

1(. 
كـرم  خوف و خشيت الهي امري بسيار مهم و ضروري است، روي همين اسـاس، رسـول ا  

        اغلب در فكر و انديشة عميقي قرار داشتند، و ياد و تـذكرة مـرگ بـراي ايـن امـر مفيـد و
اين نسخه را تجويز كردند. بنابراين، گاهي يـاد   سودمند است؛ به همين جهت آن حضرت 

 و ذكر مرگ بسيار لازم و ضروري خواهد بود.

 از نفاق بيم و هراس حضرت حنظله
  بـودم، آن حضـرت   ك بار در محضـر رسـول اكـرم    گويد: ي مي حضرت حنظله 

هـا جـاري شـد و بـاطن و حقيقـت مـا        ها از آن نرم و اشك از چشم اي فرمودند كه دل موعظه
 براي ما روشن و ظاهر گشت.

برخاسته به خانه آمدم و با اهل و عيال مشغول صـحبت شـدم. از    از مجلس آن حضرت
آور به ميان آمـد كـه    زن و فرزند سخنان مزاح و خنده اين هنگام، تذكرة دنيا به ميان آمد و با

داشتم از بين رفت. ناگهان اين خيال  در نتيجه، آن وضع و حالي كه در محضر آن حضرت
آن حال را داشتم و وقتي به خانه  ام، چون در محضر آن حضرت در دلم آمد كه منافق شده

رنجيده و افسرده شدم و از خانـه  آمدم حالم دگرگون شد. بر اين حال خود تأسف خوردم و 
اي. از روبرو، حضرت ابوبكر صديق داشـت   با اين جمله بيرون آمدم كه: حنظله تو منافق شده

آمد. خطاب به او عرض كردم: حنظله منافق شده. با شنيدن اين جملـه وي اظهـار داشـت:     مي
امر را برايش بيان گويي، هرگز چنين نيست. من جريان  سبحان االله! اين چه حرفي است كه مي

هستيم و ايشـان تـذكره دوزخ و بهشـت را بيـان      كردم كه هرگاه ما در محضر رسول اكرم 

                                           
 .ةمشكو -)1(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   62

 

در مقابل ما قرار دارند. ولي چون از محضر  ،گيريم كه گويا آن دو كنند، در حالي قرار مي مي
ا قـرار  آيـيم و در دام مـال و منـال دني ـ    شويم و به خانه نزد اهـل و عيـال مـي    ايشان مرخص مي

فرمود: مـا هـم در    كنيم. حضرت ابوبكر صديق  م، آن وضع و حال را فراموش مييگير مي
يـا  عـرض كـرد:    رفتنـد و حنظلـه    همين حال هستيم، آنگاه هردو به محضر آن حضرت

فرمودند: ايـن چـه سـخني اسـت؟ حنظلـه عـرض         ام. آن حضرت ! من منافق شدهرسول االله
فرماييد، چنان  هستيم و شما وصف دوزخ و بهشت را بيان مي كرد: هنگامي كه در محضر شما

در مقابل ما هسـتند. ولـي بـه محـض ايـن كـه از        ،شود كه گويا آن دو حالي بر ما مستولي مي
شـويم، آن حـال را    رويـم و همنشـين زن و فرزنـدان مـي     محضر شما برخاسـته و بـه خانـه مـي    

ذات مقدسي كه جان مـن در قبضـة    فرمودند: سوگند به آن  كنيم. آن حضرت فراموش مي
بود كه در محضر من هستيد، فرشتگان بـر بسـترها و    اوست! اگر همواره حال شما اينچنين مي

كردند، لكن اي حنظله! مسأله اين است كه گاهي چنـين اسـت و    ها با شما مصافحه مي در راه
(گاهي چنان

24F

1(. 
هـم ضـروري اسـت.    هـا   آن يعني انسان داراي نيازهاي بشري و فطري است كه بـرآوردن 

امور لازم هستند؛ ها  اينهمه ها  آن خوردن، نوشيدن، خبرگيري، از اهل و عيال و اداي حقوق
ماند و نه چنين چيزي  شود نه هميشه در يك حال مي لذا آدمي گاهي با چنين حالي مواجه مي

وليتي هـاي فرشـتگان اسـت كـه ديگـر كـار و مشـغ        را بايد آرزو كرد. اين امر از خصوصـيت 
ندارند، نه در فكر برآوردن نيازهاي اهل و عيال و نه داراي ديگـر نيازهـاي دنيـوي هسـتند، و     

تواند همواره در يك حال قرار گيـرد. ايـن امـر     نياز نيست، لذا نمي انسان چون از اين امور بي
 چقـدر در فكـر ديـن و    ـ  اجمعين جاي تدبر و انديشه است كه صحابة كرام رضوان االله عليهم

شدند كـه شـايد    تقواي خود بودند كه بر اندك تغيير حالي آن چنان اندوهگين و بيمناك مي
 گيرند، عشق است و هزار بدگماني! در صف منافقان قرار مي
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آدمي به هركس كه عشق و محبت داشته باشـد، هـزاران تصـور و پنـدار در مـورد آن در      
وي محبت داشته باشـيم و او بـه سـفر     كند. فرزند را در نظر بگيريم كه اگر با دلش خطور مي

گيريم، و اگر معلـوم شـود در شـهر و سـرزميني كـه او سـفر        رود چقدر در اضطراب قرار مي
و يا ديگر بيماري خطرناك و يا مشكلي ديگر وجود دارد، در فكر و  ،كرده است بيماري و با

 شويم. قرار مي تاب و بي انديشة او بي

 شيت االلههاي مختلفي از خوف و خ داستان
و  الهي، احاديث رسـول اكـرم    تهايي كه در پرتو آيا احاطه و گردآوري تمام داستان

دشوار است ولي مختصراً اينقدر بايد  اند، وقايع بزرگان در بارة خوف و خشيت الهي بيان شده
فرمودنـد:   دانست كه نردبان رسيدن به هر كمال ديني، خوف االله تعالي است؛ پيـامبر اكـرم   

 و ريشة حكمت خوف االله است. اساس
كــرد، بــه طــوري كــه از كثــرت گريــه  بســيار گريــه مــي بحضــرت عبــداالله بــن عمــر

هاي مـن   چشمهايش آسيب زيادي ديده بودند. يك بار خطاب به شخصي فرمود: آيا بر گريه
يك بار ديگر فرمود: از بـيم  كند!  كني؟ از خوف و بيم خداوند آفتاب نيز گريه مي تعجب مي

 كند. اه نيز گريه مياالله م
بر يكي از جوانان صحابه كه مشغول تلاوت قرآنكريم بود، گذر  يك بار رسول اكرم 

َّقتِ ٱ فإَذَِا﴿ كردند؛ وقتي به اين آيه رسيد:  اءُٓ ٱ ش َم َّ دَةٗ َك  س ۡرَ : حمنالر[ ﴾٣ ّ�ِهَانِ ٱفََ�نتَۡ و

  .»روغن و مس مذاب گلگون گرددآن هنگام كه آسمان شكافته شود و همچون گل سرخ، و  رد« ].٣٧
مو بر بدنش راست شد و بسيار گريه كرد و گفت: روزي كه آسمان شكافته شود (يعني روز 

فرمودند: بر اثر اين گرية تو  قيامت) من چه حالي خواهم داشت. واي بر من! آن حضرت
رد و اظهار فرشتگان نيز گريه كردند. يكي از انصار نماز تهجد خواند و سپس بسيار گريه ك

فرمودند: تو فرشتگان را  آورم، آن حضرت اه االله فرياد برميداشت: از آتش دوزخ به بارگ
 ،كرد، وقتي همسرش ديد بسيار گريه مي وادار به گريه كردي. حضرت عبداالله بن رواحه
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كند او هم شروع به گريه كرد. از همسرش پرسيد كه تو براي چه گريه  كه آنقدر گريه مي
كنم.  كني من نيز گريه مي ؟ وي در پاسخ گفت: از همان چيزي كه تو گريه ميكني مي

بايد از سر پل دانم روزي  كنم كه مي اظهار داشت: من از اين گريه مي  عبداالله بن رواحه
(صراط گذر كنم، معلوم نيست كه نجات بيابم و يا در دوزخ بمانم

25F

1(. 
نقَُر ِ�  فإَذَِا﴿ ي به اين آيه رسيد:خواند، وقت در مسجدي نماز مي :بن اوفي ةزرار

فوراً بر زمين افتاد و جان به  . »شود مي هنگامي كه درصوردميده« ].٨المدثر: [ ﴾٨ َاّقُورِ ٱ
اش را حمل كرده به خانه بردند. يك بار حضرت  جان آفرين تسليم كرد، مردم جنازه

ّ ۡفَ�  ﴿ خواند، وقتي به اين آيه رسيد: نماز مي :خليد وتِۡ� ٱسٖ ذَآ�قَِةُ ُُ َمۡل  ].٥٧العنكبوت: [ ﴾
چند بار اين آيه را تكرار كرد، پس از لحظاتي صدايي بلند شد كه چقدر اين آيه را 

در باره يكي ديگر از  اند. خواني؟ بر اثر تكرار اين آيه چهار جن تا به حال وفات كرده مي

 هَُنالكَِ ﴿ ي به اين آيه رسيد:كرد چند لحظه وقت بزرگان منقول است كه قرآن را تلاوت مي
ْ إَِ�  وٓا ُّدُرَو ۚۡت     فَلۡس


أ ٓاَّم ٖسۡفَ� ُُّ� ْاوُلَۡ       ِ ٱ هُٰمُ  َّ َلۡٮ � ٱمَو قَّۡ�ِ

ونَ   ُ�َ ۡفَ � ْ مُهۡنَ� َّلَض َّما َ�نوُا   ٣﴾ 
سوي  يابد چه پيش فرستاده است؛و به آنجاست كه هر شخصي درمي« ].٣٠يونس: [

شوند و شريكاني كه به دروغ  از راستين خويش بازگردانيده ميپروردگار، مولا و كارس
يغي برآورد و ياد و چفر». گردند شريك پروردگار قرار داده بودند، از نگاهشان ناپديد مي

هاي بسياري از اين قبيل نقل شده است. حضرت  جان به جان آفرين سپرد، داستان
: خوف و خشيت االله، آدمي را به فرمايد يكي از بزرگان و اوليا است، ايشان مي/فضيل

 كند. هركار خيري رهبري مي
گويد: هرگاه خوف و خشيت االله بـر مـن    شناسيم، وي مي را همگي مي /حضرت شبلي

مسلط شده، دروازة حكمت و عبرت بر من چنان گشوده شده كـه قبـل از آن گشـوده نشـده     
ام دو خـوف و دو بـيم وارد    فرمايـد: بـر بنـده    بود. در حديث وارد شده كه خداوند متعال مـي 
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كنم. اگر در دنيا از مـن غافـل باشـد و بـيم و هراسـي نداشـته باشـد، در روز قيامـت او را          نمي
دهم و اگر در دنيا از من بيم و هراس داشته باشد، در قيامت او را از بـيم و   ترسانم و بيم مي مي

 دهم. هراس امان مي
ترسـد و هـركس از غيـر االله     ، هرچيز از او ميفرمودند: هركس از االله بترسد پيامبر اكرم 

گويد: اگر انسان بيچاره به قدري كه از فقر و  مي :ترسد. يحيي بن معاذ بترسد، از هرچيز مي
 :رود. ابوســليمان دارانــي ترســد، از دوزخ بترســد؛ مســتقيماً بــه بهشــت مــي  تنگدســتي مــي

 پيامبر اكرم  .رود از بين ميشود و  گويد: هر دلي كه از خوف خدا خالي باشد، ضايع مي مي
فرمودند: هر چشمي كه از خوف خدا اشكي از آن جاري شود گرچه به اندازه سر مگس هم 

 گرداند. باشد و بر چهره بيفتد، خداوند آتش دوزخ را بر آن چهره حرام مي
در حديثي ديگر فرمودند: هرگاه دل يك مسلمان از خوف و بيم خداوند به لرزه درآيـد،  

فرمايد: هركس  ريزند. در حديثي ديگر مي ريزند؛ همچنان كه برگ درختان مي او مي گناهان
از خوف االله گريه كند ورودش به آتش دوزخ محـال اسـت، همچنـان كـه برگشـت شـير بـه        

 پستان غير ممكن و محال است.
 پرسـيدند: راه نجـات چيسـت؟ آن حضـرت     از پيامبر اكرم  حضرت عقبه بن عامر

 خود را كنترل كن، و در خانه بنشين و بر گناهان خود گريه كن. فرمودند: زبان
پرسيد كه آيا در امت شـما كسـي هسـت     از آن حضرت  ليك بار حضرت عايشه 

فرمودنـد: آري، هـركس     كه بدون حسـاب و كتـاب بـه بهشـت وارد شـود؟ آن حضـرت      
اي نزد  ودند: هيچ قطرهگريه كند. يك بار ديگر فرمها  آن گناهان خود را به خاطر بياورد و بر

تر نيست، يكي آن قطره اشكي كه از ترس خـدا جـاري شـود و     االله تعالي از دو قطره محبوب
 ديگر آن قطره خوني كه در راه االله ريخته شود.

ر زير سايه عـرش الهـي   فرمايند: در روز قيامت هفت گروه هستند كه د در جايي ديگر مي
ي است كه در خلوت و تنهايي االله را ياد كند و بر اثـر  ند. از جمله يكي آن گروهگير قرار مي

 آن اشك از چشمهايش جاري شود.
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گيـرد گريـه كنـد و هـركس را      گويد: هركس را گريه مـي  مي حضرت ابوبكر صديق 
 :كنندگان درآورد. هنگامي كه محمـد بـن منكـدر    گيرد خود را به صورت گريه گريه نمي
گفـت: ايـن روايـت بـه مـن       ماليد و مـي  صورتش ميهايش را بر ريش و  كرد، اشك گريه مي

دچـار   /رسد. ثابت بناني رسيده كه آتش دوزخ به جايي كه اشك بر آنجا ريخته شده نمي
كنـي، آنگـاه    بيماري و عارضة چشم شد، طبيب به او گفت: بايد وعـده كنـي كـه گريـه نمـي     

هيچ خـوبي و  شود. وي اظهار داشت: آن چشمي كه گريه نكند  عارضة چشمهايت خوب مي
 حسني در آن نيست.

شود. از شادي، از  گويد: گريه بر اثر هفت چيز بر آدمي مستولي مي مي :يزيد بن ميسره
اي  ديوانگي، از درد، از ترس، از مشاهدة چيزي، از مستي و از خوف خدا و اين همـان گريـه  

ويـد:  گ مـي  كنـد. كعـب احبـار    است كه يك قطرة آن نيز دريايي از آتش را خاموش مـي 
ها  سوگند به آن ذات مقدسي كه جانم در اختيار اوست! اگر از خوف خدا گريه كنم و اشك

بر رخسارم جاري شوند، بهتر از اين است كه به اندازه يك كوه طلا در راه خدا صدقه كـنم.  
هزاران سخنان ديگر بيان شده مبني بر اين كه گريستن از خوف و ترس االله و ها  اينافزودن بر 

وري گناهان، كيمياي بسيار مفيد و سودمندي است. ولي اين امر هم بايد مدنظر باشد كـه  يادآ
در اميدوار بودن به فضل و رحمت الهي نقص و خللي پيش نيايد، قطعاً رحمـت االله تعـالي بـر    

 هرچيز وسيع است.
فرمايد: اگر در روز قيامت چنين اعلام شود كه جـز يـك نفـر     مي حضرت عمر فاروق 

فراد را به دوزخ ببريد، از رحمت الهي تعالي اميد دارم كه آن يك نفر من باشـم و اگـر   تمام ا
اعلام شود كه جز يك نفر، تمام افراد ديگر را وارد بهشـت كنيـد از اعمـال خـود ايـن بـيم و       
هراس را دارم كه آن يك نفر من هستم. لذا هـردو جنبـة امـر را بطـور مسـتقل بايـد مـد نظـر         

فرمودنـد:   هنگام مرگ بيشتر به جنبة اميد توجه شود. پيامبر اكـرم   داشت. علي الخصوص،
 /در حالي بميريد كه به االله تعالي حسن ظن داشته باشيد، هنگامي كه امام احمـد بـن حنبـل   



 67 بخش دوم: خوف و خشيت از االله تعالي

 

نزديك مرگ قرار گرفت، فرزند خود را احضار كرد و گفت: احاديثي را برايم بخوان كه از 
 تر شود. عالي بيشتر و قويشان اميد من به رحمت االله ت شنيدن





 
 
 

 :بخش سوم
 زهد و فقر اصحاب كرام

و وقايعي مؤيـد ايـن واقعيـت     ، عمل رسول اكرم  شزهد و فقر اصحاب كرام ةدر زمين
بـوده اسـت. در ايـن مـورد، مطالـب        پسند آن حضرت است كه فقر و زهد، مورد علاقه و

مشـكل  بـه صـورت نمونـه هـم      ها آن فراواني در كتب احاديث بيان شده است كه گردآوري
 .)26F1(»فقر و تهيدستي تحفة مؤمن است« اند: فرموده است، آن حضرت 

 هاي طلا از پذيرفتن كوه خودداري رسول اكرم 
هاي مكه  را بـراي   خواهي كوه فرمايند: پروردگار به من گفت: اگر مي مي  آن حضرت

كه يـك روز گرسـنه باشـم و بـه      دهم تو به طلا تبديل كنم، عرض كردم: بار الها! ترجيح مي
سوي تو رجوع كنم و تو را ياد نمايم، و يك روز سير باشم تا تو را سـپاس گـويم و سـتايش    

(كنم
27F

دانـيم و   و گرامي است كه ما خـود را پيـرو او مـي    عالي جناب هاي آن . اين از ويژگي)2
ا قابل اطاعت و كنيم كه از امت او هستيم، شخصيتي كه هر سخن و عمل او براي م افتخار مي

 پيروي است.

 و تذكر ايشان به حضرت عمر دارايي آن حضرت
به منظور تنبيه همسران خود سوگند ياد كردند كه تا يك مـاه نـزد    يك بار پيامبر اكرم 

اي جداگانه به سر بردند. لذا ميان مسلمانان شـايع شـد كـه     آنان نروند، در اين مدت در حجره
در خانـه خـود بودنـد و     حضـرت عمـر   انـد.  خود را طلاق داده تمام همسران پيامبر اكرم

زماني كه اين خبر را شنيدند با شتاب به مسجد آمدند و ديدند كه مردم بـه صـورت پراكنـده    
                                           

 اند. (مصحح) شيخ آلباني و بعضي علماي ديگر بر ضعيف بودن اين حديث حكم نموده -1
 ترمذي. -)2(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   70

 

نيز   كنند، همسران آن حضرت گريه مي و به خاطر رنج و ناراحتي آن حضرت اند  نشسته
رفـت و   لخانة دختر خود حفصه به كردند. حضرت عمر هاي خود گريه مي در حجره

كنـي؟ مگـر    كند، پس خطاب به وي گفت: اكنون براي چه گريه مـي  ديد كه او هم گريه مي
از تو ناخشنود نشود؟ سپس به   دادم كه مواظب باش آن حضرت من هميشه به تو تذكر نمي

نجـا  اي آ مسجد باز گشت و اين بار نيز گروهـي را در كنـار منبـر مشـغول گريـه ديـد، لحظـه       
تشـريف    نشست، ولي از شدت غم و اندوه نتوانست بيشتر بنشيند و به جايي كه رسول خدا

 داشتند رفت و به وسيلة غلام ايشان رباح اجازة شرفيابي خواست. رباح به حضور آن حضرت
         رسيد و عرض كـرد: عمـر درخواسـت شـرفيابي بـه محضـر شـما را دارد. آن حضـرت 

كه مـن درخواسـت اجـازه كـردم      ،اطلاع داد حضرت عمر سكوت كردند، رباح آمد و به
دوباره به مسجد آمدنـد و در كنـار منبـر     پاسخي ندادند. حضرت عمر  ولي آن حضرت

نشستند، اما بازهم مضطرب شد و دوباره نزد رباح رفت و درخواست شـرفيابي بـه محضـر آن    
درخواسـت اجـازه    اين بار هم سكوت كردند. بار سوم نيز   كرد و آن حضرت حضرت

كوت كردند، بار سـوم وقتـي خواسـت از آنجـا برگـردد،      اين بار نيز س  كرد و آن حضرت
 رباح او را صدا كرد و اطلاع داد كه اجازه شرفيابي داده شد.

بـر حصـيري     شرفياب شد و ديد كـه آن حضـرت   به حضور پيامبر  حضرت عمر 
ت، و متكاي ايشان نيز تكه چرمي است كه بـا  دراز كشيده و اثر آن بر بدن اطهر نقش بسته اس
گويد: نخست سـلام كـردم و پرسـيدم:     مي مقداري ليف خرما پر شده است. حضرت عمر

يـا  «فرمودند: خير. آنگاه با اطمينان عـرض كـردم:   » آيا شما همسران خود را طلاق داده ايد؟«
دينـه آمـديم. در مدينـه زنـان     ها بر زنان خود غالب بوديم تا اين كه بـه م  رسول االله! ما قريشي

هـا   آن وقتي همسران ما زنان انصار را ديدنـد تحـت تـأثير    اند، انصار بر مردان خود غالب شده
قرار گرفتند. آنگاه سخنان ديگري از اين قبيل بر زنان آوردم و ديـدم كـه بـر چهـرة انـور آن      

، تمـام وسـايل   آثار تبسم نمايان شد. داخل حجره به اين سو و آن سـو نظـر كـردم    حضرت
خانه عبارت بود از سه تكه چرم رنگ نشده و مقدار كمي جو كه در گوشه خانه ريخته بـود،  
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ام گرفـت و گريسـتم. آن    گريـه  ،چيز ديگري نديدم، با مشاهده اين وضـع وحـال  ها  اينو جز 
! چرا گريـه نكـنم، وقتـي    يا رسول االلهكني؟ عرض كردم:  فرمودند: چرا گريه مي   حضرت

هـاي شـما همـين     كنم و تمام دارايـي  هاي حصير را بر بدن مبارك شما مشاهده مي نشانهاثر و 
! دعا كنيد كه امت شـما در رفـاه و وسـعت    يا رسول االلهبينم. آنگاه عرض كردم:  است كه مي

آورنـد،   دين هستند و عبادت خدا را بجا نمـي  ها با وجودي كه بي ها و ايراني باشند، اين رومي
هـا و نهرهـا    برند. قيصر و كسري در كاخهايي كه در ميان باغ ت حال به سر ميدر رفاه و وسع

كنند و شما كه رسول االله و بندة برگزيده او هستيد در چنين وضـعي بـه    قرار دارند زندگي مي
در حالي كه تكيه زده بودند با شنيدن اين جملات راست نشستند   بريد. آن حضرت سر مي

بري. بشنو! رفاه و وسعت آخـرت از   هنوز در شك و ترديد به سر ميعمر! آيا  اي و فرمودند:
رفاه و وسعت دنيا به مراتب بهتر است، كفار در همين دنيا در عيش و رفاه قرار دارند، و ما در 

! بـراي  يا رسول االلهعرض كرد:  آخرت در عيش و رفاه قرار خواهيم داشت. حضرت عمر
(شدممن طلب مغفرت كنيد كه مرتكب اشتباه 

28F

1(. 
اين است حال و وضع سيد هردو جهان و طرز عمل محبوب االله تعـالي كـه مسـتقيماً روي    

خوابيدنـد و اثـر حصـير بـر      نشستند و يا مي بدون اين كه چيزي روي آن پهن باشد مي ،حصير
ها و موجودي خانه هم معلوم است، و در مقابل  بدن مبارك ايشان نقش بسته بود. تمام دارايي

از گفتـار خـود    دهند كه حضـرت عمـر   آن چنان تذكري مي ضرت عمر درخواست ح
 شود. پشيمان مي

از چـه چيـزي     پرسيد: در خانه شما بسـتر آن حضـرت   لشخصي از حضرت عايشه
شخصـي از  بود؟ وي اظهار داشت: چرمي كه در آن مقـداري ليـف خرمـا قـرار داده بـوديم.      

كه يك زيرانداز زبر و زمختي كـه  نيز همين سؤال را كرد، او هم گفت  لحضرت حفصه
داديم. يك شب تصميم گـرفتم كـه    قرار مي كرديم، و زيرانداز آن حضرت مي آن را دولا

   تر شود. چنين نيز كردم، صبح كه شد آن حضرت آن را چهار لايه كنم و بيندازم شايد نرم

                                           
 فتح الباري. -)1(
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بته آن را چهار لايه ال ،فرمودند: شب چه چيزي زيرانداز ما بود. عرض كرد همان زيرانداز بود
شود كه شب براي نمـاز   كردم. فرمودند: همانطور كه اول بود درست كن، نرمي آن باعث مي

(تهجد بيدار نشوم
29F

. حالا ما هم به بستر و بالين نرم خود توجه كنيم و ببينيم كه چقدر خداوند )1
سـگزاري از  متعال مـا را در رفـاه و آسـايش قـرار داده و بـا وجـود ايـن بـه جـاي شـكر و سپا          

 گشاييم. هاي االله تعالي همه وقت لب به گلايه مي نعمت

 در حال گرسنگي حضرت ابوهريره
با تكه پارچة كتاني بيني خود را پاك كرد و اظهـار داشـت:    يك بار حضرت ابوهريره

حال آن كه آن زمان را نيز به ياد دارد كه  ،كند ابوهريره امروز با پارچه كتاني بيني پاك مي«
اي اسـت   بيهوش افتاده بود و مردم به گمـان ايـن كـه ديوانـه     منبر و حجرة رسول اكرم  بين

فشردند. در حالي كه ديوانه نبود، بلكه از شدت  دادند و مي پاهاي خود را بر گردنش قرار مي
. »كردند شايد به بيماري جنـون مبـتلا شـده اسـت     گرسنگي بيهوش افتاده بود و مردم فكر مي

همين بود كه پاهاي خـود را   ،ن زمان، يكي از انواع درمان براي بيماري جنونگويند در آ مي
 فشردند. گذاشتند و مي بر گردن مجنون مي

، فردي صابر و قانع بود و چندين روز را در گرسنگي و فاقـه بـه سـر    حضرت ابوهريره
احـوال  دامنه فتوحات اسلامي گسترش يافت و اوضاع و  برد، بعد از وفات رسول اكرم  مي

مردم خوب شد و مسلمانان در آسايش قرار گرفتند. با وجـود ايـن، وي عابـد بزرگـي بـود و      
گفـت. وقتـي آن    ذكـر خـدا را مـي   هـا   آن اي داشت كه پر از هستة خرما بود و به وسيلة كيسه

آورد. يكي ديگر از كارهـاي جالـب    كرد و مي شد كنيز او دوباره آن را پر مي كيسه خالي مي
كه با همسر و خادمش سه نفري شب را به سه قسمت تقسيم كرده بودنـد و در هـر    او اين بود

(همواره مشغول عبادت بودها  آن قسمتي از شب يكي از
30F

2(. 

                                           
 شمائل ترمذي. -)1(
 الحفاظ. ةتذكر -)2(
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از پدر بزرگوار خود شنيدم كه معمول جد من نيز همين گونه بوده است، بـدين معنـا كـه    
گم براي نماز تهجد بيدار كرده، از آن ساعت به بعد پدر بزر ساعت يك شب پدرم مطالعه مي

كرده تا بخوابد، و حدود يك ساعت قبل از فجر مـادر بـزرگم را    شد و پدرم را توصيه مي مي
 شده. مشغول استراحت مي ،كرده و خودش به عنوان پيروي از سنت براي تهجد بيدار مي

 اللهم ارزقنی اتباعهم

 از بيت المال صديق حقوق حضرت ابوبكر
فروشي داشت و از همين طريق امرار معاش  بزازي و پارچه شغل حضرت ابوبكر صديق 

، وقتي به عنوان خليفه انتخاب شد، بر حسب معمول يك روز صبح مقداري پارچه بـه  كرد مي
برخورد كـرد، وي   دست گرفت و به سوي بازار حركت كرد. در بين راه با حضرت عمر 

گفت: اگر شما مشـغول   حضرت عمر روم. روي؟ فرمود: به بازار مي اظهار داشت: كجا مي
گيـرد؟ فرمـود: پـس اهـل و عيـال را چـه كـنم؟         تجارت باشيد امور خلافت چگونه انجام مي

نـزد او بـرويم تـا بـراي      اند،  به ابوعبيده لقب امين داده گفت: رسول اكرم  حضرت عمر
مـان ميـزان   رفتنـد، ايشـان ه   شما از بيت المال حقوقي تعيين كند. پس هردو نـزد ابوعبيـده  

شد نه كم و نه زياد براي خليفة مسلمين مقرر كرد، يك  حقوقي را كه به يك مهاجر داده مي
فرمـود:   خواهد حلوايي تهيه كنم، حضرت ابـوبكر   روز همسر ايشان اظهار داشت: دلم مي

نزد من چيزي نيست كه خريداري كنم، وي اظهار داشت: اگر اجازه دهيـد از هزينـة روزانـة    
 انداز كنيم تا بعد از چند روز بتوانيم حلوايي تهيـه كنـيم. حضـرت ابـوبكر     غي پسخود مبل

فرمود: بـه   انداز كرد. حضرت ابوبكر صديق اجازه داد و همسر ايشان چند روز، مبلغي پس
گيريم، لذا آن مبلغ را به صندوق  تجربه ثابت شد كه بيش از نياز خود از بيت المال حقوق مي

 كرد. رد و از آن پس همان مبلغ را از حقوق خود كسر ميبيت المال واريز ك
در گذشته، پيشه تجـارت داشـت و از آن    واقعيت اين است كه حضرت ابوبكر صديق 

در صـحيح   لكرد و برايش كافي بود. همچانكه از روايت حضرت عايشـه  امرار معاش مي
شد، فرمود: براي قـوم و  به عنوان خليفه تعيين  شود، و هنگامي كه ابوبكر بخاري معلوم مي
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ام معلوم است كه پيشة تجارت برايم كافي بود، ولي حالا بر اثر مسئوليتي كه در مورد  خانواده
 ،توانم به كار قبلي خود ادامه دهم. لذا از طريـق بيـت المـال    امور مسلمانان بر عهده دارم، نمي

در سـكرات مـرگ    رام امرار معاش كند، با وجود اين هنگامي كه حضـرت ابـوبك   خانواده
آنچه از وسايل مورد نياز بنده متعلق به بيـت   ،وصيت كردبقرار داشت، به حضرت عايشه

گويـد: نـزد ايشـان درهـم و      مـي  المال است، به خليفه بعد از من سپرده شود. حضرت انس
ديناري نبود، فقط يك شتر شيرده بود، يك كاسه و يك نوكر. و در بعضي از روايـات يـك   

تحويـل   و يك روانداز هم مذكور است، هنگامي كه اين چيزها به حضرت عمر زيرانداز 
شد، ايشان فرمود: خداوند بر ابوبكر رحم كند كه افراد بعـد از خـود (جانشـينان خـود) را در     

(مشقت قرار داد
31F

1(. 

 از بيت المال حقوق حضرت عمر فاروق
يفه برگزيده شد، براي نيز پيشة تجارت داشت و هنگامي كه به عنوان خل حضرت عمر 

او از بيت المال حقوقي مقرر گرديد. او مردم را در مدينه گرد آورد و خطاب به آنان گفـت:  
كردم و حالا شما مرا مشغول نموديد، اكنون بگوييد چگونه امرار معـاش   من كار تجارت مي«

ضرت علـي  مستمري پيشنهادهاي مختلفي ارائه كردند، ح مردم در تعيين مقدار حقوق » كنم؟
 نيز در آنجا حضور داشت و ساكت نشسته بود. حضرت عمر خطاب  به وي گفت: نظر

تـان   شما چيست؟ او اظهار داشت: آنچه به طور متوسط براي هزينه و مخـارج شـما و خـانواده   
اين نظر را پسنديد و پذيرفت و مقدار متوسـط   همان تعيين شود. حضرت عمر ،كافي است
 تعيين شد.

 اي كه حضرت علي، حضرت عثمان، حضرت طلحه و حضرت زبيـر   جلسه يك بار در
از بيت المال افزايش يابـد تـا    حضور داشتند، اين بحث مطرح شد كه حقوق حضرت عمر

عرضه نماينـد.   در تنگنا و حرج نباشد، ولي نتوانستند اين پيشنهاد را به محضر حضرت عمر
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 رفتند و از طريق وي نظر حضرت عمر دختر ايشان لالمؤمنين حضرت حفصه ام لذا نزد
 گفته نشود كه اين پيشنهاد را را جويا شدند و اين را هم توصيه كردند كه به حضرت عمر

رفت و مسأله را بـا وي در ميـان    نزد حضرت عمر لحفصه اند. ح كردهچه كساني مطر
داشت:  نمايان شد و اظهار گذاشت، از طرح اين موضوع آثار خشم بر چهره حضرت عمر

گفت: اول بايد نظر شما معلـوم شـود،    لهاند؟ حفص اين پيشنهاد را چه كساني مطرح كرده
شـدند كـه    بودنـد، چنـان تنبيـه مـي     گفـت: اگـر ايـن افـراد بـرايم معلـوم مـي        حضرت عمر

مانـد، آنگـاه خطـاب بـه      هايشـان بـاقي مـي    شد، يعني آثار تنبيه بر چهره هايشان متغير مي چهره
در خانـه تـو چـه بـود؟ وي گفـت: دو تكـه        گو بهترين لباس پيامبر اكرم حفصه گفت: تو ب

هـاي   بـا وفـود و هيئـت    ،روزهـاي جمعـه و يـا هنگـام ملاقـات      لباس رنگي كه آن حضرت
در خانـه تـو چـه بـود؟ وي      پوشيدند. سپس فرمود: بهترين غذاي آن حضرت نمايندگي مي

بـا   رم جـو ريختـيم و آن حضـرت   گفت: نان جو، و ما يك بار مقداري روغن روي نان گ ـ
اشتها و مزه خاصي آن را تناول فرمودند و به ديگران هـم دادنـد. بـاز اظهـار داشـت: بهتـرين       

خوابيد چه بود؟ وي گفت: پارچه كلفتي كـه در تابسـتان    بر آن مي  بستري كه آن حضرت
داديم،  مي كرديم و در زمستان نصف آن را پهن و نصف ديگر را روي خود قرار زيرانداز مي

بـا طـرز عمـل     فرمود: اي حفصه! به آنان بگو كه پيامبر اكـرم   لآنگاه خطاب به حفصه
خود الگو و روشي را تعيين و مقرر فرمودند و بر اميد آخرت بسنده كردند. من نيـز از ايشـان   

) و حضـرت ابـوبكر صـديق    كنم، مثال من و دو رفيق و يار من، (پيامبر اكـرم   پيروي مي
ن سه نفري است كه به يك راه رفته باشند، نفر اول با توشه سفر به مقصد رسـيد و نفـر   مانند آ

دوم با پيروي از نفر اول بر همان راه رفت و به يار خود ملحق شد. آنگاه نفـر سـوم شـروع بـه     
برود، به آنان ملحق خواهد شـد و  ها  آن حركت كرده و اگر او بر روش يار پيشين خود بر راه

(راه و روشن آنان برود، هرگز به آنان نخواهد رسيداگر برخلاف 
32F

1(. 
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اين حال كسي است كه فرمانروايان بزرگ جهان از وي هراس داشتند و نام و ياد او لـرزه  
اي داشـتند؛ يـك بـار ايشـان خطبـه ايـراد        انداخت، ببينيم چه زندگي زاهدانه بر اندام آنان مي

هـا   آن ه قطعه پيوند زده شده است كـه يكـي از  فرمود، مشاهده شد كه بر ازار ايشان دوازد مي
خواهي كرد و علت تأخير را نيز  پيوند چرمي بود، يك بار براي نماز جمعه دير آمد و معذرت

(هايم را شسته بودم و ديگر لباسي نبود كه بپوشم كه لباس:گفت
33F

1(. 
مـده  ت آاخورد كه غلام آمد و عرض كرد: عتبه بن ابي فـرق بـراي ملاق ـ   يك بار غذا مي

است، ايشان اجازه ورود داد و براي غذا تعارف كرد. او سر سفره آمد و شريك غذا شد ولي 
نتوانست به طور كامل غذا بخورد، زيرا غذاي خوب و لذيذي نبود، آنگاه اظهار داشت: مگر 

فرمود: آيا ايـن نـوع غـذا بـراي      ممكن نبود از آرد غربال شده استفاده شود؟ حضرت عمر
ن ممكن است تهيه شود؟ وي گفت: البته همه مسلمانان شايد نتوانند تهيـه كننـد،   تمام مسلمانا

ها (و آرزوهاي) خـودم را   خواهيد كه من تمام لذت فرمود: افسوس! شما مي حضرت عمر
(در دنيا به اتمام برسانم!

34F

2(. 
ممكـن  هـا   آن بـه هزاران وقايع از اين قبيل حضرات منقول است كه در حال حاضر عمـل  

دهنـد كـه    است كه بزرگان تصـوف اجـازه چنـين مسـائلي را نمـي      و روي همين اساسنيست 
گـردد؛ ولـي    شود و تحمل آن غير ممكـن مـي   باعث تضعيف بيش از پيش قواي جسماني مي

عنايت كرده بـود. البتـه لازم اسـت كـه      شخداوند متعال قوه و تحمل خاصي به آن حضرات
اثر آن عدالتي در زنـدگي آنـان پيـدا شـود و غـرق در      ها از آنان پيروي كنند تا شايد بر  انسان

 لذات ناپايدار نشوند.
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 از يكي از مشركان براي پيامبر اكرم گرفتن بلال وام
چگونـه تـأمين    كـه هزينـه زنـدگي رسـول اكـرم       :پرسـيد  شخصي از حضرت بـلال 

حـول  ماند و اين وظيفـه بـه مـن م    باقي نمي شد؟ وي گفت: هيچ چيزي نزد رسول اكرم  مي
بـه    آمـد، آن حضـرت   اي از مسلمان مي شده بود و روش كار هم چنين بود كه اگر گرسنه

كردم و اين برنامه هميشه  گرفتم و غذاي او را تهيه مي داد و من از جايي وام مي من دستور مي
جريان داشت. يك بار، يكي از مشركان با من ملاقات كرد و به من گفت: وسع و توان مـالي  

دهم. بنده  ست و تو از ديگران وام مگير، بلكه هرگاه نيازي پيش آمد به تو وام ميمن خوب ا
 گرفتم. وام مي ،گفتم خوب است و از آن پس از او

ذان آماده شدم، ناگهان آن مشرك بـا گروهـي از راه   براي گفتن آ يك بار وضو گرفتم و
قي مانده است؟ بنده گفـتم:  رسيد و شروع به ناسزاگويي كرد و گفت: چند روز از پايان ماه با

نزديك است كه ماه به پايان رسد. وي گفت: چهار روز باقي است و اگر تـا پايـان مـاه تمـام     
وامهاي من پرداخت نشود، من تو را به غلامي خواهم گرفت و مانند گذشـته گوسـفندچراني   

احتي به سر بردم خواهي كرد، آنگاه با اين تهديد از آنجا رفت. من تمام روز را در اندوه و نار
يـا  رسيدم و ماجرا را شرح دادم و عرض كـردم:   و بعد از نماز عشاء به محضر رسول اكرم 

توانم كاري  ها هست و نه بنده مي ! در حال حاضر نه چيزي نزد شما براي اداي قرضرسول االله
وزي فرماييـد تـا چنـد ر    انجام دهم و آن مشرك هم مرا خوار خواهد كرد، لذا اگر اجازه مـي 

مخفي شوم. هنگامي كه مال و چيزي نزد شما از جايي رسيد، حضور خواهم يافت. آنگاه بـه  
 هايم را برداشتم و منتظر صبح شدم تا نزديك صبح به سفر بروم. خانه آمدم شمشير و كفش

صبح نزديك شده بود كه ناگهان شخصي، دوان دوان آمد و اظهار داشت: زود به محضر 
وقتي آنجا رفتم ديـدم كـه چهـار شـتر بـا بـار در آنجـا هسـتند، آن          حاضر شو، ا رسول خد

دهم كه االله تعالي انتظام وامهـاي تـو را كـرده اسـت. ايـن       فرمودند: مژده به تو مي  حضرت
سپاس و شكر شوند.  به تو سپرده ميها  اينفرستاده است و » رئيس فدك«ها  آن شترها را با بار

  دم و تمـام وامهـا را ادا كـردم و بـه محضـر آن حضـرت      را بـر هـا   آن خدا را بجـا آوردم و 



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   78

 

در مسجد منتظر نشسته بودند، وقتي به محضـر ايشـان رسـيدم عـرض      برگشتم. آن حضرت
كردم: شكر و سپاس خداي تعالي است كه تمام وامهـاي شـما را ادا كـرد و حـالا چيـزي بـر       

ي بـاقي مانـده اسـت؟    فرمودند: آيا از آن وسايل چيـز   گردن شما باقي نيست. آن حضرت
را نيز ميان افراد مستحق تقسيم كن تا من در راحـت  ها  آن عرض كردم: آري! فرمودند: برو و

 و آرامش باشم، من تا وقتي كه چيزي از اين اموال باقي باشد به خانه نخواهم رفت.
مانـده   كه آن مال بـاقي  :از من پرسيد آن روز سپري شد و بعد از نماز عشاء آن حضرت

تقسيم كردي؟ بنده عرض كردم! مقداري باقي است و تا به حال نيازمندي نيامده است. آن  را
، شب را در مسجد سپري كردند و بـه خانـه نرفتنـد. روز بعـد پـس از نمـاز عشـاء         حضرت

پرسيدند: آيا آن اموال را تقسيم كردي؟ عرض كـردم: آري! االله تعـالي    دوباره آن حضرت
را تقسيم كردم، آنگاه حمد و ثنـاي الهـي را بجـا آوردنـد. آن     ها  نآ تو را راحت كرد و همه

از اين بيم داشتند كه مبادا مرگ فرا رسد و اين اموال در خانه باقي شد؛ آنگـاه بـه    حضرت
(خانه ازواج مطهرات تشريف بردند

35F

1(. 
هـا   آن بردنـد كـه در دارايـي    بندگان خاص خدا همواره در اين انديشه و آرزو به سـر مـي  

كه سرور انبيـا و سـر تـاج اولياسـت،      زي از مال و متاع دنيا باقي نباشد. حال پيامبر اكرم چي
 بسيار والاتر از اين است و جدايي از دنيا همواره آرزوي ايشان بوده است.

عادت داشت كـه   /ام كه حضرت مولانا شاه عبدالرحيم راي پوري از طرق معتبر شنيده
كرد و پيش  را تقسيم ميها  آن با اهتمام ،گرفت شان قرار ميهرگاه وجه نقدي از صدقه نزد اي

داده و  /هاي خود را به خادم خـاص خـود حضـرت مولانـا شـاه عبـدالقادر       از وفات، لباس
پوشم، و والـد بزرگـوار خـود را     گيرم و مي ها را به طور عاريه از شما مي فرمود: من اين لباس

داد و  آمـد بـدون تـأخير بـه طلبكـاران خـود مـي        بارها ديدم كه اگر وجه نقدي نزد ايشان مـي 
فرمود: اين چيزي نيست مگر وسيله جدال و درگيري، پس نزد خـود يـك شـب هـم نگـه       مي
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هاي بسياري از اين قبيل از بزرگـان منقـول اسـت. و هريكـي از بزرگـان بـه        دارم. داستان نمي
 ودند.هاي خاصي ب مصداق: هر گلي را رنگ و بويي ديگر است، داراي ويژگي

 در حال گرسنگي حضرت ابوهريره
شد و  گويد: زماني بعضي از ما را تا چندين روز غذايي ميسر نمي مي حضرت ابوهريره 

هـاي خـويش سـنگ     غلطيديم و يا گاهي بر شـكم  افتاديم و مي ما بر اثر گرسنگي بر زمين مي
كـرد و مـن از وي   حضرت ابوبكر از آنجا گـذر   يك بار بر سر راه نشستم، نخست  بستيم. مي

سؤالي كردم به قصد اينكه حال مرا مشاهده كند و مرا به خانـه خـويش ببـرد و غـذايي بدهـد      
ولي چنين نكرد (غالباً متوجه حال وي نشد و يا اينكه در خانه چيز وجود نداشت) پس از وي 

يـامبر  حضرت عمر آمد و با وي نيز چنين برخورد كردم و او هم مرا به خانـه نبـرد. تـا اينكـه پ    
آمدند و چون مرا ديدند تبسم فرمودند و مقصد مرا متوجـه شـدند، آنگـاه فرمودنـد:      اكرم 

بـراي آن   ،ابوهريره! با من بيا. من با ايشان همراه شدم و به خانه رفتيم، در خانه يك كاسه شير
گذاشته بودند و به ايشان تقديم كردند. ايشان پرسيدند: ايـن شـير از كجـا آمـده؟      حضرت

فرمودند: ابوهريره! برو و تمام اهل صفه  ته شد: فلان شخص هديه آورده است. حضرتگف
اي  آمدند و از كساني بودند كه خانـه و كاشـانه   را بياور. اهل صفه ميهمان اسلام به حساب مي

شـد   كـم و زيـاد مـي   ها  آن نداشتند و برنامه غذايي منظمي هم براي آنان وجود نداشت. تعداد
كه گاهي هردو نفر، و ،چنين بود فتاد نفر بودند. عادت مبارك آن حضرتولي آن موقع ه

آمد براي آنان  اي مي كردند و اگر از جايي صدقه يا هر چهار نفر از آنان را ميهمان صحابه مي
 .كردند آمد، آن را با صحابه تناول مي اي مي فرستاد و اگر هديه مي

فرا خوانم، اين امـر بـرايم گـران گذشـت،     دستور دادند تا آنان را نيز  وقتي آن حضرت
دانستم كـه   شد. بنده مي زيرا مقدار شير اندك بود به طوري كه يك نفر هم به خوبي سير نمي

شوم و نوبت من در آخر خواهد بـود و چيـزي بـرايم     بيايند من مأمور نوشاندن ميها  آن وقتي
م، پس رفتم و تمام اهـل صـفه را   باقي نخواهد ماند، ليكن ناچار بودم به دستور ايشان عمل كن

به من دستور دادند تا شـيرها را بـه آنـان بنوشـانم.      دعوت كردم. آنان آمدند و آن حضرت



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   80

 

از آن شـير خـوب   هـا   آن كاسه را به دست گرفتم و نـزد تـك تـك آنـان رفـتم و هريـك از      
در پايان، آن نوشيدند و سير شدند. ها  آن داد؛ بدين ترتيب همه نوشيد و كاسه را به من مي مي

ايـم.   كاسه را به دست گرفتند و با تبسم فرمودند: حالا فقـط مـن و تـو بـاقي مانـده      حضرت
عرض كردم: آري! فرمودند: پـس بگيـر و بنـوش، مـن نوشـيدم. بـاز فرمودنـد: بنـوش و مـن          

مانـده   توانم بنوشم. آنگاه باقي ! بيش از اين نمياي رسول خدانوشيدم، سرانجام عرض كردم: 
 نوشيدند. حضرت را آن

 از صحابه نسبت به دو نفر سؤال حضرت رسول
نشسته بودند، شخصـي از آنجـا گـذر كـرد، آن      جمعي از ياران در محضر رسول اكرم 

يا از اهل مجلس پرسيد: نظر شما در باره اين شخص چيست؟ آنان عرض كردند:  حضرت
گر بـه خواسـتگاري زنـي بـرود،     ا ،! از افراد خوب و نجيب است. به خداوند سوگندرسول االله

 پذيرند و اگر سفارشي كنـد، سـفارش او پذيرفتـه خواهـد شـد. آن حضـرت       حتماً او را مي
از آنـان در بـاره وي    خاموش شدند، آنگاه فرد ديگري از آنجا عبـور كـرد و آن حضـرت   

! يكـي از فقـراي مسـلمانان اسـت. اگـر جـايي بـراي        اي رسـول خـدا  سؤال كرد. آنان گفتند: 
شود و اگر در مورد چيزي سفارش كنـد، پذيرفتـه    ستگاري برود، مورد پذيرش واقع نميخوا
فرمودنـد: اگـر تمـام      گيرد. آن حضـرت  شود. و اگر سخن گويد مورد توجه قرار نمي نمي

 جهان از افرادي مانند نفر اول پر شود، از همه آنان، اين شخص بهتر و برتر است.
و موقعيت دنيوي، نزد خداي تعالي ارزشي نـدارد، يـك   منظور اين است كه صرفاً نجابت 

فرد مسلمان فقير و درمانده كه به لحاظ امور دنيوي هيچگونه موقعيت و جايگاهي ندارد، نزد 
خداوند از افرادي كه در دنيا جايگاه و موقعيتي دارند ولي از نظر خداوند متعال مـورد توجـه   

بركـت و ميمنـت بنـدگان خـاص خداسـت. و در       نيستند، بهتر و برتر است. پايداري جهان بـه 
آيـد كـه در دنيـا احـدي كـه نـام االله را بـر زبـان آورد          حديث مذكور است: قيامت زماني مي

 موجود نباشد. اين از بركت نام و ياد االله تعالي است كه تمام نظام كائنات وابسته به آن است.
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 به فقر و فاقه مبتلاشدن دوستداران پيامبر
! من با شـما  اي رسول خدارسيد و عرض كرد:  ب به محضر رسول اكرم يكي از اصحا

اش را تكـرار   گـويي. او دوبـاره گفتـه    محبت دارم. آن حضرت فرمودند: مواظب باش چه مي
 كرد، آن حضرت باز همين را فرمودنـد. بـار سـوم كـه آن سـخن تكـرار شـد آن حضـرت        

تقبال از فقر و فاقه آماده بـاش، زيـرا   فرمودند: اگر تو در گفتارت راستگو هستي پس براي اس
آيـد، همـانطور كـه آب در     كه فقر و تهيدستي به سوي دوستداران من بـا سـرعتي بسـيار مـي    

 شود. سرازيري روان مي
در فقـر و فاقـه بـه سـر      ـ    بر همين اساس، اغلب صحابه گرامي رضوان االله عليهم اجمعـين 

 ندان در رفاه و توانگري قرار نداشتند.بردند و محدثين، صوفيان و بزرگان فقها هم چ مي

 فقر و فاقه در سرية العنبر
سيصد نفـري را بـه فرمانـدهي     يك گردان در ماه رجب سال هشتم هجري پيامبر اكرم 

به سوي ساحل دريا اعزام داشت، و يك كيسه خرما به عنوان توشـه راه   حضرت ابوعبيده 
احل ماندند و سـرانجام، توشـه و مـواد غـذايي بـه      به آنان تحويل داد. آنان تا پانزده روز در س

از افراد كاروان، شترهايي خريداري و ذبح كـرد و بـه صـاحبان     پايان رسيد. حضرت قيس
كـرد، ولـي    كه در مدينه منوره بهاي آنان را بپردازد. هرروز سه شتر ذبح مي :شتران وعده داد

ا در ايـن صـورت تمـام شـتران ذبـح      روز سوم فرمانده قافله از اين اقدام جلوگيري كرد، زيـر 
شدند و سربازان اسلام مركب و سواري نداشـتند. او بـه تمـام افـراد سـپاه اعـلام كـرد كـه          مي

را گـرد  هـا   آن هركس هرچيزي از مواد غذايي دارد نزد وي بياورد و به او تحويل دهد. پـس 
مكيدند  د كه آن را ميدا اي قرار داد و روزانه به هر نفر يك دانه خرما مي آورد و داخل كيسه

 نوشيدند و اين غذاي روزانه آنان بود. و آب مي
رسد، ولي اكتفا بر يك دانـه خرمـا در    در گفتار و نوشتار اين امر سهل و آسان به نظر مي 

 فرساست. امري بسيار مشكل و طاقت  ،محيط جنگي و خارج از خانه
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كـرد،   ن داسـتان را بيـان مـي   اي ـ بعد از وفات پيامبر اكرم  چنانكه وقتي حضرت جابر
خورد؟ وي اظهار داشـت: قـدر    يكي از شاگردان عرض كرد: يك دانه خرما به چه دردي مي

هـاي خشـك    آن را زماني دانستيم كه آن يك دانه هم در اختيار نبود و نـاگزير شـديم بـرگ   
ي درختان را در آب خيس كنيم و بدين ترتيب سد جـوع نمـاييم. در اجبـار و اضـطرار، آدم ـ    

زند. ولي سنت الهي است كه پس از هر تنگي روزهاي سخت، سـرانجام،   دست به اقدامي مي
نامنـد بـراي آنـان بـه سـاحل آورد.       مي» عنبر«يك ماهي از ماهيان عظيم الجثه دريا كه آن را 

خوردنـد، و مقـداري از آن را بـا     ماهي به قدري بزرگ بود كه تا هيجده روز تمام از آن مـي 
بيان كردنـد،   منوره هم آوردند. هنگامي كه اين داستان را براي آن حضرت خود به مدينه 

 فرمودند: اين رزق الهي بوده كه براي شما فرستاده شد.
تحمل مشقت و مشكلات در اين جهان امري بديهي و ضـروري اسـت و معمـولاً بنـدگان     

ودنـد: پيـامبران   فرم ن اسـاس، پيـامبر اسـلام    يمشوند. بر ه ا آن مواجه ميخاص پروردگار ب
گيرنـد، و بعـد از    بيش از ديگران در رنـج و مشـقت قـرار مـي     -والسلام ةعليهم الصلو -الهي 

ايشان به همين ترتيب كسي كه از ديگـران بهتـر باشـد. وانگهـي كسـاني كـه بعـد از آنـان از         
شوند؛ انسان بـر مبنـاي اعتبـار و حيثيـت دينـي خـود        ديگران برترند، بيشتر دچار مشكلات مي

گيرد، و پس از هر آزمـايش و مشـقتي بـا لطـف و عنايـت       مورد ابتلا و آزمايش الهي قرار مي
آيد. پس بايد غور و انديشه نماييم كه بزرگان و گذشتگان ما براي  الهي، سهولت و آساني مي

 دين اسلام چه زحمات و تكاليفي را متحمل شدند.
خشكانيم همان ديني است كه با  ميآن ديني كه امروزه ما با دستان خودمان درخت آن را 

هـاي   تحمل فقر و فاقه ديگران به وجود آمده است، آنـان بـرگ درختـان را خوردنـد، خـون     
خويش را نثار كردند تا دين اسلام رشد كرد و توسعه يافت و حالا ما توان و حال نگهـداري  

 آن را نداريم!



 
 
 

 :بخش چهارم
 تقوا و پرهيزكاري ياران پيامبر

و مورد پيروي  ـ  كه عادت و خصلت صحابه كرام رضوان االله عليهم اجمعين شايسته است
قرار گيرد، زيرا خداوند متعال براي همراهي و شاگردي پيامبر محبوب خود همين جماعت را 

من در بهترين عصر و زمان بني آدم مبعـوث  « اند: فرموده انتخاب كرد. پيامبر گرامي اسلام 
آن زمـان بهتـرين زمـان بـود و بهتـرين افـراد بـراي همراهـي آن         . لـذا بـه هـر لحـاظ،     »ام شده

 برگزيده شده بودند. حضرت

 از تشييع جنازه و دعوت يك زن بازگشت آن حضرت
گشتند كه يكي از زنان به محضر ايشـان رسـيد و    اي باز مي از تشييع جنازه پيامبر اسلام 

ا رفتند، (وقتي سر سـفره نشسـتند)   ايشان را به طعامي دعوت كرد. آن حضرت با ياران به آنج
شـود   توانند لقمه نان را فرو برند، آنگاه فرمودنـد: معلـوم مـي    مردم ديدند كه آن حضرت نمي

اي رسـول  بدون اجازة مالك تهيه شده است. آن زن عـرض كـرد:    ،كه گوشت اين گوسفند
نبـود،  را خريـداري كننـد. صـاحب گوسـفند      ي! من فردي را فرستاده بـودم تـا گوسـفند   خدا

(و زندانيان بدهيد فرمودند: اين طعام را به اسيران همسرش گوسفند را فرستاد. آن حضرت
36F

1(. 
موضوع فرو برده نشدن يك طعام مشكوك، چنان امر  ،ي رسول اكرم در مقابل شأن والا

 افتد. مهم نيست؛ زيرا اين مسأله براي پيروان آن حضرت هم به كثرت اتفاق مي
 
 
 

                                           
 ابوداود. -)1(
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 ام شب بر اثر تناول خرماي صدقهبيداري آن حضرت در تم
كردنـد. يكـي از    تمام شب را بيـدار بودنـد و پهلـو عـوض مـي      يك بار حضرت رسول 

آيـد؟ ايشـان فرمودنـد:     ، امشب شما را خواب نمياي رسول خداازواج مطهرات عرض كرد: 
نـاكم  آري، يك دانه خرما افتاده بود و من آن را برداشتم و خوردم تا ضايع نشود و حالا بيم«

 .»كه مبادا از صدقه بوده باشد
ظن غالب همين است كه آن خرما از صدقه نبود، بلكه از هـدايايي بـود كـه بـراي ايشـان      

آوردنـد، ايـن شـبهه وجـود داشـت كـه از        آوردند. ولي چون مال صدقه هم نزد ايشان مي مي
خرماهـاي   صدقه باشد و تمام شب را آن حضرت نخوابيدند. از اين هـراس كـه مبـادا ايـن از    

صدقه بوده باشد، و در اين صورت از مال صدقه خورده است. اين است حـال سـرور كـونين    
بـرد. حـالا بـه حـال      شـان نمـي   كه تنها به خاطر يك شبهه محضي، پهلو عوض كرده و خواب

پيروان و امت بنگريم كه انواع مال حرام از قبيل رشوه، ربا، دزدي و غيره را با اطمينان خـاطر  
نيـز بـه    از خادمـان پيـامبر اكـرم     ،ند و خود را با افتخارآور د و خم به ابرو هم نميخورن يم

 آورند. حساب مي

 از غذاي يك كاهن صديقاستفراغ حضرت ابوبكر
داد،  غلامي داشت كه مقداري مقرر از درآمد خود را به او تحويل مي حضرت ابوبكر 

خوردند، غلام اظهـار داشـت: شـما هميشـه     اي  يك بار مقداري غذا آورد و ايشان از آن لقمه
اي ولي امروز سؤال نكردي. حضرت  كرديد كه از چه طريقي اين را به دست آورده سؤال مي

فرمود: امروز بر اثر شدت گرسنگي فرصت سؤال پيش نيامد و حالا بگو كه از چـه   ابوبكر
قـومي افتـاد و بـر    اي. غلام گفت: در دوران جاهليت گـذرم بـر    طريقي آن را به دست آورده

اي دادنـد،   به من وعدهها  آن آنان افسون و منتري خواندم (الفاظ افسون و جادوگري خواندم)
افتاد و آنان مراسم ازدواجي داشتند. آنگاه اين غـذا را بـه عنـوان همـان     ها  آن امروز گذرم بر

نگشـت  فرمود: تو مرا هلاك و نـابود كـردي. سـپس ا    اجرت به من دادند. حضرت ابوبكر 
خود را در حلق فرو برد تا استفراغ كند ولي چون يـك لقمـه بيشـتر نبـود، نتوانسـت اسـتفراغ       



  85ياران پيامبربخش چهارم: تقوا و پرهيزگاري 

 

اي  كند. شخصي گفت: مقدار زيادي آب بخوريد و سپس استفراغ كنيـد. پـس ايشـان كاسـه    
شـان   بزرگ از آب خواست و نوشيدند تا اين كه استفراغ كردند و آن لقمه از شـكم مبـارك  

هار داشت: خداوند بر شما رحم كند، ايـن همـه مشـقت را فقـط بـراي      بيرون آمد. شخصي اظ
يك لقمه تحمل نموديد؟ ايشان فرمود: اگر بيرون آمدن اين لقمه از طريق جـان دادنـم ميسـر    

هر بـدني كـه بـا مـال     « شنيدم كه فرمودند: كردم. من از رسول خدا  شد، حتماً چنين مي مي
و من احساس خطر كردم كه جزئي از بدنم مبادا  .»حرام پرورش يابد، آتش برايش بهتر است

(با همان لقمه رشد كند
37F

1(. 
كـه بـر اثـر شـدت      ،منقـول اسـت   وقايع متعددي از اين قبيل از حضرت ابوبكر صـديق 

خوردنـد،   اي در غـذايي كـه مـي    احتياطي كه در طبعشان وجود داشت، چنانچه انـدك شـبهه  
 آورد. آن غذا را از معده بيرون ميكرد و  آمد. فوراً استفراغ مي برايش پيش مي

كه يكي از غلامان ايشان در زمان جاهليت  ،در صحيح بخاري داستاني ديگر مذكور است
 چيزي دادند و او آن را نزد حضرت ابـوبكر  ،آندر عوض  كهانت كرده بود، آنان به غلام

ايـن كـه   آن را خـورد و پـس از    آورد و به عنوان بدهي خود به وي داد. حضـرت ابـوبكر  
جريان برايش معلوم شد، آن را استفراغ نمود. لازم نيست كـه در ايـن وقـايع درآمـد غلامهـا      

در  است كه سطح احتياط حضرت ابـوبكر صـديق    اين  ،قرار گيرد، بلكه هدف بيان حرام
 دانست. هاي مشكوك را گوارا نمي حدي بود كه استفاده از اين مال

 تاز شير شتر زكا استفراغ حضرت عمر
مقداري شير نوشيد، مزه آن شير در ذائقه ايشان عجيب آمـد. از   يك بار حضرت عمر 

اي؟ وي اظهـار داشـت:    كه اين شيرها را از كجا آورده :كسي كه شيرها را آورده بود، پرسيد
چريدند، من به آنجا رفتم و كسـاني كـه در آنجـا بودنـد ايـن       شتران زكات در فلان جاي مي

                                           
 منتخب كنز العمال. -)1(
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هـا   آن انگشت خويش را در حلق خود فرو برد و همـه  ند. حضرت عمرشيرها را به من داد
 را استفراغ كرد.
و انديشه بودند كه مال مشكوك در بدن قرار نگيرد و از  هميشه در اين فكر اين حضرات

رواج پيدا كند و شـايع   ،آن تغذيه نكنند. چه جايي كه مانند عصر و زمان ما، استفاده از اموال
 بود.

 يك باغ را صديقحضرت ابوبكر وقف احتياطي
گويد: هنگامي كه حضرت ابوبكر صديق نزديك وفـات قـرار گرفـت،     مي :ابن سيرين

خواست از بيت المال چيزي بگيرم، ولي عمر قبـول   خطاب به حضرت عايشه فرمود: دلم نمي
نكرد و عذر آورد كه بر اثر مشغول شدن شما به تجارت، در انجـام كارهـاي مسـلمانان خلـل     

بـه   ،ام شود، و بنده هم ناچار قبول كردم. لذا حالا فلان باغ من در عوض آنچـه گرفتـه   دا ميپي
بيت المال داده شود. وقتي وفات نمود، حضرت عايشه فردي را نزد حضـرت عمـر فرسـتاد و    
طبق وصيت پدر بزرگوار، آن باغ را تحويل داد. حضرت عمر اظهار داشت: خداوند بـر پـدر   

 صميم گرفته بود تا به كسي فرصت انتقاد ندهد.شما رحم كند، او ت
گرفـت   جاي تدبر و انديشه است كه اولاً بينديشيم آن مقداري كه ايشان از بيت المال مـي 

نظران و بزرگان صحابه و در جهـت   چقدر بود. وانگهي آن هم بر اثر اصرار جمعي از صاحب
ر ايشـان بـا مشـكلات فـراوان،     منافع مسلمين بود، و احتياط هم به حدي بود كه يك بار همس ـ

انداز كرده بود تا بتواند يـك بـار هـم كـه شـده غـذاي مطلـوبي بخورنـد. وقتـي           مقداري پس
را به صـندوق بيـت المـال واريـز كـرد و همـان مقـدار از        ها  آن ،مطلع شد حضرت ابوبكر

ل حقوق خويش را كسر نمود، و در آخر هم عوض آن مقداري را كه گرفته بود، به بيت الما
 برگرداند.

 
 



  87ياران پيامبربخش چهارم: تقوا و پرهيزگاري 

 

 اي كردن نوشته با خاك خانه اجاره خشك
اي سـكونت داشـتم.    گويد: در خانة اجـاره  يكي از محدثين است، او مي /علي بن معبد

كردن جوهر آن، نياز به مقدار انـدكي خـاك پيـدا شـد،      يك بار مطلبي نوشتم و براي خشك
جوهرها بريزم. ولي ناگهـان  ديوار خانه گلي بود. خواستم از آن، مقداري خاك بخراشم و بر 

اي است (و براي سكونت داده شـده نـه بـراي     اين انديشه در دلم پيدا شد كه اين خانه، اجاره
اين كه از خاك آن هم استفاده شود) اما اين تصور پيش آمد كه برداشتن اين مقـدار خـاك   

ه اشكالي ندارد، سـپس خـاك برداشـتم و اسـتفاده كـردم. شـب در خـواب ديـدم ك ـ         ،اندك
شـود كـه ايـن مقـدار خـاك،       گويد: فـردا روز قيامـت معلـوم مـي     شخصي ايستاده است و مي

 معمولي است يا خير؟
شود، ظاهراً اين است كه مراتـب تقـوا مختلـف اسـت،      مفهوم اين جمله كه فردا معلوم مي

گرچه عرفاً يك امر ساده و معمولي به حساب شد.  رتبة عالي آن اين بود كه از آن احتراز مي
(آيد مي

38F

1(. 

 بر يك قبر گذر حضرت علي
رفتيم، وقتي از شهر بيرون شديم،  به جايي مي گويد: يك بار با حضرت علي  كميل مي

خطاب بـه اهـل قبـور چنـين فرمـود: اي اهـل قبـور! اي         به قبرستاني رسيديم. حضرت علي
داريـد! آيـا   تنهايي و وحشت قـرار   كساني كه در قبرهاي خود پوسيده ايد! اي كساني كه در

كه بعد از شما اموال شما تقسيم شدند، فرزندان شما  :دانيد چه خبر است؟ خبر ما اين است مي
يتيم شدند، زنان شما شوهر گرفتند. اين است خبرها و حـالا شـما هـم از اخبـار خـود چيـزي       

گفـتن   اجـازه سـخن  هـا   ايـن بگوييد. سپس به سوي من متوجه شـد و فرمـود: اي كميـل! اگـر     
گفتند: بهترين توشه تقوا اسـت.   توانستند سخن بگويند، در پاسخ من چنين مي تند و ميداش مي
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آنگاه شروع به گريه كرد و فرمود: اي كميل! قبر صندوق عمل است و حقيقت هنگام مـرگ  
(شود معلوم مي

39F

1(. 
گيرنـد و   دهد چه خوب و چه بد در صندوق قبر او قرار مي ي انجام ميلميعني آدمي هر ع

مانند. در احاديث متعددي اين موضوع وارد شده كه اعمال نيك در قبر به  محفوظ ميدر آن 
گيرنـد و   دهند و مونس او قـرار مـي   خاطر مي آيند و ميت را تسلي صورت انسان زيبايي درمي

آيند كه از بـوي بـد آن، صـاحب     اعمال بد به صورت انسان بدشكل و بدقيافه و متعفني درمي
 د.شو قبر بيشتر اذيت مي

كننـد، مـال او    سـه چيـز از آدمـي تـا قبـر او را همراهـي مـي       « در حديثي مذكور است كه
ــود) خويشــاوندان او و اعمــال او  . او را بــه خــاك ســپرده و »(همچنــان كــه عــرف اعــراب ب

خطاب به صحابه فرمـود:   ماند. يك بار پيامبر اكرم  گردند ولي عمل همراه او باقي مي برمي
شما و مثال اهل و عيال و مال و اعمال شما چگونه است؟ صحابه عـرض  دانيد كه مثال  آيا مي

كه شخصي سه برادر داشته  ،كردند: خير، آنگاه آن حضرت فرمودند: مثال آن مانند اين است
گويـد:   طلبـد و مـي   باشد و در شرف مرگ قرار گيرد. آنگاه يكي از برادران را نزد خـود مـي  

تواني مرا ياري و كمك كنـي؟ او در جـواب    رد؟ آيا ميگذ داني بر من چه مي برادرم! آيا مي
كنم و هركاري از دسـت   كنم، و تو را معالجه و درمان مي گويد: آري، از تو پرستاري مي مي

كـنم و   دهم و كفن مـي  دهم. و هرگاه تو وفات كني تو را غسل مي من برآيد برايت انجام مي
كنم. آن  هميشه ذكر خير تو را بيان مي سپارم و پس از مرگ پس از تشييع جنازه به خاك مي

كند،  حضرت فرمودند: اهل و عيال مانند اين برادر هستند، هنگامي كه از برادر دوم سؤال مي
گويد: ارتباط من و تو فقط وابسته به زندگي تو است و هرگاه تو بميـري مـن بـه جـايي      او مي

گويد: مـن   كند، او مي م سؤال ميروم و اين برادر مال است. سپس وقتي از برادر سو ديگر مي
در قبر يار و غمخوار تو خواهم بود و در جاي تنهايي مونس تو هستم. وقتي حساب و كتـاب  

كنم، اين برادر عمل آدمي  ها قرار گرفته آن كفه را سنگين مي تو نزديك شود، در كفه نيكي
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ادران بيشتر براي آدمي است. آنگاه خطاب به ياران فرمودند: حالا بگوييد كدام يك از اين بر
! همين بـرادر بيشـتر   اي رسول خداخورد؟ صحابه عرض كردند:  كارساز است و به درد او مي

(رسانند اي نمي خورد، دو برادر اولي كه فايده به درد مي
40F

1(. 

 خوردن مال حرام باعث قبول نشدن دعا
، و به مسـلمانان  دپذير فرمودند: خداوند متعال پاك است و مال پاك را مي پيامبر اكرم 

، چنانكـه در قـرآن كـريم    همان چيزي را دستور داده كه به پيامبران خـود دسـتور داده اسـت   
 فرمايد: مي

ا﴿ َهُّ�

َ �ٰ َٰتِ ٱُ�وُاْ مِنَ  ُّرسُلُ ٱ  ْ ٱوَ  َّطيِّ� لَمۡوُا  لَعيِمٞ  � لَمۡوُنَ   ا �َع لَٰحًِاۖ إِّ�ِ بَم المؤمنون: [ ﴾٥�

ي پاكيزه بخوريد و عمل نيك انجام دهيد، به درستي كه من بر اي پيامبران! از چيزها« ].٥١

ا﴿ فرمايد: . در جايي ديگر مي»كنيد آگاهم آنچه عمل مي َهُّ�

َ �ٰ ِينَ ٱ  ْ مِن  َّ ْ ُ�وُا نَُوا ءَام

َٰ�ۡقَُ�ۡم  ز َٰتِ مَا َر اي آناني كه ايمان آورده ايد! از چيزهاي پاكي كه « ]١٧٢: ةالبقر[ ﴾طَيِّ�
از شخصي ياد كردند كه با موهاي  . آنگاه پيامبر اكرم »ايم بخوريد ادهبه شما رزق د
هاي چركين و غبارآلود، سفرهاي طولاني كرده و هردو دست را به سوي  ژوليده و لباس

كند) در  دارد) اي االله، اي االله (و دعا مي كند و (با زاري و خشوع اظهار مي آسمان دراز مي
نوشيدني او از حرام است، لباسش از حرام است و هميشه حالي كه طعامش از حرام است، 

(شود؟ حرام خورده است؛ پس چگونه دعايش قبول مي
41F

2(. 
مردم هميشه در اين فكر و انديشه قرار دارند كه چرا دعاهاي مسلمانان كمتر مـورد قبـول   

ه علت قبول نشدن دعا واضح و آشكار است. گرچ ،گيرد، ولي با توجه به اين حديث قرار مي
فرمايـد، لـيكن دعـاي     گاهي خداوند متعال با فضل و كرم خود، دعاي كافر را نيـز قبـول مـي   

منـد بـه قبـولي دعـاي خـويش       اصلي، دعاي متقيان و پرهيزكاران است. لذا كساني كه علاقـه 
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هستند، بايد از مال حرام دوري كنند، و چه كسي اسـت كـه خواهـان قبـولي دعـاي خـويش       
 نباشد.

 مسر خود را از وزن مشك، همنع حضرت عمر
ها  ايناز بحرين آورده شد، ايشان فرمود: يكي  ،مشك يك بار به محضر حضرت عمر 

همسر ايشان عرض كرد: مـن   لرا وزن كند و ميان مسلمانان تقسيم نمايد. حضرت عاتكه 
ها  ايناي دوباره فرمود: يكي  سكوت اختيار كرد، پس از لحظه كنم. حضرت عمر وزن مي
و ميان مسلمانان تقسيم نمايد. دوباره همسرش همين را گفت و ايشـان سـكوت كـرد،     را وزن

را در كفه ترازو قـرار دهـي و   ها  آن پسندم كه تو با دستان خود بار سوم فرمود: من اين را نمي
مانـد و ايـن    بر بدن شـما بـاقي مـي   ها  آن سپس دستان خود را بر بدن خود بمالي، زيرا بويي از

 ام. مند شده است كه من از آن بهرهيك حق اضافي 
كـرد، بـر    را وزن مـي ها  آن اين كمال احتياط و دوري از محل تهمت بود، و گرنه هركس

ماند كه در جواز آن هيچ شك و ترديدي نبود. با وجود اين،  باقي ميها  آن دستان وي بوي از
ت عمـر بـن   نپسنديد كه همسرش اين كار را بكند. يك بار در محضر حضر حضرت عمر 

روي بيني خـود   ،شد؛ ايشان دست گويند، مشك وزن مي كه او را عمر ثاني مي :عبدالعزيز
(گذاشت تا بوي مشك به مشام وي نرسد و فرمود: فايدة مشك بوي خوش آن است

42F

1(. 
 در امور دين. ،اين است كمال احتياط صحابه و تابعين و اسلاف و بزرگان ما

 ل يك حاكمدر عز :اقدام عمر بن عبدالعزيز

شخصي را به عنوان حاكم يك منطقه منصوب كرد. يكـي   :حضرت عمر بن عبدالعزيز
اظهار داشت: اين آقـا در زمـان حجـاج بـن يوسـف نيـز از سـوي وي حـاكم بـود، عمـر بـن            

زمـان   ،عبدالعزيز او را عزل كرد. آن شخص اظهار داشت: من در دوران حجـاج بـن يوسـف   
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فرمود: براي بدن شما همـين قـدر كـافي     :بن عبدالعزيز اندكي حاكم تعيين شده بودم. عمر
(است كه تو با وي يك روز و يا حتي كمتر از آن همراه بوده باشي

43F

1(. 
منظور اين است كه همنشيني تأثير دارد، هركس با اهـل تقـوا همنشـين باشـد، بطـور غيـر       

، تحـت تـأثير و   گيرد و هركس با بدان همنشين باشـد  مستقيم، تحت تأثير تقواي آنان قرار مي
ها به جاي خود، همراهي با حيوانات هـم بـر آدمـي اثـر      گيرد. انسان فسق و بدي آنان قرار مي

و مسـكيني   ،منشي در اهل شتر و اسـب  فرمودند: فخرفروشي و بزرگ كند. رسول اكرم  مي
(و فروتني در اهل گوسفند وجود دارد

44F

انند همنشيني با نيكان م اند: . و در جايي ديگر فرموده)2
فـروش بنشـيند، اگـر عطـر و مشـكي بـه وي نرسـد         اين است كه اگر كسي نزد عطار و مشك

شود و همنشيني با بدان مانند اين است كه كسي در كنار آتـش   حداقل از بوي آن مستفيد مي
(رسد بنشيند و اگر اخگري به وي اصابت نكند، حداقل دود آن حتماً به مشامش مي

45F

3(. 
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 :بخش پنجم
 خشوع در آن شوق نماز و

از شـود.   روز قيامت بعـد از ايمـان اولـين سـؤال از نمـاز مـي       هاست، ترين عبادتنماز مهم
عـلاوه بـر ايـن،    ». فـرق ميـان كفـر و اسـلام، نمـاز اسـت      «اسـت كـه    اي رسول اكرم ه فرموده

(در اين باره وارد شده كه در رساله ديگر بنده مذكورند ي از آن حضرتشات زيادفرماي
46F

1(. 

 نفلي وسيله قرب الهي نمازهاي
هركس با يكي از دوستان من دشمني ورزد، به او « فرمايند: مي درحديث قدسي االله تعالي

كند مگر با آنچه كه بـر وي   كنم و هيچ كس قرب و نزديكي مرا حاصل نمي اعلام جنگ مي
دن ام. يعني اداي فرايض، بزرگترين وسيله نزديكي با من است، و بـر اثـر خوان ـ   فرض گردانده

دهـم پـس    شود تا اين كه او را محبوب خود قرار مـي  نمازهاي نفلي، آدمي به من نزديك مي
بيند و  شوم كه به وسيله آن مي شنود و چشم او مي شوم كه به وسيله آن مي آنگاه گوش او مي

راه هـا   آن شوم كه به وسيله گيرد و پاهاي او مي شوم كه به وسيله آن چيزها را مي دست او مي
دهم و اگر از چيزي به من پناهنده شـود، او را پنـاه    ود. اگر از من چيزي بخواهد به او مير مي
 .)47F2( »دهم مي

شوم اين است كه ديدن او، شنيدن او و راه رفـتن او   منظور از اين كه چشم و گوش او مي
دهـد. چقـدر    شوند و هيچ كاري را بر خلاف خشنودي من انجام نمي همه پيرو رضاي من مي

خوانند و اين بهره  تمندند آناني كه بعد از اداي نمازهاي فرضي، نمازهاي نفلي زيادي ميسعاد
 برند، خداوند با فضل و كرم خود به من و دوستانم چنين توفيقي را نصيب گرداند. را مي

                                           
 اين رساله به نام فضايل نماز است. -)1(
 جمع الفوائد. -)2(
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 نمازخواندن تمام شب رسول اكرم 
 ترين چيزي را كه از رسول اكرم  پرسيد: عجيبلشخصي از حضرت عايشه

عجيب نبود، هركار  شاهده نموده ايد، بيان داريد. ايشان فرمود: كدام عمل آن حضرتم
اي  ايشان عجيب بود. يك بار شب آمدند و بر بستر در كنار من دراز كشدند، پس از لحظه

فرمودند: بگذار تا پروردگارم را عبادت كنم. آنگاه براي نماز ايستادند و شروع به گريه 
ريخت. سپس ركوع كردند و در آن حال  شان مي شك بر سينه مبارككردند، به طوري كه ا

نيز بسيار گريه كردند. سپس سجده كردند و در سجده نيز گريه كردند، آنگاه سر از سجده 
آمد و براي  برداشتند و به گريه ادامه دادند. (اين حال ادامه داشت) تا اين كه حضرت بلال

ا اينقدر گريه كرديد، حال آنكه  ا! شماي رسول خداذان گفت. من اظهار داشتم: نماز صبح آ
تان را داده است  شما معصوم هستيد، و خداوند وعده مغفرت تمام گناهان گذشته و آينده

(اگر فرضاً گناهي هم داشته باشيد) ايشان فرمودند: آيا بنده سپاسگزاري نباشم؟ آنگاه 

قِۡلَ  َنِّ ﴿ اند: ها نازل شده آيهفرمودند: چرا چنين نكنم در حالي كه امروز بر من اين  ِ� خ
َٰتِ ٱ �َٰ � َّ �ضِ ٱوَ  س

َۡ� َٰفِ ٱوَ   لِۡ ٱ خۡتِ� ارِ ٱوَ  َّ وِْ�  ََه
ُ
َٰتٖ ّ�ِ َٰبِ ٱ�� ۡلَۡ��

 ِينَ ٱ ١  كُۡرُونَ  َّ َ ٱيذَ َّ 
قِۡلَ  َّكرُونَ ِ� خ  فَتَ�َو ۡمِهِ�وُنُج ََٰ�َو اٗدوُع    

      �َو اٗمٰ    �ِ َٰتِ ٱ �َٰ � َّ  ٱوَ  س
َۡ� َٰذَا  �ضِ  َلَقۡتَ � ََّنا مَا خ �َ

ذَابَ  َنَٰكَ فقََنا َع َٰطِٗ� سُبۡ� ٓ  ١ َاّرِ ٱ� ََّنا خۡزَۡ�تَهُ  َاَّر ٱَنِكَّ مَن تدُۡخِلِ  َ�
َأ
لٰمَِِ�  ۖۥ َ�قَدۡ  َّ �لِل اَ  مَ

نصَاٖر 
َأ
ها و زمين و گردش  همانا در آفرينش آسمان« ].١٩٢ -١٩٠آل عمران: [ ﴾١مِنۡ 

كساني كه ايستاده و نشسته و يا در   هايي براي خردمندان وجود دارد. وز، نشانهشب و ر
ها و زمين  كنند و در آفرينش آسمان اند، االله را ياد مي حالي كه بر پهلوها آرميده

اي؛ تو پاكي. پس ما را از  گويند:) پروردگارا! اين را بيهوده نيافريده انديشند (و مي مي
پروردگارا! هر كه را وارد دوزخ كني، به راستي رسوايش   ما.عذاب دوزخ محافظت بفر

 .»اي؛ و ستمگران هيچ ياوري نخواهند داشت نموده
ها به قدري نماز طولاني  شب از روايات مختلف ثابت است كه پيامبر اكرم   

! چرا اي رسول خداكرد. مردم اظهار داشتند:  شان ورم مي خواندند كه پاهاي مبارك مي
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دهيد حال آن كه خداوند شما را مورد مغفرت  خود را در مشقت و زحمت قرار مي اينقدر
(اي سپاسگزار نباشم قرار داده است. ايشان فرمودند: آيا بنده

48F

1(. 

 شش جزء را در چهار ركعت خواندن آن حضرت
همراه بودم، ايشـان وضـو گرفتنـد،     گويد: يك بار با آن حضرت  مي حضرت عوف

 ع كردند، من هم با ايشان در نماز شـريك شـدم. آن حضـرت   وز را شرمسواك زدند و نما
در آنجـا توقـف    ،سوره بقره را در يك ركعت خواند و هنگام خواندن آيـه رحمـت، تـا ديـر    

نموده و دعاي طلب رحمت كردند، و هنگام خواندن آيه عـذاب تـا ديـر توقـف نمـوده و از      
رفتند و ركوع را به مقدار قرائت طـولاني  عذاب پناه خواستند. وقتي سوره ختم شد، به ركوع 

آنگـاه بـه    .»سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمـة«را خواندند:  كردند و در ركوع اين دعا
سجده رفتند و سجده را به اندازه ركوع طولاني كردند. در ركعت دوم، سـورة آل عمـران را   

چهار ركعت،  طوري كه درخواندند و همچنين دو ركعت آخر، دو سوره بعدي را خواندند. ب
اي خوانده شد كه بر هر آيـه رحمـت و    شش جزء و اندي را تلاوت نمودند. اين نماز به گونه

نيـز داسـتان    كردنـد. حضـرت حذيفـه     هر آيه عذاب، آن حضرت توقف نموده و دعا مـي 
كند: يك بار با آن حضرت چهار ركعت  چنين بيان مي نمازخواندن خود را با رسول اكرم 

 چهار سوره از بقره تا پايان مائده تلاوت كردند. ،از خواندم و آن حضرت در چهار ركعتنم
جزء و يك چهارم جزء هستند كـه آن حضـرت در چهـار ركعـت      اين چهار سوره، شش

كه قرآن كريم را با تجويد و ترتيل تلاوت  :چنين بود تلاوت كردند، و عادت آن حضرت
مذكور است. نيز در آيات عذاب و رحمت توقف و دعـا   كردند، چنانكه در اكثر احاديث مي
شود كه  كردند. از اين به خوبي معلوم مي كردند و ركوع را هم به همان اندازه طولاني مي مي

 شده است. بعضي اوقات رسول اكـرم   چقدر وقت در خواندن اين چهار ركعت صرف مي
ندند كه تقريباً حـدود پـنج جـزء    خوا در يك ركعت سه سوره: بقره، آل عمران و مائده را مي

                                           
 صحيح بخاري. -)1(
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حاصـل شـود،    است. و اين امر زماني مقدور است كه در نماز، سكون و آرامش بـراي آدمـي  
 .»خنكي چشمان من در نماز است «فرمايند: مي پيامبر اكرم 

 شچگونگي نماز بعضي از بزرگان صحابه
را  ر ، چگونگي حال نماز حضرت ابوبكر صديق و حضرت عبـداالله بـن زبي ـ  :مجاهد

رسـيد كـه گويـا     ايستادند، چنان به نظـر مـي   كند: هنگامي كه آنان براي نماز مي چنين بيان مي
(هايي بر زمين كوبيده شده است ستون

49F

 حركت و محو در نماز بودند. . يعني آرام و بي)1
اينگونـه   از حضـرت ابـوبكر صـديق     بكه حضرت عبداالله بـن زبيـر  اند  علما نوشته

 ياد گرفته بود. خته بود، و ايشان از پيامبر اكرم نمازخواندن را آمو
خواند كه گويا چـوبي در زمـين نصـب     گويد: عبداالله بن زبير طوري نماز مي مي :ثابت

اش  كـرد چنـان سـجده    سـجده مـي   دارد: هنگامي كـه ابـن زبيـر    شده است. شخصي اظهار مي
. بعضي اوقـات بـه قـدري    نشستند آمدند و بر پشت وي مي طولاني و آرام بود كه پرندگان مي

شد. يك بار در حالي كه با دشمن  كرد كه تمام شب در ركوع سپري مي ركوع را طولاني مي
اي از سوي دشمن به ديوار مسجد اصابت كـرد و مقـداري    جنگيد مشغول نماز بود، گلوله مي

از ديوار را از بـين بـرد و از نزديـك حلـق و مـوي محاسـن وي گـذر كـرد، ولـي هيچگونـه           
خواند  رابي در وي به وجود نيامد و ركوع و سجده را هم مختصر نمود. يك بار نماز مياضط

ر روي كودك افتاد؛ فرزند وي هاشم در كنار وي خوابيده بود؛ ناگهان از سقف خانه، ماري ب
يغ و فرياد نمود. اهل خانه با سر و صدا جمع شدند و مـار را كشـتند، ابـن    كودك شروع به چ

مينان به نمازش ادامه داد. وقتي نماز را به پايـان رسـاند، اظهـار داشـت: سـر و      زبير با كمال اط
رسيد، چه بود؟ همسرش گفت: خداوند بر شما رحم كنـد نزديـك بـود     صدايي به گوش مي

كه كودك از بين برود ولي تو را خبري نيست. ابن زبير فرمـود: اگـر مـن در نمـاز بـه سـويي       
 ماند. اقي ميكردم پس نماز كجا ب ديگر توجه مي

                                           
 خ الخلفاء.تاري -)1(
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خون از محل زخم  ،مورد حمله قرار گرفت و ضربت خورد هنگامي كه حضرت عمر 
رسيد، نمـاز   شد. ولي با همان حال، چون وقتي نماز فرا مي هوش مي جريان داشت و گاهي بي

. »كسـي كـه نمـاز را تـرك كنـد هـيچ سـهمي در اسـلام نـدارد         « فرمـود:  كرد و مي را ادا مي
(كرد ماند و در يك ركعت تمام قرآن را ختم مي مام شب بيدار ميدر ت حضرت عثمان 

50F

1(. 
رسـيد، لـرزه بـر بـدنش      چنين بود كه هرگاه وقـت نمـاز فـرا مـي     معمول حضرت علي 

آيـد؟ وي اظهـار    شد. شخصي پرسيد: چرا اين حـال بـر شـما مـي     اش زرد مي مستولي و چهره
هـا فـرود    ها و زمين و كوه بر آسمان داشت: وقت آن امانت فرا رسيده است كه خداوند متعال

از تحمل آن عاجز و ناتوان شدند و من آن را تحمل نمـودم. شخصـي از خلـف    ها  آن آورد و
كنند؟ وي گفت: افراد فاسق و فاسـد،   ها شما را در نماز اذيت نمي پرسيد: مگس :بن ايوب

خـود، فخـر    تحمـل ايـن   خورنـد و بـر   خورند و اصلاً تكاني نمـي  از دست حكومت شلاق مي
گويند: اينقدر شلاق خورديم ولي هيچ حركت و تكاني نخورديم. من به بارگاه  كنند و مي مي

 ايستم و از دست يك مگس مضطرب و آشفته شوم؟! خداوند متعال مي
گفـت: شـما    شد به اهل خانـه خـود مـي    براي نماز آماده مي :هنگامي كه مسلم بن يسار

شـوم. يـك بـار در     هـاي شـما نمـي    صلاً متوجه صحبتحرف بزنيد و صحبت كنيد، زيرا من ا
خواند كه ناگهان قسمتي از مسجد فرو ريخت، مردم با سـرو صـدا    مسجد جامع بصره نماز مي

 از مسجد بيرون رفتند و غوغايي به پا شد ولي او اصلاً متوجه چيزي نشد.
وقـت  هنگـامي كـه    «در باره نماز وي پرسيد، وي اظهار داشت: :شخصي از حاتم اصم

اي  روم كه بايـد در آنجـا نمـاز بخـوانم. لحظـه      گيرم و به جايي مي رسد، وضو مي نماز فرا مي
ايستم، بـه   آنگاه براي نماز ميشود.  نشينم تا اين كه در تمام بدنم سكون و آرامش پيدا مي مي

كـنم و پـل صـراط را زيـر پاهـايم، بهشـت را        اي كه بيت االله را در مقابل خود تصور مي گونه
كـنم و   مت راست و دوزخ را سمت چپ و فرشتگان مرگ را پشـت سـر خـود تصـور مـي     س

خوانم و  پندارم كه اين آخرين نماز است و انگهي با خشوع و خضوع كامل نماز مي چنين مي

                                           
 منتخب كنزالعمال. -)1(
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شوم كه معلوم نيسـت ايـن نمـاز قبـول      گيرم و بيمناك مي سرانجام در ميان بيم و اميد قرار مي
 .»شده يا خير؟

 نفر از مهاجرين و انصار در نماز نگهباني دو
آنگـاه   گشتند، در ميان راه شب فـرا رسـيد و چـادر زدنـد؛     اي برمي از غزوه پيامبر اكرم 

براي نگهباني آمادگي دارند؟ حضرت عمار بن ياسر از مهاجرين  فرمودند: امشب چه كساني
 حضـرت ! آن اي رسـول خـدا  و حضرت عباد بن بشر از انصار عرض كردند: مـا حاضـريم   

رفـت، راهنمـايي كردنـد و     اي از كوه كـه احتمـال حملـه دشـمن از آنجـا مـي       آنان را به نقطه
 فرمودند: به آنجا برويد و نگهباني بدهيد.

شدند، انصاري به مهـاجر گفـت: شـب را بـه دو      ه آنجا رفتند، وقتي در آنجا مستقرهردو ب
مـانم و در قسـمت ديگـر مـن      قسمت تقسيم كنيم، در يك قسمت شما بخوابيد و من بيدار مي

خوابم و شما بيدار بمانيد؛ زيرا در بيدارماندن ما هردو نفر، اين خطر وجود دارد كه خواب  مي
بر ما غلبه كند و به خواب برويم و چنانچـه خطـري متوجـه شـد يكـديگر را بيـدار كنـيم. در        

د. شخصـي از  قسمت اول شب، انصاري بيدار ماند و مهاجر خوابيد، انصاري مشغول نمـاز ش ـ 
رسـد، او از همانجـا تيرانـدازي كـرد.      جانب دشمن آمد و ديد كه شخصي ايستاده به نظر مـي 

وقتي هيچ حركت و عكس العملي مشاهده نكرد، تير دوم و سوم را رها كرد و هرسـه تيـر بـه    
كرد. وقتـي   را با دست از بدن خود خارج ميها  آن وي اصابت كرده در بدنش فرو رفتند و او

مينان و آرامش، ركوع و سجده نمود و نماز را به پايان رساند، رفيقش را از خواب بيدار با اط
 كرد.

دو نفر هستند، از ترس فرار كرد. مهاجر ديـد كـه از سـه    ها  آن وقتي دشمن متوجه شد كه
جاي بدن رفيقش خون جاري است، آنگاه خطاب به وي گفت: سبحان االله! چرا همان لحظـه  

كردي؟ انصاري گفت: قرائت سوره كهف را در نماز شروع كرده بودم و دلم مرا بيدار ن ،اول
خواست كه قبل از ختم آن به ركوع بروم. و سرانجام بر اثر اين خوف و انديشه كه مبـادا   نمي

 اند، به من سپرده بر اثر اصابت تيرهاي بيشتر جان بدهم و در وظيفه نگهباني كه آن حضرت
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جهت نماز را بـه پايـان رسـاندم و اگـر ايـن انديشـه بـرايم وجـود          كوتاهي كرده باشم. از اين
(داشت، حاضر بودم بميرم ولي قبل از ختم سوره ركوع نكنم نمي

51F

1(. 
آلود  شان خون اصابت كرد و بدنها  آن اين بود نماز آن حضرات كه چندين تير در نماز به

ر مگسي ما را بگـزد، از نمـاز   گرديد ولي نماز را ترك نكردند. حال نماز خود را ببينيم كه اگ
جا يك مسأله فقهي مورد اختلاف اسـت   شويم. زنبور كه جاي خود دارد. در اين فراموش مي

شـكند و از نظـر امـام     وضـو مـي   :شـدن خـون از نظـر امـام ابوحنيفـه      و آن اين كه از جاري
 همين بوده باشد و يا اين كه تـا  شكند و ممكن است كه مذهب آن صحابي نمي :شافعي

 آن موقع اين مسأله برايش معلوم نبود و يا چنين حكمي نازل نشده بود.

 و وقف باغ ابوطلحه
اي پـرواز كـرد و بـه علـت      خواند، پرنده در باغ خود نماز مي يك بار حضرت ابوطلحه

رفـت و راه خروجـي را    تراكم درختان، راه خروج نيافت و پرپر زنان به اين سو و آن سو مـي 
بر آن افتاد و فكرش به آن مشغول شد، ناگهان به فكر افتـاد   گاه ابوطلحهكرد. ن جستجو مي

كه در نماز قرار دارد، ولي متوجه نشد كه ركعت چندم را خوانده است و دچار سهو گرديد، 
كـه در نمـاز سـهو    ،شدن از نماز مضطرب و پريشان شد كه همين باغ باعث شده  پس از فارغ

حضور يافت و داستان را بيان كـرد. آنگـاه اظهـار     كرم برايش پيش آيد. به محضر رسول ا
كـنم،   داشت: همين باغ سبب اين مصيبت بـرايم شـده لـذا مـن آن را در راه خـدا صـدقه مـي       

 دانيد مصرف كنيد. هركجا كه شما صلاح مي
ي از پيش آمد. يك ـ همچنين داستاني ديگر از اين قبيل در زمان خلافت حضرت عثمان

هـاي خرمـا بـر     ند، فصل برداشت محصـول خرمـا بـود. خوشـه    خوا ماز ميانصار در باغ خود ن
درخت آويزان بودند و منظره جالب و عجيبي در معرض ديـد او قـرار گرفـت. در نتيجـه، در     
نماز سهو پيش آمد و ندانست كه چند ركعت نماز گزارده است؛ از اين قضيه بسيار ناراحـت  

                                           
 بيهقي، ابوداود. -)1(
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رسـيد   صدقه كند. به محضر حضرت عثمانو اندوهگين شد و تصميم گرفت تا آن باغ را 
دانيد آن  خواهم اين باغ را در راه خدا صدقه كنم و شما هركجا صلاح مي و اظهار داشت: مي

آن را به مبلغ پنجاه هزار درهم فروخـت و بهـاي    را مصرف نماييد. چنانكه حضرت عثمان
(آن را صرف كارهاي ديني كرد

52F

1(. 
يك مشغوليت فكري در نماز، باغي را كه پنجاه هـزار  اين است غيرت ايمان كه به لحاظ 

در كتـاب خـود    /لويا صدقه كرد. حضرت شاه ولي االله دهدرهم ارزش داشت در راه خد
دسته تقسيم نموده و فرموده است: اين است، مسأله مقدم  عارفان را به چند» قول جميل«ام به ن

كـه   ،و صحابه را بر اين غيرت آمـد  قرار دادن طاعت االله و به سوي ديگر چيزها توجه نكردن
 شان به چيزي ديگر معطوف شد؟ چرا در حال عبادت االله توجه

 از جراحي چشم بخودداري عبداالله بن عباس

يد گرفته بود، طبيبي به محضر ايشان آمد رآب مروا بچشم حضرت عبداالله بن عباس
ا مـدت پـنج روز بايـد    ام تا چشم شما را جراحي و معالجـه كـنم ولـي ت ـ    و اظهار داشت: آمده

احتياط كرده و به جاي سجده بر زمين، بر چوبي كـه از زمـين مقـداري ارتفـاع داشـته باشـد،       
ام كه  شنيده سجده كنيد. ابن عباس  اظهار داشت: هرگز چنين نخواهم كرد. از پيامبر اكرم 

اضـر  هركس عمداً يك نماز را ترك كند، در حالي بـه بارگـاه خداونـد متعـال ح    « فرمودند:
 .)53F2(»شود كه خداوندي از وي ناخشنود است مي

گرچه شرعاً در حال عذر اينگونه نماز خواندن اشكالي ندارد و اين روش نماز، در و عيـد  
بـه خـاطر    ـ   رضـوان االله علـيهم اجمعـين   -و تهديد ترك نماز داخل نيست، ولي صحابه كرام 

 هاي پيامبر اكرم  براي فرموده عشق و علاقه شديدي كه به نماز داشتند و اهميت زيادي كه
حاضر نشد، به جراحي و مداواي چشم رضـايت   بقايل بودند، چنانكه حضرت ابن عباس

                                           
 موطا امام مالك. -)1(
 در منثور. -)2(
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دهد و نمازهايش را آنگونه ادا كند؛ زيرا آنان تمام دنيا را حاضر بودند فداي يك نماز كنند. 
ادب و جسـارت   اسـائه  ش شوند كه به اين حضـرات  شرمي تمام، افرادي يافت مي امروز با بي

شـود كـه آنـان چـه كسـاني       كنند. فردا هنگامي كه به ميدان حشر قدم بگذاريم معلوم مـي  مي
 ايم. بودند و ما چه رفتاري با آنان داشته

 ها بستن مغازه
به بازار رفته بود، وقت نماز و اقامه جماعت فرا  بيك بار حضرت عبداالله بن عمر

 با بستند و به سوي مسجد رفتند. ابن عمرهاي خود ر رسيد ديد كه همه مردم مغازه

َ�َ �َيۡعٌ  رجَِالٞ ﴿گويد: در باره همين مردم اين آيه شريفه نازل گرديد:  مي َرَٰةٞ و َّ تهِۡليهِۡم تِ�

رۡكِ 
ن ذ ِ ٱَع وٰةِ ٱ�يتَاءِٓ  َّصَلوٰةِ ٱَق�امِ  َّ َّلَقَتبُ �يِهِ  َّزَك  � اٗمۡوَي َنوُفاَ    رَُٰ ٱوَ  ۡلقُلُوبُ ٱ ۡبَۡ��

  ٣﴾ 
داني كه تجارت و داد وستد، آنان را از ياد االله وبرپا داشتن نماز و پرداخت مر« ].٣٧النور: [

 .»شوند ها در آن مضطرب مي ها و ديده دارد و از روزي بيم دارند كه دل زكات بازنمي
مفهوم آيه چنـين اسـت كـه در ايـن مسـاجد كسـاني هسـتند كـه صـبح و شـام بـه يـاد االله             

و با ياد االله، علي الخصوص با نماز و اداي زكات چنان اشـتغال دارنـد كـه آنـان را     اند  غولمش
ها و  اندازد و از چنان روزي بيم و هراس دارند كه بسياري از دل خريد و فروش در غفلت نمي

(شوند جا مي خورند و بي بسياري از چشمها از جاي خود تكان مي
54F

1(. 
 ،شدند به معامله و خريد و فروش مشغول ميها  آن فرمايد: ميبحضرت ابن عباس

شنيدند، همه چيز را رها و به سوي مسجد حركت  لكن هنگامي كه صداي اذان را مي
 ،فرمايد: به خدا سوگند! اين آقايان تاجر بودند ولي تجارت كردند. در جايي ديگر مي مي

به بازار رفته  مسعود  شد. يك بار حضرت عبداالله بن آنان را از ياد و ذكر الهي مانع نمي
بود كه اذان گفته شد، او ديد كه مردم وسايل خود را ترك كردند و به سوي نماز حركت 

 كساني هستند كه خداوند در مورد آنان فرموده است:ها  اينفرمايد:  مي نمودند. ابن مسعود

                                           
 ماخوذ از بيان القرآن. -)1(
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رۡكِ ﴿
َ�َ �َيۡعٌ َعن ذ ةٞ و َرَٰ ِ ٱَّ تهِۡليهِۡم تِ� آنان  ،مرداني كه تجارت وداد وستد« ]٣٧النور: [ ﴾َّ

 .»دارد نمي را ازياد خدا باز
روز قيامـت خداونـد متعـال تمـام مـردم را در يـك       «فرمودند:  در حديثي آن حضرت 

فرمايد: كجايند كساني كه در حال شـادي و مشـكلات در هرحـال،     آورد و مي جاي گرد مي
سته و بـدون حسـاب و كتـاب    وچكي برخواكردند؟ آنگاه گروه ك مي حمد و ثناي االله را بيان

شـان فاصـله    ها از بسـترهاي  شود: كجايند آناني كه شب شوند. سپس اعلام مي وارد بهشت مي
گروه كوچك ديگـري   كردند؟ آنگاه گرفتند و پروردگار خود را با خوف و شوق ياد مي مي

 د: كجاينـد شـو  شـوند. بـار سـوم اعـلام مـي      شت ميهسته و بدون حساب و كتاب وارد ببرخوا
داشت؟ گروه كوچـك سـومي    از نميكه تجارت و معامله، آنان را از ذكر و ياد االله بهايي  آن

شـوند. پـس از آن، حسـاب و كتـاب بقيـه       سته و بدون حساب و كتاب وارد بهشت مـي برخوا
 .)55F1(»شود مردم آغاز مي

 شهادت حضرات زيد، عاصم و خبيب
احـد كشـته شـده بودنـد، شـديداً در صـدد       عزيزان و خويشاوندان كافراني كه در جنـگ  

گرفتن انتقام از مسلمانان بودند. سلافه كه دو فرزندش را در جنگ احـد از دسـت داده بـود،    
(كسي كه فرزندانش را كشته بود) دسترسي پيدا كنـد،   نذر كرده بود كه چنانچه به عاصم

م را بـرايش  در كاسه سرش شراب بنوشد. بر همين اساس اعلام كـرد كـه هـركس سـر عاص ـ    
بياورد يكصد شتر جايزه خواهد داشت. اعلام اين جايزه، سفيان بن خالد را تحريك نمـود تـا   

را به مدينه » قاره«و » عضل«برآيد. چنانكه چند نفر از افراد قبيله  در صدد آوردن سر عاصم
تبليـغ احكـام    منوره فرستاد، آنان به مدينه رفته اظهار ايمان و اسلام كردند و به منظور تعليم و

را  درخواست اعزام چند نفر مبلغ علي الخصوص حضرت عاصـم  اسلام، از آن حضرت
 نمودند، و گفتند: حضرت عاصم واعظ و سخنران خوبي است.
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نيـز در   ده نفر و در بعضي از روايات شش نفر را با آنان فرستاد. عاصـم  آن حضرت 
منان كه يكصد تيرانداز معروف بين آنان بـود،  ميان آنان بود، در ميان راه با دويست نفر از دش

مواجه شدند. اين افراد با هماهنگي كساني كه اظهار اسلام كرده و بـا حيلـه و نيرنـگ، از آن    
 درخواست اعزام مبلغ كرده بودند، آمده بودند. حضرت

عاصم و يارانش را به منظور تجسس  در بعضي از روايات مذكور است كه پيامبر اكرم 
فرستاده بودند و در ميان راه با دويست نفر از جنگجويان قبيله بنـي   ،خبر از اهل مكه و كسب

لحيان مواجه شدند. اين گروه ده يا شش نفره وقتي اين حـال را ديدنـد بـه يـك كـوه بـه نـام        
خواهيم از  پناه بردند. كفار به آنان گفتند: ما قصد نداريم خون شما را بريزيم، فقط مي» فدفد«

در مقابل شما مقداري مال بگيريم. شما با ما بياييد ما شما را به قتل نخـواهيم رسـاند    اهل مكه
ولي آنان گفتند: ما به عهد و وعده كفار اطمينان نداريم و با تير شروع به مقابله با آنان كردند. 

خطـاب بـه يـاران     ها به مقابلـه پرداختنـد. حضـرت عاصـم     وقتي تيرها به پايان رسيد، با نيزه
ولي جاي ترس و بيمـي نيسـت، شـهادت را بـراي خـود غنيمـت       اند  فت: شما را فريب دادهگ

آنگاه به قهـر   اند. بدانيد، محبوب شما با شما همراه است، و حوران بهشتي به انتظار شما نشسته
اش شكست، بـا شمشـير حملـه نمـود. تعـداد       و غضب تمام به مقابله پرداخت، بطوري كه نيزه

، سرانجام به درجة رفيع شهادت نايل شد و در لحظـات  اد بود و عاصمجنگجويان كفار زي
آخر دعا كرد: پروردگارا! پيامبرت را از حال ما آگاه بگردان. چنانكـه ايـن دعـا قبـول شـد و      

قبلاً شنيده بود كه سلافه نذر  مطلع شد. عاصمها  آن در همان موقع از جريان پيامبر اكرم 
خواهد نوشيد، لذا هنگام شهادت دعا كـرد كـه: پروردگـارا!    كرده كه در كاسه سرش شراب 

شـود و تـو از آن حفاظـت كـن. ايـن دعـا نيـز پذيرفتـه شـد و پـس از            سرم در راه تو قطع مي
شهادت، وقتي كفار خواستند سرش را از تن جـدا كننـد، خداونـد متعـال انبـوهي از زنبـوران       

بوهي از زنبوران را فرستاد. كفـار كـه   عسل را براي محافظت فرستاد و در بعضي از روايات ان
روند آنگاه سرش را قطـع خـواهيم    ميها  ايناين صحنه را ديدند، گفتند: چون شب فرا رسد، 

كرد. وقتي شب فرا رسيد، خداوند متعال باران را فرستاد و سيل آمد و جسد او را با خود برد. 
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دند. حضرت خبيب، زيد بن دثنـه  بدين طريق، سه و يا هفت نفر شهيد شدند و سه نفر باقي مان
ده كردند كـه شـما از بـالاي كـوه پـايين      . كفار با اين سه نفر عهد و وعو عبداالله بن طارق 

هـاي تيـر    نفر پايين آمدند، وقتي پايين آمدند كفار نخ سهبياييد ما با شما كاري نداريم. اين هر
 حضـرت عبـداالله بـن طـارق    هايشـان را بـا آن بسـتند.     هاي آنان را باز كردند و دست كمان

آيم و دوست دارم با اين شـهيدان   گفت: اين اولين عهدشكني شماست. من هرگز با شما نمي
همراه باشم. آنان خواستند با زور او را با خود ببرند ولي او از رفتن خودداري كرد آنگاه او را 

را فروختنـد. زيـد بـن    نيز شهيد كردند. فقط دو نفر را با خود به مكـه بردنـد و در آنجـا آنـان     
ل برساند. تقتا در عوض پدرش اميه، او را به  را صفوان اميه در مقابل پنجاه شتر خريد دثنه

در قبال يكصد شتر خريداري نمود تا در عـوض  » اهاب حجير بن ابي«را  و حضرت خبيب 
ا خريدند او ر» حارث بن عامر«پدرش او را به قتل برساند. در بخاري آمده است كه: فرزندان 

را  چون او در جريان غزوه بدر حارث را كشته بود. صفوان اسير خود، يعني حضرت زيـد 
بلافاصله به غلام خود سپرد تا او را بيرون حرم برده به قتل برساند. براي مشـاهدة ايـن صـحنه    

 تعداد زيادي از مردم در آنجا جمع شدند.
آورد، از  كلمه شهادت را بر زبـان مـي   ابوسفيان نيز از جمله آنان بود. او موقعي كه زيد

وي پرسيد: اي زيد تو را به خدا سوگند راست بگو! آيا دوست داري كه در عوض تو گردن 
زده شود و تو آزاد شوي و با زن و فرزندانت همراه باشي و با آنان زندگي كني؟  )(محمد 

فرو رود  محمد  زيد در جواب گفت: به خدا سوگند، من دوست ندارم حتي خاري به جان
زده و دچار  و من راحت و آرام همراه با فرزندانم زندگي كنم. قريش با شنيدن اين پاسخ بهت

اي كه ياران محمد نسبت به وي دارند، نظيـرش   حيرت شدند. ابوسفيان گفت: محبت و علاقه
  به درجه رفيع شهادت نايل آمد، حضـرت خبيـب   هرگز ديده نشده است. حضرت زيد

 ر زندان ماند.مدتي د
در  كنـد: زمـاني كـه خبيـب     كنيز حجير كه بعداً مشرف به اسلام شد، چنين روايت مـي 

برد، ديده شد كه او خوشه بزرگي از انگور را كـه حجـم آن بـه انـدازه سـر       اسارت به سر مي
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خورد. در آن روزگار در مكه انگور اصلاً وجـود   يك انسان بود، در دست گرفته و از آن مي
كند: زماني كه لحظات قتل او فرا رسـيد، جهـت زايـل كـردن      كنيز مذكور اضافه مينداشت. 

اي به وي داده شود، خواست او عملي شد. درست زماني كه  موهاي زايد بدن مايل بود وسيله
بود، كودك خردسالي نزد او رفت حاضـرين متوجـه شـدند     تيغ در دست حضرت خبيب 

تيغ را در دسـت گرفتـه اسـت، دچـار      ضرت خبيب كه كودك نزد او رفته و از اين كه ح
خطـاب بـه    وحشت شدند. (كه ممكن است كودك را بـه قتـل برسـاند) حضـرت خبيـب      

هم كشت؟ چنين چيزي محال اسـت. سـپس از   اكنيد من او را خو حاضران فرمود: آيا فكر مي
رنـد، از وي  خواستند او را به جوخـة اعـدام بب   حدود حرم بيرون برده شد و در لحظاتي كه مي

اگر كلام و پيامي داريد بفرماييد؟ او گفت: دوست دارم به من مهلت داده شود تـا   :سؤال شد
رسـد.   بينم كه لحظات ملاقات با خداي عزوحل دارد فرا مـي  دو ركعت نماز بگزارم، زيرا مي

اجازه داده شد و با نهايـت اطمينـان دو ركعـت نمـاز خوانـد و فرمـود: اگـر شـما چنـين فكـر           
كـنم، بسـيار مايـل بـودم كـه دو       كرديد كه من به خاطر ترس و فرار از مـرگ تـأخير مـي    نمي

ركعت ديگر نيز بخـوانم، آنگـاه بـر سـر دار بـرده شـد. در همـين لحظـه دعـا كـرد و گفـت:            
ابـلاغ دارد؟ ايـن سـلام بـه      پروردگارا! كسي نيست كه آخرين سلام مرا به پيامبر گراميـت 

وعليـك  «فرمودند:  ابلاغ شد. رسول اكرم  رسول اكرم  وسيله وحي در همان لحظات به
و به ياران اطلاع دادند كه حضرت خبيب توسط قـريش كشـته شـده اسـت.     » السلام يا خبيب

ها به او حمله برده  به دار آويخته شد، چهل تن از افراد كفار با سر نيزه پس از آنكه خبيب 
ظات زنـدگي او را سـوگند داده از وي سـؤال    و تمام بدن او را مجروح كردند. در واپسين لح

كشـته شـود؟ در جـواب     )(شد: آيا مايل هستي كه تو را رها ساخته و در عوض تو محمـد  
كـه تمـام گوشـت و پوسـت بـدنم تكـه تكـه شـود ولـي           ار مـايلم دو بسوگند، گفت: به خدا 

 نرسد. ترين گزندي به محمد  كوچك
آميز هسـتند ولـي دو نكتـه در داسـتان مـذكور       تها از هر حيث پندآموز و عبر اين داستان

 فوق العاده حايز اهميت است:
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. آنـان بـا نهايـت خشـنودي و رضـاي      نسبت به رسول اكـرم   ،يكي عشق و محبت ياران
ترين گزندي بـه   خواستند كوچك خاطر آماده  بودند كه از جان و مال خود بگذرند ولي نمي

اي را در حـق آن حضـرت بـر زبـان      چنـين كلمـه  برسد، حتي مايل نبودند كه  رسول اكرم 
خواستند كه او فقط بـا زبـان چنـين بگويـد و      مي بياورند؛ زيرا كه كفار از حضرت خبيب 
را داشتند و علاوه بر اين، كفـار هـرآن در صـدد     گرنه كفار توان اذيت و آزار دادن پيامبر 

 بودند، چه در عوض و يا بدون معاوضه. اذيت كردن پيامبر 
هـايي بيشـتر    به نماز است، به طور عمـوم در چنـين لحظـه    شكته دوم توجه اين حضراتن

افتنـد، دوسـت دارنـد آنـان را ببيننـد و بـا آنـان سـخن          ها به فكر زن و فرزندان خود مـي  انسان
و در صدد نمازخوانـدن   بگويند، ولي اين بزرگواران در فكر سلام و درود براي رسول االله 

 بودند.و خشنودي پروردگار 

 در بهشت شرط همراهي با پيامبر
كـردم. موقـع    سـپري مـي   ها را در خدمت پيـامبر   ثر شبگويد: اك مي حضرت ربيعه 
ديـدم.   تـدارك مـي    مسواك و جـاي نمـاز را بـراي پيامـب     آب وضو، ،نماز شب و تهجد

ا ي ـخواهي؟ عرض كـردم:   با ابراز خرسندي از من فرمودند: بگو چه مي روزي رسول اكرم
فرمودند: ديگر  ! تنها آرزويم اين است كه در بهشت همراه تو باشم. رسول اكرم رسول االله

فرمودنـد: اگـر چنـين     خواهي؟ عرض كردم: تنها آرزويم همين است. رسول اكـرم   چه مي
(است با خواندن نماز و كثرت سجده مرا ياري كن

56F
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اكتفا نشود، بلكه عمـل و تـلاش    در حديث مذكور اشاره است به اين نكته كه فقط به دعا

نيز انجام گيرد. و از ميان تمام اعمال، نماز از اهميت بسيار والاي برخوردار است. نماز بـه هـر   
كننـد   ميزان كه بيشتر باشد سجده نيز بيشتر خواهد شد؛ كساني كه فقط به اين اميد زندگي مي

و خودشـان بـه عمـل و عبـادت      كند براي ما دعا مي ،كه فلان بزرگ، فلان سيد و فلان مرشد

                                           
 ابوداود. -)1(
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برند، خداوند اين دنيا را دارالاسباب قـرار داده   توجه ندارند، در نهايت خطا و اشتباه به سر مي
توانـد بـدون اسـباب، امـور دنيـا را اداره       است. هرچند كه خداوند تواناست و بدون ترديد مي

لي عادت و سنت الهي بـر  كند و دادن قدرت و توان خود گاهي چنين نيز مي كند و براي نشان
 گيرند. اين است كه امور دنيا تحت اسباب انجام مي

آور است كه ما در امور دنيا و كارهاي تجاري و كشاورزي و غيره هرگز بر  بسيار شگفت
شويم، بلكه انواع و اقسام سعي و تلاش را به  كنيم و به تقدير قانع نمي دعاي محض بسنده نمي

بدون ترديد دعاي بنـدگان  نشينيم.  ور دين به اميد دعاها و تقدير ميولي در ام ،گيريم كار مي
فرمودنـد: بـا نمـاز و     كند. با وجود اين رسول اكرم  خاص خدا نقش بسيار مهمي را ايفا مي

 كثرت سجده مرا ياري كن تا بتوانم روز قيامت تو را همراه خود ببرم.





 
 
 

 :بخش ششم
 ايثار، همدردي و انفاق در راه االله

ها و  ها و نيازهاي ديگران را به خواست ار عبارت است از اين كه انسان خواستايث
به جاي خود، اگر اندكي از  شنيازهاي خود ترجيح دهد. تمام سيرت و خصلت صحابه

مطمئناً بسيار كامياب و سعادتمند است ولي  نصيب كسي شود، او هاي صحابه  خصلت
شوند و از خصوصيات  محسوب مي شصحابههاي  هاي پسنديده از ويژگي بعضي از خصلت

ها ايثار است، خداوند در مقام تعريف  ممتاز و منحصر به فرد آنان هستند. يكي از اين خصلت

ۚ ﴿ فرمايند: از منزلت و جايگاه خاص آنان مي ةٞ َلَوۡ َ�نَ بهِِۡم خَصَاَص  نفُسِهِۡم و
َأ
ََٰٓ� َنوُرِثۡؤُ�َ        ﴾ 

 .»دارند مي را بر خود شان مقدمها  آن تياجي مبرم باشدوهر چنددر خود شان اح« ].٩الحشر:[
دادند، و ضرورت  چنين بودند كه نياز ديگران را بر نياز خود ترجيح مي شصحابه :يعني

محتاج و نيازمند  ،هرچند كه خود نيز به شدت ،داشتند ديگران را بر ضرورت خود مقدم مي
 بودند.

 كردن چراغ به خاطر ميهمان خاموش
جريان گرسنگي و پريشاني خود را با ايشان در ميان  اران رسول اكرم يكي از ي

هاي خود قاصد فرستادند ولي چيزي  براي رفع گرسنگي او به خانه گذاشت. رسول اكرم 
خطاب به جمع ياران فرمودند: آيا كسي هست كه  به دست نيامد. آنگاه رسول اكرم 

! او امشب ميهمان من يا رسول االلهگفت:  امشب از اين شخص پذيرايي كند؟ يكي از انصار
است و من او را به خانه خواهم برد. آن مرد انصاري او را به خانه برد و به همسرش توصيه 

بايد از وي پذيرايي شود. هرچه هست بايد به او  ،است كرد كه اين مرد ميهمان رسول االله
باني از وي نبايد كوتاهي صورت بدهي و نبايد از وي چيزي را پنهان كرد و در اكرام و ميز
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ها  گيرد. همسر آن مرد انصار گفت: به خدا سوگند اندكي خوردني ناچيز براي بچه
به «ام. غير از آن، چيزي ديگر در خانه وجود ندارد. مرد انصار به همسرش گفت:  گذاشته

ن ها را مشغول كن تا خواب روند و سپس به اتفاق هم غذا را در جلو ميهما نحوي بچه
كنيم تا ميهمان حس نكند كه  كردن چراغ، نور آن را خاموش مي گذاريم و به بهانه درست مي

ما مشغول خوردن غذا نيستيم. آن بانوي بزرگوار نيز چنين كرد و در نتيجه، صاحب خانه، 
همسر و فرزندانش شب را بدون غذا سپري كردند و آن غذاي اندك را به ميهمان رسول االله 

 نفُسِهِۡم ﴿ اه اين آيهدادند. آنگ
َأ
ََٰٓ� َنوُرِثۡؤُ�َ        با وجود  :يعنينازل شد.  ]٩الحشر: [ ﴾

 دهند.  گرسنگي و نياز، ضرورت ديگران را ترجيح مي
شود، رويدادي  مشاهده مي هاي متعددي شبيه جريان مذكور در سيره صحابه  جريان

 ديگر در كتب حديث چنين آمده است:
گرفت و براي افطار چيزي نداشت. يكي صحابي  مواره روزه ميه يكي از ياران پيامبر 

ديگر كه از انصار مدينه بود، متوجه شد و به همسـرش گفـت: شـب ميهمـاني بـراي پـذيرايي       
كـردن چـراغ، نـور آن را خـاموش كـن و تـا        خواهم آورد. موقع خوردن غذا به بهانه درسـت 

وار چنـين كـرد. صـاحب خانـه و     ميهمان سير نشده است، دست بـه غـذا نبريـد. بـانوي بزرگ ـ    
ولي به دليل كمبود غذا  ،همسرش در ابتدا چنين وانمود كردند كه شريك خوردن غذا هستند

چراغ را خاموش نموده تا ميهمان متوجه عدم شركت آنان نشود. وقتي آن صحابي ميزبان كه 
و  فرمودنــد: رفتــار حاضــر شــد. رسـول اكــرم   ثابـت نــام داشــت، در محضـر رســول االله   

(شما با ميهمان خود داشتيد بسيار مورد پسند حضرت حق بوده است ،برخوردي كه ديشب
57F

1(. 

 دادن بهترين شتر به عنوان زكات
آوري مال زكات، به  براي جمع گويد: روزي رسول اكرم  مي حضرت ابي بن كعب 

كـه يـك   من مأموريت دادند. نزد مرد دامداري رفتم و پس از محاسبه دامهاي او معلـوم شـد   

                                           
 در منثور. -)1(
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خواستم بچـه شـتر را از وي بگيـرم، او     بچه شتر به عنوان زكات بر وي واجب است. وقتي مي
تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد، و     گفت: بچه شتر يك ساله نه شير دارد و نه براي سواري مي

سپس يك شتر بسيار خوب، قوي و جوان را آورد و گفـت: ايـن شـتر را ببـر، عـرض كـردم:       
م. البتـه  ا هها به عنوان زكات منـع شـد   ن را بپذيرم، زيرا از دريافت و وصول بهترينتوانم اي نمي

را در جريان اين امر قرار بدهم. اگر ايشان راضـي   اگر شما اصرار داريد، ناچارم رسول االله 
در مسافرت هستند و قرار است امروز نزديـك آبـادي    شدند، حرفي ندارم. ولي رسول االله 

 رند؛ به ايشان تحويل دهيد اگر قبول كردند حرفي ندارم.شما تشريف بياو
آن شتر مورد نظر را مهـار كـرده و بـه     ،افزايد: آن مرد دامدار مي حضرت ابي بن كعب

! عامل و مـأمور  يا رسول االلهرسانيد و عرض كرد:  همراه من خود را به محضر رسول اكرم 
اسـت. بـه خـدا سـوگند ايـن      نـزد مـن آمـده     ،آوري مال زكـات  جهت جمع حضرت عالي

در مال من  يا شخص رسول االله سعادت هنوز نصيب من نشده است كه مأمور رسول االله 
تصرف كرده باشد. تمام دامها را در جلو مأمور شما آوردم و او گفت: يـك بچـه شـتر يـك     

ن ساله بر شما واجب است و به عنوان زكات بايد به بيت المال مسلمين پرداختـه شـود. امـا م ـ   
براي شيرخواري مورد استفاده است و نـه بـراي سـواري.     نه فكر كردم كه بچه شتر يك ساله

لذا يك شتر قوي و جوان تقديم كردم، ولي مأمور شما از پذيرفتن آن خودداري نمـوده لـذا   
البته واجب شما همان بچه «فرمودند:  بنده شخصاً به محضر شما شرفياب شدم. رسول اكرم 

ت ولي اگر شما با ميل و رغبت خودتان شتر بهتري را بدهي، مانعي نـدارد و  شتر يك ساله اس
آن مرد شتر مورد نظر خود را كه همـراه آورده بـود بـه    ». خداوند اجر آن را به تو خواهد داد

 آن را پذيرفتند و براي او دعاي بركت كردند. تقديم كرد و رسول اكرم  رسول اكرم 

كـه دم از   دات بود. امروزه نيز در ميان مسلمانان كم نيستناين صحنه فداكاري در باب زك
همان مقـدار   ،زنند ولي پرداخت بيش از مقدار زكات به جاي خود مي محبت رسول اكرم 

انديشـند كـه    كننـد و چنـان مـي    دهند و در پرداخت آن كوتاهي مـي  واجب زكات را نيز نمي
ست. طبقات بسـيار مرفـه جامعـه كـه     اها  آن پرداخت وجه زكات به منزله بريدن گوشت بدن
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شوند، زكات نزد آنان معني و مفهومي ندارد و طبقه متوسط  صاحبان ثروت زياد محسوب مي
كوشند زكات را بـه   كنند و مي دانند نيز در پرداخت زكات كوتاهي مي كه خود را متدين مي

د، مصرف كرده بايست در آن انفاق كنن خويشاوندان تحت كفالت يا به مصارفي ديگر كه مي
 كنند. نيت زكات مي ،و موقع انفاق در موارد ذكر شده

 در صدقه ب مسابقه شيخين
دستور دادند تا صـدقه دهـيم،    روايت است كه روزي رسول اكرم  از حضرت عمر 

انديشـيدم كـه امـروز نـزد مـن       خوشبختانه من در آن روزها اندكي ثروت داشتم. با خـود مـي  
در صـدقه دادن سـبقت    مينه براي اين كه از حضـرت صـديق   اندكي مال موجود است و ز

اي دوان دوان وارد منزل شدم، نصف كليه امـوال موجـود    بگيرم، فراهم است. با چنين انديشه
فرمودند: براي اهل خانه چيزي  آوردم. رسول اكرم  را برداشتم و به محضر رسول اكرم 

اي؟ عـرض   رمودنـد: چقـدر گذاشـته   ف اي؟ عرض كردم: آري، رسـول اكـرم    باقي گذاشته
ام. حضـرت ابـوبكر صـديق     كردم: نصف اموال را براي اهل خانه گذاشته و نصفش را آورده

  آنچه را كه داشته بود همه را تقديم رسول االله  نمود. رسول اكرم  خطاب به حضرت
صـديق   اي؟ حضرت ابوبكر فرمودند: اي ابوبكر! براي اهل خانه چه گذاشته ابوبكر صديق

 ام.  ام، يعني بركات نام خـدا و رسـولش را گذاشـته    عرض كرد: خدا و رسولش را گذاشته
گويد: با خود انديشيدم كه هرگز از حضرت ابـوبكر در انجـام كارهـاي     مي حضرت عمر 

 توانم سبقت بگيرم. خير نمي
قه در انجام كارهاي نيك و معروف سعي شود تـا از ديگـران سـبقت بگيـريم و ايـن مسـاب      

اي را مورد تشـويق و ترغيـب قـرار داده اسـت،      سخت و مطلوب است. قرآن نيز چنين مسابقه
 ،در جريـان غـزوه تبـوك    جريان مذكور متعلق به دوران غزوه تبوك است. رسـول اكـرم   

آوري اعانه توصيه فرموده و همياري را به شدت مورد تأكيـد قـرار دادنـد.     مردم را براي جمع
آوري اعانـه   در جمـع  ،م در حـد تـوان خـود حتـي بـيش از حـد تـوان       هركدا صحابه كرام 
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عن عنا وجزاهم االله ، شركت جستند و در صفحات گذشته به طور گذران بدان اشاره نموديم
 ن.المسلمي رساي

 دادن از تشنگي به خاطر نجات ديگران جان
ي گويد در جريان جنـگ يرمـوك بـرا    چنين روايت است: او مي از ابوجهم بن حذيفه

كردم. پسر عمويم شريك جنگ بود، مشك آبي را نيز بـر   پيداكردن پسر عمويم جستجو مي
داد و آخـرين   كردم. او را در حالتي پيدا كردم كه داشت از تشنگي جان مـي  دوشم حمل مي

، هنوز پسر عمـويم را  »آري«خواهي؟ گفت:  رمق حياتش باقي مانده بود. به او گفتم: آب مي
نار او مجروحي ديگر از فرط تشنگي به آه و فغان درآمـد. پسـر عمـويم    آب نداده بودم كه ك

وقتي آه و فغان او را شنيد مرا به طرف او هدايت كـرد. اسـم او هشـام بـن ابـي العـاص بـود،        
بلافاصله نزد وي شتافتم. هنوز به او آب نداده بـودم كـه در نزديكـي وي شـخص سـومي در      

كـرد. هشـام مـرا بـه طـرف او       آه و فغـان مـي   ،داد و بـراي طلـب آب   حالت تشنگي جان مـي 
راهنمايي كرد وقتي آب را برداشته و نزد وي رفتم، جان داده بود. نزد هشـام برگشـتم و او را   

(إنا إليه راجعونم او نيز جان داه بود. إنا الله ونيز مرده يافتم. نزد پسر عمويم مراجعه كرد
58F

1(. 
كثرت آمده است، چه ايثار و فـداكاري  رويدادهاي مشابه اين رويداد در كتب حديث به 

دادن باشد توجه كرد به طرف ديگران  بزرگي است، در شرايطي كه برادر انسان در حال جان
بسيار مشكل است، چه رسد به اين كه برادر را گذاشته به مداوا و اطعام ديگران پرداخته شود. 

هـا را نثـار آنـان     رين رحمـت خداوند روح اين جان نثاران را در بهشت برين جاي داده و بهت ـ
هـاي زنـدگي نيـز دسـت از فـداكاري       ترين لحظـه  كند. آنان بزرگواراني بودند كه در حساس

 برنداشتند.
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 كفن حضرت حمزه
در غزوه احد به شهادت رسيد. كافران سـنگدل   ، عموي رسول اكرم حضرت حمزه

ا بيـرون آوردنـد و انـواع و    اش را پاره كردنـد و قلـبش ر   گوش و بيني او را مثله كردند، سينه
وساير صحابه در صدد  اقسام ظلم و ستم را بر وي روا داشتند. در پايان جنگ، رسول اكرم 

جستجوي اجساد شهدا و مجروحان برآمدند تا ترتيب تكفين، تجهيز و مداواي آنان را بدهند. 
ي وقت ـ پيـدا شـد، رسـول اكـرم      در جريان جستجوي اجساد شهدا، جسد حضرت حمزه

را ديدند، ناراحت شدند و چـادري روي او كشـيدند. ديـري نگذشـت كـه خـواهر        حمزه
آمد تا جسد برادرش را زيارت كند. رسول اكرم  ليعني حضرت صفيه حضرت حمزه 

 زن است و با توجه به عواطف و احساسات، تاب و تـوان ديـدن    لبا اين يقين كه صفيه
فرزنـد   سد بـرادرش منـع كردنـد. حضـرت زبيـر     جسد برادرش را ندارد، او را از زيارت ج

تو را از زيارت جسد برادرت منع نموده  به مادرش گفت: رسول اكرم  لحضرت صفيه
ام كه گوش و بيني برادرم در راه االله قطع شده است،  گفت: شنيده لاست. حضرت صفيه 

ايـن فـداكاري خشـنود     دانيم. ما در برابر آور نمي چنين فداكاري را در راه االله براي خود زيان
شاءاالله صبر خواهيم نمـود. حضـرت    هستيم و از خداوند اميد اجر و ثواب اخروي داريم و ان

وقتـي ايـن جـواب را     باز گفت. رسـول اكـرم    اي رسول اكرم اين احساسات را بر زبير 
را  جسـد بـرادرش، حضـرت حمـزه     ،آمـد  لشنيدند، به وي اجازه زيارت دادند. صفيه

 خواند و برايش استغفار نمود. »ليه راجعونإنا إو إنا الله« زيارت كرد،
كه اجساد شهدا را در آنجا گذاشـته   ،در روايتي ديگر چنين آمده است: در محلي در احد

فرمودنـد: ايـن زن را از    دويـد. رسـول اكـرم     هـا مـي   بودند، زني به سرعت به طرف جنـازه 
دانسـتم   گويد: من او را شـناختم و مـي   مي ها منع كنيد. حضرت زبير  شدن به جنازه نزديك

تر بود. مشتي به مـن زد   ولي او از من قوي ،كه او مادر من است. من به سرعت او را منع كردم
هـا منـع    شـدن بـه جنـازه    شما را از نزديك و گفت: عقب برو. عرض كردم كه رسول اكرم 

بيـرون آورد و گفـت: ايـن    كردند، با شنيدن اين سخن بلافاصله ايسـتاد، بعـد دو تكـه پارچـه     
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ام. او بايد در اين پارچه كفن  پارچه را براي كفن برادرم آوردم، زيرا خبر شهادت او را شنيده
بوديم كه در نزديكي ايشان جسد يك شهيد ديگر به نام  شود. مشغول كفن حضرت حمزه

 نيز همان حالت حضرت حمزه كه از انصار بود، پيدا شد. حضرت سهيل حضرت سهيل
 كرديم از اين كه حضـرت حمـزه   را داشت. ما احساس شرمندگي مي   را در دو پارچـه

بدون كفن بماند. لذا تصميم گرفتيم كه هركـدام را در يـك    كفن كنيم و حضرت سهيل 
انـدازي   پارچه كوچك بود و تكه ديگر بزرگتر. قرعـه  ،پارچه كفن كنيم. يكي از اين دو تكه

به نام حضرت حمـزه   درآمد و پارچه كوچك حضرت سهيل كرديم، پارچه بزرگتر به نام
اي كه قرار بود حضرت حمزه  . پارچه   در آن كفن شود به قدري كوچك بود كه اگـر

مانـد.   پوشانديم، سر بدون كفن مي شدند و اگر پاها را مي پوشانديم پاها لخت مي سر او را مي
سمت پاها را به وسيلة بـرگ درختـان   سرش را با پارچه بپوشيد و ق« فرمودند: رسول اكرم 

 .)59F1(»بپوشانيد
دو تكـه پارچـه را برداشـته نـزد بـرادرش       لبنابر روايت ابن سعد، وقتي حضرت صفيه

افتـاده   رسيد، جسد يك شهيد را كه از انصار بود، ديد كه در كنار جسـد حضـرت حمـزه   
 حمـزه  بود. تصميم گرفته شد كه هركدام در يك تكه پارچه كفـن شـود، كفـن حضـرت    

بزرگتر بود. در روايت ابن سعد مختصـراً ذكـر شـده و در روايـت خمـيس شـرح و جزئيـات        
 بيشتري را دربر دارد.

كه سرور دو جهان هستند. جريان كفن نيـز   آري، اين بود كفن عموي حضرت رسول 
بيند ولي اين امر بـرايش   كه يك زن دو تكه پارچه براي كفن برادرش تدارك مي ،چنين بود

ل تحمل نيست كه برادرش را به طور كامل كفن كنـد و شـهيد طايفـه انصـار بـدون كفـن       قاب
كشـي نصـيب    شود. پارچه كوچكتر در قرعـه  بماند، بلكه پارچه كفن ميان دو شهيد تقسيم مي

تر است. آري، مـدعيان طرفـدار    گردد كه از چندين جهات از شهيد ديگر برجسته شهيدي مي
شـان صـداقت    داننـد اگـر در ادعاهـاي    حامي مستضـعفان مـي   حقوق بشر و كساني كه خود را
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هاي والامقـام كـه تنهـا مـرد گفتـار نبودنـد، بلكـه آنچـه را كـه           دارند، بايد از چنين شخصيت
كردند، پيروي كنند. آري، آنان چنان والامقام بودند كه ما اگر  گفتند در عمل نيز ثابت مي مي

 احساس شرمندگي خواهيم كرد. ،از آنان شويمخود را به آنان نسبت دهيم و مدعي تبعيت 

 آور از ايثار و سخاوت اي شگفت صحنه
پاچه گوسفندي بـه عنـوان هديـه     و روايت است كه كله باز حضرت عبداالله بن عمر 

يه بـيش از  تقديم شد. او به گمان اين كه فلان همسـا  به يكي از اصحاب و ياران رسول االله 
اش فرستاد. اين همسايه نيـز   ست، آن كله پاچه را به خانه همسايهري ااو نيازمند و فرد عيال دا

اين كله پاچه بعد از اين  ،تر است، آن را به خانه او فرستاد به گمان اين كه فلاني از او مستحق
كه به هفت خانه دور زد براي آخرين دفعه به همان خانه اول برگشت و بدين ترتيب به دست 

 به او هديه شده بود.رسيد كه نخست  همان صحابي
داستان فوق، حكايت از دو نكته بسيار مهم، ارزنده و آموزنده دارد. يكي اين كه زنـدگي  

 شاز نظر مادي در سطحي بسيار پايين بود، دوم ايـن كـه هركـدام از صـحابه     شعموم صحابه
 ند.خود ترجيح ده يها هاي ديگران را بر نيازها و خواست كردند تا نيازها و خواست سعي مي

 درسي آموزنده از سيره حضرت عمر فاروق
هـا بـراي حراسـت و     در دوران خلافت در بسـياري از شـب   اميرالمؤمنين حضرت عمر 

كـرد. در يكـي از    زنـي سـپري مـي    خبرگيري از شهر مدينه، تمام شب را در حراست و گشت
ه رفـت، ديـد   وقتـي نزديـك خيم ـ  اي را در آنجا ديد.  داني رد شدند و خيمهيها از كنار م شب

شـود، بـه آن مـرد     مردي در كنار خيمه نشسته و صداي آه و فرياد از داخل خيمـه شـنيده مـي   
سلام نمود و از احـوال او جويـا شـد. آن مـرد گفـت: مسـافري هسـتم كـه در بيابـان زنـدگي           

برسـانم و كمكـي    كنم، به شهر آمدم تا اندكي از مشـكلاتم را بـه عـرض اميرالمـؤمين     مي
رسـد،   فرمود: اين صداي آه و فغان كه از خيمه بـه گـوش مـي    ضرت عمردريافت كنم. ح

با  چيست؟ آن مرد گفت: به شمار ربطي ندارد، به دنبال كار خودتان برويد. حضرت عمر 
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آيد كه كسي در خيمه دچار مشكل و ناراحتي اسـت. آن   اصرار تمام فرمود: خير، چنين برمي
 مان است.مرد گفت: او همسر من است و در حال زاي

پرسيد: آيا زني ديگر در كنـار او هسـت يـا خيـر؟ آن مـرد گفـت خيـر.         حضرت عمر 
 لبلافاصله بلند شد و به خانه تشريف برد و به همسرش حضرت ام كلثوم حضرت عمر

) فرمود: فرصت بسيار طلايـي بـراي كسـب ثـواب و     ب(دختر حضرت علي و سيده فاطمه
فرمود: يك  گفت: چي؟ حضرت عمر  لماجر اخروي در پيش است. حضرت ام كلثو

زن روستايي در حالي كه تنهاست و كسي را همراه ندارد در فلان ميدان در حال زايمان است 
در جـواب   لو نياز به كمك دارد. آيا آماده هستي به كمك او بروي؟ حضرت ام كلثـوم 
 ام. هعرض كرد: اي اميرالمؤمنين! اگر شما موافق هستيد، من حرفي ندارم و آماد

بود، چطور ممكن بـود   لكه دختر حضرت فاطمه زهرا  لآري، حضرت ام كلثوم
فرمود: وسايل ابزاري كـه   كه براي چنين كاري ثوابي اظهار آمادگي نكند؟! حضرت عمر
همراه با حضـرت عمـر    لبراي زايمان مورد نياز است همراه خود بياور. حضرت ام كلثوم

  داخل خيمه رفـت و   لآنجا رسيد، حضرت ام كلثومبه سوي خيمه روانه شد. وقتي به
كردن غذايي شد كه موقع زايمـان   بيرون خيمه توقف نمود و مشغول درست حضرت عمر

خطـاب بـه شـوهرش     لشود. وقتي زايمان انجام گرفت، حضرت ام كلثوم به زنان داده مي
مان بـود)  گفت: اي اميرالمؤمنين! به دوست خود (شوهر زني كه در حال زاي حضرت عمر

به » اميرالمؤمنين«بگو كه خداوند پسري برايش عنايت فرمود. آن مرد به محض اين كه كلمه 
فرمود: جاي ترس و وحشت نيست، راحـت   گوشش رسيد، به وحشت افتاد. حضرت عمر 

هاي مبارك خود پخته بود، نزديـك   باش و سپس غذايي را كه حضرت براي آن زن با دست
گفت: غذا آماده است به اين زن بـده تـا از ايـن غـذا      لام كلثومخيمه آورد و به حضرت 

مقـداري از غـذا را بـراي آن زن     لبخورد و احسـاس نـاراحتي نكنـد. حضـرت ام كلثـوم     
به آن مرد روسـتايي   برداشت و ديگ غذا را دوباره به بيرون خيمه برگرداند. حضرت عمر

ر بودي و گرسنه هستي. بعد حضرت عمر كه تو نيز از اين غذا بخور، تمام شب را بيدا :فرمود
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 به خانه برگشت و موقع حركت، حضرت عمر لبه اتفاق همسرش ام كلثوم   بـه آن
 مرد گفت: فردا نزد من بيا تا ترتيبي در جهت رفع مشكلات تو داده شود.

آري، پادشاه حاكم، به جاي خود، يك فرد عادي امروزه حاضر نيست كه بـراي خـدمت   
به، شب هنگام همسرش را به جنگـل ببـرد و بـه كمـك و يـاري مستضـعفان و       به مسافر و غري

زنـد   مستمندان بشتابد. از فرد عادي نيز بگذريم امروزه يك شخص متدين كه دم از تدين مي
 يابد. نيز توفيق چنين خدمتي را نمي

 و وقف عزيزترين باغ حضرت ابوطلحه
در مدينـه منـوره بـاغ     روايت است كه حضرت ابوطلحـه انصـاري   از حضرت انس 

 داشت. بود، و آن را فوق العاده دوست مي» بيرحاء«بسيار بزرگي داشت. اسم باغ او 
نيز به  باغ مذكور نزديك مسجد نبوي بود و آب بسيار شيريني داشت. رسول اكرم

َنَ�الوُاْ  َلن﴿ فرمودند. وقتي اين آيه بردند و از آب آن ميل مي كثرت در اين باغ تشريف مي
ّ ٱ َِ ُّبُِ� اَّونَۚ  ۡ�   ِم ْاوُقِفنُت م     به مقام بر و نيكي هرگز نخواهيد « يعني: ].٩٢آل عمران: [ ﴾َّ

نازل شد، ابوطلحه  »ترين مال خود در راه االله انفاق نكرده باشيد رسيد تا اين كه از پسنديده
  به محضر رسول اكرم  :يرحاءب«! اين باغ اي رسول خداحضور يافته و عرض كرد «

بسيار برايم محبوب است و خداوند حكم كرده است كه بهترين مال در راه او انفاق شود، لذا 
ام، هرطور كه  من اين باغ را در راه االله و به خاطر خشنودي او در اختيار شما قرار داده

 از اين پيشنهاد ابوطلحه دانيد، آن را انفاق كنيد. رسول اكرم  عالي صلاح مي حضرت
ر خوشحال شدند و فرمودند: اي ابوطلحه! مال بسيار نفيسي است. صلاح من اين است كه بسيا

 بنابر مشورت رسول اكرم  آن را ميان خويشاوندان خود تقسيم كني. حضرت ابوطلحه 
 آن را ميان خويشاوندان تقسيم كردند.

تـاع  تـرين م  آيا چنين شده كه با شنيدن يك آيه يا يك وعظ و يك حـديث، مـا محبـوب   
خود را در راه خدا انفاق كرده باشيم؟ البته امكان دارد اگر زماني فرا رسد كه از زندگي خود 
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مأيوس و نااميد بشويم تصور وقف و خيرات و صدقه دادن در ذهن ما خطور كند. يـا زمـاني   
كه از وارثان خود ناراضي شده باشيم و مايل باشيم كه آنان را در اثر نارضـايي و ناخشـنودي   

كردن بينديشيم. البتـه اگـر مسـأله     دادن و خيرات ميراث محروم كنيم، آنگاه در مورد صدقه از
ريا، نام و ننگ و حميت جاهلي در پيش باشد آنگاه از ربا و حرام هـم ابـايي نـداريم و چنـان     

شـود. خـدايا! تـو خـودت مـا را بـه راه        كنيم كه روي شيطان هم سفيد مـي  اسراف و تبذير مي
 رما.راست هدايت ف

 به خادمش عتاب حضرت ابوذر
آوردن او در بخش  يكي از بزرگان صحابه هستند. داستان اسلام غفاري حضرت ابوذر 

توجهي به ماديـات بسـيار تأكيـد داشـت.      به زهد و بي اول بيان شد، حضرت ابوذر غفاري 
اشند. همواره ايشان نه خود مال و متاعي داشت و نه مايل بود كه ديگران مال و ثروت داشته ب

كـه  » ربـذه «در  كرد و به همين خاطر بنـابر دسـتور حضـرت عثمـان      با ثروتمندان دعوا مي
 كرد. ميآبادي كوچكي در بيابان بود زندگي 

بـرد و   چند شتر و چوپاني ضعيف و ناتوان داشت كه شترها را به چرا مي حضرت ابوذر
وسـليم بـه محضـر او آمـد و گفـت:      كـرد. شخصـي از بن   به وسيله همين شترها امرار معاش مي

دوست دارم در خدمت شما باشم و از شما كسب فيض كنم و چوپان تو را نيز كمك خواهم 
. اگر شما آمـاده  فرمود: دوست من كسي است كه از من اطاعت كند كرد. حضرت ابوذر 

جـا   ر ايـن توانيد نزد من بمانيد و گرنه هيچ نيازي براي مانـدن د  اطاعت هستي مانع ندارد و مي
خواهيد در چه چيـز از شـما اطاعـت شـود؟ حضـرت       بينم. آن مرد سليمي گفت: شما مي نمي

گفت: هرگاه دستور انفاق بدهم از بهترين مال من بايد انفاق شود. مرد سليمي گفت:  ابوذر
 ماند. قبول دارم و بعد در خدمت حضرت ابوذر 

را و مساكين در نزديكـي فـلان آب   اي از فق كه عده :گفته شد روزي به حضرت ابوذر
 كنند. اي زندگي مي بدون هيچگونه زاد و توشه
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تا يك شتر براي آنان بياورم. من تصميم  :گويد: حضرت ابوذر به من گفت مرد سليمي مي
گرفتم يكي از بهترين شترها را كه هم چاق و فربه بود و هم در سواري مطيع و راهـوار بـود،   

انديشيدم كه منظـور اطعـام فقـراء و     وعده كرده بودم، اما با خود مي ببرم. همانگونه كه با وي
هـايش بـه ايـن نيـاز      مساكين است و اين شتر، شتر بسيار مفيدي است. خود حضـرت و فاميـل  

وقتي شتر مـورد  تر باشد.  دارند، لذا شتر ديگري كه يك درجه از اين كمتر ببرم، شايد مناسب
اي. مـن   رسـيدم، فرمـود: مرتكـب خيانـت شـده      ذرنظرم را برداشتم به محضر حضرت ابـو 

  جريان را درك كردم، بلافاصله برگشتم و همان شتر اول را بردم. وقتي به محضـر ابـوذر   
رسيدم خطاب به حاضران فرمود: كدام دو نفر از شما حاضـر اسـت كـاري را بـراي خداونـد      

دگي كردند. ايشان فرمود: شتر انجام دهد؟ بلافاصله دو نفر از حاضرين بلند شدند و اظهار آما
هايي كه در نزديكي آب هسـتند توزيـع كنيـد و يـك      را ذبح كنيد و گوشت آن را ميان خانه

 سهم براي ابوذر نيز بدهيد و فرمود كه سهم من نبايد بيش از سهم ديگران باشد.
گويد: بعد از تقسيم گوشت،  عمل شد. مرد سليمي مي طبق دستور حضرت ابوذر

ر مرا نزد خود طلبيد و پرسيد: آيا وصيت مرا در مورد انفاق بهترين مال، به حضرت ابوذ
فراموشي سپردي يا قصد و عمدي در كار بوده است؟ اگر فراموش كردي، عذر تو موجه 
است. عرض كردم: خير، فراموش نكرده بودم و نخست همان بهترين شتر را پيدا كردم ولي 

ار مفيدي است و شما بيشتر به چنين شتري نياز پيدا بعداً فكر كردم كه آن شتر، شتر بسي
كنيد. به همين خاطر آن را گذاشتم و به جاي آن، ديگري را انتخاب كردم. حضرت  مي

هاي  فرمود: فقط به خاطر نياز و ضرورت من بهترين شتر را گذاشته بودي؟ بيا لحظه ابوذر
ني است كه در قبر تنها گذاشته ضرورت و نيازم را براي تو بگويم. نياز و ضرورت من زما

شوم، آن لحظة ضرورت و نياز من خواهد بود. سه نفر در مال شما شريك و سهيم هستند، 
يكي تقدير و قضاي الهي كه در بردن مال پس و پيش نكرده هر مال خوب و خراب را 

ا شود ربايد. دوم وارث است كه همواره در انتظار است كه شما بميريد و او وارث مال شم مي
توانيد و در توان شما هست سعي كنيد از ميان شركا  و شريك سوم خود شما هستيد. اگر مي
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ّ ٱَنَ�الوُاْ  َلن﴿فرمايد:  سهم كمتري نداشته باشيد. خداوند مي َِ ُّبُِ� اَّونَۚ  ۡ�  ِم ْاوُقِفنُت م     آل [ ﴾َّ

ت داريد، انفاق يابيد مگر آنكه از آنچه دوس نمي هرگز به نيكي دست« ].٩٢عمران: 
آن را  ،خواهم قبل از خود است ميلذا مالي كه براي من بسيار محبوب و پسنديده  ».كنيد

(فرستاده باشم تا برايم ذخيره شود
60F

1(. 
معني و مطلب اين جمله كه فرمود: از ميان شركا سهم كمتري نداشته باشيد، اين است كه 

كـه   رت را براي خود جمع كنيد. چنان نباشدت دنيا، ثواب آخورتوانيد به وسيله مال و ث مي تا
تقدير غلبه كند و مال و ثروت را از شما بستاند يا اين كه بميريد و آن مال بـه دسـت ديگـران    

كه شما نفعي برده باشيد؛ زيرا بعد از مردن كسي در فكر شـما نخواهـد بـود.    بدون اين  ،بيفتد
شود كـه كسـي    رد. كمتر چنين ميزن و فرزندان تا چند روز گريه و سپس سكوت خواهند ك

 براي اموات از راه صدقه و خيرات، كسب ثواب كند. در روايتي آمده است: رسول اكـرم  
حـال آنكـه مـال او    » مال مـن، مـال مـن   «گويد:  فرمودند: انسان هميشه در فكر مال است و مي

كند  مع ميهمان است كه در راه االله هزينه كرده يا براي خودش صرف كرده است، و آنچه ج
 نصيب ديگران خواهد شد.

فرمودند: كدام يـك از شـما مـال وارثـش را      در روايتي ديگر آمده است: رسول اكرم 
چه كسي مال ديگران را از  يا رسول االله!بيش از مال خود دوست دارد؟ صحابه عرض كردند: 

نيـد، مـال   فرمودنـد: بدا  شود. رسول اكرم  مال خودش بيشتر دوست دارد؟ چنين هرگز نمي
مانـد از آن شـما    شما همان است كه قبل از خود آن را فرسـتاده باشـيد و آنچـه كـه بـاقي مـي      

 نيست، بلكه از آن وارثان است.

 داستان حضرت جعفر
اسـت.   و بـرادر حقيقـي حضـرت علـي      پسر عموي رسول اكـرم   حضرت جعفر 

در ميان ساير  در سخاوت، شجاعت و زهد و تقوا بخاندان حضرت علي و حضرت جعفر

                                           
 در منثور. -)1(
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به مسـتمندان و فقـرا علاقـه بخصوصـي داشـت و       خاندان قريش ممتاز بود. حضرت جعفر 
بيشتر با مستمندان مجالست و مراودت داشت. در اثر اذيت و آزار كفار ناچـار بـه هجـرت بـه     
سوي حبشه شد. در حبشه، كفار نيز او را تعقيب كردند. در دربار نجاشي در برابر اعتـراض و  

رســيد، آن  دهــاي كفــار از خــود دفــاع كــرد. وقتــي خبــر شــهادت او بــه رســول اكــرم ايرا
، عبداالله، عون و براي تعزيت به خانه او تشريف بردند و فرزندان حضرت جعفر حضرت

آنان را مورد تسـلي   را نزد خود طلبيدند. آنان كم سن و سال بودند، رسول اكرم  شمحمد
 ن دعاي خير و بركت كردند.و دلجويي قرار دادند و براي آنا

در سـخاوت از ديگـران    سه فرزندان از هر حيث مشابه پدر خود بودند، ولي عبـداالله هر
شهرت داشت. در سـن هفـت سـالگي بـه     » قطب السخاوت«جلو بود. او به خاطر سخاوتش به 

سفارش شخصي را نـزد حضـرت علـي     بيعت كردند. عبداالله دست مبارك رسول اكرم 
 رش پذيرفته شد. آن شخص به هدف خود رسيد و مبلـغ چهـار هـزار درهـم بـه      نمود، سفا

با بيان اينكه، ما در برابـر كـار    فرستاد. حضرت عبداالله عنوان هديه براي حضرت عبداالله
گيريم، آن مبلغ را پس فرستاد. يكي از تجـار   دهيم معاوضه نمي نيكي كه براي مردم انجام مي

رفـت، يعنـي بـازار شـكرها      ده بود ولي شكرها به فروش نميمقدار زيادي شكر خريداري كر
به خادمانش امر كرد تا تمام شـكرها را خريـداري و ميـان     كاسد شده بود. حضرت عبداالله

(مستمندان توزيع كنند
61F

1(. 
گفـت:   در يك جنگ شريك بود، روزي خطاب به فرزندش عبـداالله  حضرت زبير 

هاي مرا بايـد بپـردازي و فـلان     چنين شد تمام بدهيكنم امروز كشته خواهم شد. اگر  فكر مي
ها را  ها را كرد و در همان روز شهيد شد. فرزندش وقتي بدهي كار را انجام دهي، اين وصيت

هـا ايـن بـود كـه ايشـان در       محاسبه نمود مبلغ دويست هزار درهم بودند، دليل كثـرت بـدهي  
گذاشـتند و او   هـا را نـزد او مـي    پردهامانتداري بسيار معـروف بـود. مـردم بيشـتر، امانـات و س ـ     

ها به عنـوان قـرض نـزد مـن هسـتند،       ها ندارم. اين پول گفت: جايي براي نگهداري و ديعه مي

                                           
 اصابه. -)1(
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گفـت:   كرد و بـه عبـداالله   ها را صدقه مي هرگاه پولي لازم داشتيد بفرماييد و سپس آن پول
 هرگاه مشكلي پيش آمد به آقا بگوييد.

وجه نشدم كه منظور از آقا كيست؟ سؤال كـردم آقـا كيسـت؟    گويد: من مت مي عبداالله 
 ها را پرداخـت. عبـداالله   تمام بدهي فرمودند: مولي و آقاي من االله است. حضرت عبداالله 

گفتـيم. اي آقـا و مـولاي زبيـر! فـلان كـار انجـام         آمد، مـي  گويد: هرگاه مشكلي پيش مي مي
گويد: روزي به عبـداالله   مي باالله بن زبير گرفت. عبد گيرد، بلافاصله آن كار انجام مي نمي

هاي پدرم يك ميليون درهم به حساب شما نوشـته شـده    بن جعفر گفتم: در فهرست طلبكاري
است. عبداالله بن جعفر گفت: هرگاه مايل بودي بفرما پرداخت خواهد شد. سپس برايم روشن 

ه و ايـن مبلـغ از شـما بـر     شد كه اشتباه كردم، دوباره نزد وي رفتم و عرض كردم: اشـتباه شـد  
باشد. او گفت: آن را معاف كـردم. گفـتم: مـن موافـق نيسـتم. گفـت: هرگـاه         عهده پدرم مي

 برايت مقدور شد، بپرداز.





 
 
 

 :بخش هفتم
 شجاعت و عشق به شهادت

آري، نتيجه قطعي عشق، شهادت و مـرگ در راه خـداي تبـارك و تعـالي اسـت. هرگـاه       
شود، تمام ترس و بزدلي به خاطر اين است  برايش آسان مي انسان از مردن نهراسد همه كارها

ماند  انديشد. هرگاه عشق به مرگ پيدا شود، نه محبت مال مي ماندن مي كه انسان صرفاً به زنده
بـه طفيـل ايـن داسـتان نصـيب مـن هـم         ،و نه ترس از دشمن. كاش اين نعمت عشق به مـردن 

 شد. مي

 بدعاي ابن جحش و ابن سعد
 وقـاص  در جريان غزوه احـد بـه حضـرت سـعد بـن ابـي        بن جحشحضرت عبداالله

گفت: اي سعد! بيا دونفري دعا كنيم. هركس طبق نياز و ضـرورت خـود دعـا كنـد و دومـي      
اي رفتنـد و   شـود، هـردو بزرگـوار بـه گوشـه      آمين گويد. اينگونه دعاها زودتر مسـتجاب مـي  

گفـت: پروردگـارا! فـردا    دعا كرد و چنـين   مشغول دعاكردن شدند. نخست حضرت سعد
ور  شود، پهلواني را در برابر من قرار بده تا با تمام وجود بر من حمله وقتي كه جنگ شروع مي

شود و من نيز با تمام توان به حمله او پاسخ گويم و او را شكست دهم و مال غنيمت به دست 
را در برابر مـن   قهرماني ،گفت: پروردگارا! فردا موقع شروع جنگ بياورم. حضرت عبداالله

ز بـا تمـام تـوان بـه حملـه او پاسـخ       ور شود، و من ني توان بر من حملهقرار بده تا با تمام زور و 
آيم تـو   بگويم و شهيد شوم و گوش و بيني من بريده شود. روز قيامت وقتي در محضر تو مي

پروردگـارا!  گـويم:   از من سؤال كني: اي عبداالله! گوش و بيني تو چرا بريده شدند؟ و من مي
ام را به خاطر خشنودي تـو و رسـول تـو از دسـت دادم و شـما بگوييـد: صـحيح         گوش و بيني

اي. حضـرت   ات را در راه مـن و بـه خـاطر خشـنودي مـن از دسـت داده       است، گوش و بينـي 
 آمين گفت. به اين دعاي حضرت عبداالله سعد
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خواسته بودند پذيرفته اي كه  روز بعد جنگ صورت گرفت، دعاي هردو بزرگوار به گونه
(شد

62F

گويد: دعاي عبداالله بن جحش از دعاي من بهتـر بـود. وقتـي شـام      مي . حضرت سعد)1
هاي تسبيح در يك نخ بهم دوخته شده بودنـد، شمشـير او    ديدم كه گوش و بيني او مانند دانه

ا چوبي به وي داده بود كه همان كـار شمشـير ر   نيز در غزوه احد شكسته شد. رسول اكرم 
(ها باقي بود و بالآخره در برابر دويست دينار فروخته شد داد و تا مدت انجام مي

63F

2(. 
ر از يك طرف حكايت از نهايـت شـجاعت و جـوانمردي دارد و از طرفـي     وداستان مذك

نيز در آن جلوه افروز است، زيرا دعاكننده آرزوي قطعـه قطعـه شـدن در     ،ديگر نهايت عشق
گويم بـه خـاطر    : روزي كه خداوند سؤال كند چرا چنين شدي، ميگويد راه االله را دارد و مي

 رضاي تو و در راه تو چنين شدم.

 در جنگ اُحد شجاعت حضرت علي
 مسلمانان در غـزوه احـد انـدكي شكسـت خوردنـد، نافرمـاني از دسـتور رسـول اكـرم          

بيـان   بزرگترين عامل اين شكست بود، تفصيل و جزئيات اين داستان در قصه دوم بخـش اول 
شد. كفار از چهار طرف مسلمانان را محاصره كرده بودند، عـده زيـادي از مسـلمانان در ايـن     

نيـز در محاصـره كفـار قـرار      جنگ شهيد شدند و تعدادي نيز فـرار كردنـد. رسـول اكـرم     
-را ميـان مـردم پخـش كردنـد. صـحابه       گرفتند و كفار به دروغ خبر شهادت آن حضرت 

شنيدن اين خبر فوق العاده ناراحت و پريشان شـدند و بـه همـين خـاطر     از  -رضوان االله عليهم
 گروهي از آنان فرار را برقرار ترجيح دادند و به اين سو و آن سو پراكنده شدند.

از  فرمايد: وقتي كفار مسلمانان را محاصره كردند و رسـول اكـرم    مي حضرت علي 
كردم، وقتـي او را نديـدم    ا جستجو ميه ديد من پنهان شدند، نخست حضرت را در ميان زنده

كـردم   در صف شهدا رفته ايشان را در آنجا جستجو كردم، بازهم موفق نشدم. با خود فكر مي
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گفتم، امكان ندارد كه ايشان از ميدان فرار كرده باشند، البته ممكن است خداوند بر اثـر   و مي
رده باشـند. لـذا هـيچ راه ديگـري     ها ب ـ اعمال نادرست، ناراضي شده و پيامبر خود را به آسمان

نيست جز اينكه در جمع كفار داخل شده و بر آنان حمله برده تا جايي كه مقدور است آنـان  
را نابود كنم. شمشير را برداشته بر خصم زبون يورش بردم، كفار از جلـو مـن فـرار كردنـد و     

فهميـدم كـه خداونـد    افتاد. فوق العاده خوشحال شدم و  اي رسول اكرم نگاه من به جمال زيب
رفتـه ايسـتادم.    به وسيله فرشتگان پيامبرش را حفاظت فرمودند، در كنار و نزديكـي پيـامبر   

بـه حضـرت علـي     آمدنـد، رسـول اكـرم    گروهي از كفار به قصد حمله به رسول اكـرم  
گويد: من به تنهايي مقابله كردم  مي دستور دادند تا جلو حمله آنان را بگيرد. حضرت علي 

اي آنان را به هلاكت رساندم. بعد گروهي ديگـر بـه قصـد     را گرفته و عدهها  آن جلو حمله و
امـر   براي بار دوم بـه حضـرت علـي     به جلو آمدند، رسول اكرم حمله به رسول اكرم

امـان   آماده مبارزه شد و در يك رزم بـي  كردند تا جلو حمله كفار را بگيرد. حضرت علي
را مـورد   آمد و رشادت و جوانمردي حضـرت علـي   جبرئيل جلو كفار را گرفت. بعد

علي از من و من از علي ( :يعني »نا منهأع م� و«فرمودند:  ستايش قرار داد. رسول اكرم 

(من از هر دوي شما هستم »نا منكامأ«گفت:  . حضرت جبرئيل)هستم
64F

1(. 
را  ين كه پيـامبر  اقدام يك شخص به تنهايي در ميدان جنگ و آرزوي مردن به خاطر ا

دارد و از طرفـي ديگـر    بيند، از يك طرف حكايت از عشق راسـتين نسـبت بـه پيـامبر      نمي
 نشانگر نهايت شجاعت و جوانمردي است.

 شهادت حضرت حنظله
در ابتدا در غزوه احد شريك نبود، زيرا در همان روزها ازدواج كرده  حضرت حنظله 

غسل تمام نشده بود كه خبر جنگ مسلمانان با كفـار بـه   بود. مشغول غسل جنابت بود و هنوز 
گوشش رسيد، تاب تحمل اين خبر را نداشت. در همين حالت شمشير را در دست گرفـت و  
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اش ادامه داد تا به درجه رفيع  به سوي ميدان نبرد شتافت. بر كفار يورش برد و همواره به حمله
نيـز   شـود. حضـرت حنظلـه    فـن مـي  شهادت نايل آمد. شهيد اگر جنب نباشد بدون غسل د

فرمودنـد: مـن    بدون غسل دفن شد. ولي در روايات صحيح آمده اسـت كـه رسـول اكـرم     
وقتـي جريـان غسـل     حنظله را ديدم كه فرشتگان او را در آسمان غسل دادند. رسول اكرم 

گويـد: مـن رفـتم تـا      مي بيان كردند، ابوساعده  شرا براي صحابه دادن حضرت حنظله
هاي  حضرت حنظله را از نزديك ببينم و وقتي نزديك او رسيدم مشاهده كردم كه قطرهجسد 

احـوال وي را از   چكيـد. در مراجعـت بـه مدينـه رسـول اكـرم        آب از سر و موهاي او مـي 
اش جويا شد، معلوم شد كه ايشان قبل از فراغت از غسل جنابت به جبهه جنگ رفتـه   خانواده

(بود
65F

1(. 
دليري است. تأخير در قصد و اراده بـراي مـرد دليـر و شـجاع بسـيار      آري، اين رشادت و 

 مشكل و غير قابل تحمل است؛ لذا ايشان تا پايان غسل هم صبر نكرد.

 آرزوي شهادت عمرو بن جموح
از پاها معذور بود، صاحب چهار پسر بود، پسران او در بيشتر  حضرت عمرو بن جموح
كردند. در غزوه  شدند و در غزوات نيز شركت مي حاضر مي اوقات به محضر رسول اكرم 

كه تو از پاهـا   :مايل بود كه در جنگ شركت كند. به وي گفته شد احد، عمرو بن جموح
معذور و لنگ هستي و راه رفتن برايت مشكل است. او گفت: چگونه ممكن است كه پسـران  

كردن به طور اسـتهزاء   من به بهشت بروند و من بمانم؟ همسرش نيز به خاطر تحريك و آماده
) از ميـدان جنـگ فـرار    بيـنم كـه او (عمـرو بـن جمـوح      گفت: آري، من آن صحنه را مـي 

با شنيدن اين سخن شمشير را برداشـت و رو بـه قبلـه چنـين دعـا       كند. عمرو بن جموح مي
 م سپس نزد رسول اكر». ام، برنگردان پروردگارا! مرا به خانه« »هليأ اللهم لا تردني إلى«كرد: 

اش از رفتن به جنگ و شـدت اشـتياق خـود را بـراي ايشـان       رفت و جريان مانع شدن خانواده
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فرمودند:  دوست دارم با پاهاي لنگ در بهشت راه بروم. رسول اكرم  :بازگو كرد، و گفت
خداوند تو را معذور كرده است، اگر در جهاد شركت نكني مانعي نـدارد. ولـي او بـراي بـار     

 به وي اجازه دادند. ل نمود و رسول اكرم دوم اظهار تماي
رفت  ن و خيزان راه ميرا ديدم كه افتا گويد: در جنگ عمرو بن جموح مي ابوطلحه

مند و مشتاق رفتن در بهشت هستم. يكي از پسـرانش بـه    گفت: سوگند به خدا! من علاقه و مي
خواست  د شدند. همسرش ميدويد، پدر و پسر به جنگ ادامه دادند تا اين كه شهي دنبال او مي

جسد شوهر و فرزندش را بر شتر حمل كند و به مدينه انتقال دهد. شتر بر زمين نشست، سـعي  
و كوشش زياد به عمل آمد تا شتر بلند شود و به طرف مدينه منوره حركت كند، ولي هرچـه  

 رم رفت. همسرش جريان را به رسـول اك ـ  كردند شتر به جاي مدينه به طرف دامنة احد مي
فرمودند: شتر از جانب االله مأمور است كه بـه كجـا بـرود. سـپس از همسـرش       گفت، پيامبر

پرسيد: آيا عمرو بن جموح موقع رفتن به جنگ چيزي گفته است يا خيـر؟ همسـرش عـرض    
رسـول   »هليأ لىلهم لا تردُني إال«كرد: آري، موقع حركت او رو به قبله كرد و چنين دعا نمود: 

 رود. د: به همين دليل اين شتر به طرف مدينه نميفرمودن االله 
اسـت. آري،   آري، اين عشق به بهشت و دين و محبت واقعي و راستين خـدا و رسـول   

همين محبت واقعي بود كه صحابه را به مقام بلنـد كرامـت و بزرگـي رسـانيد. خيلـي سـعي و       
ست و يا بـه طـرف احـد رو    نش تلاش شد كه شتر به مدينه برود ولي نرفت، شتر يا بر زمين مي

 شد. كرد و بدان سو متوجه مي مي

 شهادت حضرت مصعب بن عمير
قبل از اين كه به آغوش اسلام درآيد، بسـيار نـاز پـرورده و     حضرت مصعب بن عمير 

هـاي   چشم و چراغ يك خاندان متمول و ثروتمند بود. پـدرش در همـان زمـان بـرايش لبـاس     
. نوجـوان بـود و فـوق العـاده در رفـاه و آسـايش زنـدگي        خريد قيمت مي بسيار نفيس و گران

بـودنش را از   كرد، در روزهاي آغازين دعوت اسلامي مشرف به اسلام شد ولـي مسـلمان   مي
شدن او اطلاع يافتند، دست و پاهاي او  خانواده خود پنهان داشت. وقتي خانواده او از مسلمان
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پري شد، در صدد فرصت مناسـب بـود تـا    را بستند و اسير كردند. چند روز در همين حالت س
فرار كند. بالآخره موفق به فرار شد و به مهاجريني كه عـازم حبشـه بودنـد پيوسـت. سـپس از      
هجرت حبشه برگشت و به مدينه منور هجـرت كـرد، و در نهايـت فقـر و تنگدسـتي زنـدگي       

 گذراند.
ه بـود كـه چنـد    او را در حالي ديدند كه تنها لباسش يك چادركهن روزي رسول اكرم 

وقتي حالت فعلي  حتي يك پيوندش به جاي پارچه، چرم بود. رسول اكرم ،پيوند نيز داشت
 هايشان حلقه زد. وي را با شرايط قبلي مقايسه كردند، اشك در چشم

پرچم اسـلام در جريـان غـزوه احـد در دسـت وي بـود، زمـاني كـه مسـلمانان در نهايـت           
رزميد. يكي از سـپاهيان لشـكر كفـر نزديـك      و پا برجا ميقدم  پريشاني پراكنده شدند و ثابت

آمد و دست او را قطع كرد تا پرچم از دستش بيفتد و مسلمانان با شكست كامل مواجه شوند. 
پس از اين كه يك دستش قطع شد، بلافاصـله پـرچم را در دسـت ديگـر      حضرت مصعب

بازوي قطع شـده و   دو گرفت. فرد مهاجم دست ديگرش را نيز قطع كرد، حضرت مصعب
پـرچم اسـلام    ،زخمي را به هم وصل كرده و به كمك سينه پرچم را نگاه داشت و نگذاشـت 

ولـي تـا    ،بر زمين بيفتد. دشمن او را نشانه گرفت و او در اثر اصابت يك تير به شهادت رسيد
زنده بود نگذاشت پرچم اسلام بر زمين بيفتد. سـپس پـرچم بـر زمـين افتـاد و يكـي ديگـر از        

خواستند او را دفن كنند تنها لباسش (كه كفن  سپاهيان اسلام آن را در دست گرفت. وقتي مي
 شـد  او نيز قرار گرفت) همان يك چادر بود ولي آن هم كافي نبود. يعني اگر سرپوشانده مـي 

 .)66F1(دو پاها با برگ درختان كفن داده ش شد سر لخت مي پاها لخت و اگر پاها پوشانده
هـاي بسـيار    متعلق بـه كسـي اسـت كـه در دوران قبـل از اسـلام، لبـاس        آري، اين زندگي

زيسـت و ايـن كـه كفـن      كرد و در نهايت رفاه و آسـايش مـي   قيمت بر تن مي باارزش و گران
شود و چنان عزم و ارادة آهنين داشـت كـه تـا آخـرين رمـق زنـدگي        كامل نيز نصيب او نمي

بريده شدند ولي پرچم را رها نكـرد، بلكـه   نگذاشت پرچم اسلام بر زمين بيفتد. هردو دستش 
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به كمك سينه و بازوهاي قطع شده، آن را نگاه داشت. بسيار در ناز و نعمت پرورش يافته بود 
توانست در آن خلل و رخنـه ايجـاد    ولي ايمانش چنان قوي و محكم بود كه چيز ديگري نمي

 پرداخت. ان ميكند. از پول، ثروت و هر متاع دنيوي دور بود و به تقويت ايم

 در جنگ يرموك نامه حضرت سعد
قصـد داشـت شخصـاً در جنـگ شـركت كنـد.        در جنگ عراق، حضرت عمر فاروق 

خبرگان، كارشناسان نظامي و عامه مردم، تا چند روز در اين باره به مشورت نشستند كـه آيـا   
نوره) بنشـيند  (مدينه م دارالخلافةيا اين كه در  ،شريك جنگ شود بهتر است اميرالمؤمنين

حضـرت  كه شركت شخص  :و سپاهيان را به جبهه جنگ اعزام كند؟ عامه مردم معتقد بودند
كـه ديـدگاه دوم    :ولي خبرگان و كارشناسان بـر ايـن بـاور بودنـد     ،مناسب است منينؤالمامير

نيـز   وقـاص  حضرت سعد بن ابـي  فرماندهي ،و نظرخواهي اتر است. در جريان شور مناسب
كه اگر فرمانـدهي سـپاه اعزامـي را ايشـان بعهـده       :ي بسياري بر اين باور بودندمطرح شد. يعن

بگيرد، در آن صورت نيازي نيست كه اميرالمؤمنين شخصاً به جبهه جنگ برود. حضرت سعد 
و  شـد  آمد. اين پيشنهاد پذيرفتـه  مردي بسيار دلاور و از قهرمانان سرزمين عرب به حساب مي

 شد. عازم جبهة جنگ حضرت سعد 
وقتي سپاه اسلام وارد قادسيه شد و زمان جنگ با ايرانيان فرا رسيد، كسري شاه ايران براي 

قهرمـان نـامي و فرمانـده معـروف خـود، يعنـي رسـتم را         مقابله و مبارزه با حضـرت سـعد   
جا لشكريان را يـاري   فرستاده بود. رستم هرچه اصرار كرد كه مرا در مركز نگاه بدار تا از اين

و پشت جبهه را گرم نگـاه دارم، تقاضـاي او پذيرفتـه نشـد. رسـتم از سـپاه اسـلام بسـيار         كنم 
كه در آن روزگار فرمانروا و شاه ايران بود. علي رغم عدم تمايل رسـتم،   ،ترسيد، يزدگرد مي

(او را به ميدان نبرد فرستاد
67F
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از ايـن   نامه حضرت عمر  وصيه فرمود: ترجمه كوتاه و مختصر وصيتاو را به نكاتي چند ت
 قرار است:

هستي دچـار فريـب نشـوي. خداونـد      اي سعد! از اين كه تو دايي و صحابي رسول االله «
برد. ميـان   كند و از بين مي دهد، بلكه بدي را به وسيله نيكي محو مي بدي را با بدي پاسخ نمي

پـذيرد. غنـي و فقيـر     فاميلي وجود ندارد، خداوند فقط بندگي را مـي  هيچ پيوند ،االله و بندگان
نزد االله برابرند، همه بنـده او هسـتند و او پروردگـار همـه اسـت. بـه وسـيله طاعـت و بنـدگي          

را  هاي حضرت حق بهره ببري، در هر امري روش و منش رسول اكرم  تواني از رحمت مي
ن توجه كن، تو براي انجام يك مأموريت بسيار مهـم  در نظر داشته باش. به اين پند و اندرز م

توان از عهده آن برآمد. خود و همراهانت  شوي، فقط با پيروي از حق و حقيقت مي اعزام مي
را وادار تا به انجام كارهاي نيك و معروف عادت كنند. خوف خدا را اختيار كنيـد و خـوف   

دوم ترك گناه. اطاعت و بندگي االله  آيد: يكي اطاعت و بندگي و خدا از دو چيز به دست مي
 .)68F1(»نصيب هركس شده، نتيجة آن دوري از دنيا و محبت با آخرت است

هاي  با نهايت مسرت و خوشي همراه با لشكريان اسلام راهي جبهه سپس حضرت سعد
 تـوان از نامـه حضـرت سـعد      جنگ شد. رشادت و عشق لشكريان اسـلام بـه جهـاد را مـي    

نويسـد:   در ايـن نامـه مـي    ندة، سپاه كسري معلوم كرد. حضرت سـعد  خطاب به رستم فرما

گروهي از مجاهدين اسلام موت « .»خا مجلمرًامو ما نوب�لوت كام �بون الأ يم ناع«
 .)69F2(»كنند را چنان دوست دارند كه مردم عجم شراب را دوست دارند، مرا همراهي مي

اني كه مـردن در راه االله را ماننـد شـراب    دانند. كس نوشان مي لطف و لذت شراب را شراب
 آيد؟! دوست دارند، فتح و پيروزي چگونه به استقبال آنان نمي
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 در احد شهادت حضرت وهب بن قابوس
زمـاني كـه بـه     بـود،  يكي از اصـحاب و يـاران رسـول االله     حضرت وهب بن قابوس

. روزي همـراه بـا   چرانيـد  كرد و گوسـفند مـي   آغوش اسلام درآمد در يك روستا زندگي مي
كجاسـت؟ معلـوم    وارد مدينه شد و پرسيد: رسول اكـرم   ،اش و تعدادي گوسفند برادرزاده

به جنگ احد تشريف بردند. گوسـفندان را در شـهر مدينـه رهـا كـرد و       شد كه رسول االله 
اي از لشكريان كفـار بـراي حملـه     رسانيد، ديري نگذشت كه دسته خود را نزد رسول اكرم

هركس اين دسته را پراكنـده كنـد،   «فرمودند:  رساند. رسول اكرم نزد رسول االله خود را 
شمشير را بيرون آورده حملـه را آغـاز نمـود.     حضرت وهب ». در بهشت با من خواهد بود

از ترس و وحشت پراكنده شد و فرار كردند، اين صحنه سه بار تكـرار شـد.    ،تمام افراد دسته
 به او دادنـد، بلافاصـله پـس از شـنيدن ايـن بشـارت، وهـب       بشارت بهشت  رسول اكرم 

 شمشير را در دست گرفته به لشكريان كفر حمله برد و به درجه رفيع شهادت نايل آمد.
گويد: رشادت و شجاعت حضرت وهب را در هـيچ جنگـي از هـيچ     مي حضرت سعد 

ول گويد: بعد از شـهيد شـدن حضـرت وهـب، رس ـ     مي كس مشاهده نكردم. حضرت سعد
خداوند از تو خشنود است، من «فرمايند:  و چنين مياند  را ديدم كه بر بالين او ايستاده اكرم 

هاي مبارك خويش او را دفن كردنـد،   با دست  سپس رسول اكرم». نيز از تو خشنود هستم
گويـد:   مـي  نيز در اين جنگ مجروح شـدند. حضـرت عمـر     خود حضرت رسول اكرم
ن غبطه و رشك نبردم كه بر عمل حضرت وهب غبطه بـردم، بسـيار   براي عمل هيچ كس چنا

(مايل هستم كه با چنين اعمالي به دربار خداوند حاضر شوم
70F
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كه ايشـان جـان و زنـدگي را در راه االله     ،به خاطر اين بود غطبه و رشك حضرت عمر 

 نبود. و ديگران كمتر از كارنامه وهب فدا كرد و گرنه اعمال و كارنامه حضرت عمر
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 جنگ بئر معونه
هاي مشـهور تـاريخ اسـلام اسـت. هفتـاد تـن از حافظـان و         جنگ بئر معونه يكي از جنگ

قاريان قرآن در اين جنگ به شهادت رسيدند، اكثريت اين هفتـاد تـن از حافظـان قـرآن و از     
ا در هـا ر  آنان را بسيار دوست داشتند، زيرا آنان بيشتر شب انصار مدينه بودند. رسول اكرم 

هيزم و سـاير   ،كردند و روزها در خدمت ازواج مطهرات بودند، آب ذكر و تلاوت سپري مي
 ديدند. را تدارك مي هاي پيامبر  ضروريات خانه

اش ابوبراء بود آنان را براي دعوت و  به نام عامر بن مالك كه كنيه ،شخصي از اهالي نجد
احسـاس خطـر    حركـت رسـول اكـرم   برد. موقـع   تبليغ دين با مسؤليت خويش نزد خود مي

بـرد،   كردند كه مبادا به آنان گزندي برسد، اما عامر بن مالك كه آنان را به مسؤليت خود مـي 
بـه آنـان اجـازه     اطمينان داد و سلامت آنان را تضمين كرده بود. رسـول اكـرم    به پيامبر 

عامر بن طفيل در اين نامـه  اي براي عامر بن طفيل، رئيس طايفه بني عامر نوشتند.  دادند و نامه
به سوي اسلام دعوت شده بود، اين مبلغان و حافظان قرآن از مدينه حركت و در مسير راه در 
جاي به نام بئر معونه توقف كردند. دو تن از همراهان به اسامي، عمر بن اميه و منذر بـن عمـر   

 براي چرانيدن شترها به بيابان رفتند.
بـه عـامر بـن     از همراهان براي ابلاغ نامه رسول اكرم  به اتفاق دو تن حضرت حرام 

بـه دو   طفيل تشريف بردند. وقتي نزديك منزل عامر بـن طفيـل رسـيدند، حضـرت حـرام      
روم. اگـر بـه مـن خيانـت      جا بمانيد من نزد عامر بن طفيل مـي  همراهش گفت: شما دو تن اين

زيرا از اين كه سه تن كشته شـود و   نشود، آنگاه شما نيز بياييد. در غير اين صورت برگرديد،
 تر است. از بين برود، كشتن يك تن آسان

عامر بن طفيل برادرزاده عامر بن مالك بود، همان عامر بن مالكي كه اين هفتاد تـن را در  
نزد خود دعوت كرده بود، عامر بن طفيل دشمن سرسـخت اسـلام و مسـلمين بـود. حضـرت      

اي  اد. عامر بن طفيل اصلاً توجهي به نامه نكرد و چنان نيزه، نامه را به عامر بن طفيل دحرام
بـا گفـتن ايـن جملـه كـه       زد كه از پيشتش بيرون آمد. حضرت حـرام  به حضرت حرام
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(قسم به پروردگار كعبه كه پيروز شدم) جان به جان آفرين سـپرد. عـامر    »ةفزت وبر الكعب«
اين امـر را لحـاظ كـرد كـه پسـر عمـويم       بن طفيل نه مناسبات دپيلوماسي را رعايت كرد و نه 

 جا آمدند. سلامت آنان را تضمين نموده و آنان در پناه او به اين
پيروانش را در يك جا جمـع   ،عامر بن طفيل ،بعد از به شهادت رساندن حضرت حرام 

كرد و خطاب به آنان گفت: حتي يك نفر از آنان را زنده نگذاريد، امـا آنـان بـه خـاطر پنـاه      
ه قاريان شـورانيد، و  يلمردم اطراف را جمع كرد و ع ،بوبراء تعللّ كردند. عامر بن طفيلدادن ا

براي قاريان و حافظان قرآن كه  ،گروه بزرگي را براي جنگ با آنان آماده كرد. دفاع از خود
در برابر لشكر عظيم كفـار مقـدور نبـود. لـذا كفـار از چهـار طـرف آنـان را          ،هفتاد تن بودند

 ببقيه نيز كشته شدند. حضرت منـذر و عمـر    ند، علاوه بر كعب بن زيد محاصره كرد
كه براي چرانيدن شترها به صحرا رفته بودند، پرنـدگان لاش خـور را ديدنـد كـه در حـول و      

اي پيش آمـده   گاه آنان به پرواز درآمدند. هردو بزرگوار به گمان اين كه حادثه حوش توقف
 ،را شـهيد يافتنـد   ه برگشـتند. وقتـي بـه اقامتگـاه رسـيدند تمـام      افتاده است، به اقامتگا و اتفاقي

 زدند. ها در حالي كه با خون آغشته بودند، در اطراف اجساد شهداء دور مي ها و مركب اسب
گفـت: بـه مدينـه     اين دو بزرگوار در فكر بودند كه چه كار بايد كـرد؟ عمـر بـن اميـه    

 گفـت: رسـول اكـرم     . حضرت منذر را از ماجرا مطلع كنيم برگرديم و رسول اكرم 
ولي من مايل نيستم كـه شـهادت را رهـا كـنم و از جـايي كـه همراهـان و         ،مطلع خواهند شد

بروم. آرزو دارم كه عليـه كفـار مبـارزه كـنم تـا در زمـره شـهدا         اند، دوستان ما بر زمين افتاده
حضـرت عمـر بـن    شـهيد شـد، و    درآيم، هردو بزگوار به ميدان نبرد رفتند. حضرت منـذر 

به اسارت درآمد. مادر عامر بن طفيل در جرياني نذر كرده بود كه غلامي را آزاد كند  اميه
(را آزاد كرد لذا عامر، عمر بن اميه

71F
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نيز بود. جبار بن سليمي، قاتل او  غلام حضرت ابوبكر  در ميان شهدا، عامر بن فهيره

به خدا « »فـزت واالله«را به قتل رسانيدم، او گفت:  گويد: وقتي نيزه را بر سينه او زدم و او مي
زده شـدم،   و سپس ديدم كه جسد او به آسمان برده شد؛ بسـيار شـگفت   .»سوگند پيروز شدم

» پيـروز شـدم  «بعد سوال كردم: خودم او را نيزه زدم و ديدم كه جان داد ولـي بـازهم گفـت:    
منظور از پيروزي جنـت بـود. او    يعني چه؟ پيروزي چه بود؟ مردم در جواب سؤال من گفتند:

گويـد: چنـان تحـت     مي گفت: يعني به بهشت رسيدم. جبار بن سليمي، قاتل عامر بن فهيره
 تأثير قرار گرفتم كه فوراً كلمه را خوانده و مسلمان شدم.

باليد. مطمئناً مردن  بودند مسلمانان واقعي و راستين كه اسلام به وجود آنان ميها  اينآري، 
بيش از شراب براي آنان لذيذ و محبوب بود، چـرا چنـين نباشـد. آنـان      ،حق و حقيقتدر راه 

 مرد موفق بود. كارهايي را انجام دادند كه نزد االله سرافراز و خرسند بودند، لذا هركس كه مي

 هجرت حضرت عمر
نياز به معرفـي نـدارد. تـك تـك كودكـان نيـز از شخصـيت،          شخصيت حضرت عمر

خبر دارند. در ابتداي اسلام زماني كه مسلمانان ضعيف بودند، حضرت  شجاعت و شهامت او
پذيرفته  كردند و دعاي حضرت دعا مي شدن حضرت عمر  براي مسلمان رسول اكرم 

مسـلمان نشـده     گويد: تا هنگامي كه حضـرت عمـر   مي شد. حضرت عبداالله بن مسعود 
 بود، نمازخواندن در كعبه براي ما مقدور نبود.

كـرد،   كرد، مخفيانـه هجـرت مـي    فرمايد: در ابتدا هركس هجرت مي مي ت علي حضر
قصـد   كـرد ولـي زمـاني كـه حضـرت عمـر        يعني از ترس كفار هجرت خود را پنهان مـي 

هجرت كرد، شمشير را در دست گرفته نخسـت بـه مسـجد تشـريف بـرد. بـا نهايـت اطمينـان         
خواهد  هركس مي «ريف برد و فرمود:طواف كرد و نماز خواند، بعد در محل تجمع كفار تش

مادرش بر او بگريد، فرزندانش يتيم شوند، همسرش بيوه شود، بايد از مكـه بيـرون بيايـد و بـا     
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هاي متعدد رسيد و بـراي هجـرت از شـهر مكـه بيـرون       ها و دسته من بجنگد. اين پيام به گروه
 .)72F1( »رفتند، احدي از كفار به خود جرأت نداد كه او را تعقيب كند

 اگر خرماها را بخورم...
بلند شويد و بشـتابيد بـه    «ند:داي نشسته بودند، فرمو در غزوه بدر در خيمه رسول اكرم 

ســوي بهشــتي كــه طــول و عــرض آن از زمــين و آســمان بــه مراتــب بزرگتــر اســت و بــراي  
اسـت،   كه از ياران رسـول االله  . حضرت عمير بن الحمام »پرهيزگاران ساخته شده است

بـراي چـه؟   » به به«فرمودند:  رسول االله » به به«ني كه اين مطلب به گوشش رسيد گفت: زما
بـودم. رسـول    كه از جمله پرهيزگـاران مـي   ،! من نيز آرزو دارماي رسول خداگفت:  عمير

فرمودند: تو نيز از جمله آنان هستي. سپس چند دانه خرما از جيب خود بيـرون آورد   اكرم 
رد، هنوز خرماها را تمام نكرده بود كه گفت: تا اين خرماها تمام شـوند  و شروع به خوردن ك

توانم اينقدر منتظر بمانم، بلافاصله چند دانه از خرماها را انداخته شمشيرش را  شود نمي دير مي
(برداشت و وارد جنگ شد؛ و با كفار جنگيد تا اين كه به شهادت رسيد

73F

2(. 
هاي هميشگي آن ايمان داشـتند.   ودند و به نعمتدر واقع همين بزرگان قدرشناس بهشت ب

 اگر چنين باوري نصيب ما بشود، تمام مشكلات ما نيز حل خواهند شد.

 داستان غزوه موته
هاي متعددي بـه سـران ممالـك فرسـتاده بودنـد.       براي دعوت و تبليغ، نامه رسول اكرم 
فرستاده شـد.  » بصري«ه به پادشا» حارث بن عمير ازدي«ها توسط حضرت  يكي از اين نامه

كـه از مـأموران   » شرحبيل غساني«شد، » موته«وارد  وقتي قاصد، يعني حضرت عمير ازدي
را به قتل رساند. كشتن مأموران سياسي و سفيران در هـيچ  » عمير ازدي«بلندپايه قيصر بود، 

قابـل تحمـل   فوق العاده دشوار و غيـر   اي رسول اكرم قانون و آئيني صحيح نيست، اين امر بر

                                           
 اسدالغابه. -)1(
 طبقات ابن سعد. -)2(
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آمـاده كـرده و    بود. يك لشكر سه هزار نفـري را بـه فرمانـدهي حضـرت زيـد بـن حارثـه       
طالب به فرماندهي لشكر برگزيده شود.  اگر زيد بن حارثه شهيد شد، جعفر بن ابي« فرمودند:

اگر حضرت جعفر شهيد شد، عبداالله بن رواحه فرماندهي لشكر را به عهده بگيرد. اگر عبداالله 
توانند فرمانـده خـود قـرار     حه شهيد شود، آنگاه مسلمانان هركس را كه مايل باشند ميبن روا
شنيد، با خود گفت: ايـن هرسـه نفـر حتمـاً      را مي . يكي از يهود كه گفتگوي پيامبر »بدهند

 كشته خواهند شد، زيرا كه اينگونه سخنان پيامبران پيشين، داراي چنين مطلبي بودند.
دادند، همراه با گروهـي   يدي را تهيه نموده به حضرت جعفر پرچم سف رسول اكرم 

از صحابه براي بدرقه اين لشكر تا بيرون مدينه تشريف بردند. وقتي از بدرقـه برگشـتند بـراي    
كـه پروردگـارا! آنـان را همـراه بـا سـلامت و پيـروزي بـه          ،كردنـد  مجاهدين اعزامي دعا مي

يـان آنـان را محفـوظ بـدار. حضـرت عبـداالله بـن        هايشان برگردان و از هرگونه ضرر و ز خانه
مـن از  «چنـين اسـت:   هـا   آن كـه مفهـوم   :در پاسخ ايـن دعـا سـه بيـت شـعر خوانـد       رواحه

هاي فواره خون من آن  طلبم. من شمشيري را ببينم كه قطره پروردگارم مغفرت گناهانم را مي
ه از آن سوي بدن بيرون بيايد؛ ها و جگرها را پاره كرد اي باشد كه روده را رنگين كند، يا نيزه

گذرند چنين بگويند: خداوند تـو را كـه مجاهـد نسـتوهي      و وقتي كه مردم از كنار قبر من مي
. سپس آنان براه افتادند، شرحبيل از تصـميم و سـفر آنـان مطلـع     »بودي موفق و مؤيد بگرداند

 كرد. شد و با سپاه يكصد هزار نفري براي مقابله با مسلمانان خود را آماده
اندكي بعد از ادامه سفر معلوم شد كه هرقل، شاه روم همراه با يكصـد هـزار نظـامي بـراي     

كند. سپاه اسلام در حال ترديد و دودلي بودند كـه آيـا بـا     مقابله با مسلمانان خود را آماده مي
را از چگـونگي و اوضـاع دشـمن     ها بجنگيم يا اين كه رسـول اكـرم    اين سپاه عظيم رومي

اي مـردم! شـما از چـه    « بـا صـداي بلنـد فرمـود:       بدهيم. حضرت عبداالله بن رواحهاطلاع 
ها بيـرون شـده بوديـد؛ مگـر هـدف شـما        چيزي هراس داريد؟ شما به قصد چه چيزي از خانه

دانيـد كـه مـا مسـلمانان هرگـز بـه خـاطر قـدرت و كثـرت لشـكر            شهيدشدن نبوده است؟ مي
جنگيم تا خداوند به وسيله آن، به ما عـزت و   خود مي نجنگيديم. ما فقط به خاطر دين و آيين
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سربلندي عنايت كند. به پيش رويد، از دو پيروزي، يعني از غلبه و شـهيد شـدن، يكـي حتمـاً     
اي در مسلمانان دميده شد و مسـلمانان   . با شنيدن اين سخن، روح تازه»نصيب شما خواهد شد

 .به جلو رفتند وقتي به موته رسيدند، جنگ درگرفت
شمشير را در دست گرفت و وارد معركه شد، جنگ تمام عيـار   حضرت زيد بن حارثه

شروع شد. برادر شرحبيل به قتل رسيد و همراهانش فرار كردند و در يك قلعه پنهان شدند و 
براي دريافت كمك نزد هرقل قاصد فرستادند. حدود دويست هـزار نظـامي تـازه نفـس وارد     

بـه شـهادت    و شدت آغاز گرديد؛ حضرت زيد بن حارثهمعركه شد، جنگ باتمام حدت 
دست و پاهـاي اسـب خـود را قطـع كـرده پـرچم را در        طالب رسيد. حضرت جعفر بن ابي

اي مـردم! بهشـت چقـدر    « چنين اسـت: ها  آن كه ترجمه :دست گرفت و چند بيت نيز خواند
ك است! شدن به آن چقدر خوب است! آب آن چقدر خوب و چقدر خن زيباست و نزديك

. بر من نيز لازم است كـه  »وقت آن فرا رسيده است كه مردم روم به عذاب الهي گرفتار آيند
با آن بجنگيم، اين اشعار را خواند. دسـت و پاهـاي اسـب را قـبلاً قطـع كـرده بـود تـا تصـور          

 ،برگشتن نيز در دل پيدا نشود، شمشير را برداشته وارد معركه شد. به خاطر اين كه فرمانده بود
پرچم را نيز در دست داشت، نخست پرچم را در دست راست گرفته بود. دست راستش قطع 
گرديد، پرچم را در دست چپ گرفت. كفار دست چپ او را نيـز قطـع كردنـد تـا پـرچم بـر       

ها پرچم را نگاه داشت. يكي از لشكر كفـار   زمين بيفتد. به وسيلة دو بازوي قطع شده و دندان
 33ه قرار داده و دو تكه كرد و او بر زمين افتاد؛ موقع شهيدشـدن او  از پشت وي را مورد حمل

 ساله بود.
گويد: وقتـي اجسـاد شـهداء را از ميـدان جنـگ انتقـال        مي بحضرت عبداالله بن عمر 

داديم نود زخم در قسمت جلوي بدن حضرت جعفر وجود داشت. بعـد از شـهادت حضـرت    
اي در محل استقرار  ا كردند. او در گوشهرا صد حضرت عبداالله بن رواحه ،مردم جعفر 

چون بعد از سه روز تمام، اندكي خـوردني بـرايش رسـيده بـود.      ،نظاميان مشغول خوردن بود
به محض اين كه صدا به گوشش رسيد غذا را ترك و خود را نكـوهش    عبداالله بن رواحه
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بلنـد كـرد و بـه نبـرد     پرچم را  ،كه جعفر شهيد شد و تو مشغول دنيا هستي. به جلو رفت ،كرد
شـده را كـه    عليه كفار ادامه داد، يك انگشت او زخمي شـد. بـا كمـك پاهـا انگشـت زخـم      

 آويزان بود با زور كشيد تا قطع گرديد.
انگشت را انداخت و به جنگ ادامه داد، در چنين شرايط سخت جنگ و پريشاني انـدك  

و چند لحظه هنوز نگذشته بود كـه   كه نه همتي باقي مانده و نه توان مبارزه ،دچار وسوسه شد
اي نفس! عشق و محبت به چه چيز باقي است كـه بـه خـاطر آن    «خطاب به نفس خود گفت: 

شود او را سـه طلاقـه كـردم.     مانع از ادامه جهاد مي ،اي؟ اگر محبت همسر دچار وسوسه شده
و باغها مانع  آزادند. اگر عشق و علاقه ملك و املاكها  آن اگر محبت غلامان دامنگير است،

 . سپس اشعاري خواند كه ترجمه آن چنين است:»اند در راه االله صدقهها  آن است،
به خدا سوگند، اي دل! خواهي نخواهي بايد به جنگ ادامه بدهي. مـدتي طـولاني را در   «

امن و به دور از جنگ و جهاد گذارندي. خوب دقت كن، تـو از يـك قطـره منـي بـه وجـود       
كنند. چه شده تو را كه بهشت را دوست نداري؟ اگر  مسلمانان حمله مي آمدي، ببين كفار بر

اي گوشـت   آنگاه از اسـب پـايين آمـد، پسـر عمـويش تكـه      ». كشته نشوي بازهم خواهي مرد
اي.  برايش آورد و گفت: كمي بخور تا كمرت خـم نشـود، چنـد روز اسـت چيـزي نخـورده      

صـدايي آمـد، گوشـت را انـداخت.     هنوز از آن نخورده بود كه  ،دست گرفت رگوشت را د
شمشير را برداشته وارد كارزار شد؛ تا واپسين لحظات زندگي به نبرد ادامه داد و در آخـر بـه   

(درجه رفيع شهادت نايل آمد
74F

1(. 
اي از زندگي آنـان   دهد، هرگوشه چنين الگويي را ارائه مي شتمام زندگي و سيره صحابه

به جاي خود،  و ياران رسول االله  شدارد. صحابهثباتي دنيا و عشق به آخرت  حكايت از بي
در سيره تابعين نيز اين شيوه و خصلت به تمام معني وجود داشت. با بيان سرگذشتي كه رنگ 

رسانم. نمونه مبارزه بـا دشـمنان را شـما مشـاهده      و بوي ديگري دارد اين بخش را به پايان مي
 مشاهده بفرماييد.ن كج انديش را نيز مردا كرديد، اكنون مبارزه مردان راستين با دولت

                                           
  خميس. -)1(
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لكةم حق دنع سلطان جاأ«فرمودند:  رسول اكرم  لجهدا  بهترين جهاد « »رب لا
. جور و ستم حجاج شهرت جهاني دارد، حكام و »حرف حق در برابر حكام ستمكار است

دند. در دا سلاطين خيرالقرون با وجود ستمكار بودن، كار دعوت و تبليغ دين را نيز انجام مي
آمدند، و به همين خاطر  عين حال در برابر حكام عادل و متدين بدترين انسان به حساب مي

ن الاشعت در برابر حجاج مقاومت نيز همراه با اب :مردم از آنان تبري كردند. سعيد بن جبير
و مبارزه كردند. حجاج از طرف عبدالملك بن مروان والي عراق بود، حضرت سعيد بن 

اميه و علي الخصوص حجاج با وي سر دشمني  بزرگان تابعين هستند. دستگاه بنياز  :جبير
كردند،  اميه با توجه به انتقاداتي كه ايشان از حكومت مي داشت، دشمني دستگاه حاكمة بني

يك امر طبيعي بود؛ حجاج نتوانست او را اسير كند. او بعد از اين كه در برابر حجاج شكست 
اميه، با عزل استاندار سابق  ت و در آنجا پنهان شد. دستگاه حاكمه بنيخورد به مكه مكرمه رف

مكه، استاندار جديدي به مكه فرستاد و او طي يك خطابه و سخنراني در اجتماع نماز جمعه، 
فرمان پادشاه عبدالملك بن مروان را به گوش مردم رسانيد. در بخشي از اين فرمان آمده بود: 

 ».ر خانه خود جاي دهد با بدترين مجازات مواجه خواهد شدهركس سعيد بن جبير را د«
علاوه بر اين، والي جديد از طرف خود سوگند ياد كرد و گفت: او (سعيد بـن جبيـر) در   
خانة هركس ديده شود، صاحب خانه با مجازات مرگ مواجـه خواهـد شـد. خانـه او و خانـه      

ز سعي و تلاش فراوان، حـاكم  همسايگانش با خاك يكسان خواهد شد. خلاصه اين كه بعد ا
را دستگير كرد و به دربار حجاج فرستاد؛ بهانه شكنجه و قتـل   :مكه حضرت سعيد بن جبير

 به دست حجاج آمده بود.
 حجاج حضرت سعيد را احضار كرد و از او پرسيد: اسم تو چيست؟

 حضرت سعيد: نام من سعيد است.
 حجاج: اسم پدرت چيست؟
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عني انسان خوش شانس و جبير يعني اصلاح شـده). هرچنـد   حضرت سعيد: جبير. (سعيد ي
كه در نامگذاري و اسامي معني و مفهوم مقصود نيستند ولي معناي خوب نام حضـرت سـعيد   

 براي حجاج قابل تحمل نبود.
لذا حجاج گفت: خير، تو شقي بن كسير هستي نه سعيد بن جبيـر. شـقي بـه معنـاي انسـان      

 بدشانس و كسير به معني شكسته.
 دانست. سعيد: مادرم اسم مرا بهتر از تو مي

 حجاج: تو و مادرت بدبخت هستيد.
سعيد: داناي غيب غير از تو كسي ديگر است. (منظور حضرت سعيد، عالم الغيـوب يعنـي   

 خداوند بود).
 كنم. نابود ميحجاج: ببين اكنون تو را 

 حضرت سعيد: مادرم نام صحيح برايم گذاشته است.
 .فرستم مي جهنم ا به دركحجاج: اكنون تو ر

 كردم. دانستم كه توان چنين چيزي را داري، آنگاه تو را عبادت مي حضرت سعيد: اگر مي
 داني؟ چه مي حجاج: در باره رسول اكرم 

آور رحمت و رسول بر حق خدا بودند و همراه با بهتـرين پنـد و    حضرت سعيد: ايشان پيام
 نزد مردم دنيا فرستاده شدند. ،اندرز

 داني؟ اج: در مورد خلفا چه ميحج
 حضرت سعيد: من وكيل مدافع آنان نيستم، هركس مسؤول كارهاي خويش است.

 دانم يا خوب؟ حجاج: من آنان را بد مي
توانم اظهار نظـر كـنم. مـن فقـط خـودم را       دانم، نمي حضرت سعيد: در باره آنچه كه نمي

 شناسم. مي
 ترين است؟حجاج: از ميان خلفا كدام يك در نظر تو به



 143 بخش هفتم: شجاعت و عشق به شهادت

 

كوشـيد. (در بعضـي روايـات بـه      حضرت سعيد: كسي كه بيشتر در خشنودي خداوند مـي 
جاي اين جواب چنين ذكر شده است: سيره و خصلت آنان بعضـي را در برابـر بعضـي ديگـر     

 دهد). ترجيح مي
 كرد؟ حجاج: كدام يك از آنان خدا را بيشتر خشنود مي

 ي اسرار دل و رازهاي پنهان باشد.داند كه دانا حضرت سعيد: اين را كسي مي
 در دوزخ است يا در بهشت؟ حجاج: حضرت علي

تـوانم پاسـخ    حضرت سعيد: هرگاه به دوزخ يا به بهشت رفته و مردم آنجا را بشناسـم، مـي  
 اين سوال را برايت بگويم.

 حجاج: من روز قيامت چگونه انساني خواهم بود؟
 ر غيب را بدانم.حضرت سعيد: من كمتر از اين هستم كه اخبا

 گفتن با من را نداري؟ حجاج: تو قصد راست
 حضرت سعيد: من دروغ نيز نگفتم.

 خندي؟ حجاج: تو چرا نمي
بينم. كسـي كـه از خـاك درسـت شـده و بايـد بـه         آوري را نمي حضرت سعيد: چيز خنده

ه كنـد بـه چ ـ   هاي دنيا زندگي مي طرف قيامت و جهان آخرت برود و شب و روز در ميان فتنه
 دليل بخندد؟

 خندم. حجاج: البته من مي
 ها را متفاوت آفريده است. حضرت سعيد: خداوند انسان

 حجاج: من قصد كشتن تو را دارم؟
 كرد كارش را به اتمام رسانيده است؟ حضرت سعيد: او كه زمينه مرگ مرا فراهم مي

 حجاج: من نزد االله از تو بهترم.
اش را  كنـد تـا وقتـي كـه رتبـه      جسـارتي نمـي  حضرت سعيد: كسي بر خدا چنين جرأت و 

 داند. شناخته نباشد و اخبار غيب را تنها االله مي
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توانم چنين جرأتي به خرج دهـم، حـال آن كـه همـراه سـلطانم و تـو        حجاج: من چرا نمي
 ها هستي. همراه ياغي

حضرت سعيد: من از جماعت جدا نيستم و فتنـه را دوسـت نـدارم و آنچـه كـه در تقـدير       
 شده كسي توان تغيير آن را ندارد. نوشته

 كنيم، نظر تو در باره آن چيست؟ حجاج: آنچه را كه براي اميرالمؤمنين جمع مي
 كني؟ دانم كه چه چيز را جمع مي حضرت سعيد: نمي

 را آورد و جلو او گذاشت.ها  آن حجاج: طلا، نقره و پارچه نفيس. آنگاه
آوري شـده   موافق مـوازين شـرعي جمـع    كالاهاي خوبي هستند اگرها  اينحضرت سعيد: 

 باشند.
 حجاج: موازين شرعي چه هستند؟

حضرت سعيد: چيزهايي را از آنان بگيري كه موجب امن و آسايش در روز قيامت باشد، 
كننـد و زنـان بـاردار     همان روزي كه از ترس و وحشت مادران، نوزادان خود را فراموش مـي 

 كنند. سقط جنين مي
 جمع كرديم چيزهاي خوب نيستند؟حجاج: آنچه را كه 

 را تو بايد تشخيص بدهي.ها  آن را جمع كردي، خوبي و بديها  آن حضرت سعيد: تو
 پسندي؟ براي خود ميها  آن حجاج: آيا تو چيزي را از ميان

 پسندم كه نزد خداوند پسنديده باشد. حضرت سعيد: من فقط آن را مي
 حجاج: مرگ بر تو باد.

ابودي بـراي كسـي اسـت كـه از بهشـت رانـده و بـه دوزخ بـرده         حضرت سعيد: مرگ و ن
 شود. مي

 حجاج: (در حالي كه ناراحت بود) بگو تو را چگونه بكشم؟
 حضرت سعيد: همانطور كه دوست داري.

 حجاج: آيا تو را مورد عفو قرار بدهم؟
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 حضرت سعيد: عفو از آن خداوند است، عفو كردن تو مفهومي ندارد.
را به قتل برسـاند. حضـرت در حـالي كـه      :كرد تا حضرت سعيدبه جلاد حكم  حجاج

 خنديد به بيرون آورده شد، به حجاج اطلاع داده شد. مي
 حجاج: دوباره او را نزد خود احضار كرد و پرسيد، چرا خنديدي؟

 حضرت سعيد: چون جسارت تو را در حق االله و حلم و بردباري االله را در حق تو ديدم.
جمع مسلمانان را متفرق كرده خواهم كشت و بعد به جلاد حكـم   حجاج: من كسي را كه

 كرد تا گردن او را بزند.
خوانم، شروع به نماز كرد و اين دعا را  ت سعيد: اگر اجازه دهيد دو ركعت نماز ميحضر 

َرَ  إِّ�ِ ﴿ :خواند َّ�ِل َِي َ�ط    �ۡجَو ُتۡهَّج  َٰتِ ٱ �َٰ � َّ �َض ٱوَ  س
َۡ� نَ  

َ
نَحيِفٗاۖ وَمَآ � مُۡلۡ�ِ�ِ�َ ٱا۠ مِنَ   ٧﴾ 

از هر سوي ديگر  هاست، زمين و آسمانبه سوي كسي روي آوردم كه خالق « ].٧٩الأنعام: [
 .»منصرف شده و از مشركان نيستم

حجاج: روي او را از قبله برگردانيد و به سوي قبله نصاري بكنيد. چون آنان نيز در دين 
 ند.خود تفرقه ايجاد كردند و موجب اختلاف شد

 از قبله برگردانده شد. :بلافاصله روي حضرت سعيد

َّ وجَۡهُ ﴿ حضرت سعيد: مَ ثَ� ْاوُّلَوُت اَمَنۡ�َ�   

ِۚ ٱ به هرسو « .»يكف بارلساير« ].١١٥: ةالبقر[ ﴾َّ

 .داناي اسرار پنهان است »كه رو كني خداوند آنجاست
 حجاج: رو به زمين بيندازيد، ما مسؤول اعمال ظاهر هستيم.

ىٰ ﴿ ضرت سعيد:ح َرۡ خ
ُ
ا ُ�رۡجُُِ�ۡم َتاَرةً أ ا نعُيِدُُ�ۡم وَمَِهۡن ۡ�َُٰ�ۡم وَ�يَِه  َلَق ا خ  ﴾٥۞مَِهۡن

گردانيم و دوباره شما را از آن بيرون  شما را از زمين آفريديم و به آن بازمي« ].٥٥طه: [
 . »آوريم مي

 حجاج: او را بكشيد.
هَ  لاَ  االلهَُّ«گيرم به اينكه  سعيد: من تو را گواه مي وَ  إِلاَّ  إِلَ دٌ  هُ يكَ  لاَ  أَحَ ِ هُ  شرَ دُ  لَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ  محُ

هُ  بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ دهم كه محمد  مانندي ندارد وگواهي مي ،نيست معبود برحقي جز االله يكتا« »وَ
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حفاظت نگاه دار، روز قيامت از تو خواهم گرفت؛ بعد از تو اين را به  .»فرستاده اوست بنده و

 ليه راجعون.إنا إنا الله و إشهيد شد.  :ن دعا حضرت سعيداي
زده  كه حجاج نيز شگفت بعد از شهادت خون زيادي از بدن مباركش جاري شد، آنقدر

ها را پرسيد. او گفت: چون قلبش  شد. حجاج از پزشك خود دليل زيادي خارج شدن خون
ها به  نداده است، لذا خونمطمئن بوده و هيچگونه ترس و هراسي از كشتن در دل خود راه 

مقدار اصلي خود باقي ماندند. بر خلاف كساني كه ترس و وحشت دارند و خون آنان قبل از 
(خشكد شدن مي كشته

75F

1(. 
هاي ديگري  ها در كتب اندكي تفاوت است. سوال و جواب در تفصيل اين سؤال و جواب

هاي پندآموزي در سيره  ن داستاناي از آن بسنده كرديم، چني نيز نقل شده كه ما فقط به نمونه
شود. حضرت امام اعظم حضرت امام مالك و حضـرت امـام احمـد     تابعين به كثرت ديده مي

هـايي همـواره تحـت شـكنجه قـرار داشـتند و        گـويي  بر اثر چنين حـق  -رحمهم االله- بن حنبل
 گويي برنداشتند. بزرگترين مصائب را متحمل شدند ولي دست از حق

                                           
هذه «فرمايد:  . البته امام ذهبي رحمه االله بعد از نقل اين حكايت مي333 -330/  4سير أعلام النبلاء  -)1(

 . (مصحح)»= اين داستان منكر و ناآشناست، درست نيست صحيحةحكاية منكرة، غير 



 
 
 

 :بخش هشتم
 فراگيري علم و دانششوق 

اگر توحيـد   مير مايه تمام فضايل و كلمات است،اصل دين كلمه توحيد است و توحيد خ
 شنباشد هيچ كاري خيري به دربار الهي پذيرفته نخواهد شد. بـه همـين خـاطر صـحابه كـرام     

آغازين دعوت اسلامي به سـوي نشـر و پخـش كلمـه      تمام توجه خود را به ويژه در روزهاي
جهاد با كفار مبذول داشتند و براي فراگرفتن علم، فرصت كافي نداشـتند. بـا وجـود    توحيد و 

در طول چهارده قـرن گذشـته نتيجـه و ثمـره      ،ها بقا و تداوم علم حديث و قرآن اين گرفتاري
 هاست. اشتياق و عشق و علاقه آن

داد مدتي بعد از صدر اسلام، زماني كه آنان اندكي فراغت و فرصت پيدا كردند و تع

مُۡلؤۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ مسلمانان نيز افزايش يافت، اين آيه   ِ
َرَفَ� مِن ُ�ّ  َ�ۡ ۚ فَلَو فَةّٗ آَك ْاوُرِفنَِ  

 �ِ ْ َّقهُوا  فَتَِّ� ٞة     فِ�ٓاَط ۡمُهۡنِّم
      ٖةَقۡرِ  رَُونَ  ّ�ِينِ ٱ َۡذ َّلَعَل ۡمِهَۡ�ِإ ْآوُعَجهُۡم � 

    ر اَذِإ ۡمُهَمۡوَق ْاوُرِذنُِ�َ           ١﴾ 
 نازل شد كه ترجمه آن چنين است: ].١٢٢: بةالتو[

مسلمانان همه نبايد بيرون بروند، چرا چنين نباشد كه از هرگروه و طايفه بزرگ، تعداد «
كمي از آنان براي فراگيري علم بيرون رفته و پس از مراجعت به ديگران مسائل و احكام دين 

 .»ن را برحذر دارندبياموزند و آنان را از عاقبت اعمال بد، آنا

َّ ﴿ فرمايد: عموم آيه مي بحضرت عبداالله بن عباس ِ�مٗا ِ�
َأ
ذَاباً  ۡبُ�ۡم َع  ﴾فنَتِرُواْ ُ�عَذِّ

مُۡلؤۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ به وسيله آيه ].٣٩: بة[التو   ۚ َّةٗ ف آَك ْاوُرِفنَِ   منسوخ شده  ].١٢٢: بةالتو[ ﴾
هاي جامع  صفات و خصلت -ناجمعي عليهم االله رضوان-صحابه كرام  است. خداوند به

اي جز اين نبود كه همين گروه كوچك تمام  عنايت فرموده بودند و در آن روزگار چاره
امور دين را اداره كند، ليكن در دوران تابعين، زماني كه اسلام گسترش يافت و جمعيت 

نيز باقي نماند. خداوند براي هر  شمسلمانان افزون گشت افراد جامع الصفاتي مانند صحابه
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شعبه دين، افرادي را پيدا كردند، گروه مستقلي از محدثين شكل گرفت. آنان وظيفه 
آوري، ضبط و پخش و كنترول احاديث را به عهده گرفتند و بهترين خدمات را در اين  جمع

وجود گذاشتند  عرصه انجام دادند. گروه فقها، صوفيان، قاريان، مجاهدين و غيره پا به عرصه
هاي  هاي مختلف ديني و اسلامي انجام وظيفه كردند. وجود و ظهور اين گروه و در رشته

شد، عروج و  مستقل براي بقا و تداوم كيان دين اسلام مناسب و ضروري بود. اگر چنين نمي
يافت، زيرا كه حصول استعداد لازم در  پيشرفت مطلوب در ابعاد مختلف ديني تحقق نمي

و  †بعاد دين، براي يك فرد مقدور و ميسر نيست. اين صفات جامع را خداوند به انبياتمام ا
عنايت فرمودند. به همين  علي الخصوص به حضرت ختمي مرتبت، حضرت محمد 

مناسبت رخدادهاي علمي دوران زندگي صحابه و ديگران در اين بخش تقديم خوانندگان 
 محترم خواهد شد.

 كردند انجام وظيفه ميكساني كه در رشتة فتوا 

االله، در همـه   كلمـة بـه دليـل مشـغول بـودن در جهـاد و اعـلاء        ش هرچند كه صحابه كرام
هاي علمـي خـود را    كردند. و هر شخص يافته انجام وظيفه مي ،كارهاي علمي و با تمام وجود

حال،  رساند و اين امر را وظيفه خود قرار داده بود ولي در عين كرد و به ديگران مي پخش مي
گروهي از آنان رسالت مخصوص فتوا را بر عهده داشتند، حتي در حيات مبارك رسول اكرم 

 دادند. نيز كار فتوا را انجام مي 
 گردد: كه شغل فتوا را داشتند جهت اطلاع خوانندگان محترم تقديم ميهايي  آن نام
 .حضرت ابوبكر -1
 .حضرت عمر -2
 .حضرت عثمان -3
 .حضرت علي -4
 .بن عوف حضرت عبدالرحمن -5
 .حضرت ابي بن كعب -6
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 .حضرت عبداالله بن مسعود -7
 .حضرت معاذ بن جبل -8
 .حضرت عمار -9

 .حضرت ياسر -10
 .ه حضرت حذيف -11
 . حضرت سلمان فارسي -12
 . حضرت زيد بن ثابت -13
 .))76F1حضرت ابوالدرداء -14

كردند،  فتوا صادر مي اين امر كه اين حضرات در دوران حيات حضرت رسول اكرم 
 و كمالات علمي آنان دارد.حكايت از مقام 

 اي از روايات از بين بردن گنجينه
پدرم حضرت ابوبكر تعداد پانصد روايت را جمع كـرده  «گويد:  مي لحضرت عايشه 

بودنـد، شــبي او را ناراحــت و پريشـان يــافتم. دليــل نـاراحتي را از ايشــان پرســيدم، فرمودنــد:    
را آوردم همه را آتش زدند. سـؤال  ها  آن مجموعه احاديثي را كه نزد تو گذاشتم بياور. وقتي

 نيـز بـود و مـن    مطالبي از غيـر رسـول االله   ها  آن كردم: چرا چنين كردي؟ فرمودند: در ميان
هـا   آن ولـي ممكـن اسـت همـه     ،آوري كـردم  را قابل اعتبار و اعتماد تصور نموده جمـع ها  آن

مشـكل  هـا   آن حت و سـقم ترسم كه بعد از مردنم تشخيص ص صحيح و قابل اعتماد نباشد. مي
با سخنان ديگـران مشـتبه گـردد و گنـاه آن بـه گـردن مـن         باشد و احاديث حضرت رسول

 ».بيفتد
آوري پانصد حديث دليل بر عشق و علاقه ايشان بود نسبت به فراگيري علم و از بين  جمع

بـاره   در شحكايت از نهايت احتياط و خداترسي ايشان دارد. تمام بزرگان صحابهها  آن بردن

                                           
 تلقيح. -)1(
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از نقـل روايـت    شچنين حزم و احتياطي را به كار بردند. به همين دليل اكثر صحابه ،احاديث
رويـم و بـدون    كردند و كمتر روايت از آنان نقل شده است. ما كه بالاي منبـر مـي   اجتناب مي

بـراي مـردم    را بـه عنـوان حـديث پيـامبر     ها  آن گوييم و هيچگونه حزم و احتياط سخن مي
همراه بـا پيـامبر    كنيم، از اين وقايع بايد پند بگيريم. حال آن كه حضرت ابوبكر  معرفي مي
 اعتراف داشـتند كـه از    شبودند، در سفر و در حضر رفيق غار و يار هجرت بودند. صحابه

 هستند. رميان ما بزرگترين عالم، حضرت ابوبك
بيعت، مطرح شد  وقتي موضوع بعد از رحلت رسول اكرم «فرمايد:  مي حضرت عمر 

سخنراني كردند، هيچ آيه و حـديثي را كـه در آن فضـيلت انصـار بيـان       و حضرت ابوبكر 
 ».شده باشد ترك نكردند؛ همگي را در جمع مردم تلاوت كردند

بر قرآن مهارت كامل داشـته و   اين رويداد دليلي است بسيار روشن كه حضرت ابوبكر
داشتند، در عين حال كمتر احاديـث از ايشـان نقـل    توجه خاصي نسبت به احاديث نيز مبذول 

نيـز روايـت انـدكي نقـل شـده       /شده است. به همين دليل از حضرت امام اعظم، ابوحنيفـه 
 است.

 تبليغ حضرت مصعب ابن عمير
در بخش هفتم بيان شد. بـراي نخسـتين    اي از زندگي حضرت مصعب ابن عمير  گوشه

جهت تعليم و ياد دادن احكام و مسائل دين بـه  را  مصعب ابن عمير ، رسول بار حضرت
، اعـزام  دآن عده از مردم مدينه كه در نزديكي منا در يك شعب و عقبه مسـلمانان شـده بودن ـ  

در مدينه منوره همواره مشغول تعليم و آمـوزش احكـام    ند. حضرت مصعب ابن عميرتداش
منزل » اسعد ابن زراره«نزد  داد، او آموخت و احكام دين ياد مي دين بود. به مردم قرآن مي

از  گرفته بود و به (مقري) يعني مدرس شهرت يافت. حضرت سعد بن معاذ و اسيد بن حضـير 
براي اين دو قابل تحمل  جمله سرداران و معتمدين بودند. وجود حضرت مصعب بن عمير 

نبـي را  نبود، روزي سعد به اسيد گفت: برو به اسعد بگو: طبق اطلاعات ما، تو يك شخص اج
دهـد و در صـدد    اي و او دارد مردم مستضعف ما را مورد سوء استفاده قرار مـي  با خود آورده
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رفت و با خشـونت و تنـدي بـا وي سـخن گفـت،       نزد اسعد هاست. اسيد دادن آن فريب
اسعد به اسيدريد و اگر مورد پسندتان نبود نپذيريد، آنگاه مانعي ندارد كه جلو او را بگيريـد.  

گـويي عـين عـدالت و انصـاف اسـت. گـوش فـرا داد و حضـرت          ت: آنچه كـه مـي  اسيد گف
 هاي اسلام را بيـان كـرد، اسـيد    شروع به تلاوت آيات نموده و محاسن و خوبي مصعب

گفت: به به! چه سخنان خوب و مطالب زيبايي هستند، و پرسيد: اگر كسي خواسته باشد ديـن  
ند: اول غسل كند، لباس پـاك بـر تـن كنـد و     شما را بپذيرد، ترتيب كارش چيست؟ آنان گفت

همه اين كارهـا را انجـام داد و بـه آغـوش اسـلام درآمـد و        كلمه شهادت را بخواند. اسيد
نيـز همـين گفتگـو     رفت و او را نيز همراه خود آورد. بـا حضـرت سـعد    سپس نزد سعد

ني اشهل رفت و نيز مسلمان شد و بلافاصله نزد طايفه خود، ب صورت گر فت، سعد بن معاذ
سؤال كرد: من از ديدگاه شما چگونه انسـاني هسـتم؟ آنـان گفتنـد: شـما بهتـرين مـا هسـتيد.         

گويم تـا زمـاني كـه همـه      زنم و سخن نمي گفت: من با زنان و مردان شما حرف نمي سعد
ايمان نياوريد. با شنيدن ايـن سـخن تمـام مـردان و      شما مسلمان نشويد و به حضرت محمد 

 يم آنان پرداخت.لبه تع له اشهل مسلمان شدند و حضرت مصعب بن عمير زنان قبي
پنداشـت و بـه تبليـغ     شـد خـود را مبلـغ ديـن مـي      هركدام از صحابه كرام كه مسـلمان مـي  

دانسـت و   گرفت تبليغ آن را به ديگران وظيفه اصلي خود مـي  پرداخت و هرچه كه ياد مي مي
 كرد. او را از تبليغ منع نمي ،هيچ شغلي ديگر

 تعليم و آموزش حضرت ابي ابن كعب
از صــحابه و از قاريــان معــروف و مشــهور بــود كــه قبــل از   حضــرت ابــي بــن كعــب 

شدن به اسلام، سواد خواندن و نوشتن داشت. اين در حالي بود كه نوشـتن و خوانـدن    مشرف
بـدين   در عرب رواج چنداني نداشت، بلكه بعد از اسلام خواندن و نوشـتن رونـق پيـدا كـرد.    

داد و از  شد و كار كتابت وحـي را انجـام مـي    حاضر مي جهت وي در محضر رسول اكرم 
ابـي  «تمام قرآن را حفظ كرده بود. رسول اكرم فرمودنـد:   كساني بود كه در حيات پيامبر 

. او در نماز تهجد در هر هشت شـب، تمـام قـرآن را خـتم     »بن كعب از قاريان امت من است



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   152

 

فرمودند: خداوند به من امر كرده تا قرآن را براي تـو بخـوانم،    اكرم كرد. روزي رسول مي
پرسيدم: با ذكر نام من چنين حكمـي فرمودنـد؟    گويد: از رسول االله  مي حضرت كعب 

در اثر فرط خوشحالي  با شنيدن اين سخن، حضرت كعب» آري«فرمودند:  رسول اكرم 
 ».ن است كه در چنين محفلي مطرح استياد من بهتر از م«شروع به گريه كرد و گفت: 

گويــد: بــراي فراگيــري علــم در مدينــه منــوره حاضــر شــدم،  مــي جنــدب بــن عبــداالله 
هاي متعددي در مسجد نبوي مشغول تدريس حديث بودند. نزد هركدام از اسـاتيد،   شخصيت

شدم، نزديك  گروهي از طلاب گرد آمده بودند. از كنار اين جلسات درس يكي يكي رد مي
به حلقه درسي رسيدم كه معلمي بزرگوار با سر و صورتي ناآشنا در حـالي كـه فقـط دو تكـه     
پارچه بر تن داشت مشغول تعليم حديث بود. از حاضران در مورد او سؤال كردم، معلوم شـد  

است. در حلقه درس او شركت جستم، در پايان درس  كه او سردار مسلمانان ابي بن كعب
خانه برود همراه او شدم و پشت سـر او رفـتم. وقتـي بـه خانـه رسـيد،        به ،خواست وقتي او مي

(گذراند اي بسيار محقر با اندكي وسايل، زندگي بخور و نميري را مي ديدم در خانه
77F

1(. 
خواسـتند از مـن امتحـان     مـي  گويـد: روزي رسـول اكـرم     مي حضرت ابي بن كعب

كـدام اسـت؟ عـرض كـردم: خـدا و       بزرگترين آيه قرآن از لحاظ فضيلت «بگيرند، فرمودند:
دانند. براي بار دوم سؤال كردند، با توجـه بـه رعايـت ادب و احتـرام، همـان       رسولش بهتر مي

اسـت؛  » آيـه كرسـي  «پاسخ اول را تكرار كردم. براي بار سوم سـؤال كردنـد، عـرض كـردم:     
ت فوق العاده خوشحال شـدند و فرمودنـد: خداونـد در علـم تـو بركـت عناي ـ       رسول اكرم 

مشغول خواندن نماز بودند، يك آيه سهواً جا مانـد، حضـرت    . روزي رسول اكرم»فرمايد
بعـد از نمـاز    در نماز فتح دادند (يعني آيه صحيح را بازگو كردنـد)، رسـول اكـرم     ابي 

 گفـت: مـن بـودم، رسـول اكـرم       فرمودند: چه كسي آيه را يادآور شـد؟ حضـرت ابـي   
 كردم كه تو هستي. فرمودند: من نيز چنين فكر مي

                                           
 طبقات. -)1(
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با وجود اشتغال و انهمـاك در قـرآن و خـدمت بـه آن در اكثـر       حضرت ابي بن كعب
 همراه بود. غزوات با رسول اكرم 

 ها به فتنه توجه حضرت حذيفه
از بزرگان و اكابر صحابه است، او رازدار و محرم اسرار رسول اكـرم   حضرت حذيفه 

  بود. رسول اكرم اطلاعـات كـافي بـه او داده بـود. چنـين       ها، آن ن و فتنهدر مورد منافقا
هـايي كـه تـا قيامـت قـرار اسـت بياينـد بـه          درمورد تمام فتنه معروف است كه رسول اكرم 

اي كـه تعـداد شـركاء آن بـه      مطلع كرده بودند. هر شورش و فتنـه ها  آن ترتيب وقوع، او را از
ن وهويـت و مشخصـات كامـل رهبـر     در مورد جزئيات آ رسيد، رسول اكرم  سيصد تن مي

گويد: مردم از رسول اكرم  مي را خبر داده بودند. حضرت حذيفه  آن، حضرت حذيفه
 كردند، و من از كارهـا و حـوادث بـد، تـا از     در مورد اخبار خوب و خير كسب اطلاع مي 
 اي رسـول خـدا  گويد: روزي سـؤال كـردم:    مي خود را نجات دهم. حضرت حذيفهها  آن

بريم بعد از آن وضع بدي هم خواهد  و خوبي كه به بركت وجود شما ما در آن به سر ميخير 
، عرض كردم: بعد از آن وضعيت نامطلوب، به وضعيت »آري«فرمودند:  آمد؟ رسول اكرم 

فرمودنـد: اي حذيفـه! قـرآن را تـلاوت كـن، در       مطلوب بر خواهيم گشت؟ رسول اكـرم  
ز احكام آن تبعيت كن. همان فكر بر مـن غالـب بـود. دوبـاره     مفاهيم و معاني آن تدبر كن و ا

 سؤال كردم: بعد از وضع نامطلوب به وضـعيت مطلـوب برخـواهيم گشـت؟ رسـول اكـرم       
! بعـد از آن  يـا رسـول االله  ها مانند سابق نخواهند بود، عـرض كـردم:    فرمودند: آري، ولي قلب

فرمودند: آري، كسـاني    وضعيت مطلوب، وضعيت نامطلوب برخواهد گشت؟ رسول اكرم
 خواهند آمد كه مردم را به سوي گمراهي سوق خواهند داد، و به دوزخ خواهند برد.

عرض كردم: يا رسول االله! اگر من آن روزگار را دريافتم، تكليفم چيسـت؟ رسـول اكـرم    
   فرمودند: اگر، گروه متحد و مسنجمي از مسلمانان را كه حاكم و سلطان داشته باشند پيـدا

هـا را رهـا و در    كردي، همراهي و معيت آنان را اختيار كن؛ در غير ايـن صـورت تمـام فرقـه    
جا بمان. از آن جهت كه او در مورد  اي يا در زير درختي زندگي كن و تا دم مرگ آن گوشه
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كـرد: آيـا    همواره در مورد حكام خود از او سؤال مـي  منافقان اطلاع داشت، حضرت عمر
افقي وجود دارد يا خيـر؟ روزي حذيفـه بـه حضـرت عمـر گفـت: ميـان        در ميان حكام من من

بـا فراسـت    كـنم. حضـرت عمـر    حكام تو يك منافق وجود دارد ولي نـام او را فـاش نمـي   
كـرد، حضـرت    او را شناسايي و از مقامش عزل كرد. هرگـاه كسـي وفـات مـي     ،مؤمنانه خود

 يا خير؟ اگر حضـرت حذيفـه  كرد: آيا حذيفه در تشييع جنازه شريك است  سؤال مي عمر
 كرد، حضرت عمر شركت مي گزارد. وقتي حضـرت حذيفـه   مينماز ،بر جنازه وي 

كرد و پريشان بود. وقتي از وي سؤال شـد: چـرا    در حالت نزع و قريب به موت بود، گريه مي
شـود، مـن مـوت را     ام به خاطر اين نيست كه دنيا از من جـدا مـي   كني؟ گفت: گريه گريه مي

ميـرم خداونـد از مـن     دانـم، در حـالي كـه مـي     دارم. گريه به خاطر اين است كه نمـي  دوست
هاي زنـدگي مـن اسـت. خداونـدا تـو       خشنود است يا ناخشنود؛ بعد فرمود: اين آخرين لحظه

(داني كه من تو را دوست دارم، لذا ديدارت را به من عطا بفرما مي
78F

1(. 

 كرد؟ چگونه احاديث را حفظ مي ابوهريره
 شاست و از تمام صحابه از بزرگان و اكابر اصحاب رسول اكرم  ت ابوهريره حضر

زده  در مورد او شگفت ،بيشتر حديث روايت كرده است. مردم به دليل كثرت روايت حديث
در سـال يـازدهم    شدند، زيرا او در سال هفتم هجري مشرف به اسلام شـد و رسـول اكـرم    

كه در ظرف چهـار سـال چگونـه ايشـان ايـن همـه       هجري وفات كردند. مردم تعجب كردند 
گويـد   در اين مورد سخن مي كند؟ خود حضرت ابوهريره  حديث را از بر كرده و نقل مي

 كند: و دليل آن را چنين بيان مي
كند؟ برداران مهـاجر   چگونه اين قدر روايت نقل مي كنند كه ابوهريره مردم تعجب مي

شـغل   دربـازار رفـت و آمـد داشـتند. بـرادران انصـار       من مشغول تجارت بودند و همـواره در 
تجارت بودند و همواره در بازار رفت و آمد داشتند. برادران انصار شغل كشاورزي داشتند و 

                                           
 ابوداود. -)1(
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طالبي از طـلاب مدرسـه صـفه     گذراندند. ابوهريره شان را در كشاورزي مي اوقات فراغت
كـرد.   د بـر آن قناعـت مـي   رسـي  بـه وي مـي   است و هرچه از غـذا بـه وسـيله رسـول اكـرم      

شد كه هـيچ كـدام از انصـار و مهـاجرين در      حاضر مي زماني در محضر پيامبر ابوهريره
 براي ديگران مقدور نبود.ها  آن گرفت كه فراگيري آنجا حضور نداشت، مطالبي را فرا مي

شكايت بردم.  گويد: روزي در مورد سوء حافظه نزد رسول االله  مي حضرت ابوهريره
با دو دسـت   چادرت را پهن كن. چادر را پهن كردم. رسول االله « رمودند:ف ول اكرم رس

به آن اشاره كردند، بعد فرمودند: چادر را جمع كن. چادر را جمع كرده روي سينه گذاشـتم.  
 .)79F1(»بعد از آن هرگز چيزي را فراموش نكردم

كردنـد، آنـان    گي مـي زنـد  گويند كه در خانقاه رسـول االله   اصحاب صفه به كساني مي
بودند. هـدايا   براي امرار معاش خود هيچگونه درآمد مستقلي نداشتند، و ميهمان رسول االله 

ها  ايناز جمله  كردند. ابوهريره  براي آنان هزينه مي آمد، رسول اكرم  و صدقاتي كه مي
در اثـر  كـرد و بسـا اوقـات     بود و بعضي روزها را بدون هيچگونه غذا و خـوردني سـپري مـي   

ها در فراگيري و حفظ حديث مشـغول   شد، با وجود اين دشواري گرسنگي دچار بيهوشي مي
 و افرادي همانند او داريم. بود؛ امروز بيشترين تعداد روايات را از ابوهريره

نقـل شـده اسـت.     حـديث از ابـوهريره   5374نويسد:  در تلقيح مي :علامه ابن جوزي
هركس  «حديثي را روايت كرده و فرموده است: ،جنازهدر مورد  روزي حضرت ابوهريره

رسد. هـركس   در نماز جنازه شركت كند و به خانه برگردد به اندازة يك قيراط به او اجر مي
رسد، و يك قيراط از كـوه احـد    در دفن جنازه شركت كند به اندازه دو قيراط به او ثواب مي

 .»تر است نيز سنگين
ورد صحت اين حديث اندكي مشكوك شد و گفـت:  در م بحضرت عبداالله ابن عمر

به خشم آمـد و بلافاصـله نـزد     اي ابوهريره! با حزم و احتياط حديث روايت كن. ابوهريره
رفت و گفت: به خدا سوگند، شما بفرماييـد كـه ايـن حـديث (حـديث       لحضرت عايشه 
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ين حديث را فرمود: آري، ا بشنيده ايد يا خير؟ حضرت عايشه قيراط) را از رسول االله 
 شنيدم.

نـه بـاغي داشـتم و نـه      گويد: من در دوران حيات مبارك رسول اكرم  مي ابوهريره 
منتظر بودم كه سخن و حديثي از ايشان بشنوم  تجارت و كسبي، بلكه در خدمت رسول االله 
پذيرم كه تو بـيش از ديگـران در    گفت: مي بو آن را از بر كنم. حضرت عبداالله بن عمر 

(را بيش از ما از بر كردي بودي و احاديث رسول االله  سول اكرم محضر ر
80F

1(. 
او نخـي  كنم.  كند: من روزي دوازده هزار دفعه استغفار مي اضافه مي حضرت ابوهريره

 گفت. ها سبحان االله مي كه يك هزار گره در آن بود نزد خود گذاشته بود و به تعداد گره

 ذابشدن مسيلمه ك ن و كشتهآوري قرآ جمع
مدعي نبوت شده بود، بعد از وفات رسـول اكـرم    مسيلمه كذاب در حيات رسول اكرم 

  .اين بدين جهت بود كه فتنه ارتداد در عرب رواج گرفته بود ادعاي نبوت او رونق گرفت
بـه جنـگ بـا مسـيلمه برخاسـت و تأييـد        و ادعاي نبوت او نيز تقويت شد. حضرت ابوبكر 

مسيلمه كشـته شـد و تعـداد زيـادي از صـحابه نيـز در ايـن جنـگ بـه          غيبي او را ياري كرد و 
شهادت رسيدند. گروه هفتاد نفـري قاريـان و حافظـان قـرآن در همـين جنـگ كشـته شـدند.         

حاضر شد و عرض كرد: بسـيار   حضرت ابوبكر خليفه مسلمانانبه محضر  حضرت عمر
به شـهادت رسـيدن قاريـان     از قاريان قرآن در اين جنگ شهيد شدند، اگر اين روند جنگ و

قرآن ادامه پيدا كند، بخش عمدة قرآن از بين خواهد رفت. لذا مناسب است كه قرآن نوشـته  
توان جرأت كرد بـراي   فرمود: چگونه مي شده و به صورت مدون درآيد. حضرت ابوبكر 

دنـد؟  آن را انجام دادند و نه در مـورد آن چنـين دسـتوري دا    انجام كاري كه نه رسول االله 
كـرد و در مـورد ضـرورت و نيـاز چنـين       همواره بر تدوين قرآن اصرار مـي  حضرت عمر 

نيـز موافقـت خـود را اعـلام      داد. سرانجام، حضرت ابـوبكر  كاري توضيح لازم را ارائه مي
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گويـد: وقتـي بـه     مـي  را نزد خود طلبيـد. زيـد بـن ثابـت     داشت و حضرت زيد بن ثابت
 نيز در آنجـا تشـريف داشـت. حضـرت ابـوبكر      عمررسيدم، حضرت  محضر ابوبكر 

 را در مورد تدوين قرآن بـه اطـلاع حضـرت زيـد     نخست مذاكره خود و حضرت عمر
رساند و سپس فرمود: اي زيد! تو جواني، اهل قلم دانشمند و مورد نوشتن وحـي را بـر عهـده    

هـاي   م گيـرد. بخـش  داشتي، لذا بسيار مايلم كه اين كار (تـدوين قـرآن) بـه وسـيله شـما انجـا      
 جـا آن را بنـويس. زيـد    مختلف قـرآن را كـه نـزد سـاير صـحابه هسـتند، بگيـر و در يـك        

گويد: به خدا سوگند، اگر به من امر شود كه فلان كوه را تكه تكه كنم به آن سـو و ايـن    مي
كـرد.   آوري قرآن بر من سنگيني مي سو انتقال دهم، بر من چنان دشوار نبود كه اين كار جمع

آن را  دهيد كه رسول اكرم  گويد: عرض كردم، چگونه شما كاري را انجام مي مي يدز
كردند. بعد از اين گفتگو، خداوند به مـن نيـز الهـام     انجام ندادند. آنان، همواره مرا توجيه مي

هـاي متعـدد    آوري شود بهتر است. براي پيـروي از دسـتور خليفـه، بخـش     كرد كه قرآن جمع
حابه محفوظ و به صورت پراكنده نوشته شده بود، گـردآوري كـردم و در   قرآن را كه نزد ص

(جا نوشتم يك
81F
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را بـه   تبعيت از رسول االله  شآيد كه صحابه رسول االله از اين حديث نخست چنين برمي

آن را نكـرده بـود، انجـام آن     دادند، چون كاري كـه رسـول االله    شدت مورد توجه قرار مي
 كردن كوه نيز دشوارتر بود. ريزه كار براي آنان از ريزه

آوري قرآن كه اساس و پايه دين است، آن را خداوند نصـيب آنـان كـرده     تدوين و جمع
كـرد كـه    در جمع و تدوين آن به قدري با احتياط و هوشياري عمل مـي  بود. حضرت زيد

ل اكـرم  هايي را كه در زمان رسـو  پذيرفت. آيه يك آيه را بدون اين كه نوشته شده باشد نمي
 پـذيرفت، و بـا آنچـه كـه در سـينه حفـاظ بـود مقايسـه          را مـي ها  آن نوشته شده بودند فقط
آوري آن نيـاز بـه    كرد. و چون قرآن كريم به طور متفرق نوشته شده بود، هرچند كه جمع مي

تـرين   زحمت و تلاش فراوان داشت اما خوشبختانه كل قرآن به دسـت آمـد، حتـي كوچـك    
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كرد. بـا انجـام چنـين كـار مشـكل و       را ياري مي در اين امر، حضرت زيداي جا نماند.  آيه
 شوند. آوران قرآن محسوب مي كنندگان و جمع ارزشمندي آنان از نخستين تدوين

 احتياط ابن مسعود در نقل حديث
اهـل فتـوا نيـز     ،شاز بزرگان صـحابه هسـتند، وي از صـحابه    حضرت عبداالله بن مسعود

ه دين اسلام مشرف شد و در هجرت به حبشه نيز شركت داشت. چون بودند. در صدر اسلام ب
صـاحب  «و » ةادصـاحب الوس ـ «، »صاحب النعل«بود به  از خدمتگزاران خاص رسول اكرم 

 ، ملقب گرديد.»ةالمطهر
در بيشـتر اوقـات بـر عهـده او      ها، بالش، و آفتابه رسـول االله   حفاظت و نگهداري كفش

اگـر كسـي را بـدون مشـورت بـه امـارت برگـزينم،        «و فرمودند: در باره ا بود. رسول اكرم 
تـو هروقـت   «در بـاره او چنـين نيـز فرمودنـد:      خواهد بـود. رسـول االله    عبداالله بن مسعود

خواهـد   هـركس مـي  «ضـمناً فرمودنـد:   ». بخواهي اجازه حضور در مجلس و محفل مـرا داري 
حـديثي  «و فرمودنـد:  »  بن مسعود بخوانداي كه نازل شده بخواند مانند عبداالله قرآن را به گونه

گويـد:   مـي  حضرت ابوموسي اشعري ». را كه ابن مسعود براي شما بيان كند آن را بپذيريد
از  بـوديم كـه ابـن مسـعود     آمديم تا مدت زمان زيادي بر اين باور زماني كه ما از يمن مي«

رفـت و آمـد    ول اهل بيت هستند، زيرا كه او و مـادرش بـه كثـرت در خانـه حضـرت رس ـ     
گويـد: مـدت زيـادي در خـدمت ابـن       مـي » :ابـوعمرو شـيباني  «. بـا ايـن همـه    )82F1(»كردند مي

نسبت بدهد  بودم ولي يكبار هم نشنيدم كه ايشان سخني را به حضرت رسول االله  مسعود
 آمد. كرد تمام بدنش به لرزه درمي و اگر چنين مي

رفتم  مي ها نزد ابن مسعود نجشنبهگويد: مدت يك سال در هر پ مي :عمرو بن ميمون
نسبت دهـد. روزي حـديثي را بـه     ولي نشنيدم كه او حتي يك دفعه سخني را به رسول االله 

هـاي گـردنش    نسبت داد و بلافاصله، لرزه بر اندامش افتـاد. چشـمهايش قرمـز، رگ    پيامبر 
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دند يـا شـبيه آن، يـا    چنين فرمو متورم شد و پيشاني او عرق كرد. آنگاه اظهار داشت: پيامبر
(اندكي كم و بيش از آن

83F
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 فرمـوده بودنـد:   آري، اين بود احتياط اين بزرگان در نقل حـديث، زيـرا رسـول اكـرم     

. با توجـه بـه   »هركس به دروغ سخني را به من نسبت دهد، جايش را در دوزخ ساخته است«
بـراي مـردم بيـان     را پيـامبر   هرچند كه سـخنان و مطالـب منقـول از    اين حديث، صحابه

بردنـد تـا    نهايت احتيـاط را بـه كـار مـي     كردند ولي در نسبت دادن آن مطالب به پيامبر  مي
دروغي از زبان آنان بيرون نيايد. متأسفانه ما امروزه بدون كمتـرين احتيـاطي و بـدون تحقيـق     

ي كنـيم، در صـورت   پردازيم و اندكي نيز احساس ترس و خوف نمـي  كافي، به نقل حديث مي
مسئوليت بسيار سنگيني است. دلايل نقل فقه حنفي بيشـتر،   كه نسبت دادن حديث به پيامبر 

 است. منقول از عبداالله بن مسعود

 آوردن يك حديث سفر براي به دست
نشسـته بـودم.    گويـد: در مسـجد دمشـق نـزد حضـرت ابوالـدرداء       مي :كثير بن قيس

آيـم.   ن يك حديث از مدينه منـوره مـي  شخصي به محضر ايشان آمد و گفت: فقط به آموخت
ي تتجـار  وگفت: ديگر كار اي. ابو الدرداء  شنيده ام كه شما آن را از رسول اكرم  شنيده
بـراي بـار دوم سـؤال كـرد هيچگونـه مقصـد        اي؟ آن مرد گفـت: خيـر، ابوالـدرداء    نداشته

 اي؟ ديگري نداشته
گفـت:   ام. ابوالـدرداء  مدهآن مرد گفت: خير، فقط براي شنيدن صحيح همين حديث آ

هركس براي حصول علم راهي را بپيمايد خداوند راه « فرمودند: شنيدم كه مي از رسول االله
هاي خود را به خاطر خشنودي طالبان علم بـر   كند، و فرشتگان بال بهشت را براي او آسان مي

خير و مغفرت  كنند و موجودات زمين و آسمان براي طالب علم دعاي فرش ميها  آن سر راه
كننـد و فضـيلت    ها در دريا نيز براي طلاب علوم ديني دعاي مغفرت مـي  كنند، حتي ماهي مي
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ها و علما وارثان پيامبران هستند. پيامبران  عالم بر عابد همچون فضيلت ماه است در برابر ستاره
ت علـم  كسي را وارث مال و دنيا قرار ندادند، بلكه وارث علـم قـرار دادنـد. هـركس بـه ثـرو      

 .)84F1(»دست يابد، سرمايه بس بزرگي را به دست آورده است
گفتنــد: او  مــي» حكــيم الامــت«از فقهــاي صــحابه اســت و بــه او  حضــرت ابوالــدرداء 

خواسـتم عبـادت و    شـدن مـي   گويد: در زمان نبوت، مشغول تجارت بودم، بعـد از مسـلمان   مي
اگزير تجـارت را رهـا كـردم، ولـي     ، اما چنين كاري عملي نبود. ن ـتجارت را باهم انجام دهم

اكنون حتي مايل نيستم كه دكانم در مقابل مسجد باشد تا يـك نمـاز هـم قضـا نشـود و مايـل       
نيستم روزي چهل دينار درآمد داشته باشم تا آن را صدقه كنم. منظورش اين بود كه چنان به 

نباشـد؛ يكـي   خواهم هرچنـد كـه مـانع عبـادت هـم       عبادت دل بستم كه تجارت را اصلاً نمي
پرسيد: چرا از چنين تجارتي كه مانع عبادت نيست بيـزار هسـتي؟ فرمودنـد: حـداقل ايـن كـه       

را دوست دارم،  مرگ چنين گفت: من صاحب اين تجارت محاسبه خواهد شد. ابوالدرداء
ه خاطر تواضع فقر را دوست دارم، زيرا فقر، زند. ب دار با االله در من موج ميعشق ملاقات و دي

آورد و به خاطر از بين رفتن گناهان بيمـاري را دوسـت دارم، زيـرا بيمـاري،      ني به بار ميفروت
(گناهان را از بين خواهد برد

85F
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گيـرد.   در داستان فوق به خاطر فراگيري يك حديث، سفري چنـان طـولاني صـورت مـي    

يني هرگز سـنگ  ،براي اين بزرگان آوردن ميراث پيامبر  زحمت و مشقت سفر براي به دست
فرسا به منظـور فراگـرفتن حـديث بـراي آنـان فـوق        كرد. سفرهاي بسيار طولاني و طاقت نمي

 العاده آسان و گوارا بود.
كرد، براي يكي از شاگردانش حـديثي را   اي كه در كوفه زندگي مي ث بلندپايهشبي محد

ي بسـيار  بيان كرد و گفت: اين حديث به رايگان در خانه به تو گفته شـد و گرنـه بـراي مطلب ـ   
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كردند. عاشقان  كمتر از آنچه كه در اين حديث گفته شده است، مردم تا مدينة منوره سفر مي
 فرسا انجام دادند. هاي بسيار طولاني و طاقت و دلباختگان علم براي حصول علم مسافرت

گويد: براي يـادگرفتن يـك    كه از بزرگان تابعين است، مي :حضرت سعيد بن المسيب
هجـري   194در مـاه شـوال سـال     :و روز را پياده راه رفتم. امام بخاريحديث چندين شب 

سـالگي خوانـدن حـديث را آغـاز كـرد. او تمـام        11هجـري، در سـن    205متولد و در سـال  
را در كودكي از بر كرده بود، بعد از فراگرفتن كليه احاديثي  :هاي عبداالله بن مبارك كتاب

به ديگـر كشـورها و بـلاد اسـلامي مسـافرت كـرد.        216را كه در شهر او ممكن بود، در سال 
پدرش را از دست داده و يتيم بود و مادرش در سفر همراه او بود. به شرهاي بلخ، بغداد، مكه 

اي از  مكرمه، بصره، كوفه، شام، عسـقلان، حمـص و دمشـق سـفر كـرد و هرجـا كـه گنجينـه        
شـيخ  «نيامده بود كه بـه رتبـه   مويي از محاسنش بيرون  هنوز تار  حديث بود آن را فرا گرفت.

هاي صحابه و تابعين را بـه صـورت    سالگي قضاوت 18گويد: در سن  نايل آمد. مي »الحديث
همراه ما نزد اسـتاد   :گويد: امام بخاري و يكي از دوستان او مي /كتاب درآوردم. حاشد

عـد از  گشـت.  ب  بدون اين كه چيـزي بنويسـد، برمـي    :نوشتيم و امام بخاري رفت، ما مي مي
دهـي؟ او خـاموش بـود و جـوابي نـداد. وقتـي        چرا عمر خود را به هدر مـي  :مدتي به او گفتم

ايـد.    ايد بياوريد، ببيـنم چـه نوشـته     اصرار كردم، گفت: شما مرا ناراحت كرديد. هرچه نوشته
 هزار بود درآورديم. او همة احاديث را با متن و سـند  15مجموعه احاديث خود را كه بالغ بر 

را بـراي مـا تـلاوت كـرد. مـا از تيزهوشـي و ذكـاوت امـام         هـا   آن از حفظ كرده بود وها  آن
 زده شديم. شگفت :بخاري

 رود نزد مرد انصاري مي بحضرت ابن عباس

به يك مرد انصـاري گفـتم:    گويد: بعد از وفات رسول االله  مي بحضرت ابن عباس
بيـا تـا    اند، حاب و ياران وي زندهولي هنوز جماعت كثيري از اص رحلت كردند رسول االله 

نزد آنان برويم و مسائل و احكام دين را از آنان فرا گيريم. آن مرد انصاري گفت: آيا با بودن 
اين گروه از اصحاب، مردم براي دريافت مسائل پيش تو خواهند آمد؟ خلاصـه ايـن كـه آن    
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كردم كه فـلان حـديث    مرد انصاري همت نكرد. من دنبال مسائل رفتم و هركس را گمان مي
شنيده است يافتم و به تحقيق پرداختم؛ گنجينه بسيار بزرگي از مسائل را  را از رسول اكرم 

 از انصار فرا گرفتم.
نزد يكي رفتم و معلوم شد كه او خواب است بر آستانة منزل او چادر زدم و در انتظـار آن  

شـد، ولـي    آلود مي هايم خاك جا نشستم. در اثر وزيدن باد سر و صورت و لباس شخص همان
شـد مسـأله    نشستم و هرگاه او از خـواب بيـدار مـي    من بدون توجه به اين موضوع، همواره مي

گفتند: با توجه به اينكه تو  گاهي اوقات آن بزرگواران به من ميپرسيدم.  مورد نظر را از او مي
مـن در جـواب عـرض     آمـديم.  كردي تا ما به خانه تـو مـي   هستي، امر مي پسر عموي پيامبر

پرسـيدند: شـما    كردم: چون من طالب علم هستم شايسته است من نزد شما بيايم. بعضي مي مي
گفت:  ام. او مي جا نشسته ايد؟ در جواب گفتم: مدت زيادي است كه اين جا نشسته  از كي اين

دادي. مـن در جـواب گفـتم: دوسـت نداشـتم كـه شـما         بسيار بد شده است، به من اطلاع مـي 
ارهاي خود را ترك گوييد و به كارهاي من برسيد. بالاخره روزي فرا رسيد كه مردم براي ك

آنگاه آن مرد انصاري بسيار ناراحت شد و با اشاره بـه طـرف    ،كسب علم نزد من گرد آمدند
 .)86F1(»تر بود اين پسر از ما زيرك«گفت:  من مي

رتبه «را به  ببن عباس آري، همين عشق و علاقه فراگيري علم بود كه حضرت عبداالله
در طـايف درگذشـت، محمـد     بو بحرالعلم رسانيد. حضرت عبداالله بن عبـاس » مةحبرالا

اما رباني اين امت امـروز رحلـت   « بر جنازه او نماز خواند و فرمود: بفرزند حضرت علي
) در مورد شـأن نـزول   گفت: او (عبداالله بن عباس مي ب. حضرت عبداالله بن عمر »كرد
 دانست. ارت كامل داشت و در اين باره از ما بهتر ميها مه آيه

داد، ايـن همـه امتيازهـا     او را در صف علما و دانشمندان برجسته قرار مي حضرت عمر 
هرگز به چنين مرتبـه   ،نشست ها بود، اگر ايشان در پندار آقازادگي مي حاصل همان فداكاري
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در برابر كساني كه از آنـان  «ند: فرمود يافت. خود حضرت رسول اكرم  و مقامي دست نمي
 ».آموزيد، فروتني كنيد علم مي

هركس كه در آموختن علم حيا و تكبر كنـد او را  «كند:  امام بخاري از مجاهد روايت مي
اي به من بياموزد، من غـلام   هركس كلمه« فرمود: حضرت علي». علم حاصل نخواهد شد

پروري بـه   گويد كه علم با تن مي :بن كثير . يحيي»او هستم؛ خواه مرا آزاد كند يا بفروشد
تـوجهي و احسـاس    هـركس در تحصـيل علـم بـي    « دست نخواهد آمد. امـام شـافعي فرمـود:   

نيازي كند، هرگز موفق نخواهد شد؛ بلكه هركس با فروتني و توأم با زحمت، علم آمـوزد   بي
ترسـيديم كـه از    چنان مـي  :گويد: ما از استاد خود ابراهيم مي :. مغيره»موفق خواهد شد

 فرمايـد:  مـي  :اي بود. امام بخاري محدث بسيار بلندپايه :ترسند. يحيي بن معين پادشاه مي
. »گذاشت كه چنين احترامي از ديگران مشـاهده نشـده اسـت    او چنان به محدثان احترام مي«

فـق  ام هركس احترام استاد را بجا نياورد، مو فرمود: من از بزرگان شنيده مي :امام ابويوسف
 نخواهد شد.

هايت به ن بي $داستان فوق از يك سو، بيانگر اين نكته است كه حضرت عبداالله بن عباس
شـان عشـق و علاقـه    كـه اي  ،گذاشت و از طرفي ديگر نشانگر اين امر اسـت  استادان احترام مي

رفت و  اي براي تحصيل علم داشت، زيرا هرجا حديثي سراغ داشت به دنبال آن مي فوق العاده
هـاي بسـيار متحمـل     هـا و مشـقت   هرچند كه در تحصيل آن زحمـت  ،آورد را به دست مي آن
شد. واقعيت اين است كه علم به جاي خود، كمترين چيزي نيـز بـدون زحمـت بـه دسـت       مي

سـهر  مـن طلـب العلـى«اي از شـهرت رسـيده اسـت،     آيد، ايـن ضـرب المثـل بـه درجـه      نمي
. يعنـي شـب و روز   »هـا را زنـده نگـاه دارد    هركس خواهان رتبه بلنـد اسـت، شـب   « »الليالي

 كوشش كند و شب بيداري بكشد تا بتواند به جايي برسد.
، بعد از نماز عشاء بحـث علمـي   ـ رحمهم االله ـ    حارث بن يزيد، ابن شهرمه، قعقاع و مغيره

گويد: امـام زهـري    شدند. ليث بن سعد مي كردند و تا صبح از همديگر جدا نمي را شروع مي
داد.  صبح درس را ادامه ميكرد و تا  گرفت و درس حديث را شروع مي عشا وضوء مي بعد از
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كه بعد از نماز عشاء در مسجد نبـوي   ،: امام ابوحنيفه و امام مالك را ديدمگويد مي دراوردي
پرداختنـد، بـدون اينكـه طعـن و      كردند و پيرامون آن به تبادل نظر مي يك مسأله را عنوان مي

دادند و در همانجا صـبح   يكديگر روا دارند و اين بحث را تا صبح ادامه ميخشونت نسبت به 
(خواندند را مي

87F

1(. 
ابن فرات بغدادي يكي از محدثين است، وقتي رحلت كرد هيجده صندوق پر از كتاب از 

هاي او نـزد محـدثين نيـز بـه      را خود تأليف كرده بود و نوشتهها  آن خود جا گذاشت كه اكثر
اي است كه در  از محدثين بلندپايه :ل و ضبط مورد تأييد است. ابن جوزياعتبار صحت نق

سالگي از سايه پدري محروم شد و در حال يتيمي پرورش يافت، ولي در تحصيل علـم   3سن 
 آمد. چنان كوشش كرد و معروف بود كه علاوه بر نمازهاي جمعه ديگر از خانه بيرون نمي

هـايم دو هـزار جلـد كتـاب نوشـتم، تعـداد        انگشت كه با اين :روزي روي منبر اعلام كرد
گويد: حتي يك لحظـه از وقـتم    تصانيف او متجاوز از دويست و پنجاه كتاب است. ايشان مي

كه گاهي بيش از  :نوشت و كيفيت درسش چنان بود را به هدر ندادم. او روزي چهار جزء مي
را و حكـام نيـز در محفـل    كردند. امراء، وز يكصد هزار شاگرد در محفل درس او شركت مي

 نشستند. درس اول مي
گويد: حدود يكصد هزار نفر به دست من بيعت كردنـد و بيسـت هـزار     مي :ابن جوزي

تن به وسيله من مشرف به اسلام شدند. با وجود اين پيروان مذهب تشـيع غالـب بودنـد و لـذا     
(تحمل زحمت و مشكلات ناگزير بود

88F

هـا را جمـع    نـي تراشـة قلـم    ،. موقـع نوشـتن احاديـث   )2
هـا گـرم شـود.     كه آب غسل مـن بـه وسـيله همـين تراشـه      :كرد و وقت وفات وصيت كرد مي
 كـردن آب غسـل مقـدار زيـادي از     ها به قدري زياد بود كه بعد از گـرم  گويند: اين تراشه مي
 نيز باقي مانده بود.ها  آن
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هاي خـود   با دستگويد: من  از استادان بلندپايه علم حديث است، او مي ،يحيي بن مونس
يكي از مورخان بلندپايه اسـت كـه در تـاريخ     :يك ميليون حديث نوشتم. ابن جرير طبري

نوشـت، بعـد از    صحابه و تابعين مهارت كامـل دارد، او تـا چهـل سـال روزي چهـل ورق مـي      
هاي او را مرتب كردند. معلوم شد بعد از دوران بلوغ به طور  رحلت او شاگردانش تمام نوشته

نوشته است و تاريخ او شهرت جهاني دارد. وقتي وي قصـد   روزانه چهارده صفحه ميمتوسط 
شـويد؟   پرسيد: شما از خواندن تاريخ تمام جهان خوشحال مـي  نوشتن آن را كرد، از مردم مي

خواهد بود؟ در جواب گفـت: مشـتمل بـر    ر حجمي رادارا  آنان گفتند: اين تاريخ تقريباً چقد
. مردم گفتند: هنوز آن را تمام نخوانده كه عمر ما به پايان خواهـد  هزار صفحه خواهد بود سي

ها كم شده اند؛ بعـداً آن را در سـه هـزار صـفحه تلخـيص و       واقعاً حوصله ،رسيد، گفت: انا الله
 مختصر كرد.

اي  تفسير او نيز داستاني شبيه اين داسـتان دارد، و نـزد بسـياري از مفسـرين تفسـير بلندپايـه      
از مؤلفـان بلندپايـه حـديث اسـت، او بـراي       :مردم قرار دارد. دارقطنـي  است و در دسترس

تحصيل حديث به بغداد، بصره، شام، كوفه، واسط و مصـر مسـافرت كـرد. روزي در محضـر     
نوشت. يكـي ازهمراهـان    استاد نشسته بود، استاد مشغول تدريس بود ولي او داشت چيزي مي

نويسـي. او بـه آن شـخص     طالب ديگري را مـي كني و م او گفت: تو به درس استاد توجه نمي
تـاكنون اسـتاد چنـد     :كنـد، تـو بگـو    دادن تو فـرق مـي   دادن من با گوش معترض گفت: گوش

گفت: استاد تـا بـه حـال     :كرد كه امام دارقطني حديث بيان كرده است؟ او داشت فكر مي
رتيـب تمـام   هيجده حديث بيان كرده است، حديث اول اين بود، حديث دوم اين بـود و بـه ت  

 هيجده حديث را همراه با سند بيان كرد.
مهارت كامل داشت، او يك  ،حافظ اثرم از بزرگان محدثين است و در فراگيري احاديث

بار به حج رفت و در حرم با دو محدث بزرگ از خراسـان ملاقـات كـرد، آنـان نيـز مشـغول       
ل و فراگيـري علـم   مشـغول تحصـي   ،تدريس حديث بودند؛ نزد هركدام عدة زيادي از طلاب

نوشـت.   نشسـت و حـديث هـردو را مـي     در ميان هردو استاد حديث مي :بودند. حافظ اثرم
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از اكابر محدثين است، زحمات او در باره فراگيري علم حديث نسـبت   :عبداالله بن مبارك
گويد: مـن از چهـار هـزار اسـتاد، علـم حـديث        به ساير علوم زبانزد خاص و عام است. او مي

بعـد از   :گويد: شبي هوا بسيار سرد بود مـن و ابـن مبـارك    مي :لي بن الحسنآموختم. ع
نماز عشاء از مسجد بيرون آمديم و كنار مسجد بحث و مباحثه در مورد يك حديث را شروع 

بحث ادامه پيدا كرد تا ايـن   گفت: بي در مورد حديث مورد نظر ميكرديم، هركدام از ما مطل
 :ذان صبح به گوش ما رسـيد. حميـدي  ود ايستاده بوديم آخكه در همانجا كه بر سر پاهاي 

كـرد و در تمـام    را جمـع مـي   :و مسـلم  :دپايـه اسـت، او احاديـث بخـاري    ناز محدثان بل
نوشت. در فصل تابسـتان كـه هـوا بسـيار گـرم بـود، سـطلي را پـر از آب          هاي شب مي ساعت

عري نيـز آشـنايي داشـت، دو    داد. به شعر و شا نشست و به نوشتن ادامه مي كرد، در آن مي مي
 بيت از اشعار او چنين است:

 لقـــــــاء النـــــــاس لـــــــيس يفيـــــــد شـــــــيئاً 
 

 ســــــو￯ الهــــــذيان مــــــن قيــــــل وقــــــال 
 

ـــــــــاس إ ـــــــــاء الن ـــــــــن لق ـــــــــل م  لافأقل
 

 صــــــــلاح حــــــــالإو لأخــــــــذ العلــــــــم أ 
 

 

(ملاقات و ديدار با مردم جز قيل و قال سودي ندارد، لذا با مردم كمتر ملاقـات كـن مگـر    
 لم يا اصلاح نفس باشد).اينكه به قصد حصول ع

از محدثين معروف و مشهور و صاحب تصانيف فراواني اسـت. كسـي در    :امام طبراني
مورد كثرت تصانيف او سؤال كرد، در جواب گفت: سه سـال تمـام روي حصـير گذرانـدم،     

گويد: سيصد هـزار حـديث    نشستم. ابوالعباس شيرازي مي يعني شب و روز را روي حصير مي
داد،  دقت زيادي به خرج مـي  ،در تحقيق ناسخ و منسوخ :نوشتم. امام ابوحنيفه را از طبراني

 كوفه در آن روزگار مركز علم بود.
حـديث تمـام محـدثين را جمـع كـرده بـود، بـه شـاگردان خـود توصـيه            :امام ابوحنيفه

شود اگر حديثي همراه دارد كه نزد شـما نيسـت بايـد     كه هر محدثي وارد كوفه مي :فرمود مي 
 ر مورد آن تحقيق كنيد.د
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يك مجلس علمي مشتمل بر فقها، محدثين و اهل لغت تشـكيل داد، در    :هامام ابوحنيف
گرفت. بسا اوقات بحث و مباحثه پيرامـون يـك    اين مجلس علمي مسايل مورد بحث قرار مي

 هر مسأله كه در مجلـس علمـي   ،انجاميد، بعد از تحقيق و اتمام حجت ها به طول مي مسأله ماه
گرديـد. شخصـيت امـام     شـد و در دفتـر ثبـت مـي     شد به عنوان مذهب شناخته مي تصويب مي

از جمله امتيازهـاي  ها  آن نيازي به بيان ندارد، دانستن احاديث فراوان و از بركردن :ترمذي
خواستند او را امتحان كننـد، چهـل    و در قوت حافظه ضرب المثل بود. بعضي محدثين مي ،او

را مشخص ها  آن بلافاصله :ا در محضر او تلاوت كردند. امام ترمذيحديث غير معروف ر
گويد: در مسير مكه دو جزء از احاديث يك شـيخ را نقـل كـردم،     مي :فرمود: امام ترمذي

مايل بودم كه آن دو جزء حديث را به طور مستقيم از زبـان اسـتاد بشـنوم. اتفاقـاً بـا آن شـيخ       
كردم كه آن دو جزء  ضرت شيخ پذيرفت، من فكر ميملاقات كردم و پيشنهاد سماع دادم، ح

نزد من محفوظ است. ولي وقتي نزد استاد رفتم معلوم شد كه به جـاي آن دو جـزء، دو جـزء    
قرائت حديث را شروع كرد، اتفاقاً به سوي مـن نگـاه    ،ساده يعني دفتر سفيد را برداشتم. استاد

مـن خشـم گرفـت و گفـت: خجالـت       كرد. دو دفتر سفيد در دست من بود، ناراحت شد و بر
كنم. اسـتاد   شود از بر مي كشي! جريان را برايش عرض كردم و گفتم آنچه را كه بيان مي نمي

هاي من يقين پيدا نكرد و گفت: بگو چه ياد كـردي؟ مـن بلافاصـله آن احاديـث را      به حرف
توانيـد   ا مـي را حفظ كرده بـودي. عـرض كـردم: شـم    ها  اينقرائت كردم. فرمود: حتماً از قبل 

احاديث جديدي را برايم بيان كنيد و بعد امتحان بگيريد. استاد چهـل حـديث جديـد را بيـان     
 را فرا گرفتم و هيچ اشتباهي از من سر نزد.ها  آن كرد و من بلافاصله

زحمت و مشكلاتي كه محدثين براي يادگرفتن و پخـش و نشـر حـديث متحمـل شـدند،      
نيز بـراي مـا بسـيار دشـوار و كـار مشـكلي اسـت.        ها  آن نپيروي از آنان به جاي خود، شمرد

گويـد: مـردم از    از محدثان غير معروف است، يكي از شاگردان او به نام داود مـي  :قرطمه
تري  كنند و من كسي را نديدم كه از قرطمه حافظه قوي و غيره صحبت مي :حافظه ابوحاتم

هـا هرچـه را كـه دوسـت داري      ابداشته باشد. روزي نـزد او رفـتم، گفـت: از ميـان ايـن كت ـ     
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را برداشتم او هر باب » كتاب الاشربه«خوانم.  تواني برداري و من عبارت آن را براي تو مي مي
 :آن را از آخر گرفته به طرف اول قرائت كرد و بدين ترتيب تمام كتاب را خواند. ابوزرعه

 گويد: امام احمد بن حنبل يك ميليون حديث را از بر داشت. مي
را از هـا   آن گويد: صد هزار حديث را جمع كردم و سي هزار از مي :اق بن راهويهاسح

گويد: اسحاق بن راهويه يازده هزار حديث را از حفظ براي مـا امـلا    مي :بر داشتم. خفاف
هـا   آن را براي ما قرائت كرد، بدون اينكه به اندازه يـك حـرف در  ها  آن كرد و بعد به ترتيب

در سن شانزده سـالگي بـراي شـنيدن     :اشد. ابوسعد اصفهاني بغداديكمي يا زيادتي شده ب
بـه   :در بغداد رفت. هنوز وارد بغداد نشده بود كه خبر وفات ابونصر :حديث نزد ابونصر

گوشش رسيد، بـدون اختيـار بـه گريـه افتـاد و فريـاد زد و گفـت: سـند او را از جـاي ديگـر           
شود كـه عشـق و    ين غم و اندوه زماني وارد ميچن توان پيدا كرد، و بدان دست يافت. اين نمي

را چنـان از بـر   » بخـاري «تمام مسلم را از بر داشـت.   :علاقه چيزي در دل موج زند. ابوسعد
توانسـت مـتن آن را قرائـت كنـد و      خواند او فوراً مي كرده بود كه هركس سند حديث را مي

 كرد. خواند او سند آن را قرائت مي هركس متن حديث را مي
را از بر كرده بـود و  » صحيح مسلم«در ظرف چهار ماه تمام » :تقي الدين بعلبكي«خ شي

را نيز از بر داشت. بزرگ و صاحب كشف و كرامت بود، قرآن را نيـز  » جمع بين الصحيحين«
از  :گويند: در يك روز، تمام سوره انعام را حفـظ كـرده بـود. ابـن السـني      از بر داشت. مي

است كه تا آخر عمـر مشـغول نوشـتن حـديث بـود. پسـرش        :نسائيشاگردان بلندپايه امام 
گويد: پدرم نوشتن را ادامه داد. در آخر، قلم در دوات گذاشت و دو دست را بـراي دعـا    مي

در نوجواني علم فقـه را  » :ساجي«بلند كرد و در همين حال، دارفاني را وداع گفت. علامه 
ده سال در هرات زندگي كرد و شـش   فرا گرفت و سپس به تحصيل علم حديث مشغول شد.

خواند، در همين  را مي» غريب الحديث شعبه«بار ترمذي را با دست خود نوشت. نزد ابن منده 
 حال ابن منده بعد از نماز عشاء رحلت كرد.
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» :صـم عا«، شـيخ  :حافظ صد هزار حديث بود. استاد امام بخاري :ابوعمرو خفاف
گرفتند و جمـع كثيـري در محفـل     وار دور او را مي وانهشد، شاگردان پر هرگاه وارد بغداد مي
كرد و تعدادشان در اكثر اوقات متجاوز از صـد هـزار نفـر بـود. يكـي از       درس او شركت مي

كنندگان در محفل درس او آمارگيري كرد، تعدادشان بالغ بر يكصـد و بيسـت هـزار     شركت
كـرد.   كلمات را بار بار تكرار ميكنندگان و تجمع زياد اكثراً  تن بود، به خاطر كثرت شركت

را چهارده بار » حدثنا الليث«گويد: يك روز در يك محفل درس كلمه  يكي از شاگردان مي
تكرار كرد. مسلم است كه رسانيدن صدا در جمعي كه بـيش از صـد هـزار نفـر اسـت بـدون       

 تكرار مشكل است.
شد.  س حديث آغاز ميوقتي وارد بغداد شد در ميدان بسيار بزرگي در :ابومسلم بصري

هفت نفر مأمور بودند كه صدا را مانند تكبيرگويندگان در اجتماع عيد، بـه ديگـران برسـانند.    
ها را شمردند، بيش از چهل هزار دوات بـود. عـلاوه بـر ايـن تعـداد،       بعد از درس وقتي دوات

قناعـت   افراد زيادي بدون اين كه بنويسـند تنهـا بـراي شـنيدن آمـده بودنـد و بـه همـين كـار         
ها بود كه علـم حـديث و شـريعت، بعـد از      ها و مشقت كردند. آري، به دليل همين زحمت مي

 گذشت پانزده قرن، هنوز به قوت خود باقي است.
حـديث انتخـاب كـردم.    فرمايد: كتاب بخاري را از ميان ششصد هـزار   مي :امام بخاري

 :امام بخـاري رسـد،  ج مـي به هفت هزار و دويست و هفتاد و پن »بخاري «هاي تعداد حديث
وارد بغـداد شـد،    :نوشت. وقتي امام بخاري هرحديث را بعد از خواندن دو ركعت نفل مي

كه ده نفر را در نظـر   :خواستند از او امتحان بگيرند. امتحان چنين گرفته شد محدثين بغداد مي
ديث بـا  گرفتند، هركدام از آنان ده حديث را به طور مخلوط، يعني در حـالي كـه مـتن هرح ـ   

در جـواب هـر    :سند حديث ديگر و هر سند با متن ديگر آميخته و سؤال شد. امام بخـاري 
كننـدگان را مـورد    سـؤال  :سؤال گفت: چنين حديثي را سراغ ندارم و در آخر امام بخاري

خطاب قرار داد و گفت: احاديثي را كه شما سؤال كرديد، در سؤال شما فـلان اشـتباه وجـود    
هركـدام از   ،يث را با سند خودش براي آنان قرائت كرد. خلاصـه اينكـه  داشت، و بعد هرحد



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   170

 

صد حديث را به ترتيبي كه سؤال شده بود قرائت نمود و هر متن را با سند خودش و هر سـند  
 را با متن خودش همراه كرد.

در سن چهارده سالگي تدريس حديث را آغاز كرد و تا آخر عمر مشـغول   :امام مسلم
هـزار   12فرمايد: كتاب صحيح مسلم را كه مشـتمل بـر    مي :امام مسلم تدريس حديث بود.

فرمايـد: كتـاب    مـي  :حديث است از ميان سيصد هزار حديث انتخاب نمودم. امـام ابـوداود  
داود را كه مشتمل بر چهار هزار و هشتصد حديث است، از ميان پانصد هزار حـديث   سنن ابي

امامان علم اسماء رجال است، نخسـت در   از محدثين معروف و از :برگزيدم. يوسف مزي
شهر خود علم حديث را فرا گرفت، سـپس بـه مكـه مكرمـه، مدينـه منـوره، حلـب، حمـات،         

يسـت  را در دو» تهـذيب الكمـال  «بعلبك و غيره مسافرت كرد. مؤلف چندين كتاب اسـت و  
تش بـر  در بيش از هشتاد جلد نوشته ايشان است. عـاد » طرافالأ«جلد تأليف كردند، و كتاب 

گذرانـد،   اين بود كه اكثر خاموش بود و خيلي كم حرف زد، اكثـر اوقـات را در مطالعـه مـي    
حاسدان نيز شد ولي هرگـز در صـدد انتقـام برنيامدنـد. فراگـرفتن شـرح احـوال كامـل         شكار 

هاي بسيار قطور و حجيمي لازم  زندگي اين حضرات قدري مشكل است براي اين كار كتاب
 .است

هاي اين بزرگواران بيان شد تا بدانيم، علم حديثي  ها و جانفشاني از فداكارياي چند  نمونه
كه از چهارده قرن قبل تاكنون به قدرت و قوت تمام و بـا نهايـت شـادابي بـاقي اسـت، بـراي       

فرسايي تحمل شده است و كساني كـه خـود را مـدعي     حفظ و تداوم آن، چه زحمات طاقت
گويند، چقدر زحمت و مشقت را بـراي خـود    ب العلم ميدانند و خود را طال تحصيل علم مي

دارند. اگر ما به عيش و عشرت و تفريح و آسايش خود ادامه دهيم و فكر كنيم كه بـا   روا مي
ادامـه خواهـد يافـت،     وجود اين زندگي راحت و آرام، پخش و نشر حديث و سنت پيامبر 

 پندار محض و باطلي است و بيش از اين چيزي نيست.



 
 
 

 :نهم بخش
 اطاعت از فرمان پيامبر اكرم

بـوده   ، اطاعـت از رسـول االله  دادنـد منظورشـان   انجام مي شعمل و كاري كه صحابههر 
است. اين مطلب از مباحث قبلي نيز روشن شده است، بازهم چند داستان به خاطر اين كـه مـا   

شد؛ تا روشن  وضعيت خود را با وضعيت آنان مقايسه كنيم، تقديم خوانندگان محترم خواهد
در ما چه اندازه است و تا چه حـدي در ايـن انتظـار     گردد كه ميزان اطاعت از االله و رسول 

نازل فرموده بودند، بر ما نيـز نـازل شـود، بـه      شكه همان خيرات و بركاتي كه خدا بر صحابه
 جانب حق هستيم. اگر ما در واقع خواهان همان خيرات و حسنات هستيم كه بر صـحابه نـازل  

 آن را ثابت كنيم. ،بايد آنچه را كه آنان كردند ما نيز در عمل ،شده بودند

 كشد! ، شالش را به آتش ميبحضرت عبداالله بن عمرو
همـراه بـودم، بـه محضـر      گويد: در يك سفر با رسول اكـرم   مي بعبداالله بن عمرو 

تي نگاهش بـه  وق ايشان رسيدم؛ شالي داشتم كه رنگي مايل به زعفراني داشت. رسول اكرم
اي؟ من نـاراحتي   اين شال افتاد، با اظهار ناپسنديدگي فرمودند: اين چه شالي است كه پوشيده

ايشان را درك كردم، به خانه برگشتم، همسرم براي پختن غـذا آتـش روشـن كـرده بـود آن      
رسيدم، سؤال كردند: آن شال  شال را در آتش انداختم. روز بعد وقتي به محضر رسول االله 

جاست؟ جريان را عرض كردم: ايشان فرمودند: چرا آن را به يكي از زنان نـدادي تـا از آن   ك
(استفاده كنند؛ براي زنان هيچگونه مشكلي نداشت كه از آن استفاده كنند

89F

1(. 
ولي آن مرد بزرگوار از نـاراحتي و ناپسـنديدگي    ،هرچند كه نيازي به سوزاندن شال نبود

بود كه در اين باره اصـلاً متوجـه نشـد كـه آن شـال، اسـتفاده       به قدري ناراحت  رسول االله 

                                           
 ابوداود. -)1(
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بـود ممكـن اسـت     صحيح ديگري نيز دارد. التبه اگـر آن شـخص ماننـد افـراد ايـن زمـان مـي       
علت ناراحتي اند  كرد. مثل اينكه: ايشان چقدر ناراحت توجيهات و دلايل ديگري جستجو مي

 ردند اما منع نكردند و... و...سؤال ك را سؤال كنم يا خير؟ و اينكه رسول االله 

 كند! مرد انصاري منزلش را تخريب مي
اي  از خانه بيرون تشريف بردند در مسير راه نگـاه مبـارك بـه خانـه     روزي رسول اكرم 

كه گنبدي بزرگ داشت. از همراهان سؤال فرمودند: ايـن گنبـد چيسـت؟ عـرض شـد،       ،افتاد
چيزي نگفتند، تا اينكـه روزي آن   سول اكرم فلان مرد انصاري اين گنبد را ساخته است. ر

سلام او را پاسخ نگفتند. او  رسيد، سلام كرد، پيامبر  مرد انصاري به محضر رسول اكرم 
 ، سلام او را نشنيده باشند، براي بار دوم سـلام گفـت. رسـول االله    به فكر اين كه حضرت

را  تـا ايـن حـد نـاراحتي رسـول االله      بازهم رو گردانده و سلام او را پاسخ ندادند. او چگونه
   بودند، جويا شد كه چـرا رسـول االله   شد؟ از كساني كه در محضر رسول االله  متحمل مي

گويد؟ صحابه و حاضران در جلسه رسـول   از من چنين ناخشنود است كه سلام مرا پاسخ نمي
ايـن مـال    :پرسـيدند  جواب دادند، وقتي ايشان بيرون تشريف برده و گنبد تو را ديدنـد  االله 

كيست. آن مرد انصاري بلافاصله با سرعت تمام برگشت و آن خانه گنبددار را چنان با زمـين  
بازگو هـم   همواره كرد كه نام و نشاني از آن باقي نماند، و جريان تخريب منزل را به پيامبر

سرجايش  از آنجا رد شدند، ديدند كه آن گنبد آن حضرت ،نكرد. از حسن اتفاق روز بعد
! يـا رسـول االله  عـرض كردنـد:    ششود، جويا شدند. صحابه نيست و آن خانه در آنجا پيدا نمي

ناراحتي شما مطلع شد و آن گنبد و آن خانه را تخريـب كـرد و از بـين بـرد.     صاحب منزل از 
شود مگـر آن سـاختماني كـه در حـد      هر ساختمان موجب عذاب مي« فرمودند: رسول االله 

 .)90F1(»انسان باشدنياز و ضرورت 
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. بـراي  اسـت نسـبت بـه پيـامبر     شصـحابه  آري، اين جريان نشانگر نهايت عشق و علاقه
را حتـي بـراي يـك لحظـه تحمـل       صحابه ممكن نبود كه ناگواري و ناراحتي رسول اكرم 

كنند. آن مرد انصاري خانه را خراب كرده، ولي براي اينكه اظهـار احسـاني كـرده باشـد، بـه      
وقتي به آن سو تشريف بردند، ديدند كـه   ع هم نداد؛ بلكه خود رسول اكرم اطلا پيامبر 

 خانه سرجايش نيست و تخريب شده است.
كـردن   هاي مجلل را پسند نكردند، و هزينـه  گذاري در ساختن خانه سرمايه رسول اكرم 

شـده  پول براي اين منظور مورد پسند ايشان نبوده است. اين مطلب در روايات زيادي مطـرح  
هـاي حصـيري    هاي ازواج مطهرات از شاخه درخت خرما درست شده بود و پرده است، خانه

 ها نيفتد. از خارج به داخل خانه ،انداخته شده بود تا نگاه مردان بيگانهها  آن روي
كـه انـدكي    لبه مسافرت تشريف برده بودند. حضرت ام سـلمه  روزي رسول اكرم 

هـاي خرمـا بـا خشـت      از ديوار خانه خود را به جاي شـاخه اي  پول به دست آورده بود، گوشه
پرسـيدند: چـه كـار     لبعد از مراجعت از سفر، از ام سـلمه  خام ساخته بود. رسول اكرم 

لذا اين  ،حجابي بود عرض كرد: يا رسول االله! چون احتمال بي لكردي؟ حضرت ام سلمه
ين چيـزي كـه انسـان در آن    بدتر« فرمودند: قسمت را با خشت خام پوشاندم. رسول اكرم 

 ب. حضرت عبداالله بن عمر »ها هستند كند ساختمان و خانه گذاري و پول خرج مي سرمايه
كـرديم. رسـول    گويد: روزي من و مادرم، ديوار خانه را كه خراب شده بود، بازسازي مي مي

ينكـه  فرمودند: مرگ شما چنان نزديك اسـت كـه قبـل از ا    ،نگاه مباركش به ما افتاد اكرم 
 رسد. تان فرا مي اين ديوار از بين برود، مرگ

 آورند رنگ را بيرون مي هاي سرخ صحابه شال
هايي كه  بوديم، شال گويد: روزي در مسافرت همراه رسول اكرم  مي حضرت رافع 

را مشـاهده نمـوده   هـا   آن خط قرمز داشتند روي شترهاي خود انداخته بوديم. رسول اكـرم  
كند. بلافاصله بعد از شـنيدن   بر شما غلبه مي شود كه رنگ سرخ دار لوم مينين معفرمودند: چ
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اين سخن، چنان با سرعت از جاهاي خود بلند شديم و فرار كرديم كه شترها نيـز رم كردنـد،   
(ها را پايين آورديم آنگاه شال

91F
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بـه كثـرت وجـود دارد و در     ها و جرياناتي در زندگي صحابه رسول اكرم  چنين صحنه

آور نبود. البته در نظر ما ممكن است چنين كاري بسيار بـزرگ   نظر آنان چنين اقدامي شگفت
 كردند. تقريباً اينگونه زندگي مي شآور جلوه كند، تمام صحابه و شگفت

نزد مسلمانان آمده بـود،   ،كه در جريان صلح حديبيه به عنوان سفير كفار ،عروه بن مسعود
دقت مورد مطالعه و ارزيابي قرار داد و وقتي بـه مكـه رفـت     زندگي و وضعيت مسلمانان را به

ام. دربار قيصر، كسري و نجاشي را ديـدم و بـا    گفت: من نزد سلاطين و پادشاهان زيادي رفته
آورنـد، در   آنان ملاقات كردم، ولي اطاعت و احترامي كه پيروان محمد از وي بـه عمـل مـي   

پيـروان حضـرت محمـد، آب دهـن او را     دربار هـيچ حـاكم و پادشـاهي ديـده نشـده اسـت.       
خواهد آب دهن خود را بيندازد، پيـروانش آن   ند كه بر زمين بيفتد. وقتي محمد ميارگذ نمي

مالنـد. هرگـاه فرمـاني صـادر كنـد،       هاي خود گرفته روي سر و صورت خود مـي  را در دست
د، آنـان  گيـر  گذراند. هرگاه محمـد وضـو مـي    پيروانش جهت اجراي آن بين خود مسابقه مي

شتابند كه گويي باهم جنگ و جدال دارند. هرگاه  براي گرفتن آب وضو چنان به سرعت مي
دهند. به دليل  كنند و به سخنانش گوش مي زند، همه آنان سكوت اختيار مي محمد حرف مي

توانند نگاه كنند.  به سوي او نمي ،عظمت و احترامي كه براي او قايل هستند، هرگز با ديده پر
 توانند به او خيره شوند). نمي ي به خاطر عظمت حضرت(يعن

 كند موهاي خود را كوتاه مي حضرت وائل
حاضر شدم، موهاي سرم بسيار  گويد: روزي به محضر رسول اكرم  مي وائل بن حجر

آمدم، فرمودند: (ذبـاب، ذبـاب) مـن فكـر كـردم ايـن        بلند و دراز بود. وقتي به جلو پيامبر 
ه طرف موهاي سر من كه بسيار دراز بود، بلافاصله برگشتم و موهايم را كوتاه اي است ب اشاره
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ولـي ايـن كـه موهـا را      ،ند: منظورم تو نبـودي دكردم. روز بعد وقتي دوباره حاضر شدم، فرمو
(كوتاه كردي، كار خوبي را انجام دادي
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جريـان  آيـد و بـه معنـي چيـزي بـزرگ نيـز هسـت. آري، ايـن          ذباب به معني شوم هم مي

بودند و به محض اشاره آماده بودند خـود را   كه آنان منتظر اشاره پيامبر  ،نشانگر اين است
بـه گمـان    فرمودند: منظورم تو نبودي ولي وائـل بـن حجـر    جا رسول اكرم فدا كنند. اين
 .آمـاده كردنـد  خود را  ،به او اشاره كردند، بلافاصله بلند شدند و براي اطاعت اينكه پيامبر 

 گفتن جايز بود و سپس منسوخ شد. در ابتداي اسلام در نماز سخن
رسيد، ايشان مشغول نمـاز   به محضر مبارك رسول اكرم  حضرت عبداالله بن مسعود 

زدن در  سلام كرد، اما به خاطر اينكه حرف ،عادت گذشته حسب بودند. عبداالله بن مسعود
گويد: به خـاطر   مي عبداالله بن مسعود جواب ندادند.  نماز منسوخ شده بود، رسول اكرم 

بسيار ناراحت و دچار وسوسه زيادي شدم، فكر كردم از  ،جواب ندادند اينكه رسول اكرم 
گفـتن در نمـاز    وقتي نماز را تمام كردنـد، فرمودنـد: سـخن    اند. فلان حركت من ناراضي شده

گويـد: وقتـي ايـن     مـي  عبـداالله بـن مسـعود    .لذا به سلام تو پاسخ نگفتم ،منسوخ شده است
 توجيه را شنيدم نفس راحتي كشيدم.

 كردن موهاي حضرت خريم حضرت سهيل و كوتاه
كـرد،   در دمشق زندگي مـي  به نام سهيل بن حنظله شخصي از اصحاب رسول اكرم 

كـرد.   زد و مجالست مي نشين بود و خيلي كم با ديگران حرف مي اين بزرگوار همواره گوشه
كـرد، در مسـير راه از كنـار     مـي  ول تسبيح بود و يا در مسجد رفت و آمددر طول روز يا مشغ

گذري، حرف خوبي  جا مي به او گفت: وقتي از اين گذشت. ابوالدرداء خانه ابوالدرداء
اي يا حـديثي بـراي آنـان     رسد، آنگاه او قصه كني و به ما هم فايده مي براي ما بگو، ضرر نمي

گفت: پند  شد، ابوالدرداء رد مي ت از كنار ابوالدرداءكرد. روزي بر حسب عاد بيان مي
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كه خـريم اسـدي آدم خـوبي    « فرمودند: و بيتي براي ما بگو، او گفت: روزي رسول اكرم 
كرد: يكـي ايـن كـه موهـايش خيلـي دراز اسـت، دوم ايـن كـه          است اگر اين دو كار را نمي

بـه گوشـش رسـيد     كـرم  . به محض اينكه ايـن سـخن رسـول ا   »شلوارش خيلي پايين است
(بلافاصله موها را كوتاه كرد و شلوارش را تا نيمه ساق بالا زد
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در ميـان   با خود سهيل ها را رسول اكرم  در بعضي روايات آمده است كه اين حرف

 گذاشته بودند و او سوگند ياد كرد كه ديگر چنين نخواهد شد.

 گويد با فرزندش سخن نمي ب حضرت ابن عمر

فرمودند: زنـان را از رفـتن    گويد: روزي رسول اكرم  مي ببداالله بن عمر حضرت ع
هـا اجـازه    تـوانيم بـه خـانم    گفت: مـا نمـي   ببه مسجد منع نكنيد. يكي از فرزندان ابن عمر
. وبـي بنـدوباري   شود براي فسـاد، آزادي  اي مي بدهيم تا به مسجد بروند، زيرا اين اجازه بهانه

احت و ناراضي شد، فرزندش را نهيب زد و فرمود: من فرمان بسيار نار بحضرت ابن عمر 
گـويي كـه اجـازه نخـواهيم داد. آنگـاه       گويم و تو مـي  را براي تو مي و اجازه رسول اكرم 

گفـتن بـا فرزنـدش را تـرك      زدن و سـخن  براي هميشـه حـرف   بحضرت عبداالله بن عمر
(كرد
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اين اجازه را براي فساد و فتنـه   ها كه خانم باين برداشت پسر حضرت عبداالله بن عمر 

در آينده بهانه خواهند كرد، با توجه به فضاي زمان خود بوده است. به همين خـاطر حضـرت   
ديدنـد حتمـاً آنـان را از     حالت زنان امروزي را مي اگر رسول اكرم «فرمودند:  لعايشه 

دي بـا زمـان   فاصـله زيـا   لحال آنكه زمان حضرت عايشه ». كردند رفتن به مساجد منع مي
قابـل تحمـل نبـود كـه      بنداشت. اما با اين حال، براي حضـرت ابـن عمـر    رسول اكرم 

به گوش فرزندش رسـيده و بـازهم در آن ترديـدي داشـته باشـد. و بـه        فرمان رسول اكرم 
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همين جهت براي هميشه با فرزندش قهر كرد و حرف نزد. اين امر براي ساير صحابه نيز بسيار 
دادن بـا توجـه بـه     شـد و اجـازه   مي كردن موجب انكار حكم پيامبر كه منع مشكل بود، زيرا

كـرد. لـذا حضـرت     هاي احتمالي كه دوران آن شروع شده بود نيز مشكل را دوچندان مي فتنه
 ،نيـز درآمـده بـود    كه چندين بار ازدواج كرده بود و در نكاح حضرت عمـر  لعاتكه 

كننده بـود. بـه حضـرت عاتكـه      سيار ناراحتب رفت، براي حضرت عمر  وقتي به مسجد مي
كننده است،  بسيار ناراحت كه رفتن شما در مسجد براي حضرت عمر :خبر داده شد ل

در نكاح حضـرت زبيـر    بعد از وفات حضرت عمراو گفت: اگر چنين است بايد منع كند. 
 درآمد. حضرت زبير     ولـي   ،بـه مسـجد بـرود    لنيز مايل نبـود كـه همسـرش عاتكـه
خواسـت بـه مسـجد     براي نمـاز عشـاء مـي    لتوانست جلو او را بگيرد. حضرت عاتكه ينم

 از كنار او رد شـد، زبيـر   لدر مسير راه كمين كرد. وقتي عاتكه برود، حضرت زبير 
ناگهان او را بوسيد. چون شوهرش بود براي او جايز بود كه چنين كند. ولـي بـر اثـر تـاريكي     

از رفـتن بـه مسـجد     لكيسـت، بعـد از آن عاتكـه   دانست كه اين شـخص   نمي لعاتكه
روزي از او پرسيد: چرا رفـتن بـه مسـجد را تـرك      خودداري كرد. شوهرش حضرت زبير

 كردي؟ او گفت: اكنون دوران رفتن به مسجد به سر رسيده است.

 بسؤالي از عبداالله بن عمر
ت، ولي از سؤال شد كه نماز مقيم و نماز خوف در قرآن آمده اس بروزي از ابن عمر

گفت: اي عمـو! خداونـد حضـرت     بنماز مسافر در قرآن خبري نيست. حضرت ابن عمر
مـا جاهـل بـوديم، چيـزي      فرسـتادند. قبـل از آمـدن پيـامبر      را به عنوان پيـامبر  محمد 

) انجام دادند و به ما نشـان دادنـد، مـا نيـز از آن تبعيـت      دانستيم، آنچه را كه او (محمد  نمي
(كنيم مي
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كـردن   منظور اين بود كه وجود هر مسأله در قرآن به صراحت ضروري نيست، براي عمل
فرمودنـد:   كافي است. خود رسول اكرم  از رسول اكرم  ،بر يك حكم، ثبوت آن حكم

شوند كساني  احكامي ديگر به من عنايت شدند، در آينده نزديكي پيدا مي ،قرآن و مثل قرآن
هاي خود سوار شـده خواهنـد گفـت كـه: قـرآن مـا را بـس         و بر مركباند  كه صاحب ثروت

(هاي آن عمل كنيـد  است، احكام آن را بگيريد و به فرمان
96F

. منظـور از صـاحبان ثـروت ايـن     )1
چنـين   ،دهـد  است كه چنين افرادي در اثر غرور و پندار باطلي كه از ثروت به آنان دست مـي 

 خواهند گفت.

 زند حرف نمي اش حضرت عبداالله بن مغفل با برادرزاده
انـدازي   هـاي خـود سـنگ    بـا سرانگشـت   برادرزاده نوجوان حضرت عبداالله بـن مغفـل   

خطاب به برادرزاده كوچكش گفت: پسر جان! تو با اين كـار نـه    كرد. عبداالله بن مغفل مي
تواني دشمن را از پا درآوري. اگر اين سنگ بـه كسـي    تواني چيزي را شكار كني و نه مي مي

هايش را بشـكند. پسـر كـم سـن و سـالي بـود،        ست چشم او را درآورد، دندانبخورد ممكن ا
كـرد، وقتـي عمـويش او را     زدن مي دوباره شروع به سنگ ،ديد هروقت كه عمويش او را نمي

گويم و تو داري دوباره همان عمل را  را برايت مي ديد، به او گفت: من فرمان رسول اكرم 
زنم. در روايتي ديگر آمده است: عبداالله  با تو حرف نمي كني، به خدا سوگند هرگز تكرار مي
آيم و نه در جنـازه   اش گفت: نه براي عيادت تو هنگام بيماري تو مي به برادرزاده بن مغفل

(كنم تو شركت مي
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هـا مسـلماً    انـدازي  ها علاقه زيادي دارند، آنان با اين سنگ ها و نوجوانان به چنين بازي بچه

ها به چشم كسي اصابت  ر كنند يا دشمني را از پا درآورند. البته اگر اين سنگتوانند شكا نمي
اينكـه   ،قابل تحمل نبود كند، چشم را مجروح خواهد كرد. براي حضرت عبداالله بن مغفل

                                           
 ابن ماجه و دارمي. -)1(
 ابن ماجه. -)2(
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كاري را بكند كه از آن منع كرده است. من  اش بعد از شنيدن سخن رسول اكرم  برادرزاده
كنـيم.   شـنويم و از آن تخلـف مـي    را مـي  و نهي رسول اكـرم  و شما صبح و شام چقدر امر 

 تواند قضاوت كند كه او تا چـه حـد از فرمـان رسـول خـدا      هرشخص در مورد خودش مي
 زند. سرباز مي

 عهد و پيمان حضرت حكيم بن حزام
اســت، روزي بــه محضــر آن  از اصــحاب و يــاران رســول اكــرم  حكــيم بــن حــزام

عنايـت فرمودنـد، دوبـاره خـدمت رسـول       رسـول اكـرم  چيزي خواسـت.   ،آمد حضرت
به تقاضاي وي پاسخ مثبت دادنـد، مـدتي    آمد و چيزي از ايشان تقاضا كرد. پيامبر  اكرم

دادن بـه تقاضـاي او    ضـمن پاسـخ   بعد براي بار سوم آمدند و سـؤال كردنـد. رسـول اكـرم     
ر شيرين اسـت، ولـي مواظـب    فرمودند: اي حكيم! مال مانند باغ سبزي است كه در ظاهر بسيا

نيازي به دست بيايد موجب خير و بركت اسـت و اگـر    باش، اگر اين مال همراه با استغنا و بي
از راه آز و طمع و حرص به آن دست يابي، هيچ خير و خـوبي را همـراه نـدارد؛ بلكـه ماننـد      

گرسـنگي  ماند كه هرچه برايت برسد از آن سير نخواهي شد و هرچـه بخـوري    جوع البقر مي
جـز شـما از كسـي ديگـر سـؤال نخـواهم       اي رسول اكرم، گفت:  شود، حكيم تو بيشتر مي

مقداري مال از بيت المال  ،خواست در زمان خلافت خود مي كرد. حضرت ابوبكر صديق 
در دوران  داري كـرد. حضـرت عمـر    از قبـول آن خـود   بدهـد امـا حكـيم    به حكيم

كمكـي بكنـد و در ايـن بـاره اصـرار كـرد، ولـي        خواسـت بـه حكـيم     خلافت خود نيز مي
(به هيچ عنوان نپذيرفت حضرت حكيم
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آوري مال و ثروت هستيم، لذا خير و بركـت از   چون ما امروزه با آرزو و طمع دنبال جمع

 اموال ما رخت بر بسته است.

 

                                           
 بخاري. -)1(
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 رود براي تجسس مي حضرت حذيفه
اه با كفار اطراف مكـه بـراي   گويد: در غزوه خندق كفار مكه همر مي حضرت حذيفه 

ه نيـز  قريظ يهود بني ،كردند، و علاوه بر اين، در خود مدينه منوره حمله بر ما خود را آماده مي
مدينه را خالي از مـردان ببيننـد    ه اين احتمال وجود داشت، اگر با ما دشمني داشتند و هر لحظ

ند. ما در بيرون مدينه به خاطر دفاع از آور شوند و آنان را از بين ببر بر زنان و فرزندان ما حمله
هـاي آنـان در مدينـه بـدون      كرديم. منافقان به بهانه اينكه خانه خود را آماده مي ،حمله دشمن

رفتند؛ و هركس از منافقين كه اجازه  اجازه گرفته مي سرپرست هستند، يكي يكي از پيامبر 
هـا چنـان بـاد تنـد و      در يكـي از شـب  دادنـد. اتفاقـاً    به او اجازه مـي  گرفت، رسول اكرم مي

سابقه بود و گرد و خاك چنان زياد بود كه انسان جلوي پاي خـود را هـم    طوفاني آمد كه بي
گشـتند.   هـاي خـود برمـي    كرد. منافقين داشتند بـه خانـه   ديد، باد مانند رعد و برق صدا مي نمي

 سيصد تن از ما در يك نقطه گرد آمده بوديم.
از هر طرف  ،شدند و در آن فضاي تاريك ل تك تك ما جويا مياز احوا رسول اكرم 

شـدند، مـن بـراي دفـاع از      از كنار ما رد مي كردند. در همين لحظه رسول اكرم  تحقيق مي
اي داشتم و نه براي نجات از سردي، چادر و پتويي همراه مـن بـود. فقـط يـك      خود نه اسلحه

اند و آن نيز مال همسـرم بـود، آن را بـر سـر     پوش چادر كوچك داشتم كه تمام بدن را نيز نمي
سؤال كردند: تو كيستي؟ عـرض كـردم:    خود انداخته رو به زمين افتاده بودم. رسول اكرم 

در اثـر خجالـت خـود را بـه      منم حذيفه. من از شدت سردي هوا نتوانستم از جايم بلند شوم و
در جمـع لشـكر دشـمن بـرو و     فرمودند: اي حذيفه! بلند شو و  اندم. رسول اكرم زمين چسپ

گويد: من در آن لحظه در اثر سردي هـوا، تـرس و    مي اطلاعات لازم را برايم بيار. حذيفه
 ولي به خاطر اطاعت از فرمان رسول اكرم  ،كردم وحشت فوق العاده، احساس خستگي مي

 دعاي خير كردند و فرمودند: بلافاصله بلند شدم و به راه افتادم. رسول اكرم 

 ». ظمنعو لهامش نعو هنيمي نعو هفلخ نمو هيدي �ب ن نمو هقوف حتته ا�ا«
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پروردگارا! حذيفه را از هرسو از عقـب، جلـو، چـپ و راسـت از بـالا و پـايين حفاظـت        «
سردي، خستگي و تـرس و وحشـت از    اي رسول اكرم گويد: بعد از دع مي . حذيفه»بفرما

روم. موقـع رفـتن،    در درون يـك حمـام راه مـي   من جدا شد و چنان احساس كردم كـه دارم  
توصيه فرمودند كه هيچ حركتي انجام ندهم، بلكـه اوضـاع دشـمن را بررسـي      رسول اكرم 

 كنم و با خاموشي برگردم.
آتش روشن كردند و اطراف آتش نشسـتند. يكـي   ها  آن نزد سپاه دشمن رسيدم، ديدم كه

گـذارد و شـنيدم كـه از     كمـر خـود مـي   كند، روي  را ديدم كه دستش را روي آتش گرم مي
رسـد. هـركس مـردان قبيلـه خـود را صـدا        هرطرف، صداي برگرديد! برگرديد! به گوش مي

هـاي   هـا بـه خيمـه    ريزه از هرطرف سنگ ،گويد؛ برگرديد و در اثر شدت باد كرده به آنان مي
ا داشـتند از بـين   ه ها و ساير حيوان شد و اسب ها پاره پاره مي طناب خيمهكرد.  آنان اصابت مي

 شدند. رفتند و هلاك مي مي
دار بود، در كنـار آتـش داشـت     هاي لشكر كفار را عهده ابوسفيان كه فرماندهي تمام دسته

كـرد. مايـل بـودم كـه كـارش را تمـام كـنم، تيـر را بيـرون آورده در كمـان            خود را گرم مي
اعي شد كه هيچ حركتـي  در ذهنم تد گذاشتم، هنوز نزده بودم كه يك دفعه توصيه پيامبر 

بـردن ابوسـفيان    انجام ندهم. تيرها را دوباره در تركش گذاشته از تصـميم خـود بـراي از بـين    
منصرف شدم. ابوسفيان اندكي مشكوك شد بلافاصله گفت: ميان شما يك مخبر و جاسوس 
وجود دارد، هركس دست كسي را كه در كنارش نشسته است بگيرد. من بـه سـرعت دسـت    

شناسي، مـن فلانـي هسـتم.     فتم و پرسيدم تو كيستي؟ او گفت: واي بر تو، مرا نميكسي را گر
فوراً از آنجا حركت كردم و به جمع لشكر اسلام پيوستم. در ميان راه حـدود بيسـت سـوار و    

پوش را ديدم، آنان خطاب به من گفتند: به آقاي خود بگو كه كـار دشـمن تمـام شـده      عمامه
چـادر كـوچكي را پوشـيده     ت. وقتي برگشتم، رسـول اكـرم   است و هيچ جاي نگراني نيس

كه به نمـاز   ،آمد عادت مبارك همين بود مشغول خواندن نماز بودند. هرگاه مشكلي پيش مي
 شدند. و نيايش متوجه مي
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نمازش را تمام كرد او را از وضعيت دشـمن مطلـع سـاختم،     بعد از اين كه رسول اكرم 
و مرا نزديك پاهاي مبارك خود جا دادند. من در آنجا  :مودندايشان با شنيدن خبرها تبسم فر

ن سينه خود را به قسمتي از چادر خود را روي من انداختند و م دراز كشيدم و آن حضرت
(اندمپاهاي ايشان چسپ

99F
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قسمتي و سعادت نصيب آنان و سزاوار آنان بود كـه بـا وجـود ايـن همـه       آري، اين خوش

را از جان و مال خـود بهتـر و بيشـتر دوسـت      ت از رسول اكرم ها، اطاع ها و زحمت سختي
اي از اتبـاع رسـول    داشتند. خداوند بدون شايستگي و بدون استحقاق اين حقير را نيز بهـره  مي

 عنايت بفرمايند. اكرم 

                                           
 در منثور. -)1(



 
 
 

 :بخش دهم
 احساسات ديني زنان

پيـدا شـود،    داري و انجام اعمال نيك در بـانوان  واقعيت اين است كه اگر احساسات دين
و مفيدي بر فرزندان خواهد گذاشت. متأسفانه امروزه فرزنـدان   اين احساس، آثار بسيار مثبت

يـا   ،شـوند  شوند كه رنگ ديني ندارد، لذا با دين آشنا نمي از ابتدا در محيطي پرورش داده مي
طي رنگ خواهد بود. هرگاه فرزندان در چنين محي اين كه اگر به نحوي آشنا شوند خيلي كم

 شود؟ اين امر كاملاً روشن است. تربيت شوند، نتيجه آن چه مي

 لتسبيحات حضرت فاطمه 
ترين  به يكي از شاگردانش گفت: داستان خود و فاطمه را كه از محبوب حضرت علي 

، حضـرت  »آري«اسـت برايـت بيـان كـنم؟ شـاگرد در جـواب گفـت:         فرزندان رسول االله 
كـرد،   هـا و جوهـا را بـا آسـياب دسـتي آرد مـي       گنـدم  گفت: فاطمه به دليل ايـن كـه   علي

ها و كف دستش ورم كرده بود و به دليل اين كه مشك آب را بر دوش خـود حمـل    انگشت
اش زخمي شده بود. و چون كار نظافت خانـه را شخصـاً انجـام     كرد، دوش مبارك و سينه مي
 كنيز در اختيار پيامبر  هايش چركين و گردآلود بودند. روزي تعدادي غلام و داد، لباس مي

و جهـت انجـام كارهـاي     قرار گرفت به فاطمه گفتم: برو نزد پدرت، حضرت رسول اكرم 
حاضـر   خانه، كنيزي از ايشان مطالبه كن تا تو را ياري كند. فاطمه در زماني نزد رسول االله 

بـا   ،سـت در جمـع  شد كه جمع كثيري نزد ايشان گرد آمده بودند. فاطمه بسيار باحيا بود، نتوان
بـه خانـه تشـريف آورده،     پدرش سخن گويد. لذا به خانه بازگشت. روز بعد رسول اكـرم  

سؤال كردند: اي فاطمه! ديروز شما براي منظوري آمده بوديد؟ بازهم فاطمه سـكوت اختيـار   
فاطمـه در اثـر چرخانيـدن آسـياب و      !يـا رسـول االله  كرد و چيزي نگفت. مـن عـرض كـردم:    

هايش ورم كـرده،   آب و انجام ساير كارهاي خانه خيلي خسته شده، دست كردن مشك حمل
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ديروز من به او گفته  اند. هايش چركين شده اش بر اثر ريسمان مشك زخمي شده و لباس سينه
) چند تا غلام و كنيز در اختيار داريـد ايشـان بياينـد و از شـما كنيـزي      بودم كه شما (پيامبر 

 لده بودند. در بعضي روايات آمده است كـه حضـرت زهـرا    بخواهند، به همين منظور آم
من و علي زيرانداز نـداريم مـا هـردو يـك      !يا رسول االلهعرض كرد:  در محضر رسول االله 

خوابيم و روزهـا روي آن كـاه و    اندازيم و روي آن مي زيرانداز چرمي داريم. شب آن را مي
: دختـر جـان! صـبر كـن. حضـرت      فرمودنـد  گذاريم تا شتر بخورد. رسول اكـرم   علف مي

و آن نيـز عبـاي حضـرت     ،و همسرش تا ده سال بر يك زيرانـداز قناعـت كردنـد    موسي
پوشيدند. تو تقوا را پيشه كن، از خدا بتـرس و فـرض خداونـد را     بود كه آن را مي موسي

مرتبـه   33مرتبـه سـبحان االله،    33بجا بيار و امور خانه را انجام بده، هرگاه به رختخواب رفتـي  
مراتب بهتـر و   به مرتبه االله اكبر را بخوان. نتيجه اين ورد و وظيفه از يك خادم 34الحمد االله و 

(فرمود: من از االله و رسولش خشنود هستم ل بيشتر است. حضرت فاطمه
100F

1(. 
يعني آنچه كه رضاي االله و رسولش در حق من باشد، من براي پذيرفتن آن آماده هستم. 

ها قرار  ي دختر سردار دو جهان. امروزه اگر اندكي ثروت در دست خانمآري، اين بود زندگ
دهند؛ در اين حديث  گيرد، امور خانه به جاي خود، كارهاي شخصي خود را نيز انجام نمي

وقت خواب عنوان شده است. در روايات ديگر وقت فراغ از نمازهاي پنجگانه فرض، عنوان 
هَ  لاَ «مرتبه مرتبه كلمات مذكور و يك  33شده است،  هُ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ هُ  شرَ هُ  لَ هُ  المُْلْكُ  لَ لَ  وَ

دُ  َمْ وَ  الحْ هُ لىَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ىْ يرٌ  شَ دِ  آمده است. »قَ

 لصدقه حضرت عايشه 
ها  آن تقديم شد. بيش از صد هزار درهم در لبه حضرت عايشه  دو كيسه پر از درهم

را ميان فقرا و مساكين تقسيم كـرد، حتـي يـك درهـم نيـز بـاقي       ها  آن بود، تا هنگام شام همه
روزه بود، موقع افطار به كنيز گفت: چيزي براي افطار داري  لنماند. خود حضرت عايشه 
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بـود اگـر    بيار، يك عدد نان و اندكي روغن زيتون آورده شد. كنيز گفت: چقـدر خـوب مـي   
 لكـرديم. حضـرت عايشـه     يگرفتي و روزه را با گوشت افطـار م ـ  يك درهم گوشت مي

(خريدم گفتي گوشت مي فرمود: اكنون گفتن سودي ندارد، اگر به موقع مي
101F

1(. 
بـه حضـرت    بو حضرت عبداالله بـن زبيـر    اينگونه هدايا از جانب حضرت معاويه 

گرفـت. طـلا و    شد، زيرا در آن روزگار فتوحات به كثـرت انجـام مـي    تقديم مي لعايشه 
ها انبار شده بودند، با وجود چنين وضعيت مطلوب اقتصادي، حضـرت   نقره مانند غله در خانه

كنيـز او متـذكر    ،حتي براي افطار ،گذراند زندگي خود را در نهايت سادگي مي لعايشه 
 ،شد. يكصد هزار درهم را تقسيم كرد ولي به فكر اين نبود كه روزه هسـتم و بـراي افطـار    مي

 نيم كيلو گوشت بخرم.
ايم كـه حتـي در    چنان فاصله گرفتهها  آن هايي از ما دور هستند و ما از امروزه چنين صحنه

هايي ترديد داريم. اما زندگي مسلمانان صدر اول و زندگي صحابه چنـان   صحت چنين صحنه
شــد و بـه هــيچ عنــوان   كـه چنــين رويــدادهاي بـه كثــرت در آن زمــان ديـده مــي    ،سـاده بــود 

وجـود   لزيادي در زندگي حضرت عايشـه  هاي  آور نبود. شبيه اين صحنه، صحنه شگفت
 دارد.

روزه گرفته بود، به جز يك عـدد نـان در خانـه چيـزي ديگـر       لروزي حضرت عايشه
تا همان يـك نـان را بـه     :به خادمه فرمود لنبود. گدايي آمد و سؤال كرد، حضرت عايشه

وجـود  گدا بدهد. خادمه گفت: براي افطار در خانه به جز همين يك عدد نـان چيـزي ديگـر    
فرمود: اشكالي ندارد، نان را به او بده خادمه نـان را بـه گـدا     لندارد. حضرت ام المؤمنين

(داد
102F

گويد: تو يك مسلمان را  . روزي ماري را كشت. شب در خواب ديد كه كسي به او مي)2
آمـد.   نمـي  زواج پيامبر بود در خانه ا فرمود: اگر او مسلمان مي لكشتي. حضرت عايشه

هـا بـاز شـدند، از خـواب بيـدار       چشمآيا در حالت حجاب آمده بود؟ فوراً  آن شخص گفت:

                                           
 تذكره. -)1(
 موطا. -)2(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   186

 

 ةبهـاي يـك انسـان اسـت، صـدقه كـرد. عـرو        مبلغ دوازده هزار درهم كه معادل خون ،شد
گويد: روزي ديدم كه حضرت ام المؤمنين هفتاد هزار درهم صدقه كـرد و در همـان روز    مي

(زند مي دكه جامه خود را دارد پيون ،ديدم
103F

1(. 

 كند عبداالله بن زبير حضرت عايشه را از صدقه منع مي
اسـت. حضـرت عايشـه     لخـواهرزاده حضـرت عايشـه    بحضرت عبداالله بن زبيـر  

از اين عـادت   لاو را فوق العاده دوست داشت و او را پرورش كرد. عبداالله بن زبير ل
ر رنـج و  كرد و خود د آمد، آن را صدقه مي كه هرچه گيرش مي لمباركه حضرت عايشه

انديشيد كه خاله جان را از اين  برد، قدري ناراحت بود. روزي با خود مي محروميت به سر مي
از ايـن تصـميم او مطلـع شـد، بسـيار ناراحـت شـد و         لعمل بايد منع كنم. حضرت عايشه

سوگند ياد كرد كـه ديگـر بـا وي سـخن نگويـد. نـاراحتي خالـه بـراي حضـرت عبـداالله بـن            
متوسل به مردم شد تا خاله را وادار به سخن بـا وي كننـد،    ،كننده شد بسيار ناراحت بزبير

بسـيار   آورد. آخـر وقتـي حضـرت عبـداالله     اما خاله جان همواره عذر سـوگند را بهانـه مـي   
را جهـت سـفارش بـا خـود نـزد       ناراحت شد دو نفر از خويشاوندان حضرت رسول اكـرم  

شـدند. حضـرت    لحضرت عايشـه  برد، آن دو پس از كسب اجازه وارد خانه لعايشه
نيز در حالت پنهاني همراه با آن دو نفـر وارد خانـه خالـه جـان شـد. در حـالي كـه         عبداالله 

در پشت پرده قرار داشت، آن دو نفر در طرف ديگـر پـرده، گفتگـو را     لحضرت عايشه 
 آغاز كردند.

پـرده   با سرعت تمـام بـه آن سـوي    در حالي كه گفتگو جريان داشت، حضرت عبداالله
رفت و خود را نزد خاله جان رسانيد و بسيار گريه كرد و معذرت خواسـت. در ضـمن آن دو   

را در مـورد تـرك گفتگـو بـا مسـلمانان       هـاي پيـامبر    نيز سفارش را ادامه دادند و راهنمايي
كردنـد. بـالاخره    تـلاوت مـي   ليادآور شدند و احاديث مربوطه را بـراي حضـرت عايشـه   
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اش عبداالله بن زبير را مورد عفو قرار داد و گفتگو را بـا وي شـروع    دهحضرت عايشه خواهرزا
گوينـد: در همـين ارتبـاط چهـل      كرد. مي كرد و براي كفاره سوگندش همواره غلام آزاد مي

بـه حـدي گريـه     ،آمد كه در سـوگند حانـث شـده اسـت     غلام آزاد كرد، هرگاه به يادش مي
(شد كرد كه روسري مباركش خيس مي مي

104F

1(. 
كنيم، خودمـان در   صبح و شام چندين بار سوگند ياد كرده و حرمت آن را رعايت نمي ما

كـه اشـتباهات را مـا تـذكر بدهنـد.      انـد   اين زمينه بايد فكر كنيم تا كي ديگران نزد مـا نشسـته  
كساني كه عظمت و حرمت نام خدا را در دل دارند اگر سـوگند بخورنـد، حرمـت آن را در    

نكردن عهد و حرمت نـام   دانند كه در صورت رعايت كنند. آنان مي حد توان خود رعايت مي
 لگذرد. به همين خاطر هرگاه نقض سوگند به يـاد حضـرت عايشـه    االله چه بر سر آنان مي

 كرد. آمد، به كثرت گريه مي مي

 لخداترسي حضرت عايشه
براي همگان آشكار است، وقتـي از   لبا حضرت عايشه محبت و دوستي رسول االله 

سؤال شد به چه كسي بيشتر محبت داريد؟ فرمودند: بـا عايشـه. در عـين حـال      ل اكرم رسو
ل فقهي و تفسيري به حدي وارد بود كه بزرگان و اكابر صـحابه  در مسائ لحضرت عايشه

كردنـد. بشـارت همراهـي     براي دريافت پاسخ  مسائل و احكام شرعي بـه ايشـان مراجعـه مـي    
بهشت نيز به او داده شده است. وقتي منـافقين او را  در  با رسول اكرم  لحضرت عايشه

متهم كردند، در مورد برائت و پاكي او چند ركوع در قرآن نازل شد. خـود حضـرت عايشـه    
هـا را   آن ويژگـي  فرمود: ده ويژگي در من وجود دارد كـه سـاير همسـران پيـامبر     مي ل

كـردن و   عـادت صـدقه   :هـا را بـه تفصـيل نقـل كـرده اسـت       اين ويژگـي  :ندارند. ابن سعد
هـاي زيبـا، تـرس و     هاي گذشته نقل گرديد. با اين همه خصـلت  دادن ايشان در داستان خيرات

بودم،  گفت: اي كاش! درختي مي خوف خدا به حدي در ايشان حاكم بود كه اكثر اوقات مي
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بـودم و اي   اي كـاش! سـنگي مـي   داشتم!  ي قيامت را در پيش نمييگفتم و جوابگو تسبيح مي
بودم، كاش!  بودم. كاش! از مادر متولد نشده بودم، كاش! برگ درختي مي ! كلوخي ميكاش

(بودم گياهي مي
105F

1(. 
اين صحنه خوف خدا در بخش دوم نيز بيـان شـده اسـت، خـوف االله و دوري از گناهـان      

 نصيب اين بزرگواران بوده است.

 لسلمه دعا و هجرت شوهر ام 
، صـحابه  بـا ابوسـلمه   ازدواج با رسول االله قبل از  لام المؤمنين، حضرت ام سلمه 

داشتند. روزي حضـرت ام   ازدواج كرده بود و يكديگر را فوق العاده دوست مي رسول االله 
گفت: شنيدم اگر زن و شوهر هردو اهل بهشـت باشـند و زن بعـد از     به ابوسلمه لسلمه

خواهـد كـرد.    درگذشت شوهرش با كسي ديگر ازدواج نكند، در بهشت با شوهرش زندگي
همچنين شوهر اگر با زن ديگري ازدواج نكند، در بهشت با همان همسر اول زندگي خواهـد  
كرد. لذا بيا باهم عهد و پيمان ببنديم كه هركـدام از مـا جلـوتر وفـات كـرد، آن يكـي ديگـر        

كنـي؟ ام   گفت: تو به حرف من گوش مـي  ازدواج نكند تا در بهشت باهم باشيم. ابوسلمه 
گفت:  كنم تا به حرف تو عمل كنم. ابوسلمه فت: به همين خاطر مشورت ميگ لسلمه

مشورت من همين است كه تو بعد از من نكاح كني، بعد دعا كرد و گفت: خداونـدا! بعـد از   
عنايـت كـن. شـوهري كـه نـه او را اذيـت كنـد و نـه او را          بمن شوهر بهتري به ام سـلمه 

بشه هجرت كردنـد و بعـد هـردو بـه مدينـه منـوره       برنجاند. اين زن و شوهر نخست باهم به ح
 بخوانيم. بهجرت كردند. تفصيل هجرت به مدينه منوره را از زبان خود ام سلمه

قصد هجرت به مدينه كرد، شترش را گرفتـه بـه    گويد: وقتي ابوسلمه مي لام سلمه 
جلو او را گرفتـه   رود، را ديدند كه از مكه به مدينه مي راه افتاد. خانوادة من وقتي ابوسلمه

دهيم دخترمان (ام سلمه) با شما  به او گفتند: تو در مورد خودت آزاد هستي ولي ما اجازه نمي
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گرفتنـد و بـا زور مـرا     به مدينه برود. ديري نگذشـت كـه كفـار شـتر را از دسـت ابوسـلمه      
تـي از ايـن   بودنـد، وق  برگرداندند. خانوادة شوهرم كه از قبيله بنواسد و از نزديكان ابوسلمه

شما اختيار دختر خـود ام سـلمه را داريـد     :جريان مطلع شدند با بنومغيره دعوا كردند و گفتند
ولي ما فرزند خود سلمه را چرا در اختيار شما بگذاريم. حـال آن كـه شـما دختـر خـود را از      
شوهرش پس گرفتيد و بلافاصله پسرم سلمه را از دست من گرفتند. بدين ترتيب من، شـوهرم  

فرزندم از هم جدا شديم. شوهر به مدينه منوره رفت، من نزد خانواده خودم و فرزنـدم نـزد    و
كردم. مدت يك سال تمـام   فاميل خود رفت، من هرروز به طرف بيابان رفته، تا شام گريه مي

 توانستم فرزندم را ببينم. توانستم نزد شوهرم بروم و نه مي در همين حالت سپري شد، من نه مي
كي از پسرعموهايم بر حالت زبون من ترحم آورد و به افراد خانواده گفت: شـما  روزي ي

بر اين زن درمانده رحم نداريد؟ از شوهر و فرزنـد او را جـدا كرديـد، چـرا او را آزاد و رهـا      
ام را گرفت تا مرا رهـا كننـد و گفتنـد:     كنيد؟ خلاصه اين كه پسرعمويم موافقت خانواده نمي

وهرت بروي مانعي ندارد. بعد از اين بنوعبدالاسد فرزندم را نيـز بـه مـن    خواهي نزد ش اگر مي
دادند، شتري را هرچه زودتر آماده كرده همراه با فرزندم به طرف مدينه بـه راه افتـادم. هنـوز    

مـرا ديـد و گفـت: شـما كجـا       طلحـه  عثمان بن» تنعيم«رفته بودم كه در بيش از دو فرسخ ن
روم. گفـت: كسـي را همـراه نـداري؟ عـرض       ه مدينه منوره ميرويد؟ گفتم: نزد شوهرم ب مي

كردم: جز ذات يگانه االله هيچ كسي را همراه ندارم. او مهار شترم را گرفته و جلو شـتر بـه راه   
تـر و بهتـر از عثمـان را نديـدم، هرگـاه مـن        انسـاني شـريف   ،افتاد. سـوگند بـه ذات يگانـه االله   

برد. هرگـاه   انده و خود دور از من كنار درختي پناه ميخواستم پياده شوم، او شتر مرا خواب مي
شـدم و سـپس او مهـار شـتر را      كرد و من سوار مي خواستم سوار شوم، او شتر را آماده مي مي

افتاد. به همين منوال سفر را ادامـه داديـم تـا وارد مدينـة منـوره شـديم. وقتـي         گرفته به راه مي
تـا آن   جـا سـكونت دارد. ابوسـلمه    ر تو هميننزديك محله قبا رسيديم، عثمان گفت: همس
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بعد از اين كه مرا به مدينه منوره رسانيد خود بـه مكـه برگشـت. ام     وقت در قبا بود، عثمان
(تر از عثمان نديدم فرمود: به خدا سوگند انساني بهتر و شريف همواره مي لسلمه

106F

1(. 
راهي  ،و به قصد هجرت تنها لاعتماد راسخ بر ذات يگانه االله بود كه حضرت ام سلمه

مدينه شد، خداوند كمك غيبي برايش فرستاد. حقاً هركه بر خداوند اعتماد كند، خداونـد او  
ها در تصرف او هستند، سفر هجـرت بـدون محـرم نيـز جـايز اسـت        را ياري خواهد كرد. دل

مشروط بر اين كه محرم نباشد و هجرت نيز فرض عـين باشـد. لـذا سـفر هجـرت حضـرت ام       
 بدون محرم هيچگونه اشكال شرعي نداشت. لسلمه

 و چند تن ديگر از بانوان در غزوه خيبر لزياد شركت ام
منـد شـركت در جهـاد     علاوه بر مـردان، بـانوان نيـز علاقـه     در دوران مبارك رسول االله 

كردنـد. ام   كـرد، حضـور خـود را در صـحنه حفـظ مـي       بودند. و هرگاه فرصـت ايجـاب مـي   
گ خيبر من به اتفاق پنج تن ديگر از بـانوان بـه قصـد شـركت در     گويد: در جن مي لزياد

از تصميم ما مطلع شدند، ما را طلبيدند. آثار خشم و  جهاد به راه افتاديم. وقتي رسول اكرم 
نمايان بود، فرمودند: با اجازه چه كسي و همراه چه كسي شما  غضب بر چهره رسول اكرم 

توانيم بسياري از كارهاي مقدماتي را انجام دهيم  ! ما مييا رسول االلهآمده ايد؟ عرض كرديم: 
و بسياري از نيازهاي جبهه و مجاهدين مانند تـدارك آب، غـذا، مـداواي مجروحـان و كليـه      

بعـد از شـنيدن ايـن سـخنان اجـازه شـركت        هاي اوليه را برآورده سازيم، رسول االله  كمك
(دادند

107F

2(. 
اعت و رشادت خاصي عنايت فرمـوده بودنـد، بـه    خداوند در آن روزگار به بانوان نيز شج

ها و  شود. در حالي كه اين خانم طوري كه امروزه آن شجاعت و رشادت در مردان ديده نمي
بانوان محترم داوطلبانه در جنگ شركت كردند و توان و شايستگي خودشـان را بـراي انجـام    

                                           
 .بةاسد الغا -)1(
 .ابوداود -)2(
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جود ايـن كـه حاملـه    با و ،در جنگ حنين لامور جهادي پيشنهاد كردند. حضرت ام سليم
فرمودنـد: ايـن شمشـير     بودند، شركت كردند. او همواره شمشير در دستش بود، رسول االله 

قـبلاً در   لچرا؟ عرض كرد: اگر كافري جلو بيايد، شكمش را پاره خواهم كرد. ام سـليم 
 جنگ احد و بعضي از غزوات ديگر نيز شركت كرده بود.

گويد: حضرت عايشـه و ام   مي حضرت انس شدند،  مجروحان توسط ايشان معالجه مي
را ديدم كه در نهايت علاقه و اظهار آمادگي تداركات جبهه از قبيل آب و غذا را  بسليم

كردنـد و بـه    نيازهاي جبهه را تأمين مـي  ،كردند و با حمل مشك آب بر دوش خود فراهم مي
 دادند. مجروحان آب مي

 بحربراي شركت در غزوة ال لحرام آرزوي حضرت ام
به كثـرت در خانـه ايشـان     بود. رسول االله  ، خاله حضرت انسلحضرت ام حرام

در  كردنـد. روزي رسـول اكـرم     رفت و آمد و گاهي در خانه ايشان قيلوله و استراحت مي
خانه او قيلوله كردند و در حالي كه تبسم بر لـب داشـتند، از خـواب بلنـد شـدند. حضـرت ام       

الله! پدر و مادرم فداي تو باد، اين خنده و تبسم چرا؟ رسول عرض كرد: يا رسول ا لحرام 
فرمودند: چند تن از افراد امت من، به مـن نشـان داده شـدند كـه در دريـا بـه منظـور         اكرم 

هاي خود نشسته  كه پادشاهان بر تخت ،ها بودند و چنان خوشحال بودند جنگ سوار بر كشتي
 باشند.

تا خداوند مرا جزو ايـن گـروه قـرار     :دعا بفرماييد! يا رسول االلهعرض كرد:  لام حرام
 بدهد. رسول االله فرمودند: تو نيز جز اين گروه خواهي بود.

كردند از خواب بلند شـدند.   دوباره به خواب رفته و در حالي كه تبسم مي رسول اكرم 
مانند قبـل جـواب دادنـد.     دوباره علت تبسم را جويا شد. رسول االله  لحضرت ام حرام

فرمودنـد: تـو    همان آرزو را تكرار كرد. رسول اكرم  ،براي بار دوم لضرت ام حرامح
 جزو گروه اول شدي.
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چنين تحقـق پيـدا كـرد كـه در دوران      بيني رسول االله  و پيش لاين آرزوي ام حرام
كه حاكم شام بود براي جزاير قبرس حملـه آورد و   امير معاويه خلافت حضرت عثمان 

شـريك لشـكر بودنـد. هنگـام      همـراه بـا شـوهرش حضـرت عبـاده      لحضرت ام حرام
سـوار بـر قـاطر بـود. قـاطر رم كـرد و حضـرت ام         لبرگشت از قبرس حضـرت ام حـرام   

بر زمين افتاد و استخوان گردنش شكست و در اثر آن دارفاني را وداع گفت و در  لحرام
(مسير راه دفن شد

108F

1(. 
كـرد   كه براي هر جنگي تقاضـاي دعـا مـي    ،آري، اين بود عشق و علاقه شركت در جهاد

 ولي از آن جهت كه شهادتش در اين جنگ از جانب خداوند مقدر شده بود، رسول اكرم 
 براي شركت او در جنگ دوم دريايي دعا نفرمودند.

 لصبر و رضاي حضرت ام سليم
بود، شوهرش وفات كرد و پرورش حضرت  مادر حضرت انس  لحضرت ام سليم

ازدواج كرد.  او قرار گرفته بود. بعد از وفات شوهرش با حضرت ابوطلحهبه عهده  انس
هرگاه به خانه ام  از شوهر دومش، داراي يك پسر به نام عمير بود. رسول االله  لام سليم

 كردند. بردند، با عمير مزاح مي تشريف مي لسليم
يماري وفات كرد، روزه داشت و بيرون از خانه رفته بود. عمير بر اثر ب حضرت ابوطلحه

، يعني مادر عمير، او را غسل داد و كفن پوشانده در گوشـه خانـه روي   لحضرت ام سليم
كـه روزه بـود افطـاري     براي شوهرش حضـرت ابوطلحـه   لتختي گذاشته بود. ام سليم

آماده كرد و لباس خوب و نو بر تن كرد و در حالي كه جنازه پسرش در خانـه بـود، شـب را    
اند و همبستري و مجامعت نيز انجام گرفت. شوهر موقع شام كـه از سـفر   همراه شوهرش گذر

گفت: كاملاً خوب اسـت و اكنـون    لبرگشته بود، پرسيد: حال بچه چطور است؟ ام سليم
 در حال استراحت است.

                                           
 بخاري. -)1(
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رو بـه شـوهرش كـرد و گفـت:      لصبح وقتي از خواب بلند شـدند، حضـرت ام سـليم   
اگر كـالايي و متـاعي نـزد كسـي امانـت و وديعـت       خواستم يك سؤال كنم و آن اين كه  مي

 شـود يـا خيـر؟ ابوطلحـه     باشد، و هرگاه صاحب امانت، امانتش را بخواهد، بـه او داده مـي  
كـردن نـدارد. پـس     گفت: بايد داده شود و چون و چرا در اين باره گناه است، كسي حق منع

عمير كه امانت االله در گفت: فرزند تو  لدادن عاريت و امانت لازم است. حضرت ام سليم
غمگـين و ناراحـت شـد و گفـت:      دست ما بود، االله تعالي او را پس گرفته است. ابوطلحه 

را از جريـان مطلـع    حضـرت رسـول االله    چرا ديشب به من اطلاع ندادي؟ صبح ابوطلحه
شايد خداونـد، شـب گذشـته را    « دعاي خير و بركت نموده و فرمودند: كرد. رسول اكرم 

گويد: خير و بركت دعاي رسـول االله   . يكي از انصار مي»شما موجب خير و بركت كندبراي 
 به دنيا آمد  لاز شكم ام سليم ،طلحه از نطفه همان شب را مشاهده كردم. عبداالله بن ابي

اي  فرزند شدند كه همه آنان حافظ قرآن بودند. آري، صبر و حوصله فوق العـاده  9و صاحب 
ند وفات كند و غم و اندوه آن را چنان با صبر و شـكيبايي تحمـل كنـد    خواهد اين كه فرز مي

خواسـت ناراحـت    كه شوهر نيز مطلع نشود. چون شوهر اين بـانوي بزرگـوار روزه بـود، نمـي    
لـذا بـا صـبر و     ،كرد ممكن است در اثر ناراحتي قادر به صرف افطار نشود شود؛ زيرا فكر مي

 و كمترين آثار ناراحتي از خود نشان نداد. شكيبايي كامل، رنج وفات را تحمل نمود

 منع پدر از نشستن در جاي رسول االله 
داالله بن جحـش  يدر نكاح عب قبل از ازدواج با پيامبر  لام المؤمنين حضرت ام حبيبه 

بود. زن و شوهر هردو باهم مسلمان شدند و باهم به حبشه هجرت كردنـد. وقتـي وارد حبشـه    
از دين خود برگشته و مرتد شد و در همانجا درگذشت. حضرت ام داالله بن جحش يشدند، عب

از مدينه به حبشه پيغـام نكـاح    دوران بيوگي را در حبشه سپري كرد. رسول االله  لحبيبه
را فرستاد و توسط نجاشي، شاه حبشه نكاح صورت گرفت. تفاصيل بيشـتر در  لبا ام حبيبه

 واج مطهرات خواهد آمد.زدر بحث متعلق به ا  ،ه در آخراين كتاباين بار
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 لحبيبـه  بعد از نكاح به مدينه منوره تشـريف آورد. در دوران صـلح، پـدر حضـرت ام    
رفـت. وقتـي وارد    جهت مذاكره صلح به مدينه آمد، براي ديدار با دخترش به خانه پيـامبر  

خواست در آنجا بنشيند. حضـرت ام   خانه دخترش شد، جايي را براي نشستن آماده ديد و مي
بلافاصله آن را جمع كرد. ابوسفيان به شگفت آمد و با خود گفت: بـه جـاي ايـن     لبيبهح

كند، چرا؟! پرسـيد: ايـن جـا شايسـته مـن       شده را جمع مي كه جايي را آماده كند، جاي آماده
ــن    ــتن در اي ــتگي نشس ــن شايس ــا م ــردي ي ــع ك ــود، آن را جم ــرت ام   نب ــتم؟ حض ــا را نداش ج

اسـت و تـو بـه دليـل      ين بنـده االله، يعنـي رسـول االله    فرمود: اين رختخـواب بهتـر  لحبيبه
 كافربودنت ناپاك هستي چگونه تو را اجازه بدهم كه آنجا بنشيني؟

خاطر شد و گفت: بعد از اين كه تو از مـن   ابوسفيان از اين برخورد دخترش بسيار رنجيده
 االله  كه عظمت و احتـرام رسـول   لجدا شدي، اخلاقت خيلي بد شده است. اما ام حبيبه

را در سينه داشت، چگونه برايش قابل تحمل بود كه انسان مشرك و ناپاكي روي رختخواب 
 حتي پدرش ابوسفيان؟ ،ولو اين كه از نزديكان او باشد ،بنشيند و جاي پيامبر اكرم 

فضيلت دوزاده ركعت نماز اشراق را شنيد، بعـد از آن همـواره بـر     روزي از رسول االله 
و حتي براي يك دفعه نيز نماز اشراق و چاشت را ترك نكرد. وقتي پدرش كرد  آن عمل مي

كه مسلمان شده بود، درگذشت. روز سوم بعد از درگذشت پدرش از خوشـبو و   ابوسفيان
 سرمه استفاده كرد و گفت: نه ميل و رغبت دارم و نه نياز به اين عطر دارم، اما از رسول االله 

يست كه بيش از سه روز، در مرگ كسي در حال سوگ و ماتم ها جايز ن شنيدم كه براي خانم
تواند عزاداري كند. و من به خـاطر عمـل    بنشينند به جز براي همسر كه چهار ماه و ده روز مي

چنـين كـردم تـا كسـي گمـان نكنـد كـه مـن بـيش از سـه روز بـراي             بر حديث رسول االله 
 درگذشت پدرم در سوگ و ماتم هستم.

را نزد خود طلبيد و گفت: مـن و تـو    لحضرت عايشه ،زديك شدوقتي موقع وفاتش ن
آيـد. خداونـد    باهم هوو بوديم و ميان هووها به نحوي رنجش و ناراحتي و تنش به وجود مـي 

فرمـود: خداونـد تـو را مـورد      لمرا نيز مورد عفو قرار دهـد و تـو را نيـز. حضـرت عايشـه     



 195 بخش دهم: احساسات ديني زنان

 

 لدن اين سـخن حضـرت ام حبيبـه    مغفرت قرار دهد و از تمام خطاهايت درگذرد، با شني
(گفت: تو الآن دل مرا شاد كردي، خداوند تو را نيز شاد كند

109F

1(. 
هووها به خاطر حسادت و بغضي كه نسبت به همديگر دارنـد، مايـل نيسـتند كـه چهـره و      

در ايـن فكـر بودنـد     صورت يكديگر را ببينند. اما ازواج مطهرات و بانوان زمان رسول االله 
در همين جا حل و فصل شود، چنين نباشد كه امور دنيوي بار آخرت را سـنگين  كه امور دنيا 

اهميت و ارزش قايل بودنـد و بـه    كند. اين كه ازواج مطهرات تا چه ميزان براي رسول االله 
 لو دختـرش حضـرت ام حبيبـه    دادنـد، از جريـان ابوسـفيان    شخصيت والاي او بها مي

 روشن است.

 در واقعه افك لعايشهاز حضرت  لدفاع حضرت زينب
از نظر خويشاوندي دختر عمه حضرت  لام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش

است، در روزهاي آغازين دعوت اسلامي مشرف به اسلام شد. نخست با حضرت  رسول 
بود و به  پسرخوانده رسول االله  ازدواج كرد، زيد ، غلام آزادشده رسول االله زيد

گفتند. زندگي خانوادگي حضرت زيد و حضرت  مي  محمدهمين خاطر به او زيد بن 
كه :او را طلاق داد. در دوران جاهليت رسم بر اين بود  ادامه پيدا نكرد و زيد بزينب

به  دانستند. رسول اكرم  مردم نكاح را با همسر پسرخوانده مانند همسر پسر حقيقي حرام مي
بعد از اين كه  لند، به حضرت زينبدليل اين كه اين رسم جاهلي را از بين برده باش

در جواب گفت: با  لاو را طلاق داده بود، پيغام نكاح فرستادند. حضرت زينب زيد
كنم. پس وضو گرفت و شروع به نماز و استخاره كرد. در اثر  پروردگارم مشورت مي

كاح فراهم ساختند و صيغه ن را با رسول االله  لاستخاره، االله تعالي ازدواج حضرت زينب

ا ﴿ به وسيله ذات اقدس باري تعالي اجرا گرديد. در قرآن در اين باره چنين آمده است: َّ َلَم

                                           
 طبقات. -)1(
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رَٗ�  ا وَط َٰ زَۡ�دٞ مَِّهۡن اَق� َهَكَٰ�ۡ   َوَجّ   ََ َۡ �َ يَُ�ونَ � مُۡلؤۡمِنِ�َ ٱلِ� دِۡ�يَآ�هِِۡم إذِاَ  
َأ
َٰجِ  زۡ�

َأ
جٞ ِ�ٓ  َرَح

رَٗۚ� وََ�نَ  َّنُهۡنِم ْاۡوَضَ وَط    رُۡ   م
َأ
ِ ٱ عُوٗ�  َّ ۡفَ  ].٣٧الأحزاب: [ ﴾٣م

بعد از آن كه زيد نيازش را از وي تأمين كرد، او را (زينب) به ازدواج تو درآورديـم تـا   «
خوانده خـود (بعـد از طـلاق آنـان) احسـاس ضـيق و        مؤمنان در باره ازدواج با همسران پسران

 .»تنگي نكنند
داده شد، زيـورآلاتي   لآيه به حضرت زينب  وقتي خبر خوش نكاح، بعد از نزول اين

را كه در آن لحظه بر تن داشت، به كسي كه اين خبر خوش را به او ابلاغ كـرده بـود، هديـه    
احساس فخر  لكرد و به سجده افتاد و روزه دو ماه را نيز بر خود نذر كرد. حضرت زينب

ه اوليـا و خويشـاوندان انجـام    به وسـيل  كرد از اين كه نكاح ساير ازواج پيامبر  و مباهات مي
صـورت گرفـت و در قـرآن     ،ها به وسيله خداوند و فرشـتگان او  گرفت و نكاح او در آسمان

ترين همسر  كه محبوب لبا حضرت عايشه لمطرح شد. به همين خاطر حضرت زينب
كرد. با اين همه خصوصـياتي كـه داشـت و بـا وجـود       بود، ادعاي برابري نيز مي رسول االله 

در جريان افك در باره  بود، ولي وقتي رسول االله  لي كه ميان او و حضرت عايشهرقابت
چنانكه از ديگـران نيـز تحقيـق بـه عمـل آورده بـود، در        از او پرسيد، هم لحضرت عايشه

 جواب گفت: از عايشه جز خير و خوبي و نيكي چيزي ديگر مشاهده نكردم.
كردن هـوو از هرزمـان ديگـر     نه براي بدنامآري، اين بود دين و ديانت راستين و گرنه زمي

خواست و با  الخصوص هوويي كه شوهر او را بيش از ديگر همسران مي بيشتر فراهم بود. علي
بـا چـه    لكرد، ولي مشاهده كرديم و مطلع شديم كه حضرت زينـب  وي بيشتر محبت مي

ر كـرد و او را مـورد سـتايش قـرا     دفـاع مـي   لحدت و شدتي از هوويش حضـرت عايشـه  
 داد. مي

گرفـت و بـه عبـادت نفلـي      گذار بود، همواره روزه مـي  بسيار عبادت لحضرت زينب 
كـرد.   آورد و همه را صدقه مي پرداخت. با انجام كارهاي دستي درآمد خوبي به دست مي مي

! بعـد از شـما كـدام    يا رسول االلهسؤال كردند:  موقع وفات رسول االله  همسران رسول االله 
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هايش درازتـر   فرمودند: او كه دست تر به ديدار شما خواهد آمد؟ رسول االله زود يكي از ما
هـاي خـود كردنـد. بعـداً      گيـري دسـت   بلافاصله  شروع به اندازه است. همسران رسول االله 

ها كثرت سخاوت بوده اسـت. طبـق پيشـگويي     از درازي دست معلوم شد كه منظور پيامبر 
وفـات كردنـد. حضـرت     اير همسران رسول االله قبل از س ل، حضرت زينبرسول االله

از بيـت المـال بـه ازواج مطهـرات حقـوق و مسـتمري بدهـد مبلـغ          ،خواست وقتي مي عمر
بـود. وقتـي ايـن مبلـغ بـه ايشـان داده شـد فكـر          لدوازده هزار درهم سهم حضرت زينـب 

بـراي   اسـت. گفـت:   كرد اين مبلغ به طور مشترك متعلق بـه تمـام همسـران رسـول االله      مي
كردن ديگران شايسته هستند. قاصد گفت: اين مبلغ از آن شماست و حقوق تمـام سـال    تقسيم

و بلافاصله نقاب بر چهره انداخت تـا آن دراهـم    !است. با تعجب و شگفتي فرمود: سبحان االله
بيندازيـد. بـرزه   هـا   آن را در گوشه خانه بگذاريد و چـادري روي ها  آن را نبيند. سپس فرمود:

را به فقرا، مساكين و خويشاوندان ها  آن گويد: به من امر كرد تا اوي اين داستان است ميكه ر
 را بـه مـن بدهنـد و ايشـان    هـا   آن بدهم، مقدار اندكي كه زير چادر مانده بود تقاضا كردم كه

 لدرهـم بـود، بعـد حضـرت زينـب      84را به من داد. و پس از شمردن معلوم شد كه ها  آن
 ،رد و دعا فرمود: پروردگارا! اين مال را سال آينـده بـه مـن مـده، زيـرا مـال      ها را بلند ك دست

اش پرداخـت گـردد، رحلـت     قبل از اين كه حقوق سـاليانه  ،همواره باعث فتنه است. سال بعد
 كرد.

وقتي مطلع شد كه ايشان دوازده هزار درهم را صـدقه كـرد، مبلـغ يـك      حضرت عمر 
را هزينه كند. ايـن يـك   ها  آن تا براي مصارف شخصي، هزار درهم ديگر براي ايشان فرستاد

هزار درهم نيز در همان لحظه كه به دستش رسيده بود، همه را صدقه كرد. بـا وجـود كثـرت    
كـرد،   جز خانه معمولي كه در آن زنـدگي مـي   ،فتوحات و فراواني مال و ثروت، موقع وفات

المسـاكين و   و صدقه به مـأوي  هيچ چيز ديگري را در تركه نگذاشت. به دليل كثرت خيرات
(نوا شهرت پيدا كرد هاي مستمند و بي پناه انسان ام المساكين يعني جاي
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هـا را رنـگ    بوديم و داشتيم پارچه لكند: نزد حضرت زينب يكي از زنان حكايت مي
هـا هسـتيم    وارد منزل شدند وقتي ما را ديدند كه مشغول رنگ لبـاس  كرديم، رسول االله  مي

ممكن اسـت بـه خـاطر     گمان برد كه رسول اكرم  لله برگشتند. حضرت زينب بلافاص
بلافاصـله تمـام    انـد،  ها ناراحت شـده و از آمـدن بـه خانـه خـودداري كـرده       كردن لباس رنگ
به خانه تشـريف آوردنـد و آن    شده را آب كشيدند. سپس وقتي رسول االله  هاي رنگ لباس

(دند وارد خانه شدندها را مشاهده نكر كردن لباس صحنه رنگ
111F

1(. 
هـا بـه    محبتي كه زنان نسبت به مال و اموال دارند، بر همگان روشن است. همچنـين خـانم  

هاي رنگـين نيـز علاقـه وافـر دارنـد. ازواج مطهـرات نيـز خـانم بودنـد ولـي بـا             رنگ و پارچه
 االله كردن مال به طور كلي ناآشنا بودند و با كمترين احساس ناراحتي از جانب رسول  جمع

شده را آب كشيدند تا رنگ از بين برود و موجبات خشنودي رسـول االله   هاي رنگ تمام لباس
 .فراهم گردد 

 با چهار فرزندش در جهاد لشركت حضرت خنساء

همـراه بـا    بود، پايه از ميان بانوان دوران پيامبر اي بسيار بلند شاعره لحضرت خنساء
گويـد:   مـي  :ه و در آنجا مشرف به اسلام شد. ابن اثيـر به مدينه رفت چند تن از افراد فاميلش

تمام علماء و دانشمندان اسلامي بر اين نكته اتفاق دارند كـه از ميـان بـانوان، شـاعري بهتـر از      
كه در دوران خلافت حضرت عمر  ،مادر نزاييده است. در جنگ قادسيه لحضرت خنساء

 ش شركت داشـت. يـك روز   همراه با چهار فرزند لبه وقوع پيوست، حضرت خنساء
داد و فرمـود:   قبل از شروع جنگ، فرزندانش را در مورد شركت در جهـاد پنـد و انـدرز مـي    

فرزندان عزيز! شما با رضايت خاطر خودتان مسلمان شديد و با خشـنودي هجـرت كرديـد.    «
سوگند به خدايي كه جز او معبودي وجود ندارد، قطعاً چنين است همانگونه كه شما از يـك  

در متولد شده ايد، پدر شما نيز يكي اسـت، مـن نـه در حـق پـدر شـما خيانـت كـردم و نـه          ما
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هاي شما را فراهم كردم؛ نه كرامت و شرافت شما را مخدوش سـاختم   موجبات رسوايي دايي
دانيد كه خداوند در جنگ با كفار براي مسلمانان  و نه موجب بدنامي نسب شما شدم. شما مي

ته است، بايد بدانيد كه زندگي جاودان اخروي، بـه مراتـب بهتـر از    چقدر اجر و پاداش گذاش
 فرمايند: زندگي ناپايدار دنيوي است. خداوند مي

ا﴿ َهُّ�

َ �ٰ ِينَ ٱ  َّ  ْ نَُوا ْ ٱءَام وا �ِۡصُ ْ وَ   ابطُِوا َرَ ْ و ابرُِوا ْ ٱوَصَ قُوا َ ٱ َّ لۡفحُِونَ  َّ َّلَعَُ�ۡم ُ� آل [ ﴾٢

نماييد و براي جهاد آماده باشيد و  يبايي كنيد و پايدارياي مومنان! شك« ]٢٠٠عمران: 
 .»تقواي الهي پيشه كنيد تا رستگار شويد

لذا فردا صبح وقتي صحيح و سالم بيدار شديد با دقـت كامـل در جنـگ شـركت كنيـد و      
كه جنـگ   يدبراي مقابله با دشمن از خداوند ياري بجوييد و به جلو حركت كنيد. هرگاه ديد

ور شده است خود را در بحبوحة معركه برسـانيد و   رسيده است و آتش آن شعلهبه اوج خود 
 .)112F1(»اءاالله با موفقيت تمام در بهشت خواهيد رفتشنانده لشكر كفر به جنگ برخيزيد. ابا فرم

صبح روز بعد موقعي كه جنگ شروع شد، هرچهار فرزند به ترتيب يكي پس از ديگـري  
هاي پاك خـود   ا در قالب اشعار سروده، در راستاي آرمانهاي مادر ر وارد معركه شده توصيه

كرد. وقتي يكي از آنـان جـام شـهادت نوشـيد، ديگـري جلـو رفـت و تـا سـرحد           حركت مي
 لشان به حضـرت خنسـاء   شهادت جنگيد. وقتي هرچهار فرزند شهيد شدند و خبر شهادت

افتخار و بالنـدگي   سپاس خدايي را كه با شهادت چهار پسرم به من سربلندي،« رسيد، گفت:
عنايت فرمود. اميد بر آن است كه زير سايه الطاف الهي مـن نيـز بـا ايـن چهـار پسـرم همـراه        

 .)113F2(»خواهم بود
مادراني كه بندگي و اطاعت خداوند متعـال را پذيرفتنـد، چنـين شـهامت و رشـادت را از      

كرد تا در كه به هرچهار پسرش توصيه  ،بود لخود نشان دادند. آري، اين حضرت خنساء

                                           
 بيان القرآن. -)1(
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عمق آتش جنگ برود و جام شهادت را بنوشـند و وقتـي كـه هرچهـار فرزنـد شـهيد شـدند،        
 سپاس خدا را بجاي آورد.

 لقتل يكي از يهود به دست حضرت صفيه
اسـت و در جنـگ    و خواهر حضـرت حمـزه    عمه رسول اكرم  لحضرت صفيه

از آنان پا به فرار گذاشتند، اي  احد شريك بود. وقتي مسلمانان مواجه با شكست شدند و عده
 گرداند. گرفت و به طرف ميدان جنگ برمي او بشدت جلو فراريان را مي

ها را در يك قلعه اسكان دادند و حضـرت حسـان    تمام خانم در غزوه خندق رسول االله 
را مأمور حفاظت آنان كردند. اين فرصت براي يهود فرصتي بسـيار طلائـي بـود،      بن ثابت

ها را كردند و يك نفر يهود به خاطر بررسي اوضاع خود  هود قصد حمله به خانمگروهي از ي
 هـا مطلـع شـد، بـه حضـرت حسـان        از برنامه يهودي لرا به قلعه رساند. حضرت صفيه

گفت: اين يهودي (اشاره به آن مخبر) براي بررسي اوضاع آمده است تا زمينه را براي حملـه  
نـاراحتي و ضـعف      و او را نابود كنيد. حضـرت حسـان   آماده كند، شما بيرون قلعه برويد

چـوب خيمـه را كنـد و بـه      لجسمي داشت و توان حمله را به خود نديد. حضـرت صـفيه  
گفـت: بـه    يهودي حمله برد و او را از پاي درآورد و به قلعه برگشت و به حضرت حسان 

هـا و   رون نياوردم، شـما لبـاس  ها و وسايل همراه او را بي بودن يهودي، لباس دليل مرد و نامحرم
 وسايلش را بياوريد و سرش را نيز از تن جدا كنيد به داخل قلعه بياوريد.

بر اثر ضعف جسمي اين كار را هم نتوانست انجام دهد. آنگاه حضرت  حضرت حسان
دوباره بيرون قلعه رفت و سر او را بريد و داخل قلعـه آورد و از بـالاي ديـوار بـه      لصفيه 

ها تجمع داشتند به بيرون انداخت. وقتي سر از تن جدا شده جاسوس خود را  يهوديجايي كه 
ها را بدون محافظ مرد در قلعه رها  ، خانمدانستيم كه محمد ديدند، به همديگر گفتند: ما مي

(كنند نمي
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سالگي وفـات كـرد، هنگـام جنـگ      73در سال بيستم هجري در سن  لحضرت صفيه
 58هـاي   سال داشت. امـروزه بـراي خـانم    58هجري صورت گرفت خندق كه در سال پنجم 

ساله انجام كارهاي خانه نيز مشكل است، چه جايي كه بتوانند با مردان مقابله كننـد و آنـان را   
از پاي درآورند، علي الخصوص در چنين شرايطي كه يك طرف تنهـا زنـان و طرفـي ديگـر     

 تجمع دشمن يهودي باشد.

 ر باره پاداش زناند لاستفتاي حضرت اسماء

آمد و عرض كرد: يا رسول االله! پـدر و   در محضر پيامبر  لاسماء بنت يزيد انصاري
هاي مسلمان بـه حضـور شـما     مادرم فداي تو شوند. من به عنوان نماينده از طرف زنان و خانم

ث هـا مبعـو   براي آقايان و خـانم  شرفياب شدم، مطمئناً خداوند شما را به عنوان رسول و نبي
ها محصور  ها بيشتر در خانه دانيد كه ما خانم ايم. اما مي ها به شما ايمان آورده فرمودند، ما خانم

ها شهوات و غرايز جنسي خود را تسـكين   و در ستر و حجاب هستيم، آقايان به وسيله ما خانم
ر كنـيم. بـا وجـود ايـن، مـردان د      كنند. فرزندان مردان را ما زنان در شكم خود حمـل مـي   مي

هـا   هـا سـبقت گرفتنـد. مـردان در اجتمـاع جمعـه       بسياري از كارهاي خير و ثواب از مـا خـانم  
آورنـد. در   خوانند، از بيماران عيـادت بـه عمـل مـي     كنند، نمازها را با جماعت مي شركت مي

شـوند و   كنند، چندين بار به سفر حج و عمـره مشـرف مـي    نمازهاي ميت و جنازه شركت مي
در جهاد شريك هسـتند. هرگـاه آقايـان بـه سـفر حـج، عمـره يـا جهـاد          ا ه اينگذشته از همه 

هـاي آنـان را    كنـيم، لبـاس   ها از مال و اولاد آنان حفاظـت و نگهـداري مـي    روند، ما خانم مي
دهـيم. آيـا مـا، در ثـواب بـا مـردان        كنيم و فرزندان آنان را پرورش مي دوزيم و آماده مي مي

متوجـه شـدند و    ششنيدن اين سخن به طرف صحابه با شريك هستيم يا خير؟ رسول اكرم
 شبهتر از اين خانم شما سـراغ داريـد؟ صـحابه    ،در باره امور دين اي كننده سؤالفرمودند: آيا 

! مـا هرگـز گمـان نبـرديم كـه زنـي بتوانـد بـا ايـن خـوبي چنـين            يـا رسـول االله  عرض كردند: 
متوجـه شـدند و    لماءبه طرف حضـرت اس ـ  هايي را مطرح كند. سپس رسول االله  سؤال

اي،  هايي كه شما از طرف آنان آمده اي اسماء! با دقت گوش كن و بدان و به خانم«فرمودند: 
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كردن مطابق با ميل و رغبت آنان (البته بر  ها با شوهران و عمل بگو: برخورد و رفتار نيك خانم
از شنيدن اين  ل. حضرت اسماء»كارهاي جايز) به اندازه تمام اين كارها اجر و ثواب دارد

(پاسخ فوق العاده خوشحال شد و برگشت
115F

1(. 
ــا شــوهران و اطاعــت و فرمــانبرداري از آنــان  رفتــاري نيــك خــانم خصــلت زيبــا و  ،هــا ب

سـؤال   خبرند. روزي از رسـول اكـرم    بي ،ها از اين چيز اي است، اما متأسفانه خانم پسنديده
كنند و شما ايـن شايسـتگي را داريـد     مردم عجم، پادشاهان و سرداران خود را سجده مي :شد

اگـر مـن سـجده    « از سجده منع كردند و فرمودند: كه ما شما را سجده كنيم. رسول اكرم 
كـردم تـا شـوهران خـود را      هـا امـر مـي    دادم، آنگاه به خانم براي غير خداوند را جايز قرار مي

تواند  ق خدا را نميح ،زن« سوگند ياد كردند و فرمودند: . سپس رسول اكرم »سجده كنند
 .»است تا زماني كه حق شوهر را ادا نكردهادا كند 

عـرض   شرا سـجده كـرد. صـحابه    در روايتي آمده است كه شتري آمـد و رسـول االله   
كند بر ما بيشتر لازم است كـه شـما را    ! وقتي اين حيوان شما را سجده مييا رسول االله كردند:

اگـر زن در حـالي بميـرد كـه شـوهر از او      « فرمودند:منع كردند و  سجده كنيم. رسول االله 
اگر زن « . در روايتي ديگر آمده است:»راضي و خشنود است، آن زن به بهشت خواهد رفت

از شوهرش ناراضي شود و شب را به دور و جدا از شوهر بخوابد، فرشتگان بـر آن زن نفـرين   
 .»فرستند مي

هـا هرگـز بـرده     دن بـه سـوي آسـمان   ش ـ نماز دو كس براي قبـول « در حديثي آمده است:
شود. يكي نماز غلامي كه از آقاي خود فرار كرده باشد. دوم نماز زنـي كـه از شـوهرش     نمي

 .»اطاعت نكند
 
 

                                           
 .بةاسدالغا -)1(
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 و شركت او در جنگ لعماره آوردن ام اسلام

از زنان انصار مدينه است، در روزهاي آغازين دعوت اسلامي بـه   لحضرت ام عماره
 يعت عقبه شريك بود، عقبه به معنـي دره اسـت. رسـول اكـرم     آغوش اسلام درآمد و در ب

كردند، زيرا كفار و مشركين كسـاني را   نخست به صورت مخفي مردم را به اسلام دعوت مي
بـراي   ،اي از مردم مدينـه  دادند. عده شدند به شدت مورد اذيت و آزار قرار مي كه مسلمان مي

هاي منـا مخفيانـه مشـرف بـه اسـلام       ي از درهحج و زيارت به مكه مكرمه آمده بودند، در يك
با آنان همراه بود. بعد  لشدند. بار سوم كساني كه از مدينه آمده بودند، حضرت ام عماره

ها ميان مسلمانان و كفار مكـه شـروع شـد، حضـرت ام      از هجرت مسلمانان به مدينه، درگيري
ي احـد، حديبيـه،   هـا  ها شريك بود. علي الخصوص در جنگ در اكثر اين جنگ لعماره

ها آفريد. جريان جنگ احد را خودش چنـين بيـان    حماسه ،القضاء، يمامه و حنين ةخيبر، عمر
تـا ببيـنم مسـلمانان در چـه      ،به سوي احد حركت كـردم  مملو از آب نموده كند: مشك را مي

 برند و اگر تشنه و مجروحي را ببينم او را ياري و سيراب كرده باشم. شرايطي به سر مي
سـال داشـت، شـوهر و دو پسـرش نيـز       43در زمـان جنـگ احـد     لرت ام عمـاره حض

 شريك جنگ بودند؛ در آغاز، مسمانان پيشروي كردند اما اندكي بعد كه كفار غالب آمدند،
خواست به طرف رسـول االله   رسيدم و هركس از كفار كه مي نزد رسول االله  گويد:  مي وي
 ز جنگ او سپري كه بتواند جلو حملـه كفـار را   گرفتم. در آغا مي حركت كند، جلوش را

اي بـر كمـر خـود بسـته بـود هرگـاه        پارچـه  بعـد بـه دسـتش افتـاد. تكـه      ،بگيرد، همراه نداشت
كـرد. خـودش نيـز چنـد      اي سوخته و زخم او را از خاكستر پر مي ديد، پارچه مجروحي را مي

 بسيار شديد بود. ها آن زخم در بدن او بود كه يكي از 12زخم در بدن داشت، حدود 
چه طور مورد  :گويد: من در شانه او زخم شديدي را ديدم، از او پرسيدم مي لام سعيد

اصابت قرار گرفتي؟ او گفت: در جنگ احد وقتي مسلمانان در عالم پريشاني به اين سو و آن 
كه از لشكر كفار بود صدا كرد كه محمد كجاسـت؟ و داشـت بـه    » هئابن قم«يدند، دو سو مي

محمـد كجـا اسـت؟ و بـه كـدام       :كرد، بگوييد كرد و همواره صدا مي ف جلو حركت ميطر
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طرف است او را به من نشان دهيد اگر امروز محمد زنـده بمانـد؟ آنگـاه راه نجـاتي بـراي مـا       
ه) ئ ـد از مسلمانان در جلو او (ابن قمهمراه با تني چن وجود ندارد. حضرت مصعب بن عمير

جمله آنان بودم. او به مـن حملـه كـرد و مـن از ناحيـه شـانه مجـروح         قرار گرفتند و من نيز از
يورش بردم. اما او دو زره پوشـيده بـود، زره او جلـوي شـدت حملـه مـرا        ،شدم، من نيز بر او

 گرفت. اين زخم چنان شديد بود كه در تمام سال مداوا كردم ولي هنوز بهبود نيافته است. مي
 لعمـاره  ه جنگ حمراءالاسد اعلام بسيج كردنـد. ام در بار در هيمن ايام رسول االله 
ولي به دليل اين كه زخم قبلي هنوز بهبود نيافته بود نتوانسـت در   ،آمادگي خود را اعلام كرد

وقتي از جنگ حمراءالاسـد برگشـتند، نخسـت بـه ديـدن و       جنگ شركت كند. رسول االله 
او مطلـع شـدند، فـوق    رفتند. وقتـي از صـحت و سـلامت    لپرسي حضرت ام عماره احوال

 العاده خوشحال شدند.
هاي ديگري نيز بر او وارد شـده بـود. حضـرت ام     علاوه بر اين زخم، در جنگ احد زخم

شدن ما مسلمانان در جنگ احد، اين بود كه لشكر دشمن،  گويد: دليل زخمي مي لعماره
هاي چنان  ، تلفات و زخمبودند سوار اسب بودند و ما پياده بوديم. اگر آنان نيز مثل ما پياده مي

شد كه شدت و حدت يورش ما چقـدر اسـت؟ هرگـاه     بود و براي كفار روشن مي شديد نمي
گرفتم و هرگـاه آن سـوار از    آورد به وسيله سپر جلوي حمله او را مي سواري بر من حمله مي

كرد دست و پاهاي اسب او مورد اصابت  شد و به طرفي ديگر رخ مي حمله بر من منصرف مي
افتادنـد.   دو بـر زمـين مـي    شد. در نتيجه، سوار و اسبش هر گرفت و قطع مي حمله من قرار مي

پسر مرا صدا كردند و بـه يـاري مـن فرسـتادند، مـن و پسـرم بـاهم او را از پـا          رسول اكرم 
 آورديم. درمي

ريزي كرد و خونش قطع  گويد: بازوي من زخمي شد و خون مي پسرش عبداالله بن زيد
اي را كـه همـراه    ريزي را گرفتم. مادرم آمد و پارچه  زخم را محكم بسته جلو خوننگرديد، 

 داشت بيرون آورد، زخم را محكم بست و فرمود: حالا برو با كفار بجنـگ. رسـول اكـرم    
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عماره! اين همـت و مردانگـي را كـه تـو داري      اين صحنه را مشاهده نمودند و فرمودند: اي ام
 ديگر چه كسي دارد؟

اش بارها دعاي خير فرمودند و مورد سـتايش قـرار    و خانواده براي عبداالله االله رسول 
گويد: در همين لحظه سربازي از لشكريان كفار از جلوي ما رد شد.  مي لدادند. ام عماره

فرمودند: اي ام عماره! همين سرباز بود كه پسرت را مجروح كرد. بلافاصـله بـه    رسول االله 
ش را مورد اصابت شمشير قرار دادم و زخمـي كـردم و او در همانجـا بـه     جلو رفتم و ساق پاي

فرمودنـد: انتقـام پسـرت را گرفتـي.      ،كردنـد  در حالي كه تبسم مي زمين افتاد. رسول اكرم 
وقتي براي ما دعاي خير كردنـد،   سپس به جلو رفتيم و كارش را تمام كرديم. رسول اكرم 

تا خداوند رفاقت و محبت شما را در بهشت نيز نصيب ما دعا كنيد  يا رسول االله!عرض كردم: 
گفت: اكنون هيچ نگران نيستم كـه   لاين دعا را كردند، ام عماره كند. وقتي رسول االله 

گـذرد. عـلاوه بـر احـد، در چنـدين جنـگ ديگـر، شـركت و          در دنيا بر من چه گذشته و مي
اسـت. بعـد از وفـات     بـه ثبـت رسـيده    لهاي حضرت ام عمـاره  رشادت و حماسه آفريني

شدت يافت و جنگ شديدي در يمامه درگرفت، حضـرت ام   ،وقتي فتنه ارتداد رسول االله 
نيز شركت كرد و يك دستش در اين جنگ قطع شد و يازده زخم به بدنش وارد  لعماره

(آمد، و در حالي كه زخمي بود وارد مدينه شد
116F

1(. 
آفريد، در دوران جنگ  ن حماسه ميچني ،ساله بود 43آري، زني كه در زمان جنگ احد 

هـا و حماسـه    سال سن داشت در سـن و سـال پيـري و كهولـت، شـركت در جنـگ       52يمامه 
 كه كرامت است. ،الحق و الانصاف ،آفريدن

 و شركت او در جنگ لآوردن حضرت ام حكيم اسلام
، همسر عكرمه فرزند ابوجهل بـود و در جنـگ احـد از طـرف     لام حكيم بنت حارث

كـرد،   ز شركت داشت. در جريان فتح مكه مسلمان شد، به شوهرش بسيار محبـت مـي  كفار ني

                                           
 طبقات. -)1(
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ولي شوهرش به خاطر حمايت از پدر خود ابوجهل مشرف به اسلام نشد و بعد از فتح مكه بـه  
براي شوهرش عكرمه، تقاضـاي تـأمين كـرد و     از رسول االله  ليمن فرار كرد. ام حكيم

وهرش را آمـاده كـرد تـا بـه مدينـه منـوره برگـردد. ام        خود به يمن رفت و با مشكل تمام، ش ـ
دامان او اسـت، بهتـر اسـت     به شوهرش گفت: تنها راه نجات از شمشير محمد  لحكيم

با من بيايي. عكرمه به مدينه برگشت و مسلمان شد و هردو شوهر و همسر، زنـدگي راحـت و   
 آرامي را آغاز نمودند.

هـا آغـاز شـد. عكرمـه و همسـرش ام       رومـي در دوران خلافت حضرت ابوبكر، جنگ بـا  
در همين جنگ شهيد شـد. حضـرت    هردو شريك اين جنگ بودند و عكرمه بحكيم

 ازدواج كرد، خالد بن سعيد بعد از درگذشت شوهرش با خالد بن سعيد لام حكيم
قصـد نكـاح و رفـتن بـه خانـه خـود كـرد.        » مرج الصفر«در جريان همين سفر در محلي به نام 

فت: هنوز لشكر دشمن در اوج قدرت و كثرت است، نخست ضروري اسـت كـه   همسرش گ
شــوم. ام  اقتــدار او شكســته شــود. شــوهر گفــت: مــن مطمئــنم كــه در ايــن جنــگ شــهيد مــي

 سكوت اختيار كرد و در همانجا در داخل يك خيمه مراسم نكاح انجام گرفت. لحكيم
ها درگرفت و خالـد   گ با روميمراسم دعوت وليمه به پايان نرسيده بود كه جن ،صبح بعد

اي را كه در آن شب گذرانده بود بر كند و  خيمه لبه شهادت رسيد. ام حكيم بن سعيد
كالاهاي خود را بست و با استفاده از چوب خيمه براي مقابله با دشمن بلند شد و هفت تـن را  

(به تنهايي به هلاكت رسانيد
117F

1(. 
شـوند. فرضـاً    ر چنين شرايطي آماده ازدواج نمـي ها به جاي خود، مردان نيز د امروزه خانم

اگر ازدواج كنند بازهم به خاطر چنين شهادت و مرگ ناگهاني، معلوم نيست كه تا چند روز 
با اين كه زني بود بـه   ،گريه و زاري كنند در سوگ و ماتم بنشينند. اين بنده پاك سرشت االله

 .جهادش ادامه داد و هفت تن را نيز به هلاكت رسانيد

                                           
 .بةأسد الغا -)1(
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 ت عماررمادر حض لشهادت حضرت سميه
بـود. داسـتان او در بخـش اول بيـان شـد،       بنت خياط، مـادر حضـرت عمـار    لسميه

، انواع و اقسام رنج و زحمت بنيز مانند پسرش عمار و شوهرش ياسر لحضرت سميه
شد. ولي در محبت اسلام و قرآن كه در ژرفاي قلب او جـا پيـدا    را به خاطر اسلام متحمل مي

تـرين شـرايط و در فصـل گرمـا روي      رده بود، كوچكترين خللي بوجـود نيامـد. در سـخت   ك
تـا گرمـي    ،هاي داغ در حالي كه لباس آهنين بر تن او كرده بودنـد خوابانـده شـد    ريزه  سنگ

روزي او را در همين حالت ديدنـد   آفتاب در اثر لباس آهنين دو چندان شود. رسول اكرم 
ايسـتاده بـود كـه     له بهشت به او دادنـد. روزي حضـرت سـميه   تلقين صبر فرمودند و وعد

ناسزا گفت و از فرط خشم شرمگاه  لابوجهل از كنار او رد شد، ابوجهل به حضرت سميه
ها را نياورد و به درجـه رفيـع    تاب زخم لاو را با نيزه مورد اصابت قرار داد. حضرت سميه

(ه تقديم شدشهادت نايل آمد و اين نخستين شهيد در اسلام بود ك
118F

1(. 
كه وقتـي محبـت چيـزي     ،شايان رشك و غبطه است، اصل اين است ،صبر و همت بانوان

داري آن هـر مشـكل، آسـان و هـر تلخـي شـيرين جلـوه         در دل پيدا شود، براي حفظ و نگـاه 
شـود وجـود    فـدا مـي  ها  آن ها داستان عشق و محبت كه روح و جان در كند. امروزه نيز ده مي

بـود.   ها به خاطر خشـنودي االله و در راه اسـلام و قـرآن مـي     دادن كه اين جاندارد، ولي كاش 
شـود، موجـب    دادن به خاطر دين، در زندگي اخروي كه متصل بعد از مرگ شـروع مـي   جان

دهـيم و   دادن اگر به خاطر دنيا باشد بـا دادن جـان، دنيـا را از دسـت مـي      سرافرازي است. جان
 رود. آخرت نيز از دست ما مي

 بگي زاهدانة حضرت اسماء بنت ابوبكرزند
و خـواهر   ب، مادر حضرت عبداالله بن زبيـر  بحضرت اسماء دختر حضرت ابوبكر

هست؛ در روزهاي آغازين دعوت اسلامي مشرف بـه اسـلام شـد.     لناتني حضرت عايشه

                                           
 .بةاسدالغا -)1(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   208

 

شـدن هفـده    بعد از مسـلمان  لكه حضرت اسماء ،در بعضي از روايات تاريخي آمده است
 سال قبل از هجرت متولد شد. 27يعني او هيجدهمين مسلمان است، وي  تن مسلمان شد،

بعد از هجرت به مدينه وقتي وارد شهر شـدند، انـدكي    و حضرت ابوبكر  رسول االله 
بعد حضرت زيد و تني چند از اصحاب را به مكه فرستادند تا زن و بچه آنان را به مدينه انتقال 

 ،گـروه بـه مدينـه منـوره رفـت، وقتـي وارد قبـا شـد        نيز همراه اين  لدهند. حضرت اسماء
نخستين نوزاد و  باز شكم ايشان به دنيا آمد. عبداالله بن زبير بحضرت عبداالله بن زبير

 مولود بعد از هجرت است.
ــين   ،تنگدســتي و فقــر اقتصــادي روزهــاي هجــرت  ــراي همگــان روشــن اســت و همچن ب

 :زد خاص و عام است. امام بخارينيز زبان ،كوشي و دشوارپسندي مردم آن روزگار سخت
 را از زمان خود ايشان چنين نقل كرده است. لنحوه زندگي حضرت اسماء

گويد: وقتي من به نكاح زبير درآمدم، او نه مال داشت و نه زمـين   مي لحضرت اسماء
و املاك و نه خادمي بود كه امور را اداره كند. تمام دارايي او عبارت بود از يك شـتر بـراي   

گويد: من شخصـاً بـراي شـتر علـف و دانـه       مي لآوردن و يك اسب. حضرت اسماءآب 
دادم. خـودم   هاي خرما را كوبيده و در آب نرم و خيس كرده به شتر مـي  كردم، هسته مهيا مي

دوخـتم و خـودم تمـام كارهـاي      شد آن را مي رفتم و هرگاه مشك آب پاره مي براي آب مي
دادم، از ميان ايـن همـه كارهـا حفـظ و نگاهـداري       نجام مياسب از قبيل تهيه علف و دانه را ا

تر بود. پختن نان را به خوبي بلد نبودم، آرد را خميـر كـرده پـيش     اسب براي من بسيار مشكل
بردم. آنان براي من  هايي بسيار مخلص و راستين بودند، مي زنان همسايه انصاري كه حقا خانم

 پختند. نان مي
زميني بـه زبيـر دادنـد، زمـين مـذكور در فاصـله دو        ،به مدينه بعد از هجرت رسول االله 

حمـل كـرده و بـه خانـه      مـا را بـر كـول خـود    هاي خر مايلي مدينه واقع بود. من از آنجا هسته
هاي خرما روي دوشم بـود، رسـول االله    گشتم و هسته آوردم. روزي كه از باغ به منزل برمي مي
  بودند، گروهـي از مـردم انصـار همـراه ايشـان بـود.       را در مسير راه ديدم، ايشان سوار شتر



 209 بخش دهم: احساسات ديني زنان

 

وقتي مرا ديدند شتر را خواباندند و به طرف من اشاره كردند تا سوار شـوم. مـن    رسول االله 
دانسـتم كـه    كشيدم و علاوه بر ايـن مـي   از اين كه همراه با مردان راه بروم سخت خجالت مي
من همراه با مردان راه بروم.  كهدهد نمي زبير فوق العاده انسان غيوري است و غيرت او اجازه

از شيوه برخورد من درك كردند كه من از سوارشدن بـر شـتر احسـاس شـرم و      رسول االله 
تشريف بردند. وقتي به خانه رسيدم جريان را با شوهرم زبير در ميان  كنم، رسول االله  حيا مي

تـر اسـت از    من بسـيار سـخت  هاي خرما توسط تو براي  كردن هسته گذاشتم. زبير گفت: حمل
كه اين آقايان خود  ،شدي. (مشكل عمده اين بود سوار مي اين كه بر شتر همراه رسول االله 

در جهاد و در ساير كارهاي دين مشغول بودند، لـذا امـور خانـه و سـاير كارهـاي زنـدگي را       
بـرايش   الله دادند) بعد پدرم حضرت ابوبكر خـادمي را كـه رسـول ا    ها انجام مي اجباراً خانم

داده بودند، نزد من فرستادند. با آمدن اين خادم، من از امـور اداره اسـب و شـتر آزاد شـدم و     
(ام كردم كه گويي از زندان رها شده چنان احساس مي

119F

1(. 

 و تسلي خاطر پدر بزرگ لحضرت اسماء

همـراه   عازم مدينه منوره بـود، بـه گمـان ايـن كـه رسـول االله        وقتي حضرت ابوبكر 
ستند و معلوم نيست كه در جريان هجرت چه پيش خواهد آمد و چه چيزي مورد نياز است، ه

تمام دارايي نقدي خود را كه معادل پنج الي شش هزار درهم بود، با خود برد. بعد از هجرت، 
كـه تـا آن زمـان مسـلمان      ابوقحافه پدر حضرت ابوبكر  و رسول االله  حضرت ابوبكر

 هاي خود به خانه فرزنـدش، حضـرت ابـوبكر    پرسي نوه هت احوالنشده و كور هم بود، ج
كنم ابوبكر با رفتن خود شما را نيز در مشـقت   رفت. وقتي به داخل خانه رفت، گفت: فكر مي

قرار داده است و چيزي از اموال را باقي نگذاشته است، و اين مشكل شما را دو چندان كـرده  
چنين نيست، پدرم خيلي زياد  ،پدر بزرگگويد: عرض كردم،  مي لاست. حضرت اسماء

اي كـه آنجـا پـدرم درهـم و دينـار       ها را در طاقچـه  براي ما گذاشته است و بلافاصله سنگريزه

                                           
 بخاري. -)1(



 سازان تاريخ حكايات صحابه يا حماسه   210

 

هـا   آن انداختـه دسـت پـدر بـزرگم را روي    هـا   آن اي روي گذاشته بود، جمع كـرده و پارچـه  
ت. او با دست خـود نيـز   هاي پدرم، همه را براي ما گذاشته اس اين است پول :گذاشتم و گفتم

كنـد. حضـرت    تخمين زد كه آري، مقدار زيادي است، و براي گذر اوقات شما كفايـت مـي  
گويد: به خدا سوگند پدرم حتي يك درهم نيز باقي نگذاشته بودنـد و مـن بـه     مي لاسماء

(ها را به كار بردم تا ناراحت نشود خاطر تسلي پدر بزرگم همه اين حيله
120F

1(. 
و علي الخصوص  حكايت از همت و جرأت فرزندان حضرت ابوبكر آري، اين جريان

هـا بايـد بيشـتر از پـدر بـزرگ احسـاس نـاراحتي         دارد و گرنـه ايـن بچـه    لحضرت اسماء
كردند، چون تنها سرپرست آنان در آن موقع او بود. در ظاهر خيلي ضـروري بـود كـه بـه      مي

مه آنان بسيار زياد بود. صدمه شد، زيرا صد و ساير فاميل تسليت گفته مي لحضرت اسماء
جدايي پدر و سرپرست خانواده، صدمه نبودن زاد و توشه در خانه، صدمه عداوت و دشـمني  

هايي عنايت كرده  كفار مكه ولي خداوند به هركدام از اين بزرگان چه زن و چه مرد، خصلت
 ه بود.ه ديگر راهي نماندطببردند؛ به جز رشك و غ نان رشك ميبود كه ديگران بر آ
در ابتداي اسلام صاحب ثروت و از تجار بزرگ مكه بود، ولي چنـان   حضرت ابوبكر 

كرد كه در جريـان غـزوه تبـوك، هرچـه در      در راه خدمت به اسلام و مسلمين پول خرج مي
گذاشت، همانگونه كه در بخش ششم بيان  خانه داشت همه را آورد و در اختيار رسول االله 

بيش از مال ديگران  مال حضرت ابوبكر «فرمودند:  رسول اكرم  گرديد. به همين خاطر
ام امـا احسـان    در حق من مفيد واقع شده است. مـن منـت و احسـان هـركس را جبـران كـرده      

 .»را خداوند جبران خواهد كرد حضرت ابوبكر 

 لسخاوت حضرت اسماء
كـرد وزن و   مـي  فوق العاده سخي الطبع بود و در ابتدا آنچه را انفاق لحضرت اسماء 

ها را بسـته بسـته جمـع نكنيـد و در      پول« فرمودند: كرد، ولي وقتي كه رسول اكرم  كيل مي

                                           
 مسند احمد. -)1(
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گيري نكنيد؛ بلكه برابـر تـوان خـود     كنيد، سخت انفاق در راه االله با شمردن آنچه كه انفاق مي
ان كـرد. بـه دختـران و زن ـ    بدون وزن و كيل آنچه كه در توان داشت انفـاق مـي   .»خرج كنيد

بـودن را نكشـيد، اگـر در     كرد كه در انفاق در راه االله انتظار زايد از ضرورت فاميل توصيه مي
انتظار زايد از ضرورت بنشينيد، هميشه بايد انتظار بكشيد و ممكن است حتي نوبـت انفـاق در   

افـزايش هسـتند. اگـر    ها همواره در حـال   راه االله براي يك دفعه هم پيش نيايد، زيرا ضرورت
(قه كنيد آنچه كه در خيرات و صدقه هزينه شود، ضرر نخواهيد كردصد

121F

1(. 
اين بزرگواران به هر ميزان كه نيازمند و محتاج بودند، به همان ميزان فرصت و گنجـايش  

از فقـر و تنگدسـتي شـكايت     كردند. امروزه اكثر مسلمانان انفاق در راه االله براي خود پيدا مي
اي باشد كه با بسـتن   كه يك فرد ميان مسلمانان به گونه ،ريافتتوان د مشكل مي به دارند ولي

گرسنگي را تحمل كند يا اينكه چند روز در حال گرسنگي و بدون غذا بـر او  ،سنگ بر شكم
 بگذرد.

 دختر رسول االله  لهجرت و وفات حضرت زينب

ده سال قبـل از نبـوت بـه دنيـا آمـد و بـا پسـر         بزرگترين دختر رسول اكرم  لزينب
هجـرت   اش ابوالعاص بن ربيع ازدواج كرد، موقع هجرت موفق شد كه بـا رسـول االله    الهخ

كند. شوهرش در جنگ بدر شريك لشكر كفار بود و به اسارت درآمد، اهل مكه زماني كـه  
نيز براي رهـايي   لبراي آزادي اسيران خود جريمه نقدي و فديه فرستادند، حضرت زينب

به عنوان جهيزيـه بـه او    لي كه مادرش حضرت خديجهشوهرش جريمه فرستاد و گلوبند
بـراي رهـايي شـوهرش فرسـتاده بـود.       لداده بود از جمله اموالي بود كه حضـرت زينـب  

در خاطرش تازه شـد   لياد حضرت خديجه ،وقتي نگاهش به گلوبند افتاد رسول اكرم 
 و اشك در چشمان مبارك حلقه بست.
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كه ابوالعاص بـن ربيـع بـدون فديـه آزاد شـود،       ،پس از مشورت با صحابه قرار بر اين شد
را بـه مدينـه منـوره انتقـال      لمشروط بر اين كه به مكه برگردد و همسرش حضرت زينـب 

براي انتقال او دو نفر را همراه ابوالعاص به مكه فرستادند و قرار گذاشته  دهد. رسول اكرم 
را در بيـرون   لضـرت زينـب  كه اين دو نفر در بيرون مكه توقف كنند و ابوالعاص ح ،شد

بـه سـوي مدينـه     ل، حضرت زينبآنچه كه اتفاق شده بودشهر به اين دو نفر بسپارد. طبق 
بـه مدينـه منـوره مطلـع      لبن ـيوقتي كه از جريان مهاجرت حضرت ز حركت كرد، كفار

و از يك جهت  لشدند بسيار ناراحت شدند و شخصي را كه پسر عموي حضرت خديجه
آمد، براي مزاحمت و جلوگيري از هجرت فرستادند.  ه حساب ميب لبرادر حضرت زينب

كـه در   ،اي به حضرت زينـب زد  نيزه ،بود لهبار بن اسود كه پسر عموي حضرت خديجه
نين كرد، كنانه كـه از خويشـاوندان   از روي شتر بر زمين افتاد و سقط جاثر آن مجروح شد و 

برخاسـت. ابوسـفيان    لنـب بود به دفـاع از حضـرت زي   لمحرم و همراه حضرت زينب
چنـين آشـكارا از پـيش مـا بـرود، چنـين        برخاست و گفت: مگر ممكن است دختر محمد 

چيزي هرگز قابل تحمل نيست. اكنون برگـرد و در فرصـتي مناسـب مخفيانـه او را بـه مدينـه       
بفرست. كنانه اين پيشـنهاد را پـذيرفت و بـه مكـه مكرمـه برگشـت. دو سـه روز بعـد دوبـاره          

 لبه مدينه انتقال داده شد، زخمي كه در اين جريان به حضرت زينب لنبحضرت زي
وارد شده بود تا چند سال باقي ماند و بالاخره در اثر همان زخم در سال هشتم هجري رحلت 

زينب بهترين دختر من بـود و در  « فرمودند: رسول اكرم  -كرد. (رضي االله عنها و ارضاها)
 .»و آزار قرار گرفتراستاي محبت با من مورد اذيت 

هـاي مبـارك    داخل قبر تشريف بردند و بـا دسـت   خود رسول اكرم  ،در موقع دفن وي
امـا موقـع    ،موقع رفتن در قبر بسيار ناراحت بودنـد  ايشان را دفن كردند. رسول اكرم  ،خود

 «دليل را جويا شدند، فرمودنـد:  شرسيدند. صحابه بيرون آمدن خوشحال و شاداب به نظر مي
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در مورد دخترم زينب نگران بودم، زيرا از نظر جسمي بسيار ضعيف بود، از خداوند تقاضا  من
 .)122F1(»كردم تا تنگي و سختي قبر را از وي برطرف كند؛ دعاي من پذيرفته شد

ايـن همـه    ،كـه بـراي ديـن    آري، اين بود حال دختر سيد كونين حضرت رسول اكـرم  
ها جان بـه جـان آفـرين تسـليم كـرد. بـا        همان زخم ها را تحمل كرد و سرانجام، بر اثر مشقت

نگـران شـد و دسـت بـه دعـا       ،در بـاره نحـوه برخـورد قبـر بـا وي      وجود اين، پيامبر اكـرم  
كه حال ما در قبر چه خواهد بود؟ لذا انسان همواره بايد براي نجات  ،برداشت، حالا بينديشيم

ت همـواره از عـذاب قبـر پنـاه     بـراي تعلـيم ام ـ   از عذاب قبر دعا كنـد، حتـي رسـول اكـرم    
مارا به فضـل و كرمـت از    ،پروردگارا« ».اللهم احفظنا منه بمنك وكرمك وفضلك«خواستند: 

 .»عذاب قبر نگه دار

 لحميت و غيرت ديني حضرت ربيع بنت معوذ
بود، مجروحان  ها همراه رسول االله  از انصار مدينه و در اكثر جنگ لربيع بنت معوذ

داد. قبـل از   شدگان و شـهدا را از معركـه و ميـدان جنـگ انتقـال مـي       و كشتهكرد  را مداوا مي
در  مسلمان شـده بـود و بعـد از هجـرت ازدواج كـرد، رسـول اكـرم         هجرت رسول االله 

براي اظهار مسرت در مراسم عروسـي   ،مراسم ازدواج وي نيز شركت كردند، چند دختر بچه
انصار بـه اسـلام و مسـلمين و در مـورد حمـد و      خواندند. اين اشعار در مورد خدمات  شعر مي

ها اين  ثناي نياكان آنان كه در ميدان بدر شهيد گشتند، سروده شده بود. يكي از اين دختر بچه
 »دانـد  ميان ما پيامبري هست كه اخبار آينـده را مـي  «: يعني »فينا نبي يعلم ما في غد«مصرع را 

منع فرمودند، زيرا كه اخبار آينـده را جـز االله    او را از خواندن اين بيت خواند. رسول اكرم 
 داند. كسي ديگر نمي

فروخت،  از قاتلان ابوجهل بود. زني به نام اسماء عطر مي ، حضرت معوذلپدر ربيع
رفـت و حسـب    لاو روزي در جريان خريد و فروش كالاهاي خود در خانه حضرت ربيع

                                           
 .بةخميس، اسدالغا -)1(
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ويت خود را گفت، وقتي اسماء اسم ه لهويت كامل او را جويا شد. ربيع ،او ،عادت زنان
بود شنيد، بلافاصله گفت: همان، تو فرزند كسي هسـتي كـه    پدر ربيع را كه حضرت معوذ

سردار خود را به قتل رساند. چون ابوجهل سردار عـرب بـود، حضـرت ربيـع ناراحـت شـد و       
 فرمود: خير، من دختر كسي هستم كه قاتل غـلام خـود بـود نـه قاتـل سـردار خـود. حضـرت        

لذا بـه جـاي سـردار     ،از اين كه ابوجهل سردار پدرش معرفي گرديد، به خشم آمد لربيع
كلمه غلام را به كار برد. اسماء وقتي كلمه غلام را در حق ابوجهل شنيد، گفت: بـرايم حـرام   

گفت: براي من نيز حرام اسـت كـه از    لاست كه به تو (حضرت ربيع) عطر بفروشم. ربيع
(براي من از همه عطرها بدبوتر استتو عطر بخرم، عطر تو 

123F

1(. 
را به خاطر اين بكار بردم تا اسماء بيشتر ناراحت » بدبو«گويد: واژه  مي لحضرت ربيع

شود. آري، اين حميت و غيرت ديني بود كه ربيع واژه سـردار را بـراي ابوجهـل كـه دشـمن      
لقاب بسيار بالاتر از اين ا ،بود، تحمل نكرد. امروزه براي دشمنان دين اسلام اسلام و پيامبر 

رسول شود.  نظر، معرفي مي شود و اگر كسي منع كند، متحجر و تنگ (سردار) به كار برده مي
فرمودند: به منافق، سردار نگوييد. اگر منافق سردار شما شود، معني آن اين است كـه   اكرم 

 شما پروردگارتان را از خود ناراضي كرديد.

 همسران رسول االله 
اطلاعـي داشـته    فرزنـدان رسـول گرامـي     ،خواهد كه از حال و احوال همسـران  دلم مي

در  ،ضروري است. لذا شـرح مختصـر و كوتـاهي    مسلماناي در هر باشيم، وجود چنين انگيزه
اين باره تقديم خوانندگان محترم خواهد شد. آنچـه ميـان محـدثان و علمـا و مورخـان مـورد       

با يازده تن از زنان مؤمن ازدواج كردنـد، در مـورد    اتفاق است، اين است كه رسول اكرم 
اختلاف نظر وجود دارد. التبه در اين بـاره كـه نخسـتين ازدواجـش بـا       ،بيش از يازده ازدواج

 لبوده است، هيچگونـه اختلافـي وجـود نـدارد. حضـرت خديجـه       لحضرت خديجه

                                           
 .بةاسدالغا -)1(
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سـاله    25االله بيوه بود و چهل سـال داشـت و رسـول     با حضرت رسول االله  ،موقع ازدواج
بودنـد.   لجـز حضـرت ابـراهيم، از حضـرت خديجـه      بودند. تمام فرزنـدان رسـول االله   

واج كند، ولي اين تصميم عملـي  دبا ورقه بن نوفل از ،نخست قرار بود لحضرت خديجه 
هاي مختلف ازدواج كـرد. مورخـان اخـتلاف نظـر دارنـد كـه        در زمان ،نشد. بعد با دو شوهر
ام يك از آن دو صورت گرفته است، اكثر بر اين نظرند كـه بـا عتيـق بـن     نخستين نكاح با كد

 عايذ بوده است.
صاحب يك دختر به نام هند شد، هنـد بـه سـن بلـوغ      ،از اين شوهر لحضرت خديجه

كه علاوه هند يك پسر به نام عبـداالله   اند: ها نوشته رسيده، مسلمان و صاحب فرزند شد. بعضي
واج د، بعد از عتيق حضرت خديجه با شخصي بـه نـام ابوهالـه از   و يا عبدمناف از عتيق داشت

گوينـد: هنـد و هالـه     كرد. دو فرزند، به نام هند و هاله از شوهر دوم داشت. اكثر مورخان مـي 
هردو دختر بودند و برخي بر اين باورند كه هند پسـر هالـه دختـر بـوده اسـت. هنـد تـا دوران        

بـا  لرگذشـت ابوهالـه، حضـرت خديجـه    زنـده بـود و بعـد از د    خلافت حضرت علي 
 سال بـا رسـول االله    25به مدت  لازدواج كردند. حضرت خديجه حضرت رسول االله

سالگي در مكـه مكرمـه رحلـت     65در سن  ،زندگي كرد و در ماه رمضان در سال دهم بعثت
 كرد.

فـوق العـاده محبـت داشـتند و تـا حيـات ايشـان،         لبا حضرت خديجـه  رسول اكرم 
 شهرت داشت.» طاهره«قبل از اسلام به  ليگر نكردند. حضرت خديجهازدواجي د

بحث مفصلي وجود دارد. فرزندان  ،در كتب حديث لدر باره فضايل حضرت خديجه
 شهرت پيدا كردند. هنگام دفن، خود حضرت رسـول  » بنوطاهره«به  لحضرت خديجه

جنازه مشروع نبود. بعد از او داخل قبر تشريف بردند و ايشان را دفن كردند، تا آن زمان نماز 
 بـه عقـد نكـاح رسـول االله      بدر ماه شوال همان سال حضرت سوده و حضـرت عايشـه  

 لو يـا بـا حضـرت سـوده     لبا حضرت عايشـه  لدرآمدند. بعد از حضرت خديجه
نيـز بيـوه بـود. اسـم      لازدواج كردند. در اين باره اختلاف نظر وجود دارد، حضرت سوده
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قـبلاً در نكـاح پسـر عمـوي      لبن قيس بود، حضرت سـوده زمعه  لپدر حضرت سوده
هـردو مسـلمان شـده و بـه حبشـه هجـرت        ،بـود. شـوهر و همسـر   » سكران بن عمرو«خود، 

 در ايام هجرت در حبشه رحلت كرد.» سكران«كردند. 
از حبشه به مكه برگشته و در آنجا درگذشته » سكران«بعضي از مورخان بر اين باورند كه 

ازدواج  لبـا سـوده   در سـال دهـم بعثـت، رسـول االله     درگذشت سكراناست. بعد از 
به اتفاق تمام مورخان و محدثان قبـل از زفـاف    لبا حضرت سوده كردند. زفاف پيامبر 

كـه بـه كثـرت نمـاز      ،اين بـود  بوده است. عادت مبارك رسول االله  لبا حضرت عايشه
! شـما  يـا رسـول االله  رد: عـرض ك ـ  بـه رسـول االله    لخواندند، روزي حضـرت سـوده   مي

پشت  لنمازتان را به قدري طول داديد كه نزديك بود خون از بيني من بيرون آيد. (سوده
اقتدا كرده بود و چون وزنش زيـاد بـود، ممكـن اسـت از اطالـه نمـاز دچـار         سر رسول االله 

يـا رسـول   قصد طلاق او را كردند، وي عـرض كـرد:    زحمت شده باشد) روزي رسول االله 
باشم،  نيازي به شوهر ندارم، البته مايل هستم كه روز قيامت از جمله همسران پيامبر خدا !االله

 لكه شما مرا طلاق ندهيد، من نوبت خودم را به عايشـه  ،لذا تقاضاي من از شما اين است
ايــن پيشــنهاد را پذيرفتنــد و نوبــت ايشــان را نــزد حضــرت   كــنم. رســول االله  واگــذار مــي

در دوران خلافـت   ،هجري و طبق بعضي روايات 55يا  54ندند، در سال گذرا مي لعايشه
 رحلت كرد. حضرت عمر 

قصـد ازدواج بـا او را نيـز     بود و رسول االله  ليك بانوي قريشي ديگري به نام سوده
تـر   در جواب عرض كرد: يا رسول االله! از تمام دنيا تو نزد من محبوب لكردند. ولي سوده

ما من پنج شش يتيم دارم و براي من فوق العاده سخت و مشكل است كه تر هستي، ا و گرامي
اين سخن او را پذيرفتند و  آنان باعث ناراحتي و موجب اذيت و آزار شما شوند. رسول االله 

 با وي منصرف شدند. ،مورد ستايش قرار دادند و از اراده نكاح
 لت عايشـه نيز در مكه مكرمه صـورت گرفـت، حضـر    لازدواج با حضرت عايشه

در حال  ، ديگر همسران پيامبر لشش ساله بود و جز حضرت عايشه ،موقع خواستگاري
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متولد  چهار سال بعد از بعثت پيامبر لدرآمدند. حضرت عايشه بيوگي به نكاح پيامبر 
سـاله بودنـد كـه رسـول      18انجام گرفت، ايشان  سالگي نكاح 9رت در سن شدند. بعد از هج

 .رحلت كردند اكرم 
هجـري   57رمضـان سـال    17سالگي در شـب سـه شـنبه     66در سن  لحضرت عايشه 

كه در قبرستان عمومي، جايي كه سـاير   :دارفاني را وداع گفت، خود ايشان وصيت كرده بود
دفـن   دفن هستند، دفن شود و در حجره شريفه كه رسـول االله   ازواج مطهرات رسول االله 

 ن در جنت البقيع دفن شد.هستند، دفن نشود. بنابر وصيت ايشا
در ميان مردم عرب معروف بـود كـه نكـاح در مـاه شـوال موجـب خيـر و بركـت اسـت.          

من در ماه شوال صورت گرفت و زفاف نيـز در   فرمايد: خواستگاري مي لحضرت عايشه
تر بوده است؟  تر و پسنديده شانس از من خوش  ماه شوال! كدام يك از همسران رسول االله 

به محضر گرامـي رسـول االله    لبعد از درگذشت حضرت خديجه لحكيمخوله دختر 
  :دوشيزه هم هست و بيوه نيـز، هركـدام   يا رسول االلهفرمودند: با چه كسي؟ او عرض كرد !

! دوشـيزه  اي رسـول خـدا  جويـا شـدند، عـرض كـرد:      كه مورد پسند شما باشد. رسول االله 
 وده دختـر زمعـه هسـتند. رسـول االله     عايشه دختر ابوبكر بهترين دوست شماسـت و بيـوه س ـ  

 .»انجامد مانعي ندارد باب گفتگو باز شود تا ببينيم معامله به كجا مي« فرمودند:
، ام لرفـت و بـه مـادر حضـرت عايشـه       به خانة حضـرت ابـوبكر   لسپس خوله

گفت: خبر بسيار خوب و خوشـي را بـراي شـما همـراه دارم، وقتـي سـؤال شـد،         لرومان
بـا حضـرت عايشـه هسـتم. ام رومـان گفـت: عايشـه         ازدواج رسـول االله   گفت: حامل پيـام 

كند؟ پس صبر كنـيم تـا ابـوبكر     چگونه ايشان با وي ازدواج مي ،است برادرزادة رسول االله
در آن موقع در خانه تشريف نداشت، وقتي به خانـه تشـريف آورد،    بيايند. حضرت ابوبكر

نيز  را با وي در ميان گذاشت. حضرت ابوبكر  خوله جريان پيام خواستگاري پيامبر اكرم
فرمود: عايشه برادرزاده رسول االله است چطور ممكن اسـت رسـول االله بـا وي ازدواج كننـد؟     

 رسـاند. رسـول االله     را بـه آن حضـرت   ب رومـان  خوله جواب حضـرت ابـوبكر و ام  
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نـزد   لنـدارد. خولـه  ازدواج من بـا دختـر او مـانعي     ،فرمودند: ابوبكر برادر ديني من است
را بــه ايشــان ابــلاغ كردنــد. حضــرت  بازگشــت و جــواب رســول االله  حضــرت ابــوبكر 

تشـريف   بگوييد تا بياينـد. رسـول االله    ل و تأخير فرمود: به رسول االله بدون تأم ابوبكر
 بـه رسـول اكـرم    آوردند و نكاح انجام گرفت. چند ماه بعد از هجرت، حضرت ابـوبكر 

عذر عـدم آمـادگي    آوري؟ رسول االله  حضرت عايشه را چرا به مدينه نميگفت: همسرت 
هزينه لازم را تدارك ديد و در ماه شوال  كالاهاي لازم را مطرح فرمودند. حضرت ابوبكر

 سال يكم يا دوم هجري وليمه و زفاف انجام گرفت.
صـورت   ) قبل از هجـرت @با اين سه نفر (خديجه، سوده و عايشه ازدواج رسول اكرم

 بعد از هجرت بود. هاي پيامبر  گرفت و بقيه ازدواج
ازدواج  دختـر حضـرت عمـر     ل، بـا حفصـه  لبعد از ازدواج با حضـرت عايشـه  

پنج سال قبل از بعثت در مكه مكرمه به دنيا آمـد، نكـاح اول در    لكردند. حضرت حفصه
نيـز از  » حذافهخنيس بن «انجام گرفت. » خنيس بن حذافه«مكه مكرمه با شخصي به نام 

نخستين مسلمانان و در هجرت به حبشه همراه بـود و بعـد از هجـرت حبشـه بـه مدينـه منـوره        
چنان بشـدت زخمـي شـد كـه      ،هجرت و در جنگ بدر نيز شركت كرد. در غزوه بدر يا احد

همواره در حالت بيماري بود تا اين كـه در سـال دوم يـا سـوم هجـري درگذشـت، حضـرت        
شـدن، نخسـت حضـرت     هرش به مدينه هجـرت كـرد. بعـد از بيـوه    نيز همراه شو لحفصه

 ازدواج كنـد، حضـرت ابـوبكر    لخواست تـا بـا حفصـه    از حضرت ابوبكر  عمر
وفـات   دختـر رسـول االله   ل، رقيهسكوت اختيار كرد. بعد وقتي همسر حضرت عثمان

ازدواج كند. حضرت بتا با حفصه  ،خواست از حضرت عثمان كرد، حضرت عمر
از عـدم آمـادگي حضـرت     گفت: من فعـلاً قصـد ازدواج نـدارم. حضـرت عمـر      نعثما

من براي حفصـه شـوهري   « فرمودند: شكايت برد و رسول االله  پيش رسول االله  عثمان
 .»بهتر از عثمان و براي عثمان همسري بهتر از حفصه معرفي خواهم كرد
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ازدواج  لفصـه در سـال دوم يـا سـوم هجـري بـا حضـرت ح       سپس خود رسول االله 
در مـورد شـوهر    درآوردنـد.  را به نكاح حضرت عثمان لدخترخود ام كلثوم كردند و

اختلاف نظر دارند كه آيـا او در اثـر زخمـي كـه در جنـگ احـد        ،، مورخانلاول حفصه
برداشته بود به شهادت رسيد يا به سبب جراحت جنگ بدر؟ به همـين دليـل در مـورد تـاريخ     

 تلاف وجود دارد.نيز اخ لنكاح حضرت حفصه
گفـت:   به حضرت عمر ، حضرت ابوبكر لبا حفصه بعد از ازدواج رسول االله 

وقتي كه تو ازدواج با حفصه را با من در ميان گذاشتي و من سكوت اختيـار كـردم تـو حتمـاً     
 احساس ناراحتي كردي، ولي من به خاطر اين سكوت كـردم كـه شـنيده بـودم رسـول االله      

توانستم به پيشـنهاد شـما پاسـخ مثبـت بـدهم و نـه        صه را دارند، لذا من نميقصد ازدواج با حف
 را فاش كنم. بنابراين، سكوت اختيار كردم. اگر رسول االله  مناسب بود كه راز رسول االله 

گويـد:   مـي  كردم. حضـرت عمـر   شدند صد در صد با پيشنهاد شما موافقت مي منصرف مي
 كننده بود تا انكار حضرت عثمان. ناراحتسكوت حضرت ابوبكر براي من بيشتر 

ها اكثر بيدار بـود و   گزار بود. شب زني بسيار عفيفه، زاهده و عبادت لحضرت حفصه 
 او را يك طلاق داده بودند. حضرت عمر  گرفت. بنابر دليلي رسول االله  روزها روزه مي

حضــرت شــد.  بســيار ناراحــت بــود و بايــد هــم ناراحــت مــي  لاز جريــان طــلاق حفصــه
كـه دوبـاره بـه حضـرت      :فرماينـد  خداونـد مـي  «آمد و گفت:  پيش رسول االله  جبرئيل

گـزار اسـت و تسـلي خـاطر      دار و عبـادت  بسيار شـب زنـده   ب. حفصه»حفصه رجوع شود
 رجوع كردند. نيز مورد نظر است، رسول اكرم  حضرت عمر 

ر مدينه رحلـت  سالگي د 63هجري در سن  45در ماه جمادي الاول در سال  بحفصه
 ،هجري، سال وفات او ذكـر شـده اسـت، طبـق ايـن روايـت       41كرد. در بعضي روايات سال 

بـا حضـرت    ، رسـول االله لسالگي وفـات كـرد. بعـد از وفـات حفصـه      60ايشان در سن 
دختـر خزيمـه بـود. در مـورد نكـاح اول او      ل ازدواج كردند، حضرت زينـب  لزينب
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بـود  » عبداالله بـن جحـش  «ين باورند كه شوهر اولش ها بر ا اختلاف نظر وجود دارد. بعضي
 كه در غزوه احد شهيد شد، داستان شهادت او در حديث اول بخش هفتم بيان گرديد.

را  لبود و بعد از اين كـه او زينـب  » طفيل بن حارث«گويند: شوهر اولش  ها مي بعضي
غـزوه بـدر شـهيد     نيز در با وي ازدواج كرد. عبيد» عبيد بن حارث«طلاق داد، برادرش 
 ماه بعد از هجرت، در ماه رمضان سـال سـوم هجـري بـا رسـول االله       21شد و سپس حدود 
ماه در نكاح رسول االله بود و در ماه ربيع الثاني در سـال چهـارم هجـري     8ازدواج كرد. مدت 

در  ب، حضرت خديجه و حضـرت زينـب   دارفاني را وداع گفت. از همسران رسول االله
زنـده بودنـد و    موقع وفـات رسـول االله    ،رحلت كردند و ساير همسران  حيات رسول االله

بسـيار سـخي بـود و بـه همـين خـاطر قبـل از اسـلام          لبعداً رحلت كردند. حضرت زينـب 
 بود.» ام المساكين«معروف به 

ازدواج كردنـد، حضـرت ام    لبا حضـرت ام سـلمه   رسول االله  ،بعد از درگذشت او
عبـداالله  «پسر عموي او بود، اسمش »  ابوسلمه«بود. شوهر اولش » ابو اميه«دختر  لسلمه

در ابتـداي اسـلام مسـلمان     ،هـردو  باش بود. ام سلمه و ابوسلمه و ابوسلمه كنيه» بن الاسد
شدند و در اثر اذيت و آزار كفار هردو به حبشه هجرت كردند. در حبشه فرزند به نام سلمه از 

 ،از حبشه به مدينه منوره هجرت كردند، داستان هجرت آنانآنان به دنيا آمد، بعد از مراجعت 
» دره«هاي  و دو دختر به نام» عمر«در همين بخش بيان گرديد. در مدينه منوره يك پسر به نام 

 از آنان متولد شد.» زينب«و 
هاي بدر و احد نيز شريك بود و  به لحاظ قبول اسلام دهمين نفر بود، در جنگ ابوسلمه

زخم بسيار شديدي بر او وارد آمد و بسيار رنج كشيد. بعـد در مـاه صـفر سـال     در جنگ احد 
شركت كرد، زخمي كه بر بدنش بود، شديدتر و موجب مرگ او شد.  ،چهارم در يك سريه

 بدين ترتيب ايشان در هشتم جمادي الاخري در سال چهارم هجري رحلت كرد.
ا در شكم داشت. با به دنيا ر لحامله بود و زينب لسلمه ، امموقع وفات ابوسلمه

خواستار  پايان يافت. حضرت ابوبكر صديق ،مدت عدة وفات ،لآمدن دخترش زينب
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قصـد ازدواج او را كـرد. حضـرت ام     نكاح با وي شد ولي او قبول نكرد. سپس رسـول االله  
جا سرپرسـتي هـم نـدارد و در طبيعـت مـن       گفت: من چندتا فرزند دارم و در اين لسلمه 

فرزنـدان در امـان خـدا هسـتند و ايـن      « فرمودنـد:  ادي وجـود دارد. آن حضـرت  غيرت زي
گفت: تا او را  به فرزندش سلمه ل. حضرت ام سلمه»خصلت تو نيز از بين خواهد رفت

درآورد. در روزهاي پايـاني مـاه شـوال سـال چهـارم هجـري ازدواج        به ازدواج رسول االله 
بــا ام  ت. تــاريخ ازدواج رســول االلهصــورت گرفــ لبــا حضــرت ام ســلمه رســول االله 

در بعضي از روايات، سال دوم و در بعضي ديگـر، سـال سـوم هجـري ذكـر شـده        لسلمه
 است.

شنيده بـودم: هـركس موقـع مشـكل و مصـيبت       گويد: از رسول اكرم  مي لام سلمه

پروردگــارا! در ايــن زيــان و « »اللهــم أجــرني في مصــيبتي واخلفنــي خــيراً منهــا«چنــين گويــد: 

خداونـد در برابـر مصـيبت وارده،     .»خسارت مرا پاداش بده و نعم البدلي به من عنايت بفرمـا! 
گويد: بعد از وفات ابوسلمه دعاي مذكور  مي لبهترين عوض را به او خواهد داد. ام سلمه

كه بهتر از ابوسلمه به من نخواهـد رسـيد،   ،كردم خواندم و در عين حال فكر مي را همواره مي
 ساخت و نكاح انجام گرفت.فراهم  نه ازدواج مرا با رسول االله خداوند زمي

سلمه به حسن و زيبايي شهرت داشت. بعد از نكاح، مـن   گويد: ام مي لحضرت عايشه
بـا   يش از آنچه بود كه مـن شـنيده بـودم،   به نحوي موفق شدم تا او را ببينم. حسن و زيباييش ب

ير، او چنـان حسـين و زيبـا نيسـت كـه      گفت: خ حفصه ،حضرت حفصه در باره او حرف زدم
حضرت زينب بعد از همه رحلت كرد.  شهرت دارد. از ميان همسران پيامبر اكرم ميان مردم

سـال   84هجري بر حسب اختلاف روايات، سال وفـات اوسـت و موقـع وفـات      62يا  59سال 
بعد  لمهسال قبل از نبوت بوده است. ازدواج با ام سل 9داشت. بدين ترتيب سال ولادتش 

كـرد. ام   در خانه او زندگي مي لانجام گرفت و ام سلمه لاز وفات زينب بنت خزيمه
شد، جز مقداري جو در داخل يك كيسه بزرگ،  وقتي وارد خانه رسول اكرم  لسلمه 

در  ليك آسياب دستي و يك ديگ، ديگر هيچ كالايي در خانه نبود. حضـرت ام سـلمه  
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كرد و با دست خود غذايي از آرد جو و روغن درسـت   اش، جو را آرد نخستين روز عروسي
 داد. كرد و به رسول اكرم 

ازدواج  لبا دختر عمه خويش، زينب بنت جحش رسول اكرم  لبعد از ام سلمه
 بود. وقتي زيد بن حارثه ، پسرخوانده رسول اكرم كردند. شوهر اول او زيد بن حارثه

ازدواج داد، جريان ازدواج  با رسول اكرم را  لخداوند حضرت زينب ،او را طلاق داد
در سوره احزاب ذكر شده است، حضرت  لبا حضرت زينب بنت جحش رسول اكرم 

 ساله بود. 35در آن موقع  لزينب
اين ازدواج در ماه ذيقعده در سال پنجم هجري صورت گرفت،  ،براساس روايت مستند

مستند و صحيح همان سال پنجم در بعضي روايات سال سوم هجري آمده است ولي روايت 
هجري است. طبق اين محاسبه ولادت ايشان هفده سال قبل از بعثت است. حضرت 

كرد از اينكه ازدواج ساير همسران رسول االله توسط  احساس غرور و افتخار مي لزينب
پيغام  تحت ولايت خداوند انجام گرفته است. وقتي رسول االله  ،اولياي آنان و ازدواج او

ح فرستادند، او در جواب گفت: تا با خدايم مشورت نكنم، از دادن هرگونه پاسخ نكا
معذورم. بعد وضو گرفت و دو ركعت نماز خواند و چنين دعا كرد: پروردگارا! پيامبر پاك 
تو قصد ازدواج با مرا دارند اگر من شايسته او هستم اين تصميم او را جامعه عمل بپوشان. 

رَٗ� ﴿ نازل شد: ديري نگذشت كه اين آيه ا وَط َٰ زَۡ�دٞ مَِّهۡن ا َق� َّ اَلَم َهَكَٰ�ۡ   َوَجّ الأحزاب: [ ﴾

اين  اكرم  ولسر .»وچون زيد از زينب جدا شد، اين بانو را به ازدواج تو درآورديم« ].٣٧
به سجده افتاد و  لابلاغ كردند و حضرت زينب لخبر خوش را به حضرت زينب

در دعوت وليمه، گوسفندي ذبح و از مردم با نان و  م شكر خدا را بجا آورد. رسول اكر
هاي متعددي يكي بعد از ديگري در دعوت  گوشت پذيرايي كردند، مردم در قالب دسته

 وليمه شركت جستند و بقدر كافي غذا خوردند.
داد و پول به  سخي الطبع و زن بسيار فعالي بودند، كار دستي انجام مي لحضرت زينب

، لكـرد. در بـاره حضـرت زينـب     خش عمده درآمد خود را صدقه مـي آورد و ب دست مي
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آن يكي وفات كـرده   ،بعد از من، نخستين فرد از همسران من«فرموده بودند:  رسول اكرم 
. ازواج مطهـرات حـديث را بـراي معنـي     »هـاي درازي دارد  شود كه دست و به من ملحق مي
هـاي خـود.    گيـري دسـت   ه انـدازه لـذا بلافاصـله شـروع كردنـد ب ـ     ،كردنـد  ظاهر آن حمل مي

ولـي وقتـي كـه     ،هـاي ديگـران بـود    در ظاهر درازتر از دسـت  لهاي حضرت سوده دست
ها به معنـي   قبل از همه رحلت كرد، آنگاه روشن شد كه درازبودن دست لحضرت زينب

گرفت، وي در سـال دوم هجـري    به كثرت روزه مي لكثرت صدقه است. حضرت زينب
خوانده شد، موقـع وفـات پنجـاه سـال      اش به وسيله حضرت عمر هرحلت كرد و نماز جناز

رسـول   ،لعمر داشت، داستان مفصل او در همين بخش بيان گرديد. بعد از وفـات زينـب  
 لازدواج كردنـد. جويريـه  » لاضـرار  جويريه بنت الحارث بن ابي«با حضرت  اكرم 

افتـاد و در تقسـيم امـوال     به عنوان اسير جنگي بـه دسـت سـپاهيان مسـلمان    » مريسيع«در غزوه 
بـود.  » مسـافع بـن صـفوان   «داده شـد. قبـل از اسـارت، در نكـاح      غنيمت، به ثابت بن قـيس 

طلا او را آزاد كرد (يك اوقيه برابر چهـل درهـم اسـت).    » اوقيه«در برابر نه  حضرت ثابت
و  ! من دختـر حـارث هسـتم   يا رسول االلهآمد و عرض كرد:  بعد از آزادي، نزد رسول اكرم

اكنـون در   ،پدرم سردار قبيله خود است. مصيبتي كه بر من وارد شده، شما از آن مطلع هستيد
برابر مقداري طلا آزاد شدم و پرداخت وجه مذكور در توان من نيسـت، اميـد بـه تـو بسـتم و      

دهـم و آن ايـن    راه بهتري را به شما نشان مـي « فرمودند: حاضر به خدمت شدم. رسول االله 
. راهـي  »آورم كنم و پس از آزادي تو را به نكاح خود درمي ق را من پرداخت ميكه وجه فو

بهتر از اين براي او نبود و با طيب خاطر اين پيشنهاد را پذيرفت، نكاح انجـام گرفـت. صـحابه    
اسـت، بلافاصـله    از خانواده و فاميـل همسـر رسـول االله    » بنو المصطلق«وقتي خبر شدند كه 

آن قبيله بودند، يكي بعد از ديگري آزاد كردند. ايـن آزادي بـه خـاطر     غلامان خود را كه از
گويند به خاطر قرارگرفتن  صورت گرفت. مي گرامي داشت پيوند اين خاندان با رسول االله 

حدود يكصد خانوار مشتمل بـر هفتصـد    در رديف ازواج رسول االله  لحضرت جويريه
 نفر آزاد شدند.
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 لهايي بودند. حضرت جويريه مشتمل بر چنين مصلحت  اي رسول اكرمه تمام ازدواج
سه روز قبـل از شـروع ايـن     بفوق العاده زيبا بود، و قيافه جذابي داشت، حضرت جويريه

گويد: وقتي  جنگ در خواب ديد كه ماهي از مدينه طلوع كرد و در دامن او قرار گرفت. مي
شـود. موقـع ازدواج بـا رسـول      يكردم كه خوابم دارد تعبير م به اسارت گرفته شدم، حس مي

سالگي در مدينه  65هجري در سن  50بيست سال سن داشت، در ماه ربيع الاول سال  اكرم 
هجـري در سـن هفتـاد     56منوره رحلت كرد. در بعضي از روايات آمده است: ايشان در سال 

 سالگي رحلت كردند.
م او اختلاف نظر وجـود  دختر ابوسفيان از ازواج مطهرات است، در مورد نا لام حبيبه

 لحبيبـه  ام انـد.  ذكـر كـرده  » هنده«ها  درست است و بعضي»  مرحله«ها  دارد. از نظر بعضي
در مكه مكرمه ازدواج كرد، زن و شوهر هردو مسلمان شدند و » عبيداالله بن جحش«نخست با 

در اثر اذيت و آزار كفار، ناچار بـه تـرك وطـن شـدند و بـه حبشـه هجـرت كردنـد. پـس از          
بـر ديـن اسـلام     لحبيبـه  شدن به حبشه عبيداالله اسلام را ترك كرد و مسيحي شـد و ام  وارد

گويد: در همان شـب شـوهرم را كـه مرتـد شـده بـود در خـواب         مي لباقي ماند. ام حبيبه
اش مسخ شده بود و صبح بعد مرتد شـد.   ديدم، فوق العاده سر و صورت خرابي داشت و قيافه

شـته اسـت و چـه بـر سـر او آمـده       آن شرايط سخت، بر وي چـه گذ  و در در اين عالم تنهايي
ها، خداوند اين نعم البدل را بـه او عنايـت    داند. اما در برابر تحمل اين رنج است، خدا بهتر مي

به نجاشي شاه حبشه نامه نوشتند و از وي خواستند كه ام حبيبـه را بـه    كرد كه رسول اكرم 
فرسـتاد، ام   لرا براي همين منظور نزد ام حبيبـه » ابرهه« عقد او درآورد. نجاشي زني به نام

از  ،از فرط خوشي تمام زيورآلات خود را به ابرهه داد. نجاشـي بـه عنـوان وكيـل     لحبيبه
به عنـوان   ،عقد نكاح را منعقد كرد، و چهارصد دينار از جانب خويش جانب رسول اكرم 

اخت كرد. كساني كه در مجلـس نكـاح   همراه با وسايل زيادي پرد لمهريه نيز به ام حبيبه
 حاضر بودند، به آنان نيز مبلغي پرداخت گرديد.
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در مورد اينكه اين نكاح در سال هفتم هجري يا ششم هجري انجام گرفت، اختلاف نظـر  
بر اين باور اسـت   ،وجود دارد. اما قول راجح همان هفتم هجري است. صاحب تاريخ خميس

وده اسـت و زفـاف در سـال هفـتم هجـري. زمـاني كـه        كه اين نكاح در سال ششم هجـري ب ـ 
قصد رفـتن بـه مدينـه منـوره را كردنـد، نجاشـي بـا وسـايل جهيزيـه و           لحضرت ام حبيبه

 را به مدينه منوره فرستاد. لكالاهاي زيادي حضرت ام حبيبه
، او را بـه عقـد   لحبيبـه  در بعضي كتب تاريخ و حديث آمده است كه ابوسفيان پدر ام

كه ابوسفيان تـا   ولي اين قول صحيح نيست، زيرا ،درآورده است رت محمد ازدواج با حض
آن زمان مسلمان نشده بود، بلكه بعد از اين جريان و بعد از فتح مكه يـا در جريـان فـتح مكـه     

، 44اختلاف نظر وجـود دارد. سـال    لمسلمان شد. در مورد تاريخ وفات حضرت ام حبيبه
هجـري   44كر شده است و قـول راجـح، قـول اول يعنـي     هـ سال وفات ايشان ذ 50و  55، 42

 است.
، برادر دختر يحيي از اولاد و دودمان حضرت هارون لام المؤمنين حضرت صفيه

كنانـه  «ازدواج كرده بود. بعد در عقـد  » سلام بن مشكم«است. نخست با  حضرت موسي 
ت گرفتـه  در زمان جنـگ خيبـر صـور    لدرآمد، ازدواج دوم حضرت صفيه» حقيق بن ابي

كـه از   بود، شوهر او در جنگ خيبر به قتل رسيد. بعد از فتح خيبـر، حضـرت دحيـه كلبـي    
را كـه   ل، صـفيه كنيزي را تقاضا كـرد. رسـول االله    ياران رسول االله بود، از رسول االله 

بنـي  «جزو اسيران جنگي بود، به وي بخشيد. در مدينـه منـوره نيـز دو طايفـه بـزرگ از يهـود       
دختر سردار يهـود خيبـر بـود. بعضـي از      لكردند و صفيه زندگي مي» ني قريظهب«و » نضير

در اختيـار   ،اين كه صـفيه دختـر سـردار خيبـر     يا رسول االله!عرض كردند:  ياران رسول االله 
بـا   ديگران باشد خوشايند نيست، بهتر است شما او را در عقد خود درآوريد. لذا رسول االله 

او را آزاد و با وي ازدواج كردند، در برگشت از خيبـر   يه كلبيپرداخت مبلغ كلاني به دح
در جمـع اصـحاب    زفاف در ميان راه انجام گرفت. صبح بعد از شب زفاف، رسـول اكـرم   

اعلام كردند: هركس هرچه دارد بياورد. حالت، حالت سفر و جهاد بود. آنچه از زاد و توشـه  
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ه حاضران گـرد سـفره جمـع شـده تنـاول      همراه داشتند، روي يك سفره چرمي جمع شد. هم
 .كردند، همين بود دعوت وليمه رسول اكرم 

بعد از نكاح اختيـار دادنـد و فرمودنـد: تـو آزاد      در روايات آمده است كه رسول اكرم 
تواني در نكاح من بماني. او عرض كـرد:   تواني نزد خانواده خود زندگي كني و مي هستي مي

رك و كفر آرزوي زندگي كردن با شـما را داشـتم و اكنـون    ! من در حالت شاي رسول خدا
ام برگردم؟ منظورش از اين آرزو تقريباً همان  توانم نزد خانواده ام چگونه مي كه مسلمان شده

 خوابي بود كه قبل از فتح خيبر ديده بود.
شدن ديده بود با شوهرش كنانه در ميـان   وقتي آن خواب را كه قبل از مسلمان لصفيه
بـر وي چشـمش بـاقي مانـد و بـه او       آن، كنانه چنان سيلي محكمي بـر او زد كـه اثـر   گذاشت

كـه  ،روزي خـواب ديـد    لگفت: تو آرزوي ازدواج با شاه يثرب را داري. حضرت صفيه
آفتاب روي سينه او قرار دارد، خواب را با شوهرش در ميان گذاشت. شوهرش دوباره گفت: 

رت بيرون نرفته است. باري ديگر در خواب ديد كـه  با شاه يثرب از س ،هنوز وسواس ازدواج
ماه در آغوشش قرار دارد، خواب را براي پدرش تعريف كرد. پدر نيز يك سيلي بـه او زد و  

 60هجري در سن  50گفت: نگاهت به سوي شاه يثرب دوخته شده است، در ماه رمضان سال 
سن مـن بـه هفـده     ل اكرمگويد: موقع ازدواج با رسو سالگي رحلت كرد. خود او چنين مي

 سال نرسيده بود.
بـود. رسـول   » بره«اش  ، نام اصلي»حارث بن حزن«بنت » لميمونه«ام المؤمنين حضرت 

بـود.  » ابـورهم بـن عبـدالعزاء   «اسم او را ميمونه گذاشتند، قبلاً در عقد شخصي به نام  اكرم 
زدواج كرده بود، در ذيقعده دو مرتبه ا گويند كه قبل از ازدواج با رسول اكرم  ها مي بعضي

 ، رسول االله»سرف«سال هفتم هجري در جريان سفر به عمره به مكه مكرمه در محلي به نام 
در مكـه مكرمـه زفـاف     ،خواستند بعد از پايان عمره مي با وي ازدواج كردند. رسول اكرم 

جايي كـه نكـاح   انجام گيرد، ولي اهل مكه اجازه اقامت در مكه را ندادند لذا در برگشت در 
هجـري و بنـابر    51زفاف نيز همانجا انجام گرفت. در سال »  سرف«انجام گرفته بود، يعني در 
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سـالگي رحلـت فرمـود و در همانجـا يعنـي در       81هجري در سـن   60بعضي روايات در سال 
هاي روزگـار و بسـيار پنـدآموز اسـت كـه در يـك سـفر در         دفن شد. اين از شگفتي» سرف«
انجام گرفـت و   زفاف ،رت گرفت و در جريان سفري ديگر در همان محلنكاح صو» سرف«

 مدتي بعد در همان محل دفن شد.
گويد: حضرت ميمونه از همه ما بيشـتر متقـي و بـه شـدت پايبنـد       مي لحضرت عايشه 

گويد: او همواره مشغول نماز يا انجام كارهاي خانه بود.  مي» يزيد بن اصم«صله رحم بود. 
پرداخـت. همـه محـدثين در ايـن بـاره       زدن مي شد، به مسواك دو عمل فارغ مي هرگاه از اين

است، هرچند كه در  لبا حضرت ميمونه اتفاق نظر دارند كه آخرين نكاح رسول اكرم 
، اختلاف وجـود دارد، از ميـان يـازده    لهاي قبل از ازدواج حضرت ميمونه ترتيب ازدواج

رحلت كردند  ه در حيات رسول اكرم همسر، حضرت خديجه و حضرت زينب بنت خزيم
 نيز زنده بودند. و نه همسر ديگر هنگام وفات پيامبر 

نام همسران ديگري نيـز در برخـي روايـات خبـري و تـاريخي       ،علاوه بر اين، يازده همسر
 ذكر شده است كه مورد تاييد قرار نگرفته است. شرح حال مختصر و كوتاه همسران پيامبر

 ان آمد كه متفق عليه بودند.در اين بحث به مي

 فرزندان رسول اكرم 
چهـار فرزنـد دختـر     محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند در باره ايـن كـه رسـول اكـرم     

داشتند و بر اساس پژوهش و تحقيق، بزرگترين دختر، حضرت زينب، بعد حضرت رقيه، بعـد  
نهن) بودنـد. البتـه در بـاره    الزهراء (رضي االله ع ـ طمةحضرت ام كلثوم، و بعد از او حضرت فا

كـه همـة    ،اختلاف نظر وجـود دارد و دليـل ايـن اخـتلاف نيـز آن اسـت       ،تعداد فرزندان پسر
وفـات كردنـد و تـا آن روزگـار ميـان جوامـع       ،فرزندان پسر در كودكي و قبل از دوران بلوغ 

 چندان رايج نبود. ،عربي ثبت و ضبط تاريخ
از لحاظ تعداد نيز چنان زياد نبودند كـه   ،آغازين در روزهاي صحابه و ياران رسول االله 

هر پديده و رويداد را به طور كامل حفظ كرده باشند. بنابر تحقيق اكثر محـدثان و مورخـان،   
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هاي حضرت قاسم، حضرت عبـداالله و حضـرت ابـراهيم     به نام ،سه فرزند پسر رسول اكرم 
را پسر پنجم نيـز ذكـر كردنـد.    ها حضرت طيب را پسر چهارم و حضرت طاهر  داشتند. بعضي

چهارتـا  ،  كه طيب و طاهر نام يك نفر بوده است، لذا پسـران آن حضـرت   :ها گفتند بعضي
كه طيب و طاهر هردو نام حضرت عبداالله بودند. بدين ترتيب رسول  اند: ها گفته بودند. بعضي

ر : بعضي مطيب و مطهها دو پسر ديگر را نيز ذكر كردند سه تا فرزند پسر داشتند. بعضي االله 
هفت تا فرزنـد پسـر داشـتند.     حضرت رسول اكرم  ،قول اخير و اين هردو تا بودند. بنابراين

كه ايشان سه تا فرزند پسر داشتند و بجز حضـرت ابـراهيم    ،ولي قول محقق و مستند اين است
 بودند. لتمام فرزندان از بطن حضرت خديجه

تــرين بــود، امــا ايــن كــه ايشــان از حضــرت از ميــان فرزنــدان پســر، حضــرت قاســم بزرگ
نيز جلوتر متولد شد، اختلاف نظر وجود دارد. حضرت قاسم در كـودكي و بنـابر    لزينب

گفته اكثر محققان در سن دوسالگي وفات كرد. پسر دوم حضـرت عبـداالله اسـت كـه بعـد از      
كي وفات كـرد  بعثت آمدند و به همين مناسبت به طيب و طاهر مسمي بود. عبداالله نيز در كود

كـه بـه مناسـبت وفـات      :ها گفتنـد  و كفار مكه به مناسبت درگذشت حضرت عبداالله و بعضي
كه با وفات فرزندان پسر، نسل  ،كردند حضرت قاسم بسيار اظهار خوشي كردند؛ زيرا فكر مي

منقطع خواهد شد. در رد اين انديشه و تفكر نابجاي كفار، سـوره كـوثر نـازل     رسول اكرم 
، نام و نشان او از بين خواهد رفـت،  ن گمان كفار كه چند سال بعد از وفات محمدشد و اي
 رد شد.
بـه ميلياردهـا    نثـاران رسـول االله    قرن فدائيان و جان 15بينيم كه امروز بعد از گذشت  مي

 رسد. مي
الحجه سـال   كه به انفاق تمام محدثان و مورخان در ماه ذي ،پسر سوم حضرت ابراهيم بود

هجـري در مدينـه منـوره چشـم بـه جهـان گشـود. حضـرت ابـراهيم از بطـن حضـرت            هشتم 
 اسـت. رسـول االله   به دنيا آمد و آخرين فرزنـد رسـول االله    ، كنيز رسول االله لماريه

سنت عقيقه را بجا آوردند و دو قوچ ذبح كردند و هموزن موهـاي سـرش    ،روز هفتم ولادت
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دند. شخصي به نـام ابوهنـد بياضـي موهـاي سـر      نقره صدقه كردند و موهاي سرش را دفن كر
 ، او را اسـم فرمودنـد: بـه نـام پـدرم ابـراهيم      حضرت ابراهيم را تراشـيد. رسـول اكـرم    

ماهگي رحلـت كـرد،    16گذاري كردم. ابراهيم در دهم ربيع الاول در سال دهم هجري سن 
فرمودند: بـراي   سول االله بعد از وفات ابراهيم، ر اند. ها سن او را هيجده ماه بيان كرده بعضي

 اي تعيين شده است. ابراهيم در بهشت شيردهنده
است كـه پـنج سـال بعـد از ازدواج      لاز ميان فرزندان دختر، بزرگترين حضرت زينب

سي ساله بودند، به دنيا آمد و در آغوش گرم والـدين   رسول االله در زماني كه آن حضرت 
ابوالعاص بن ربيع ازدواج كرده و بعد از غزوه بدر اش  خود بزرگ و مسلمان شد و با پسرخاله

هجرت كردند. در جريان هجرت در اثـر ايجـاد مزاحمـت مشـركان مجـروح شـدند. داسـتان        
مفصلش در هيمن بخش بيان گرديد، و بر اثر همان زخم در آغاز سال هشتم هجـري رحلـت   

از بطـن حضـرت    كرد. شوهرش نيز در سال ششم يا هفتم هجري مسلمان شد به مدينـه آمـد،  
بعـد از درگذشـت مـادرش     يك دختر و يك پسر به نام علي به دنيا آمد. علي لزينب

در سن نزديك به بلـوغ و در نوجـواني رحلـت     و در حيات رسول االله  لحضرت زينب
بـود. در   لسوار بر شتر بود، اسم دختـرش امامـه   با رسول االله  ،كرد. در جريان فتح مكه

بــراي نمــاز  كــه وقتــي رســول االله  ،ان بــه كثــرت آمــده اســتحــديث در بــاره ايشــكتــب 
بعـد   لشد. امامـه  سوار مي بر پشت مبارك رسول االله  لخاستند، حضرت امامه برمي

 نيز زنده ماند. از رسول اكرم 
ازدواج كرد.  با حضرت علي لحضرت امامه ،لبعد از وفات سيده فاطمه زهراء

از حضـرت   لبا وي ازدواج كرد، امامـه  فلمغيره بن نو بعد از شهادت حضرت علي
يك پسر به نام يحيي به  كه از مغيره بن نوفلاند  ها نوشته صاحب فرزند نشد. بعضي علي

كه بعـد از   :وصيت كرده بود لالزهراء طمةخود حضرت فا ،دنيا آمد. طبق بعضي روايات
 من، علي با خواهرزاده من ازدواج كند.
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حضـرت   ي رحلـت كـرد، دختـر دوم رسـول االله    هجـر  50در سـال   لحضرت امامه
كوچكتر بـود. در بعضـي روايـات    ل سه سال از خواهرش زينب لبود، رقيه لرقيه

ذكر شده اسـت، امـا قـول اول     لقبل از ولادت حضرت زينب لولادت حضرت رقيه
 راجح است.

بـود. بعـد از    نخست در نكاح عتبه فرزند ابولهب، عموي رسـول االله   لحضرت رقيه

دختـران   بكلثـوم  ابولهب هردو فرزند خود عتبه و عتيبه كه رقيـه و ام  »تبـت«سوره  نزول
را در نكاح خود داشتند، گفت: اگر دختران محمد را طلاق ندهيد، من با شما نه  رسول االله
كنم. بنابراين، عتبه و عتيبه هـردو بـرادر ناچـار شـدند همسـران       زنم و نه ملاقات مي حرف مي

 را طلاق دهند. ب لثومك خود، رقيه و ام
در كودكي صورت گرفتـه بـود و زفـاف هنـوز      بكلثوم نكاح عتبه و عتيبه با رقيه و ام

عملي نشده بود. بعد عتبه در جريان فتح مكه مسلمان شد ولي رقيه را قـبلاً طـلاق داده بـود و    
نكـاح كـرده بـود. حضـرت عثمـان و حضـرت        ها قبل با حضرت عثمـان   ، مدتلرقيه
در بخـش   ،بار به حبشه هجرت كرده بودند. بحث مفصل در مورد اين هجـرت دو  برقيه

 گذشته بيان گرديد.
صـحابه   .»به من نيز امر شده تا به مدينه هجرت كنم« فرمودند: سول اكرم  ر زماني كه

و شـوهرش   لهجرت به مدينه را آغـاز كردنـد، و ايـن دو بزگـوار، يعنـي حضـرت رقيـه       
 وارد مدينه شده بودند.  قبل از رسول االله حضرت عثمان

بيمـار بـود و بـه     ببه غزوه بدر تشريف بردنـد، حضـرت رقيـه    زماني كه رسول االله 
تا به جاي رفتن به غزوه بـدر، در   :دستور دادند به حضرت عثمان همين خاطر رسول االله 

پرستاري كنـد. خبـر خـوش پيـروزي مسـلمانان در       لمدينه منوره بماند و از حضرت رقيه
هايشـان   بـه خانـه   لكـه از دفـن حضـرت رقيـه     ،وه بـدر، زمـاني بـه مـردم مدينـه رسـيد      غز

 موفق به شركت در تشييع جنازه دخترشان نشدند. گشتند و رسول االله  برمي
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يك پسر به نـام عبـداالله كـه در ايـام هجـرت در       از حضرت عثمان  لحضرت رقيه
ش زنده بود و در سال چهـارم هجـري   حبشه متولد شده بود، داشت. عبداالله بعد از وفات مادر

كه عبداالله يك سـال قبـل از   ،در سن شش سالگي رحلت كرد. در بعضي روايات آمده است 
 فرزندي غير از عبداالله نداشت. لوفات كرده بود، حضرت رقيه لهمادرش رقي

 لبود، در باره اينكـه حضـرت فاطمـه     لحضرت ام كلثوم دختر سوم رسول االله 
ايـن اسـت كـه     اخـتلاف نظـر وجـود دارد. قـول راجـح      لضرت ام كلثومبزرگتر بود يا ح

بزرگتر بودند، همانگونه كه قـبلاً اشـاره شـد،     لاز حضرت فاطمه  لحضرت ام كلثوم
ه بعـد از  بود، عتيبلهب صورت گرفته بود ولي زفاف به عمل نيامده  ازدواجش با عتيبه بن ابي

دادن ام  لاق داد. عتيبــه بعــد از طــلاقبــه دســتور پــدرش ابولهــب او را طــ ،نــزول ســوره تبــت
 رسـول االله   .ادبي با ايشان سخن گفت رفت و با جسارت و بي نزد رسول االله  لكلثوم

عليه عتيبه دعاي بد كردند، ابوطالب تـا آن روزگـار در قيـد حيـات بـود، و خطـاب بـه عتيبـه         
 كني. رهايي حاصل نمي محمدگفت: تو از دعاي بد 

فرت به شام رفت، پدرش ابولهب با وجود عداوت و دشمني كـه بـا   روزي عتيبه براي مسا
هستم. همراهان قافله و كـاروان هـواي    محمدداشت، گفت: من نگران دعاي بد  رسول االله 

ما را داشته باشند، شب در مسير راه در جايي توقف كردند، در آن محيط شير زياد بود، تمـام  
به را در ميان وسايل قرار دادند و همراهـان قافلـه   وسايل كاروان را يك جا جمع كردند و عتي

در چهار طرف آن كالاها براي خود جا گرفتند. شب هنگام، شيري آمد. دهان همه آنان را بو 
كشيد؛ و سرانجام با يك پرش بر بالاي تپه رفت و سر عتيبه را از بدنش جدا كرد، عتيبه براي 

 ولي كار از كار گذشته بود.كمك صدا كرد 
متعلـق بـه    كه او مسلمان شده بـود و ايـن جريـان   عضي از روايات تاريخي آمده است در ب

مسلمان شده بـود   بعتبه است. به هرحال يكي از شوهران رقيه و ام كلثوم ،برادر ديگرش
ني با دوستان خدا بايد برحذر بـود.  آموز پيش آمد. آري، از دشم اين صحنه عبرت و با دومي
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 يعنـي:  »لي ولياً فقد آذنته بالحرب من عادى«فرمايند:  ن باره ميدر اي درحديث قدسي خداوند
 .»هركس با دوستان من دشمني كند، من با وي سر جنگ دارم«

، در مـاه ربيـع الاول سـال سـوم هجـري، حضـرت ام       لبعد از درگذشت حضرت رقيه
 ،من به دستور وحي« فرمودند:  درآمد. رسول االله به ازدواج حضرت عثمان  لكلثوم

 -در بعضي روايـات در مـورد نكـاح هـردو      .»ام كلثوم را در نكاح حضرت عثمان درآوردم
ام كلثوم با شوهر اول زفاف نكـرده بـود   « چنين فرمودند: رسول االله  -بكلثوم رقيه و ام

شعبان سال نهـم هجـري   در ماه  ل. ام كلثوم»ولي از حضرت عثمان نيز صاحب فرزند نشد
داشتم،  مي ديگري دختر اگر« فرمودند: لد از وفات ام كلثومبع رحلت كرد. رسول االله 

 .»آوردم را به نكاح حضرت عثمان درمي آن
كه سردار بانوان بهشت است، از لحـاظ سـني و كـوچكترين     دختر چهارم رسول اكرم 

چهـل و يـك سـاله     زماني كـه رسـول االله   ،است. يك سال بعد از نبوت دختر رسول االله 
پنج سال قبل از بعثت، زماني  لدر بعضي روايات سال تولد حضرت فاطمهبود، متولد شد. 

 ساله بودند، ذكر شده است.  35كه رسول االله 

كه ايشان از آتش  :كردن و جلوگيري كردن و مفهومش چنين استبه معناي منع  »فطم«
 در سال دوم هجري، در ماه محرم، يا صفر يا رجب و يا رمضان بـا حضـرت   دوزخ منع شدند.

روز بعد از نكاح، زفاف انجام گرفت. اين نكاح نيز بنابر  15ازدواج كرد. هفت ماه و  علي 
 فرمان خداوند صورت گرفته بود.

بنابر بعضي روايات پانزده سال و پـنج مـاه سـن داشـت و سـن       لفاطمه ،هنگام ازدواج
ت و بيست و يك سال پنج ماه يا بيس لبا حضرت فاطمه ،هنگام ازدواج   حضرت علي

 چهار سال و يك ماه و نيم بوده است.
بيشـتر محبـت داشـتند و     لبـا حضـرت فاطمـه    ،از ميان تمام دختران خود رسول االله 

 لهـاي رفـتن بـا حضـرت فاطمـه      بردنـد، در آخـرين لحظـه    هرگاه به مسافرت تشريف مي
 شدند. كردند و موقع برگشتن از سفر نخست به ايشان وارد مي ملاقات و خداحافظي مي
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ناراحـت   لخواست با دختر ابوجهل ازدواج كند، حضرت فاطمه مي حضرت علي 
تن من است، هركس  فاطمه پاره« فرمودند: شكايت برد. رسول االله  شد و نزد رسول االله 

 لدر حيـات فاطمـه   . لـذا حضـرت علـي    »او را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده اسـت 
ازدواج كـرد.   لاش، حضرت امامه خواهرزاده ديگر ازدواجي نكرد. بعد از وفات ايشان با

اش  بيمـار شـد، روزي بـه خادمـه     لحضـرت فاطمـه    شش ماه بعد از رحلت رسـول االله  
. ايشان غسل كردند، لباس نـو بـر تـن    »قصد دارم كه غسل كنم، برايم آب آماده كن« گفت:

 هتشريف برد كردند و بعد فرمودند: رختخواب مرا در وسط خانه بگذاريد، بعد به رختخواب
رو به قبله كرد و در حالي كه دست راستش زير رخسار بود دراز كشيد و فرمود: اكنـون مـن   

 كنم، با گفتن اين كلمه جان به جان آفرين سپرد. نسل رسـول اكـرم    از شما خداحافظي مي
داراي  لشاءاالله تا قيامت گسترده خواهد شد. حضرت فاطمـه  از ايشان گسترش يافت و ان

بـود كـه دو سـال     حضرت حسـن  ،د: سه دختر و سه پسر بودند. بزرگترين فرزندشش فرزن
كه سه سال بعـد از ازدواج، يعنـي در سـال     بعد از ازدواج به دنيا آمد. بعد حضرت حسين 

چهارم هجري متولد شد. بعد از حضرت حسين، محسن به دنيا آمد. محسن در كودكي وفات 
 كرد.

رحلت كـرد. بـه همـين دليـل بعضـي از مورخـان او را در        از دختران، رقيه نيز در كودكي
بـود، ام   لدختر دوم حضـرت ام كلثـوم   اند. نياورده لفهرست فرزندان حضرت فاطمه

دو فرزنـد، يـك    لازدواج كرد. از ام كلثـوم  با اميرالمؤمنين حضرت عمر  لكلثوم
با عون بـن   رت عمر پسر به نام زيد و يك دختر به نام رقيه به دنيا آمد. بعد از شهادت حض

با محمـد   ازدواج كرد، از اين شوهر فرزندي به دنيا نيامد. بعد از درگذشت عون جعفر 
بن جعفر برادر عون بن جعفر ازدواج كرد. از محمد بن جعفر صاحب يك دختر شد و او نيـز  

ج افر ازدوعبا برادرش عبداالله بن ج بدر كودكي وفات كرد. بعد از وفات محمد بن جعفر
در نكاح عبداالله بـن جعفـر بـود     لكرد، از عبداالله بن جعفر صاحب فرزندي نشد. ام كلثوم
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نيز رحلت كرد. جنازه هردو باهم تشييع شـد و   كه رحلت كرد و در همان روز پسرش زيد
 بدين ترتيب نسل او دوام و گسترش پيدا نكرد.

برادرزادگان حضرت و  اين هرسه برادر، عون، محمد و عبداالله، فرزندان حضرت جعفر
گرديد. دختر سوم حضرت فاطمه كه داستان مفصل آنان در بخش ششم بيان  ،هستند علي

هـاي   حضرت زينب بود، زينب در نكاح عبداالله بن جعفر درآمد و از ايشان دو فرزنـد بـه نـام   
عبداالله و عون بدنيا آمدند. حضرت زينـب در نكـاح عبـداالله بـن جعفـر رحلـت كـرد، بعـد از         

ل حضرت زينب، عبداالله بن جعفر با خواهرش ام كلثوم ازدواج كرد. ايـن شـش فرزنـد    ارتحا
از همسـراني كـه بعـد از     بودنـد و حضـرت علـي     لاز حضرت فاطمه حضرت علي

ازدواج كردند، فرزندان ديگـري نيـز داشـتند. طبـق اظهـارات مورخـان،        لحضرت فاطمه
نزده پسر بودند. حضرت امام حسن سي و دو فرزند داشت، شانزده دختر و شا حضرت علي

پانزده پسر و هشت دختر و حضرت امام حسين شش پسر و سه دختر داشت. رضي االله عنهم و 
 ارضاهم اجمعين.



 
 
 

 :بخش يازدهم
 احساسات ديني كودكان

وجود احساسات ديني در كودكان و نوجوانان در واقع، نتيجـه پـرورش صـحيح و تربيـت     
در قالب  ،كردن كودكان . اگر والدين و اوليا به جاي ضايعستآنان ا يدرست والدين و اوليا

هاي نابجا، از همان ابتدا مراقب وضـعيت دينـي آنـان     مورد و مهرباني هاي بي محبت و دوستي
 ،ديني در آنان ايجاد كنند، اين احساسات پـاك دينـي در سـنين بـالا     ت پاكاباشند و احساس

ولي متأسـفانه همـة    كند. جهت درست راهنمايي ميگيرد آنان را در  شان قرار مي عادات وجز
دهـيم، و بـا    ما، به حركت نامطلوب كودكان به اين بهانـه كـه كـودك هسـتند، اهميـت نمـي      

گذريم. حتي بسا اوقات از فـرط محبـت    هايي مي پوشي از كنار چنين حركت اغماض و چشم
الي اصلاح خواهـد شـد،   كنيم و با اين تصور كه در بزرگس ها شادماني مي در برابر آن حركت

هايي كه بذر آنان در  دهيم. حال آن كه در سنين بالا همان عادت و خصلت خود را فريب مي
كاريـد، و   آغاز زندگي كاشته شده بود، به ثمر خواهند رسيد. با اين عمل شما تخم حنظل مي

دت و توقع داريد هندوانه برداشت كنيد، چنين چيزي غير ممكن است. اگـر مايـل هسـتيد عـا    
هاي خوب در فرزندانتان پيدا شود، و آنان به امور دين توجه داشته باشند و بـه مبـاني    خصلت

آنان را عادت دهيد تـا انجـام ايـن كارهـا را تمـرين كننـد.        ،ديني عمل كنند، از آغاز زندگي
 دادند. از آغاز زندگي فرزندان خود را به انجام چنين كارهايي عادت مي شحضرات صحابه

شخصـي را اسـير كردنـد و نـزد خليفـه آوردنـد، ايـن         ان خلافت حضرت عمر در دور
  و روزه را تـرك كـرده بـود. حضـرت عمـر     شخص در ماه مبارك رمضان شراب خورده 

كشـي   خاك بر سر تو، كودكان ما روزه هستند. تو با اين سـن و سـال خجالـت نمـي    « فرمود:
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خـواري زده شـود و    انه بـه جـرم شـراب   تا هشتاد تازي :. سپس دستور داد)124F1(»خوري؟ روزه مي
 علاوه بر اين او را از مدينه بيرون كرد و به شام (سوريه) تبعيد كرد.

 دادن كودكان به روزه عادت
 روزي رسـول االله  «گويـد:   كه داستان مفصل آن قبلاً بيان شد، مـي  بع بنت معوذربي

. بعد از اين اعلاميه، ما »گيرنداست؛ همه مردم بايد روزه ب ااعلام فرمودند: امروز، روز عاشور
داشـتيم، هرگـاه آنـان در اثـر      همواره روزه گرفته و كودكان را نيز بـراي روزه گـرفتن وا مـي   

هايي كه از پشـم سـاخته شـده بودنـد آنـان را تسـكين        كردند، با عروسك گرسنگي گريه مي
(كرديم آنان را به بازي مشغول مي ،داديم و تا فرا رسيدن وقت افطار مي

125F

2(. 
دادنـد.   در بعضي روايات آمده است كه مادران شيردهنده به كودكان شيرخوار، شير نمـي 

ها در آن روزگـار نيرومنـد و توانـا بودنـد و مـردم امـروزه ضـعيف و نـاتوان          هرچند كه انسان
كه آيا آنچـه را كـه    ،كردند. اما سؤال اين است هستند، و آنان چنين دشوارهايي را تحمل مي

دهيم؟ رعايت توان و ملاحظـه اسـتعداد انجـام كـار، فـوق       نش را داريم انجام ميما امروز توا
 العاده ضروري است ولي كوتاهي در انجام كاري كه در توان ماست مطمئناً شايسته نيست.

 لاستعداد فراگيري علم حضرت عايشه
درآمد، نكاح در مكه  در سن شش سالگي در نكاح رسول االله لحضرت عايشه

در سن نُه سالگي در مدينه منوره زفاف صورت  ،م گرفت، سه سال بعد از نكاحمكرمه انجا
رحلت كردند. در سن هيجده سالگي فراگيري اين  گرفت، هيجده ساله بود كه رسول االله 

اگر معجزه نباشد كمتر از  همه مسائل، احكام و حفظ اين همه اقوال و افعال رسول االله 
پرسيدند.  : بزرگان صحابه از حضرت عايشه مسأله ميگويد معجزه هم نيست. مسروق مي

در مسائل آشنايي بيشتري داشت.  ،گويد: حضرت عايشه از مردان صحابه عطاء مي
                                           

 بخاري. -)1(
 بخاري. -)2(
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مراجعه  گويد: در مشكلات علمي و مسائل پژوهشي به حضرت عايشه مي ابوموسي
(كرديم مي

126F

(در كتب حديث از وي نقل شده است ،. دو هزار و دويست روايت)1
127F

حضرت . )2

ةُ ٱلَِب ﴿ در مكه مكرمه مشغول بازي بودم كه اين آيه سوره قمر« گويد: مي لعايشه اَع َّ  س
ةُ ٱمَوعِۡدُهُۡم وَ  اَع َّ ُّرَ  س

م
َ أَو ٰ   �ۡد


هاست، و  (علاوه بر اين) رستاخيز موعد آن« ].٤٦القمر: [ ﴾٤َ

(نازل شد رسول االله  بر  .»تر (از روز بدر) است! تر و تلخ مجازات قيامت هولناك
128F

. حضرت )3
كردن آن  شدن از نزول اين آيه و حفظ سالگي در مكه مكرمه بود. مطلع 8تا سن  لعايشه

 سالگي، حكايت از عشق و علاقه ويژه او نسبت به امور دين دارد. 8در سن 

 براي شركت در جهاد اظهار علاقه حضرت عمير
بود. علاقه شـركت  » لحمابي ال«كودكي خردسال و غلام شخصي به نام  حضرت عمير 

در  در جهاد در آن زمان در هر مرد و زن، بزرگ و كوچك وجود داشت. حضرت عمير 
برايش سفارش كردند تا اجازه  غزوه خيبر تقاضاي شركت كرد و ديگران نيز نزد رسول االله

نايت به او اجازه دادند و يك شمشير نيز به او ع شركت در غزوه با او داده شود. رسول االله 
شمشير را بر گردن خود آويخت، اما شمشير بزرگ و قـد او كوتـاه    كردند. حضرت عمير

شد. با همين حال موفق شـد در غـزوه خيبـر شـركت      بود، لذا شمشير بر روي زمين كشيده مي
البته مقداري كالا به  ،كند، از اين كه كودك و غلام بود، سهم كاملي در غنيمت به او نرسيد

(يزه به او داده شدطور عطيه و جا
129F

4(. 
دانستند كه سهم كالايي از مال غنيمت ندارنـد، بـا ايـن     مي افرادي مانند حضرت عمير 

وجود، شور و شوق شركت در جهاد در قلب آنان وجـود داشـت. حتـي بـه ديگـران متوسـل       

                                           
 اصابه. -)1(
 تلقيح. -)2(
 بخاري. -)3(
 ابوداود. -)4(
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شدند تا در حق آنان در باره شركت در جهاد سفارش شود. اين عشق و علاقـه دليلـي جـز     مي
 هاي راستين االله و رسولش ندارد. در باره وعده ،و باور كامل آنانيقين 

 در غزوه بدر شركت پنهاني حضرت عمير
مشرف به اسلام شده بود، و  ،يكي از صحابه نوجوان در آغاز حضرت عمير بن وقاص 

اسـت. حضـرت سـعد بـن ابـي       ، صـحابي نامـدار رسـول االله    برادر سعد بـن ابـي وقـاص   
را ديدم كه  مردم در حال آمادگي براي غزوه بدر بودند، برادرم عمير گويد:  مي وقاص

كند تا كسي او را نبيند. من از اين حركت او به شـگفت   به اين سو و آن سو خود را پنهان مي
مرا نبيند، زيرا اگـر   كنم تا رسول االله  آمدم و دليل را جويا شدم. او گفت: خود را پنهان مي

من بيفتد، ممكن است به گمان اين كه من از نظر سني شايسـته شـركت    نگاه مبارك ايشان بر
در جهاد نيستم، مرا از رفتن به جبهه جنگ منع كنند و آنگاه من بـه آرزويـم كـه شـركت در     

 مانم. رسم و از قافله شهيدان عقب مي جهاد است نمي
به   تحقق يافت و رسول االله وقتي لشكر آماده حركت شد، اين تصور حضرت عمير 

دليل نداشتن شرايط سني لازم، ايشان را از رفتن به جهاد منع كردند. اما انگيزه رفتن به جهـاد  
وقتـي از فـرط عشـق و گريـه او مطلـع       بر وي غالب آمد، شروع به گريه كرد. رسول خـدا 

شدند، اجازة شركت را به وي دادند. در جنگ شركت كرد و به آرزوي خود كه شهادت در 
بـودن او و   گويـد: بـه دليـل كوچـك     مـي  د نايـل آمـد. بـرادرش، حضـرت سـعد     راه االله بو

درازبودن شمشير، بند شمشير را در چند جا گره زدم تا به زمين نخورد و مانع فعاليت جهادي 
 وي نشود.

 شدن ابوجهل به دست دو نوجوان انصاري كشته
يسـتاده  در صـف مجاهـدين در ميـدان بـدر ا    «گويد:  مي حضرت عبدالرحمن بن عوف

دو نوجوان انصاري را ديدم. بـا خـود فكـر كـردم كـه اگـر در        ،بودم، در چپ و راست خود
بودند، چقدر خـوب بـود و در مـوارد ضـرورت از آنـان       اطراف من مردان قوي و توانايي مي
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تواننـد بكننـد؟    گرفتم. در دو طرف من كودك و نوجوانان، اينان چـه كمكـي مـي    كمك مي
صور بودم كه يكي از آن دو نوجوان دست مرا گرفت و پرسيد: عمو هنوز در همين خيال و ت

شناسم با او چه كار داري؟ او گفت: شنيدم  شناسيد؟ گفتم: آري، مي جان! شما ابوجهل را مي
اهانت كرده و ناسزا گفته اسـت. سـوگند بـه ذات يگانـه االله،      كه او (ابوجهل) به رسول االله 

م. من از اين هم شد تا اين كه او را نابود كنم يا خودم شهيد شواگر او را بببينم از او جدا نخوا
زده شدم، ديري نگذشت كه نفر دوم از من همين پرسش را كرد و  اسخ او شگفتپرسش و پ

از حسن اتفاق ابوجهل در حالي كه بر اسب بـود از جلـو مـن گذشـت.      :همان پاسخ را گفت
تعقيب او هستيد، اوست. به محض شـنيدن   بلافاصله به آن دو نوجوان گفتم: كسي كه شما در

بردند و او را از پا درآوردند. ايـن دو  آن دو با شمشيرهاي خود بر ابوجهل يورش  ،اين سخن
 بودند. بن عفراء معوذو  پسر معاذ بن عمرو بن جموح

تواند ابوجهل را از پـاي درآورد   من شنيده بودم كه كسي نمي گويد: مي معاذ بن عمرو
شود، من تصميم گرفتم تا او را از پـاي درآورم. ايـن دو    از او حفاظت و حراست ميو كاملاً 

آراست، حمله بر كسي كه سـوار   نوجوان پياده بودند و ابوجهل سوار اسب بود و صفها را مي
بر اسب است قدري مشكل است. لذا يكي از آنان به اسب حمله برد و دومي پاي ابوجهـل را  

د، اسب و ابوجهل هردو بر زمين افتادند؛ چنان او را زدند كه توان مورد ضرب شمشير قرار دا
 زد. بلندشدن نداشت و در همانجا دست و پا مي

او را بيشتر مورد ضرب قرار داد تـا از جـا بلنـد نشـود و فـرار نكنـد،        معوذ بن عفراءاما 
اذ بـن  سرش را از تن جـدا كـرد. مع ـ   ابوجهل هنوز زنده بود كه حضرت عبداالله بن مسعود

گويد: وقتي پايش را مورد حمله قرار دادم، پسرش عكرمه همراه بود و شانه مـرا   مي عمرو
شـده را بـه طـرف     مورد حمله قرار داد، دست من قطع و از پوست آويزان شد. دست آويـزان 

پشت برگرداندم و تا شام با دست ديگر به مبـارزه ادامـه دادم. وقتـي حـس كـردم كـه دسـت        
 از ادامه مبارزه است آن را زير پاي خود گرفته و با فشار كندم. شده مانع آويزان

 بمبارزة حضرت رافع و حضرت جندب
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بردنـد، بيـرون از    كه هرگاه براي جهاد تشريف مي:بر اين بود  عادت مبارك رسول االله 
دادند و امكانـات دفـاعي را    وضعيت سپاه اسلام را مورد بررسي و مطالعه قرار مي ،شهر مدينه

ــابي و كاســتيار ــي  زي ــران م ــا را جب ــتند    ه ــرايط ســني لازم نداش ــاني را كــه ش ــد و كس كردن
سربازان اسلام را مورد بررسي قرار دادند و آنان را كـه   ،گرداندند. در جريان غزوه احد برمي

از نظر سني فاقد شرايط لازم بودند از رفتن به جبهه جنگ منع كردند. اسامي كساني كه ذيلاً 
جز اين گروه بودند: عبداالله بن عمر، زيد بن ثابـت، اسـامه بـن زيـد، زيـد بـن       گردد،  ذكر مي

بن  ةارقم، براء بن عازب، عمرو بن حزم، اسيد بن ظهير، عرابه بن اوس، ابوسعيد خدري، سمر
 برگردنـد، حضـرت خـديج   هـا   ايـن . وقتي حكم داده شد كـه  جندب و رافع بن خديج 

 ر تيرانـدازي مهـارت دارد. وقتـي حضـرت خـديج     پسرم رافـع د  يا رسول االله!عرض كرد: 
كرد كه قد و  نيز ايستاده و سر را بالا گرفته بود و وانمود مي مشغول سفارش بود، خود رافع

وقتـي بـه حضـرت     اي است كه در جهاد شركت داده شـود. رسـول االله    قامتش نيز به اندازه
گفـت: رسـول االله    بن سنان ةبه شوهر مادرش، مر بن جندب ةسمر ،اجازه دادند رافع
     كشـتي بگيـرم او را    به رافع اجازه دادند، حال آن كه من از رافع قويترم، اگـر مـن بـا رافـع

تا كشـتي بگيرنـد، در جريـان كشـتي      :به هردو اجازه دادند  مغلوب خواهم كرد. رسول االله

كسـان  نيـز اجـازه دادنـد. سـپس       بـن جنـدب   ةبه سـمر  االله  لمغلوب شد و رسو رافع
 اجازه داده شد. ،ديگري از نوجوانان اجازه خواستند كه به بعضي از آنان

در صدد حفاظت و حراست تمام سربازان اسـلام برآمدنـد و    شب فرا رسيد، رسول االله 
هاي لشكر حفاظت كنند. بعد  تا هنگام شب از دسته ،به پنجاه تن از رزمندگان مأموريت دادند

كند؟ شخصي از آن  حفاظت مي فرمود: چه كسي از رسول خدابا صداي بلند  رسول االله 
از او پرسـيد: اسـم تـو چيسـت؟ گفـت:       اظهـار آمـادگي كـرد. رسـول االله      ،جمع برخاست

كند؟  دوم صدا كردند: چه كسي از من حفاظت مي رفرمودند: بنشين. با زكوان، رسول االله 
» ابوسـبع «اسـم تـو چيسـت؟ گفـت:      فرد ديگري بلند شد و گفت: من يا رسول االله. پرسـيدند: 

فرمودند: بنشين. براي بار سوم صدا كردند، بـازهم شخصـي برخاسـت و گفـت:      رسول االله 
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فرمودنـد: خيـر، بنشـين. انـدكي بعـد فرمودنـد: ايـن هرسـه نفـر           رسول االله » ابن عبدالقيس«
آن شـخص   فرمودند: دو همراه ديگرتان كجاينـد؟  نزديك من بيايند، يكي آمد. رسول االله 

عرض كرد: يا رسول االله! اين هرسه دفعه من بودم كه از ميان جمع برخواسـتم و جـواب دادم.   
با دعاي خير دستور حفاظت را صادر كردند، آن شخص در تمام شب از خيمـه   رسول االله 
(حراست كرد رسول االله 

130F

1(. 
هادت بودنـد  اين آرزوي آن بزرگان بود، چه بزرگسالان و چه خردسالان چنان عاشـق ش ـ 

جا بود كه فتح و پيروزي به اسـتقبال آنـان    دادن براي آنان يك هدف مستقل بود. اين كه جان
در غزوه بدر نيز حضور يافـت، ولـي بـه دليـل      بوسيد. رافع بن خديج رفت و آنان را مي مي

كمي سن موفق نشد. در غزوه احد براي بار دوم شـركت كـرد و موفـق شـد و بعـد از آن در      
اش  شركت كرد. در غزوه احد سينه او مورد اصابت تيـر قـرار گرفـت، تيـر از سـينه     هرجنگ 

اما قسمتي از آن در داخل بدن بـاقي مانـد و همـين زخـم در سـن كهولـت        ،بيرون آورده شد
 موجب مرگ او شد.

 به خاطر قرآن ترجيح حضرت زيد
ه پـدر  موقع هجرت يازده سال داشت، در سن شش سالگي سـاي  حضرت زيد بن ثابت 

را از دست داد و يتيم شد. در غزوه بدر تقاضاي مشاركت كرد، اما تقاضاي او پذيرفتـه نشـد.   
برگردانـده شـد. در جنـگ تبـوك پـرچم       ،بعد در غزوه احد شركت كرد و به دليل سن كـم 

گرفتنـد و   آن را از دسـت عمـاره   بود، رسول االله  مالك در دست حضرت عماره بني
بنـابر   سـول االله  ر گران بود كه چه اشتباهي از او سر زده ون عمارهدادند.  به حضرت زيد

پرسيد: آيا كسي از دست من شاكي شده اسـت؟   چه دليلي از او ناخشنودند؟ از رسول االله 

                                           
 خميس. -)1(
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فرمودند: خير، چنين نيست؟ بلكه زيد از تو بيشتر قرآن خوانده است و به همين سبب براي در 
(ده شددست گرفتن پرچم بر تو ترجيح دا

131F

1(. 
دادند، هرچند كه اين  يكي را بر ديگري ترجيح مي ،در فضايل به لحاظ دين رسول االله 

جريان متعلق به جنگ بود، و بيشتر و بهتر بلدبودن قرآن در آن دخالتي نداشت. با اين وجود، 
 در اكثر موارد چنـين  در حمل پرچم، قرآن را ملاك قرار دادند؛ پيامبر اكرم  رسول االله 

كردند حتي اگر بنابر دليلي لازم بـود كـه چنـد نفـر در يـك قبـر دفـن         مواردي را رعايت مي
كردند همانگونه كـه در   شوند، هركس از ميان آنان قرآن را بيشتر خوانده بود، او را مقدم مي

 جريان غزوه احد صورت گرفت.

 رحلت پدر حضرت ابوسعيد خدري
سالگي براي شركت در غزوه احد رفته  13گويد: در سن  مي حضرت ابوسعيد خدري 

به دليل كم سني مرا نپذيرفتند. پدرم سفارش كرد و گفت: اين (ابوسـعيد)   بودم، رسول االله 
خيـره بـه طـرف مـن نگـاه       توانا و نيرومند اسـت و جـا دارد كـه پذيرفتـه شـود. رسـول االله       

ن جنـگ حضـور داشـت و    كردند، بالاخره به دليل كم سني موافقت نفرمودند. پدرم در اي مي
حاضـر   شهيد شد، هيچ مال و متاعي نزد ما نبود. من بـه قصـد سـؤال در محضـر رسـول االله      

كند. هركس عفت  نايت ميهركس صبر بخواهد، خداوند او را صبر ع« شدم، ايشان فرمودند:
دهد و هركس طالب اسـتغنا باشـد، خداونـد او را     بخواهد، خداوند او را عفت مي و پاكدامني

را شنيدم از طرح سؤال منصـرف شـدم، و بعـد     . وقتي اين گفته رسول االله »كند ستغني ميم
كه همتايي بـراي او در ميـان آن    ،حق تعالي او را به چنان مرتبه والايي از علم و دانش رسانيد

(شد مشكل پيدا مي به عده از اصحاب جوان
132F

2(. 
در، مشكل فقر و تنگدستي نيـز  در سن كودكي و نوجواني، افزون بر اندوه رحلت پ آري،

                                           
 .بةاسدالغا -)1(
 اصابه و استيعاب. -)2(
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 هـا بـه محـض شـنيدن يـك پنـد و انـدرز از رسـول االله          كرد؛ با اين همه گرفتاري اذيت مي
هاي خـود را بـر زبـان نيـز نيـاورد. آيـا امـروزه يـك انسـان بـالغ و            بازگشت و حتي گرفتاري

داونـد  تواند چنين همت والايي را به نمايش بگذارد؟ واقعيـت ايـن اسـت كـه خ     بزرگسال مي
متعال براي همراهي رسول محبوب خود، كساني را انتخاب كـرده بـود كـه شايسـته همراهـي      

فرمودنـد: خداونـد از ميـان تمـام مـردم، اصـحاب مـرا         جـا بـود كـه رسـول االله      بودند. ايـن 
 برگزيدند.

 بر غابه حملة حضرت سلمه بن اكوع
ه قـرار دارد، تعـدادي از   اي است كه در حدود هشت كيلومتري مدينـه منـور   منطقه» غابه«

در آنجا به چرا مشغول بودند. عبدالرحمن فزاري همـراه بـا گروهـي از     شتران رسول اكرم 
ها شدند در حالي كـه   كفار شتران را به غارت بردند و ساربان را به قتل رساندند و سوار اسب

لحه را اس ـ ،موقـع صـبح   مسلح بودند فرار كردند. از حسن اتفاق حضرت سـلمه بـن اكـوع   
رفت، ناگهان نگاهش به غارتگران افتاد. او نوجواني تيزرو بود، و در  برداشته به سوي غابه مي

 ها سبقت بگيرد. توانست از اسب دويدن و سرعت رفتار، شهرت داشت؛ او در دويدن مي
در تيراندازي نيز مهارت داشت. او به بالاي كوهي رفت و از آنجا بـه مـردم مدينـه اعـلام     

بـه غـارت بـرده شـدند و خـود نيـز در حـالي كـه مسـلح بـود،            شتران رسـول االله   كه :كرد
كرد كه دشمن گمان كـرد   غارتگران را تعقيب كرد. و چنان با سرعت و كثرت تيراندازي مي

 حمله آورده است.ها  آن جمع بسيار بزرگي بر
كـرد او در   تنها و پياده بود، لذا هرگاه كسـي بـا اسـب او را تعقيـب مـي      سلمه بن اكوع

داد و اسـبش را از پـا    كننده را مورد حمله قرار مي شد و از آنجا تعقيب پشت درختي پنهان مي
افتاد، سوار از ترس اين كه دستگير نشـود   شد و بر زمين مي آورد. وقتي اسب زخمي مي درمي

 راهـا   آن كردند و مـن  گويد: افراد دشمن فرار مي مي گذاشت. حضرت سلمه پا به فرار مي
كردم، تا اينكه تمام شتران را كه به غارت برده بودند، به دست من افتادند. علاوه بر  تعقيب مي

عدد چادر نيز جا گذاشتند. در همين زمان، گروهي  30عدد سپر و  30اين افراد دشمن حدود 
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هاي دشمن رسيد و موجـب تقويـت غـارتگران     به كمك دسته» عيينه بن حصن«به فرماندهي 
مـرا تعقيـب كردنـد، لـذا بـر قلـه        ،دانستند كه من تنها هستم، افرادي چند از آنان يشد. آنان م
؛ آنان خود را به آنجا رساندند، اما وقتي آنان نزديك من آمدنـد بـا صـداي بلنـد     مكوهي رفت

دانيد كه من چه كسي هستم؟ آنـان   گفتم: اندكي توقف كنيد و از من سخني بشنويد. شما مي
 ،ي هستي؟ گفتم: من سلمه فرزند اكوع هستم. سوگند به ذات يگانه االلهگفتند: بگو تو چه كس

تواند. و من هـركس از شـما را خواسـته     اگر كسي از شما خواسته باشد مرا دستگير كند، نمي
توانم. چون معروف بود كه سلمه بن اكوع خيلي در دوندگي  باشم دستگير كنم، به آساني مي

توانند از وي سبقت بگيرند، لذا اين ادعـاي   يزرفتار نيز نميهاي بسيار ت ماهر است و حتي اسب
 مورد نبود.  او بي

خواسـتم آنـان را مشـغول     گويد: با استفاده از اين روش مـي  مي حضرت سلمه بن اكوع
ها مشـغول   كنم تا از طرف مسلمانان نيز كمكي به من برسد. در حالي كه آنان را با اين حرف

كردم، نگاهم به گروهـي كـه سـوار بـر      ان به سوي مدينه نگاه ميكرده بودم، از لابلاي درخت
از همه جلوتر بود؛ و به محض ايـن  » اخرم اسدي«آمدند افتاد.  ها بودند و از مدينه مي اسب

كه نزديك دشمن رسيد، نخست عبدالرحمن فزاري را مورد حمله قرار داد. عبـدالرحمن نيـز   
عبدالرحمن بلافاصـله بـر اسـب او سـوار شـد.       به شهادت رسيد،» اخرم اسدي«حمله برد و 

كه بر عبـدالرحمن حملـه كـرد. عبـدالرحمن اسـب       ،بود ، ابوقتادهپشت سر اخرم اسدي
را از ناحيه پاها مورد حمله قرار داد و اسب بر زمين افتاد و عبـدالرحمن كشـته شـد و     قتاده

 را پس گرفت.» اخرم اسدي«بلافاصله اسب  ابوقتاده
را از حملـه منـع    ، اخـرم اسـدي  ايات آمده است كـه سـلمه بـن اكـوع    در بعضي رو

گفت: بگذار تـا مـن    كرد تا اين كه تمام افراد لشكر يكجا جمع شوند ولي اخرم اسدي مي
شهيد شده بود، در حالي كه از ميـان سـپاه   » اخرم اسدي«شهيد شوم. از ميان مسلمانان فقط 

هاي لشكر اسـلام خـود را بـه محـل درگيـري       دشمن تعدادي زيادي كشته شدند. سپس دسته
تقاضـاي   از رسـول االله   رساندند و افراد دشمن همه پا به فرار گذاشتند. سلمه بـن اكـوع  
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بـه گمـان ايـن كـه آنـان بـه        كمك كرد تا به جنگ عليه آنان ادامـه دهـد، امـا رسـول االله     
 ادامه جنگ را منع كردند. اند، هاي خود ملحق شده دسته

در آن موقع دوازده يا سيزده سـال   با آن كه سلمه بن اكوع ،يات اكثر مورخانبنابر روا
داشت، لشكر سواري را چنان مواجه با شكست كرد كـه هـوش و حـواس خـود را از دسـت      
دادند و تمام اسلحه و مهمات همراه خود را رها كردند. اين نتيجة اخلاصي بود كه خداوند به 

 ود.عنايت كرده ب صحابه رسول االله

 هاي عشق به شهادت در غزوه بدر جلوه
آيد. اين بدان جهت اسـت كـه    هاي تاريخ اسلام به حساب مي غزوه بدر از مهمترين غزوه

مقابله و جنگ با دشمن، وارد مرحله بسيار حساسي شده بود. تعداد سربازان اسـلام يكصـد و   
 70شمشـير و   8زره،  6سب، ا 3پانزده تن بود و كل اسلحه و ابزار جنگي آنان، عبارت بود از 

ن كفر بـيش  كردند؛ تعداد سربازا شتر و چند سرباز كه به طور متناوب از يك شتر استفاده مي
ن بر اين، يكصد اسب جنگي و هفتصد شتر و مهمات نظامي زيادي آنان از هزار نفر بود. افزو

لي كـه زنـان بـا    كرد. سربازان كفار با احساس امنيت و پيروزي كامل و در حـا  را همراهي مي
كردند، وارد معركه شده بودند؛ از ايـن   آنان را تشويق و تقويت مي،خواندن سرود و موسيقي

 بسيار نگران بودند. جهت رسول اكرم 
امكانات و تعداد سربازان دو طرف را ارزيابي كردنـد، دسـت بـه دعـا      وقتي رسول االله 
اند، تو آنان را سواري عنايت بفرمـا، آنـان    ه: پروردگارا! اين مسلمانان پيادبرداشتند و فرمودند

تـو   لخت و عريانند، تو آنان را لباس عنايت بفرما. تو آنان را سير بفرما، آنان محتاج و فقيرند،
ــان را مســتغن ــامبر اكــرم آن ــا وجــود ايــن كمبودهــا و   ي بگــردان. دعــاي پي پذيرفتــه شــد. ب

براي شركت در جهاد از  ازب ها، حضرت عبداالله بن عمرو و حضرت براء بن ع محروميت
ــول االله    ــا رس ــد. ام ــده بودن ــرون آم ــه بي ــان را    خان ــني لازم آن ــرايط س ــدان ش ــل فق ــه دلي ب
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(برگرداندند
133F

. اين دو بزرگوار به همين دليل در غزوه احد نيز موفق به شركت نشـدند. غـزوه   )1
داشـتند،   احد يك سال بعد از غزوه بدر پيش آمد و مسلم است كه در غزوه بدر سن كمتري

زد و در هرجنـگ   هـاي آنـان مـوج مـي     اما جوش و عشق شـهادت از كـودكي در اعمـاق دل   
 خواستار شركت بودند.

 با پدرش عبداالله بن ابي برخورد عبداالله
جنگ معروف بني المصطلق در سال پنجم هجري به وقوع پيوست، ميان يـك انصـاري و   

كوچكي بود ولـي رفتـه رفتـه بـه حادثـه       نفر مهاجر درگيري روي داد. در آغاز، جريان بسيار
فـه خـود، درخواسـت كمـك كـرد. افـراد       ياشد؛ هركدام عليه طايفه رقيب از طمهمي تبديل 

هردو طايفه براي رويارويي عليه يكديگر تجمع كردند، و نزديك بود كه جنگ شروع شود. 
افقـان و از  كردند وقوع جنگ حتمي بود. عبـداالله بـن ابُـي رئـيس من     اي وساطت نمي اگر عده

دشمنان سرسخت اسلام و مسلمانان بود؛ ولي چون در ظـاهر، خـود را مسـلمان جـا زده بـود،      
شد و تا آن زمـان رفتـار بـا منافقـان چنـين بـود. وقتـي او از خبـر          مانند كفار با وي معامله نمي

اي نمود و مرتكب اهانت شد  حركت بسيار جسورانه درگيري مطلع شد، در حق رسول االله 
طاب به دوستانش گفت: اين همـه، نتيجـة كـار خـود شـما اسـت؛ شـما بوديـد كـه آنـان           و خ

(مهاجرين) را در شهر خود اسكان داديد، و اموال خودتان را ميان آنـان توزيـع كرديـد. اگـر     
گردند سـوگند بـه ذات يگانـه االله،     شما كمك آنان را ترك كنيد، اكنون به مناطق خود برمي

اين افراد پست را از مدينـه بيـرون خـواهيم رانـد. حضـرت زيـد بـن        وقتي به مدينه برگرديم، 
اسـلام را نداشـت.    وضـد با اين كه نوجوان بود، توان تحمـل ايـن تفكـر ضـد انساني،     ارقم

شود و  به تو نگريسته مي ،بلافاصله گفت: به خدا سوگند، تو خوار و ذليل هستي و با ديده كج
عـزت اسـت. او هـم از طـرف خـدا و هـم از       صاحب  كند، محمد  كسي از تو حمايت نمي

طرف مردم معزز است. عبداالله بن ابُي گفت: ساكت باش! من از راه شوخي چنين گفـتم، امـا   

                                           
 خميس. -)1(
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 را از اين تصميم عبداالله بن ابـي بـاخبر كـرد. حضـرت عمـر      رسول االله  حضرت زيد 
دادنـد.   اري را نمياجازه چنين ك تا گردن اين منافق زده شود، ولي پيامبر خدا  ،تقاضا كرد

بـه محضـر    انـد،  از اين جريان اطلاع پيدا كـرده  عبداالله بن ابي وقتي مطلع شد كه رسول االله
هاي دروغين خورد و گفت: من چنين چيـزي نگفـتم و زيـد دروغ     آمد و قسم صرسول االله

 حاضر بودند، آنـان نيـز سـفارش    گويد. گروهي از انصار مدينه نيز در محضر رسول االله  مي
كردند كه عبداالله بن ابي سردار طايفـه و آدم مـوجهي اسـت. حـرف يـك نوجـوان در برابـر        

 حرف او قابل قبول نيست و ممكن است در شنيدن يا فهميدن مطلب، دچار اشتباه شده باشد.
مطلــع شـد كــه او بــا ســوگند   عــذر او را پذيرفتنــد. وقتـي حضــرت زيــد  رسـول االله  

به دليـل  ت رسانده است و او را دروغگو خطاب كرده است، صداقت خود را به اثبا ،دروغين
را نيز تـرك   ظار عمومي ظاهر شود و حضور در مجلس رسول االلهشرم و حيا نتوانست در ان

و دروغ بـودن سـوگندهاي    كرد. بالاخره سوره منافقون نازل شد، صـداقت حضـرت زيـد   
راي همگان معلـوم شـد و از   ب عبداالله بن ابي به اثبات رسيد. عظمت و اهميت حضرت زيد

عظمت عبداالله بن ابي كاسته شد. وقتي كاروان نزديك مدينه منوره رسيد، پسر عبداالله بن ابي 
كه او نيز عبداالله نام داشت و از مسلمانان واقعـي بـود، شمشـير را بـر دوش گرفـت و در مبـدأ       

بـه تـو داده    ورودي شهر مدينه كمين كرد و خطاب به پدرش گفـت: اجـازه ورود بـه مدينـه    
معـزز و محتـرم اسـت. عبـداالله      شود، مادام كه اعتـراف نكنـي كـه تـو ذليـل و محمـد        نمي

زده شد و با خود گفت: اين پسر همواره از پـدر خـود تجليـل و تقـدير نمـوده اسـت،        شگفت
كند؟ بالاخره عبـداالله   هيچ چيزي را تحمل نمي امروز او را چه شده است كه در حق محمد

 عزيز و محترم است. ر به اعتراف شد كه او ذليل و محمد بن ابي مجبو

 در حمراء الاسد شركت حضرت جابر
بعد از پايان جنگ احد، مسلمانان به مدينه منوره برگشتند، و آثار خستگي كاملاً درچهره 
آنان نمايان بود. در همين حال خبر رسيد كه ابوسفيان پس از رسـيدن بـه حمـراء الاسـد (نـام      

بـين مكـه و مدينـه) بـه گمـان اينكـه مسـلمانان اكنـون در جنـگ احـد شكسـت             محلي است
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فرصت را براي حمله مجدد بر آنان مناسب دانسته و تصميم به از بين بردن رسـول   اند، خورده
وقتي از اين تصميم مطلع شدند، اعلام كردند، كسـاني كـه    گرفته است. رسول اكرم االله 

سـته بودنـد   ه براي حمله آماده شوند؛ هرچند مسـلمانان خ در جنگ احد حضور داشتند، دوبار
فقط براي  ،آماده كردند، اعلان شركت اطاعت از فرمان رسول اكرم  اما همه خود را براي 

كـه بـه دليـل تنهـابودن      كساني بود كه در جنگ احد شركت كرده بودند. حضرت جـابر  
بـه   شركت كرد. رسول خدا خواهرانش در جنگ احد موفق به شركت نشده بود، تقاضاي 

به كسي ديگر از آناني كه در جنگ احـد شـركت    او اجازه دادند، علاوه بر حضرت جابر
(نكرده بودند، اجازه شركت داده نشد
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ه ط ـبقه و دلبستگي چقـدر قابـل رشـك و غ   با چنين علا تقاضاي شركت حضرت جابر 

ي از پـدرش طلبكـار هسـتند، بـاز     ها مبلغ بزرگ ـ است، پدر به تازگي شهيد شده است. يهودي
است. افزون بر اين، كفالت هفت خواهر يتيم  ها به عهده حضرت جابر پرداخت اين قرض

حكايت از ايمان و عشق و علاقه فوق العاده او بـه   ،نيز با اوست، در چنين حالي رفتن به جبهه
 شهادت دارد.

 در جنگ روم بشجاعت عبداالله بن زبير

زماني كه به جاي حضرت عمرو  وران خلافت حضرت عثمان هجري در د 26در سال 
، عبداالله بن سرح حاكم مصر شد، همراه با بيست هزار سرباز جنگي براي مقابله با بن عاص

ها عازم آن ديار شد. تعداد سربازان رومي نزديك به دويست هزار نفر بود، جنگ تمام  رومي
م كرد: هركس عبداالله بن ابي سرح را به قتـل  فرمانده سپاه روم اعلا» جرجير«عيار شروع شد. 

برساند، دخترم را به عقد او درخواهم آورد و يكصد هزار دينار نيز به او خواهم داد. برخي از 
مطلـع شـد و    بنگران شدند. حضرت عبداالله بـن زبيـر    سربازان لشكر اسلام از اين اعلاميه

فرمانـده سـپاه روم   » جرجير«هركس  گفت: جاي نگراني نيست، از طرف ما نيز اعلام شود كه
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ن بر اين يكصد هزار درهم نيـز بـه او داده   و به قاتلش داده خواهد شد و افزورا بكشد، دختر ا
شود و او حاكم اين ديار خواهد بود. جنگ تا دير وقت ادامه يافـت. حضـرت عبـداالله بـن      مي

ن در جلـو او در حـال   رود و سربازا ، جرجير را ديد كه در پشت سر سربازان راه ميبزبير
حركت هستند و دو كنيز به وسيله چتري كه از پر پرندگان ساخته شده است، او را زير سـايه  

غافلگيرانه بر وي يورش برد، جرجيـر وقتـي او را ديـد كـه بـه       بعبداالله بن زبير اند. گرفته
 عبـداالله آيد، ولي  نزد وي مي ،تنهايي به سوي او در حركت است، فكر كرد او با پيام صلح

 به محض نزديك شدن بر جرجير، حمله كرد و او را به قتل رساند.
نوجـوان و نخسـتين نـوزاد مسـلمان بعـد از هجـرت بـود.         بحضرت عبـداالله بـن زبيـر    

هـيچ   ،مسلمانان از ولادت او بسيار خوشحال شده بودند، زيـرا تـا يـك سـال بعـد از هجـرت      
يهود تبليغـات كـرده بودنـد كـه مـا مسـلمانان را       فرزندي در خانه مهاجرين به دنيا نيامده بود. 

معمولاً بـا كودكـان    آيد. رسول اكرم  ايم و در خانه آنان فرزندي به وجود نمي جادو كرده
بيعـت گرفتنـد. در موقـع     بكردند، ولي در سن هفت سالگي از عبداالله بن زبيـر  بيعت نمي

لـه بـه قلـب لشـكر دويسـت هـزار       ساله بود. در چنين سن و سـالي حم  24اين غزوه، او تقريباً 
 نفري، و كشتن فرماندة آنان، كار آساني نبود.

 فراگيري قرآن در حالت كفر

شـد زنـدگي    گويد: ما در مسير راهي كه به مدينه منوره منتهـي مـي   مي عمرو بن سلمه 
ما گذشتند،  رفتند، از كنار روستاي ما مي ها و افرادي كه به مدينه منوره مي كرديم. كاروان مي

از آنان حال و احوال مردم مدينه و علي الخصوص، حال و احوال كسي را كه ادعـاي نبـوت   
آيد و  گويد: بر من وحي مي كه آري، آن شخص مي :شديم. به ما گفته شد كرد، جويا مي مي

گويد: من  مي و فلان فلان آيه بر من نازل شده است. عمرو بن سلمه  ممن رسول خدا هست
كرديم. بدين ترتيب قبـل   حفظ مي :گفتند ودم و هرچه را كه اين مردم ميالي بكودك خردس

 از مسلمان شدن مقدار زيادي از قرآن را حفظ كردم.
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مسـلمان   اي بـراي  كه فتح شد هرگروه و طايفـه مردم عرب منتظر مردم مكه بودند. وقتي م
عنوان نماينـده  حاضر شد. پدرم نيز همراه با چند تن به  شدن به محضر مبارك رسول اكرم 

احكام و مسائل شـريعت را بـه    ت. رسول اكرمفبه محضر ايشان حضور يا ،از طايفه خودش
كس بهتـر و بيشـتر   هـر « آنان ياد دادند و روش نماز جماعت را به آنان آموختنـد و فرمودنـد:  

 هاي قرآن را از زبان كسـاني كـه بـه    . من به دليل اين كه آيه»پيشنماز شود قرآن را بلد است،
تمـام مـردم    دم. از همـه بيشـتر حـافظ قـرآن بـودم،     كردند، ياد گرفته بو مدينه رفت و آمد مي

كسي را پيدا كنند كه بيش از من قرآن را يـاد داشـته باشـد، پيـدا نشـد. لـذا        جستجو كردند تا
هرگاه اجتماعي  ،براي امامت در نماز، مرا برگزيدند. من در آن موقع شش يا هفت ساله بودم

(كردند كرد مرا براي اداي نماز انتخاب مي شد يا كسي وفات مي تشكيل مي
135F
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پيش از اين كه مسلمان بشـود، حكايـت از رغبـت و تمايـل      ،فراگرفتن اين مقدار از قرآن

طبيعي و فطري به دين دارد. مسأله امامت نابالغ كه در اين حديث آمده، از ديدگاه كساني كه 
اما كساني كه معتقد به صحت امامت نابالغ  دارد.ايرادي ن معتقد به صحت امامت نابالغ هستند،

از كساني كه بيشتر قرآن ياد دارنـد افـراد بـالغ بـوده      گويند: منظور رسول اكرم  نيستند، مي
 است نه كودك.

 بندد پاهاي غلام خود را مي بابن عباس

ن، ابـن  گويد: آقاي م ـ بلندپايه بود. او مي ياز علما بحضرت عكرمه، غلام ابن عباس
آموزش قرآن، زنجير در پاهاي من انداخته بود تا قـادر بـه رفـت و آمـد نباشـم.       جهت عباس

داد و به همـين جهـت زنجيـر بـه پـايم       ايشان قرآن و حديث و احكام شريعت را به من ياد مي
 بسته بود.

بندي به درس ممكن نيست و كساني كه در د كه خواندن و يادگرفتن بدون پاياو معتقد بو
رونـد، عمـر را بـه هـدر      ران خواندن براي تفريح و گشـت و گـذار بـه بـازار و خيابـان مـي      دو
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، شـهرت  »ةو حـبر الامـ ةبحـر الامـ«بعـدها بـه    دهند. ثمره همين پايبندي بود كه عكرمه مي
گويد: از ميان تابعين چهار نفر بيشتر عـالم هسـتند كـه يكـي از آن چهـار نفـر        يافت. قتاده مي
 است. حضرت عكرمه

 در خردسالي بحفظ قرآن حضرت ابن عباس

 مورد تفسير قرآن از من سؤال كنيد،در « فرمايد: مي بخود حضرت عبداالله بن عباس 
در سـن ده سـالگي   «. در روايتـي ديگـر آمـده اسـت:     »من در كودكي قرآن را حفـظ كـردم  

 .)136F1(»آخرين منزل قرآن را ياد گرفتم
آنچـه كـه   نيم، بلكـه هر خوا ها مي غير عرب قرآن خواندن در آن روزگار چنين نبود كه ما

از  بخواندند. به همين خاطر حضرت ابـن عبـاس    تفسير مي خواندند، همراه با معني و مي
 ماند. ائمة بلندپايه است. چون آنچه در كودكي ياد گرفته شود در حافظه مي

اي  صـحابه  چمنقول است، از هـي  باحاديث متعلق به تفسير به مقداري كه از ابن عباس
گويد: بهترين مفسر قرآن حضرت ابن  مي ديگر نقل نشده است. حضرت عبداالله بن مسعود

گفتند، ما وقتي ده آيه  گويد: صحابه مي عباس است. ابوعبدالرحمن به نقل از استادان خود مي
گـرفتيم بـه    گرفتيم تا زماني كه اين ده آيه  را از لحاظ علم و عمل فرا نمـي  از قرآن را ياد مي

 كرديم. اندن ده آيه ديگر اقدام نميخو
رحلـت كردنـد. در ايـن سـن و سـال       سيزده ساله بود كه رسول اكـرم   بابن عباس

ه اسـت و  ط ـبديث، كرامـت آشـكار و قابـل رشـك و غ    دست يافتن به اين رتبه از تفسير و ح ـ
 روزي رسول اكرمكردند.  در مسائل تفسيري به ايشان مراجعه مي صحابه بزرگ رسول االله 

 وقتي تشريف آوردند، آفتابه را آماده و پر از آب  ف برده بودند،براي قضاي حاجت تشري
. رسـول  بديدند و پرسيدند: چه كسي آفتابه را آماده كرده است؟ گفته شـد، ابـن عبـاس   
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 دعـاي خيـر كردنـد و فرمودنـد:     ب اين عمل را پسند فرمودند و براي ابن عبـاس  اكرم 
 .»هم دين و كتاب االله عنايت بفرمايد!خداوند به ايشان درك و ف«

اقتـدا   پشت سر رسول االله  بابن عباس د،خواندن نماز نفل مي روزي رسول اكرم 
ايشان دست او را گرفتند ودر كنار خود كشيدند. (چون مقتدي اگر يك نفر است برابر  كرد؛

ندكي عقـب آمـد.   ا ببه نماز مشغول شدند و ابن عباس امام بايد بايستد) بعد رسول االله 
يـا  كـرد:   عـرض  بدند: چرا عقب رفتـي؟ ابـن عبـاس   فرمو رسول االله  ،بعد از پايان نماز

 برابر با شما ايستادن خلاف ادب است. آنگاه رسـول االله   شما رسول خدا هستيد، رسول االله!
(كردند اي زيادتي علم و درك او دعابر

137F
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 و حفظ حديث بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص
از عابدان و زاهدان صحابه است كـه روزي يـك    ضرت عبداالله بن عمرو بن العاص ح

گرفت.  گذراند و روزها را روزه مي ها را در عبادت مي كرد. او تمام شب بار قرآن را ختم مي
قدر عبادت موجب اين« و را تنبيه كردند و فرمودند:به خاطر افراط در عبادت ا رسول اكرم 

بدن و اهـل و   ،شوند ها در اثر بيداري سرخ و ملتهب مي شود. چشم دن ميناتواني و تضعيف ب
ايـن بـود كـه روزي     گويد: عادتم بر مي ب. عبداالله بن عمرو بن عاص»عيال نيز حق دارند

فرمودند: در ماه يك ختم كـافي اسـت. عـرض     كردم. رسول االله  يك بار قرآن را ختم مي
ز قدرت و توان جواني خودم بهره برده باشم. رسول اكـرم  كردم: يا رسول االله! اجازه بفرما تا ا

  :ايـن   يـا رسـول االله!  فرمودند: پس در مدت بيست روز يك ختم كافي است. عرض كردم
موافقـت   خيلي كم است. خلاصه اين كه اين گفتگو ادامه پيدا كرد تا اين كه رسول اكرم 

 كردند بر اين كه در مدت سه روز يك بار قرآن ختم شود.
نوشـت تـا    را همواره مي ل االله وسهاي ر سخن بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص

نزد او به صورت مكتوب و مدون وجود  اي از احاديث رسول االله  فراموش نشوند. مجموعه

                                           
 اصابه. -)1(



 253 بخش يازدهم: احساسات ديني كودكان

 

گويـد: هرچـه را    مي نامگذاري كرده بود. عبداالله » صادقه«داشت. او اين مجموعه را به نام 
ه باشـم. مـردم مـرا از نوشـتن منـع      دنوشتم تـا فرامـوش نكـر    شنيدم، مي مي كه از رسول االله 

م و ناراحتي حال انسان هستند، گاهي در حال خشبه هر ول اكرمسر ،گفتند كردند و مي مي
گوينـد، لازم نيسـت هـر سـخن او نوشـته شـود.        و گاهي در حال شوخي به كسي چيـزي مـي  

نقل كـردم.   داستان را براي رسول االله گويد سپس من نوشتن را ترك كردم. روزي اين  مي
خدا كـه روح مـن در قبضـه     فرمودند: بنويس مانعي ندارد. سوگند به ذات يگانه رسول االله 
(آيد چيزي ديگر بيرون نمي ،ست، از اين دهان جز حققدرت او 
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با وجود اين زهد و عبادتي كه در اثر آن ممتـاز   بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص

حديث روايت  ،گويد: كسي ديگر از ميان صحابه بيش از من مي حضرت ابوهريره ا امبود 
داشـتم.  نوشت و من سـواد نوشـتن ن   ايشان احاديث را مي ،نكرده است. به جز عبداالله بن عمرو

نيز بيشتر حديث روايـت   از ابوهريره كه عبداالله بن عمرو :آيد ميآري، از اين حديث چنين بر
نسـبت بـه     هاي نقل شـده از حضـرت ابـوهريره    كه در زمان ما روايتكرده است. هرچند 

بيشتر قابل دسترسي اسـت كـه ايـن امـر نيـز در جـاي خـودش         بروايات عبداالله بن عمرو
در كثرت عبـادت، شـهرت    بدلايل متعددي دارد، ولي در عين حال كه عبداالله بن عمرو

 .پيدا كرده بود، روايات نقل شده از ايشان نيز كم نيست

 حفظ قرآن و حضرت زيد بن ثابت
از علمـا و مفتيـان زمـان خـود بـود و در علـم فـرايض (ميـراث)          حضرت زيد بن ثابت 

آمدند. زماني  ساب ميم قضاء، فرايض و قرائت، مرجع به حمهارت بخصوصي داشت و در عل
ل نوجـوان بـود و تقريبـاً يـازده سـا      به مدينه منوره هجرت كردند، زيـد  كه رسول اكرم 

هاي ابتدايي مانند غزوه بدر موفق  داشت و به همين خاطر با وجود ميل و رغبت زياد در جنگ
 به شركت نشد. پنج سال قبل از هجرت، در سن شش سالگي سايه پدر را از دست داد.
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به مدينه تشريف بردند، مردم براي زيارت نزد ايشان آمدند و كودكان  وقتي رسول االله 
برده شـد.   نيز به خدمت پيامبر  بردند. حضرت زيد ركت با خود ميرا نيز براي حصول ب

كه اين يك پسر از قبيلـه   :گفته شد ،برده شدم گويد: وقتي من نزد رسول اكرم  مي زيد 
 نجار است و قبل از اين كه به محضر شما بيايد، هفده سوره از قرآن را حفظ كرده است.

را براي رسول » ق«تا من چيزي بخوانم. سوره  ،ندبه منظور امتحان امر كرد رسول اكرم 
هـايي را كـه رسـول     تلاوت مرا بسيار پسند فرمودند. نامـه  رسول االله  تلاوت كردم، ماكر
 شـدند. روزي رسـول اكـرم     هـا نوشـته مـي    توسـط يهـودي   ،فرسـتادند  براي يهود مـي  االله

اطمينـان نـدارم، احتمـال    شوند،  ته ميشوها ن هايي كه توسط يهودي رد نامهفرمودند: من در مو
لـذا تـو بايـد لغـت و زبـان يهـود را يـاد         اي من دخل و تصـرف كننـد،  ه ان در نامهدارد كه آن

گـرفتم و سـپس    گويد: من در ظرف پانزده روز زبان عبراني را كاملاً فـرا  مي بگيري. زيد 
نوشـتم و بـه    يهـا را م ـ  گرفت توسط مـن بـود. مـن نامـه     مام مكاتباتي كه با يهود صورت ميت

 دادم. هاي يهود پاسخ مي نامه
فرمودنـد: مـن بـه زبـان سـرياني بايـد        در بعضي از روايات آمده است كه رسول اكـرم  

در ظرف هفده روز زبان  تا من زبان سرياني را ياد بگيرم؛ :ها را بنويسم و به من امر كردند نامه
 گرفتم. سرياني را فرا

 ي علمو اشتياق فراگير حضرت امام حسن
بر اساس قول جمهور، رمضان سال سوم هجري تاريخ ولادت، سيد السادات حضرت امام 

داشـت.  هفـت سـال    موقع وفات رسول االله  حسن ماست. بنابراين، حضرت اما حسن 
هفت سالگي براي رسيدن به كمال علمي بسيار كم است، با وجود اين كم سن و سـالي چنـد   

پرسـيد: آيـا شـما     از امـام حسـن   » ابوالحوراء«صي به نام روايت از ايشان منقول است. شخ
 گفت: آري، من همـراه رسـول اكـرم     به ياد داري؟ امام حسن سول اكرم رچيزي از 

بـر   را برداشتم وها  آن ازرفتم، در راه به مقداري از خرماهاي صدقه رسيديم. من يك دانه  مي
خ، كخ و آن را از دهان من بيرون آوردند و بلافاصله فرمودند: ك دهان گذاشتم. رسول االله 
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فرمايد: من پنج وقـت نمـاز را از    مي خوريم. امام حسن  فرمودند: ما (بني هاشم) صدقه نمي
(ياد گرفتم رسول اكرم 
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گويد: رسول اكرم  روايت است كه مي . از حضرت امام حسن)1
 :براي خواندن نماز وتر، اين دعا را به من آموختند 

هُ « دِ اللَّ ْ مَّ اهْ افِنِ  نيِ عَ ، وَ يْتَ دَ نْ هَ نِ  يْ فِيمَ لَّ تَوَ ، وَ افَيْتَ نْ عَ ْ  يْ فِيمَ كْ ليِ بَارِ ، وَ يْتَ لَّ نْ تَوَ فِيماَ  فِيمَ

قِنِ  ، وَ طَيْتَ زُّ مَ  يْ أَعْ عِ لاَ يَ ، وَ يْتَ الَ نْ وَ لُّ مَ إِنَّهُ لاَ يَذِ ، وَ يْكَ لَ ضىَ عَ لاَ يُقْ ضىِ وَ ، إِنَّكَ تَقْ يْتَ ا قَضَ َّ مَ نْ شرَ

يْتَ  الَ تَعَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ بَارَ ، تَ يْتَ ادَ  .»عَ
پروردگارا! مرا ميان كساني كه هدايت كردي هدايت كن و به من عافيـت عنايـت   «يعني: 

همچنـان   ،كن، در زمره كساني كه به آنان عافيت عنايت كردي. اداره امور مرا به دست گيـر 
ه مـن بخشـيدي در آن خيـر و بركـت     اي. آنچـه ب ـ  كه اداره امور دوستانت را به دسـت گرفتـه  

ببخش. از شر آنچه كه مقدر كردي مرا نجات بده. آنچه را كه تو بخواهي، قادر به انجـام آن  
باشي  گيري ندارد، او را كه تو دوست داشته هستي. هيچكس خلاف تو قدرت و توان تصميم

 ».بركت و برتر هستيهرگز حقير نخواهد شد تو با
هركس بعد از نماز فجـر در جـاي    ،شنيده بودم رسول اكرم  گويد: از مي امام حسن 

يابد.  خودش بنشيند و تا طلوع آفتاب به ذكر و ياد خدا مشغول شود، از آتش دوزخ نجات مي
داد چند بار با پاي پياده خانه خدا را زيارت كرد و فريضه حج را انجام  حضرت امام حسن

كه با پروردگارم ملاقات كنم و روي پاهـايم   كنم جالت ميفرمود: من احساس شرم و خ و مي
بسيار صبور، شكيبا و پرهيزگار بود و  خانه او را زيارت نكرده باشم. امام حسن  ،يعني پياده

 در مسند احمد از ايشان نقل شده است. متعددي روايات
صاحب تلقيح، ايشان را از جمله كساني ذكر كـرد سـيزده حـديث از آنـان روايـت شـده       

اگيري همه اطلاعات و روايات در سن هفت سـالگي حكايـت از اشـتياق و علاقـه و     است. فر
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به كودكانمان در سن هفت سالگي امـور بسـيار سـادة     توانيم افظه دارد. ما امروزه نميقوت ح
 دين را بياموزيم.

 و اشتياق به فراگيري علم حسين محضرت اما
 ضـرت امـام حسـن   ال از بـرادرش ح يـك س ـ  سيد السـادات، حضـرت امـام حسـين     

شش ساله بود. كودك شش ساله چه مطـالبي   تر است. لذا موقع وفات رسول اكرم كوچك
در كتـب حـديث    حسـين   متواند ياد بگيرد؟ ولي روايات و احاديث اما از امور دين را مي

كه هشت حديث از آنان نقل شـده   :و محدثين ايشان را در رديف كساني نوشتنداند  نقل شده
 است.
هر مسلمان، مرد باشد يا « شنيدم كه فرمودند: گويد: از رسول اكرم  مي حسين ماما

َنِاّ ﴿ :گويد زن، هرگاه مصيبتي بر او وارد شود و بعد از مدتي به ياد مصيبت وارد شده بيفتد
َٰجِعُونَ  َۡهِ � ِّ ��َّآ إِ�   .»گرديماز ميما از آنِ االله هستيم و به سوي االله ب« ].١٥٦: ةالبقر[ ﴾١

همان اندازه ثواب كه موقع واردشـدن مصـيبت بـه او رسـيده بـود، موقـع بـه يـاد افتـادن            
 .»مصيبت نيز همان ميزان ثواب به او داده خواهد شد

شنيده بودم كه فرمودند: هركس از  گويد: اين را نيز از رسول اكرم  مي امام حسين 

ِ ٱ� ﴿ و اين آيه را امت من وقتي سوار كشتي شود حَِّيمٞ  َّ ر ٞروُفَغَل ِ     �َ ر َّنِإ ۚٓاَهٰٮَسۡرُمَو اَ
        ٮ�ٰه

گفت: سوار كشتي شويد كه حركت و توقف آن با نام پروردگار است. به « ]٤١هود: [ ﴾٤
شدن در امان خواهد بود.  خواند، از خطر غرقب .»ي مهربان است راستي پروردگارم آمرزنده

پنج بار پياده به سفر حج رفت. نماز، روزه و صدقه به كثرت  بيست و حضرت امام حسين
 گويد: از حضرت امام حسين سؤال كردم: مطلبي را از رسول االله  مي داد. ربيعه انجام مي

ذاشته بود، رفتم يك اي كه مقداري خرما در آن گ پنجره به ياد داري؟ فرمود: آري، بالاي
فرمودند: بينداز آن را، صدقه براي ما روا  رسول االله  دانه خرما برداشتم و بر دهانم گذاشتم.

 نيست.
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نقل شده است كه از ثمرات ايمـان   نيز از حضرت امام حسين  اين حديث رسول االله
(كنـد  كه خود را به كارهاي بيهوده و باطل مشغول نمـي  ،و اسلام مؤمن و مسلمان اين است

140F
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 نقل شده است. حضرت امام حسيناين، روايات متعدد ديگري نيز از  علاوه بر

به كثرت وجود دارد كه آنان در كودكي از رسول اكرم  چنين وقايعي از صحابه كرام 
 ظ كردند. محمود بن الربيعفمطالبي را شنيده و آن را ح    از صحابه است و موقـع وفـات

كـه رسـول    كنم گويد: من اين مطلب را هرگز فراموش نمي پنج ساله بود. او مي رسول االله 
مقداري از آن آب را با  به خانه ما تشريف آوردند. چاه آبي در آنجا بود و رسول االله االله 

(دست مبارك برداشتند و بر صورت من ماليدند
141F

2(. 
ثمـر مشـغول    ي بيهـوده و بـي  هـا  ها و كودكان را به كارها و صـحبت  ما مردم امروزي، بچه

هاي بندگان  كنيم. اگر داستان ان آنان را مغشوش مياذه ،هاي دروغين با بيان داستان كنيم، مي
خدا به آنان گفته شود و به جاي ترسانيدن از جن و ديو، از عـذاب آخـرت و قبـر، ترسـانيده     

هـاي آنـان    شوند و عاقبت و انجام ناخشنودي خدا به آنان گوشزد شـود و خـوف خـدا در دل   
ودكي، دوران قـوت حافظـه اسـت.    شان آباد خواهد شد. دوران ك ـ ايجاد گردد، دنيا و آخرت

مقطعي از عمـر،   هاي دوران كودكي هرگز فراموش نخواهند شد. در چنين ها و فراگرفته يافته
كمترين مشكلي در پـيش راه نخواهـد بـود و وقـت زيـادي نيـز گرفتـه         اگر قرآن حفظ شود؛

 نخواهد شد.
به سن شيرخوارگي رسـيد  زماني كه پدرم  ،از پدرم و از زنان خانواده و فاميلم شنيده بودم

و  كرده بود؛ يك چهارم يك جزء را ياد گرفته بود و در سن هفت سالگي تمام قرآن را از بر
بخش عمده از ادبيات و زبان فارسي را كه در آن روزگـار در هندوسـتان از اهميـت فراوانـي     

 گرفته بود. برخوردار بود، فرا
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را ياد گرفته بودم به من گفت: روزي يك  فرمايد: پدرم بعد از اين كه من قرآن مولانا مي
دفعه قرآن را ختم كن و بس. لذا من در فصل تابستان بعد از نماز فجر بر پشت بام خانه نشسته 

كردم و بعد از صرف ناهار، يعني بعد  و در ظرف شش الي هفت ساعت تمام قرآن را ختم مي
پرداختم، همين روند تـا شـش    مياز ظهر به ميل و رغبت خودم به تحصيل و فراگيري فارسي 

ادامه پيدا كرد. ظرف مدت شش ماه روزانه يك بار تلاوت قرآن را از ابتدا تا انتهـا انجـام    ماه
خواندم. آري، انجام ايـن همـه كارهـا در سـن      ها را نيز مي اين، بقيه درس دادم و علاوه بر مي

ه هرگـز در خوانـدن   هفت سالگي كار آساني نيست. حاصل اين همه زحمت و اشتياق بود ك ـ
دچار كوچكترين اشتباهي نشدم. از آن جايي كـه وسـيله امـرار معـاش، از راه      ،قرآن از حفظ

هـا بـودم، قـرآن را     كتابفروشي بود، لذا ممكن نبود كه در ساعات كار كـه مشـغول بـا كتـاب    
 تلاوت نكرده باشم.



 
 
 

 :بخش دوازدهم
 محبت با رسول اكرم 

اي از عشـق و محبـت بـود، زيـرا عشـق و       تا به حال، جلوههاي نقل شده  هرچند كه داستان
محبت سرلوحة زندگي اين بزرگان بوده و به خاطر محبت با االله و رسولش، نه در فكـر جـان   

 ترسيدند و نه از مرگ و مـوت. عـلاوه بـر    بودند و نه در فكر مال و نه از رنج و محروميت مي
تـوان آن را بيـان كـرد. تنهـا      لفـاظ نمـي  اين، محبت يك كيفيت دروني است كه در تعبيـر و ا 

چيـز ديگـر تـرجيح    ارگـرفتن در دل، محبـوب را بـر هر   محبت چنان امري است كه بعـد از قر 
سـازد. در برابـر محبـت نـه ننـگ و نـاموس بـه         دهد و غير محبوب را مغلوب محبوب مـي  مي

رسولش  پايان خود اگر محبت آيد و نه عزت و شرف. خداوند به وسيله الطاف بي حساب مي
را نصيب ما گرداند، آنگاه در هر عبادت، لذت و در هر رنـج و غـم ديـن، مسـرت محسـوس      

 خواهد شد.

 و تحمل رنج و محروميت حضرت ابوبكر
داشـت.   مخفي نگه مي ،شد، اسلام خود را حتي الامكان در بدو اسلام هركس مسلمان مي

شـدند توصـيه    اسلام مـي  مشرف به نيز پنهان نگاه داشتن اسلام كساني را كه تازه رسول االله
تقاضـاي اظهـار    تـن رسـيد، حضـرت ابـوبكر      49زماني كه آمار مسلمانان بـه   فرمودند: مي

موافقـت   اسلام كردند و مايل بودند كه تبليغ دين آشكار انجـام گيـرد. نخسـت رسـول االله     
ردنـد و  سـرانجام موافقـت خـود را اعـلام ك     ولي به دليل اصرار حضرت ابوبكر ،نفرمودند

همراه با كساني كه تا آن زمان مسلمان شده بودند، به مسجدالحرام تشـريف بردنـد. حضـرت    
تبليغ دين بود، ايراد فرمـود و ايـن نخسـتين     دعوت و اي كه مشتمل بر خطبه ابوبكر صديق 

 اي بود كه در تاريخ اسلام ايراد شده بود. خطبه
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همين روز به آغوش اسـلام  در  عموي گرامي رسول االله  الشهداء حضرت حمزهسيد
مشرف به اسلام شـد. بـه محـض شـروع خطبـه،       ر مه روز بعد از آن، حضرت عدرآمد. س

وجـود موقعيـت    بـا  كفار از هر چهار طرف بر مسـلمانان يـورش بردنـد. حضـرت ابـوبكر      
رار گرفت كه تمام سر و صـورتش  اجتماعي و نفوذي كه در مكه داشت، چنان مورد ضرب ق

شد. با چـوب و چمـاق مـورد     شد و بر اثر خونريزي زياد سر و صورت شناخته نميآلود  خون
يم، طايفه حضرت مله شد. آنگاه بيهوش شد بر زمين افتاد. بنو ت ،ضرب قرار گرفت و زير پاها

كسي گمـان هـم    ،لع شدند، او را از محل وقوع حادثه به خانه انتقال دادندوقتي مط ابوبكر 
 خواهد برد. از اين حمله وحشيانه جان سالم به در نداشت كه حضرت ابوبكر

جان باخـت، عتبـه بـن ربيعـه در      الحرام اعلام كردند: اگر ابوبكربنو تيم با تجمع در مسجد
بيشترين نقش را  ابوبكر  كشته خواهد شد. عتبه در شكنجه و ضرب و شتم حضرت عوض

گفـتن   وب كـه بـه سـخن   تا غروب آن روز بيهوش بود و موقع غـر  داشت. حضرت ابوبكر
در چـه حـالي هسـتند، مـردم از ايـن كـه        كـه رسـول االله    ،پرداخت، نخستين سخن اين بود

مـورد ضـرب قـرار     د، از ناحيـه خويشـان محم ـ  به خاطر ياري محمـد  حضرت ابوبكر
است بر او (ابوبكر) خشم گرفتند و اطرافيـان او بلنـد    هم او در فكر محمدگرفته است و باز

 كي تدارك ديده شود.ارگفتند: براي او خو ند و به والده حضرت ابوبكر شدند و رفت
ميـل   غذايي را آماده و اصرار كرد تـا حضـرت ابـوبكر    مادر گرامي حضرت ابوبكر
 آمد و آن اين كه: رسـول االله   همان يك صدا بيرون مي كند، اما از زبان حضرت ابوبكر

اطلاعـي نـدارم. حضـرت     و احوال محمـد  در چه حالي هستند؟ مادرش گفت: من از حال 
) و از وي به مادرش گفت: برو نـزد حضـرت ام جميـل (خـواهر حضـرت عمـر       ابوبكر

مادر به خاطر تأمين خواسـته فرزنـدش كـه در     .برايم بياور اطلاعي در باره حضرت محمد 
او  شـد تـا از   لبرد، بدون چون و چرا، راهي خانة ام جميل مظلوميت و اضطراب به سر مي

ان لممس ـ لبيـاورد (ام جميـل   را براي حضـرت ابـوبكر    خبر سلامت حضرت محمد 
 كرد). شده بود و طبق معمول اسلامش را پنهان مي
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كيست و ابوبكر كيست؟ البته شنيدم كه فرزنـد تـو    دانم محمد ام جميل گفت: من چه مي
» ام خيـر «ضـرم.  امجروح و بيهوش شده است. اگر ميل داري كه به عيادت فرزنـدت بيـايم ح  

، لگفت: مايل هسـتم مـانعي نـدارد. خلاصـه، حضـرت ام جميـل       مادر حضرت ابوبكر
مجروح و مضروب ديد، تاب و تـوان خـود را از   را  حضرت ابوبكر ، ابوبكر همراه با مادر 

 دست داد و شروع به گريه كرد و گفت:
نـان را بـه كيفـر    خداونـد آ  و مرتكـب شـده انـد؛   تم بزرگي در حق تاين ظالمان چه س آه،

بـا   لجويـا شـد. ام جميـل    ول االله س ـباز در باره ر كردارشان برساند. حضرت ابوبكر
الي گفـت: اشـك   شنود. حضرت ابوبكر گفت: او مي اشاره به سوي مادر حضرت ابوبكر

 برند. حضرت ابوبكر در سلامت كامل به سر مي گفت: محمد  حضرت ام جميل ،ندارد
گفت: در خانه ارقم تشريف دارنـد.  ل ايشان كجا هستند؟ ام جميلپرسيد: در حال حاضر 

نوشـم.   خورم و نه مـي  ام به خدا سوگند نه مي فرمود: تا او را زيارت نكرده حضرت ابوبكر 
مادرش نگران بود كه او چيزي نخورده است. لذا در صدد فرصتي مناسب بود تا رفت و آمـد  

ببرد. زماني  به خانه ارقم راي زيارت رسول االله مردم كمتر شود و او بتواند فرزندش را ب
گرفتـه بـود، حضـرت ام     كه پاسي از شب گذشته بود و سكوت و خاموشي تمام فضـا را فـرا  

 رساند. را به خانه ارقم  خير، فرزندش، حضرت ابوبكر
نيز ايشـان را در بغـل    را در آغوش گرفت و رسول االله  رسول االله  حضرت ابوبكر

و حالـت زار او   و گريه كردند. تمام مسلمانان حاضر نيز از ديدن حضـرت ابـوبكر  گرفتند 
تقاضا كرد تا بـراي مـادرش    از رسول االله  شروع به گريه كردند. سپس حضرت ابوبكر 

كام اسـلامي را بـرايش   نخست دعاي خير و پس اح دعاي خير و هدايت شود و رسول االله 
(نجا مشرف به اسلام شداو بلافاصله در هما تبليغ كردند؛

142F

1(. 
مدعيان محبت، در حال خوشي و آسايش زيادند. دوسـتان واقعـي كسـاني هسـتند كـه در      

 هاي بسيار حساس و خطرناك محبت خود را به اثبات رسانده باشند. لحظه

                                           
 خميس. -)1(
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 هنگام وفات رسول االله  غم و اندوه حضرت عمر
بعـد از گذشـت   با وجـود شـهامت و شـجاعت كـم نظيـرش كـه امـروز         حضرت عمر 

شـدن   چهارده قرن نيز شهرت جهاني دارد و با توجه به اين كه دعوت و تبليغ، بعد از مسـلمان 
و بـا عنايـت بـه    » عمر كرد اسلام را آشكار« :آشكار گرديد، به قول فردوسي حضرت عمر

شدن تحمـل نكـرد كـه ديـنش را پنهـان كنـد، بـا ايـن          بعد از مسلمان اين كه حضرت عمر
در ژرفاي قلبش جا پيدا كـرده بـود كـه     ها، چنان محبت و عشق پيامبر و رشادتها  دلاوري

 برايش قابل تصور و تحمل نبود. خبر درگذشت رسول االله 
شمشـير را در دسـت گرفـت و در حالـت      خبـر وفـات رسـول اكـرم      شـدن  بعد از شايع

او را خواهم گذشته است، گردن در هركس بگويد: محمد  و ناراحتي اعلام كرد،پريشاني 
و بزودي خواهند آمد. همانگونه كه موسي اند  نزد پروردگارش تشريف برده زد. رسول االله 

  نزد پروردگارش به كوه طور رفته بود. رسول االله آيند و دسـت و پـاي كسـاني را     مي
 كه خبر دروغين موت ايشان را پخش كردند، قطع خواهد كرد.

ــود،گفــتن را كــ تــوان ســخن حضــرت عثمــان  رفــت امــا  راه مــي املاً از دســت داده ب
نيـز سـكوت و خاموشـي اختيـار كـرده بـود. تنهـا         بزند. حضرت علـي   حرف توانست نمي

بود كه متانت و آرامش خود را حفظ كرده بود. ايـن مصـيبت عظيمـي را     حضرت ابوبكر 
رد خانـه  كرد، با صبر و حوصله تحمل نمـود. نخسـت وا   كه مانند كوه بر دوش او سنگيني مي

بوسـه زد، سـپس بيـرون خانـه تشـريف بـرد و حضـرت          شد و بر پيشاني حضرت پيامبر 
اش ذيـلاً   اي كـه خلاصـه   را تسلي داد و دستور داد تا بنشيند و آرام گيرد. سپس خطبه عمر

 گردد، ايراد فرمود. درج مي
س كرد، مطمئناً بداند كه حضرت درگذشته است، هرك را عبادت مي هركس محمد «

آيد.  بر او نمي موت كند بداند كه خداوند زنده و جاودان است و هرگز خدا را عبادت مي

بلۡهِِ  وَمَا﴿ بعد اين آيه را تلاوت فرمود: َلَتۡ مِن �َ َّ َرسُولٞ َقدۡ خ �ِإ ٌدَّمَ   ۚ ٱ وۡ  ُّرسُلُ
َأ
َّم نْياتَ  إَِف


َ

َلَبۡتُۡم ٱقتَُل  لَِ  نق ۚ وَمَن ينَق َٰبُِ�ۡم � ۡعَأ

 ََٰٓ   ّ َُ �َي نَلَف ِهۡيَبِقَع ََٰ� ۡ       َ ٱ َّ  �ۡ زِي  ٔٗ َش ۗ وسََيۡجَ ُ ٱا َّ 
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كِٰرِ�نَ ٱ َّ اند  محمد، فقط پيامبر است؛ پيش از او نيز پيامبراني بوده« ]١٤٤آل عمران: [ ﴾١ �
گرديد؟ و هر  اند. آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود، به آيين گذشته باز مي كه در گذشته
گزاران پاداش خواهد  رساند. و االله به سپاس خود برگردد، هيچ زياني به االله نمي كس از آيين

 .)143F1(»را بزودي پاداش خواهد داد شناسان قح سپاسگزاران و خداوند، .داد
بگذارد، مناسب  دوش حضرت ابوبكر خواستند كار مهم خلافت را بر چون خداوند مي

ي از خود نشان بدهد. لذا اسـتقامت و تحملـي   و شايسته بود كه ايشان  چنين احساس و آرامش
سابقه بود. و همچنين در باره   لحظه حساس از خود نشان داد، بي در اين كه حضرت ابوبكر

 حضـرت ابـوبكر   ،بودنـد  احكام و مسائلي كه متعلق به كفن و دفن و ميـراث رسـول االله   
 بيش از ديگران در اين باره اطلاعات داشت.

در مورد محل دفن ايشان كه آيا مكـه باشـد يـا مدينـه يـا بيـت        االله بعد از وفات رسول 
 مـن از رسـول االله   « فرمود: المقدس ميان صحابه اختلاف به وجود آمد. حضرت ابوبكر

ين، بنابرا .»جا دفن شونداي كه وفات كنند، همان ر هر نقطهپيامبران خدا د«شنيدم كه فرمودند: 
مـن از پيـامبر   « فرمـود:  بر بايد حفر شود. حضرت ابوبكرق عيناً در محلي كه وفات كردند،

 آنچـه كـه از مـال بمانـد، صـدقه اسـت      بـرد، هر  ي از مال پيامبران ميراث نمـي شنيدم: كس« .
شنيدم كه فرمودند: هـركس رهبـر حكومـت مسـلمانان      گفت: از پيامبر حضرت ابوبكر 

برگزيند، ملعون است و نيز پيامبر  توجهي ديگري را به امارت باشد و او به دليل كوتاهي و بي
 فرمودند: عهده دار ولايت و حكومت، بايد فردي از قريش باشد«. 

 نگراني يك بانو در باره پيامبر 
زار شـدند و هـم تعـداد زيـادي از آنـان بـه       نگ احد مسلمانان هـم دچـار اذيـت و آ   در ج

ه پخـش شـد، زنـان    مانان در مدينـه منـور  لشهادت رسيدند. وقتي خبر شهادت و شكسـت مس ـ 
ها بيرون آمدند. يك زن انصاري وقتي نگاهش بـه   مدينه ناراحت شدند و براي تحقيق از خانه

                                           
 بيان القرآن. -)1(
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كسي  ،در چه حالي هستند؟ از ميان جمع ازدحام جمعيت افتاد، بلافاصله پرسيد: رسول االله 

 إِليَْـهِ  اوَإِنَّـ للَِّـهِ  إِنَّـا«خطاب به آن زن انصاري گفـت: پـدرت در جنـگ كشـته شـده اسـت. او       
در چه حالي هسـتند؟ در جـواب گفتـه شـد:      خواند و بلافاصله پرسيد: رسول االله »راَجِعُـونَ 

در چه حالي بـه   سر، فرزند و برادرت همگي در جنگ كشته شدند. او پرسيد: رسول االلهمه
برنـد و تشـريف    در صحت و سلامت كامل به سـر مـي   برند؟ مردم گفتند: رسول االله سر مي

او را بـه مـن    كجـا هسـتند،   ئن نشد و گفت: رسـول االله  مند. آن زن از اين پاسخ مطرآو مي
در اين جمع تشريف دارند. او به سرعت تمام به طـرف   نشان دهيد. مردم گفتند: رسول االله 

با زيـارت   !يا رسول االلهخود را قانع كرد و گفت:  جمع رفت و با زيارت شخص رسول االله 
 كند. لي آسان جلوه ميشما هر مصيبت و مشك

را گرفت و عرض كرد: پدر و مادرم  كه آن زن دامن رسول االله  :در روايتي آمده است
، مـرگ و مـوت هـيچ كـس بـرايم      فداي تو شوند! مـادامي كـه شـما زنـده و سـلامت هسـتيد      

 .)144F1(تكننده نيس ناراحت
بـود.   وقايع متعددي شـبيه ايـن رويـداد در جنـگ احـد و شـهادت مسـلمانان پـيش آمـده         

واقعيت اين است كه اين نوع وقايع  هويت آن افراد، ختلاف دارند. امامورخان در مورد نام و 
 براي زنان متعدد پيش آمده بود.

 در صلح حديبيه بحضرت ابوبكر و حضرت مغيره

همـراه بـا گـروه     جنگ معروف حديبيه در سال ششـم هجـري، زمـاني كـه رسـول االله      
ه به مكه مكرمه تشريف بردند، به وقوع پيوست. كفـار مكـه   به قصد عمر شبزرگي از صحابه

 ،اين گذاشتند هم به مشورت نشستند و قرار برمطلع شدند، با وقتي از اين تصميم رسول االله 
اي براي اين منظور بـه عمـل آمـد.     ريزي بسيار گسترده برنامه  كه جلوي مسلمانان گرفته شود.

و ذ«از  ر مهـم دعـوت شـدند. رسـول االله    ن ام ـتمام مردم اطراف مكـه بـراي شـركت در اي ـ   
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تا اطلاع لازم را در مورد سپاه  :شخصي را براي اطلاع رساني به طرف مكه فرستادند» الحليفه
ملاقات كند. اين شخص بعد از مراجعت  با رسول االله » عسفان«آوري و در محل  كفر جمع

اي خود را بـراي مقابلـه    ار گستردهكه كفار مكه در سطح بسي :خبر داد از مكه به رسول االله 
آماده كرده و تمـام مـردم اطـراف مكـه را نيـز بـراي شـركت در جنـگ عليـه مسـلمانان فـرا            

چنـد   به مشورت نشستند، شد كرد؟ با صحابهدر مورد اين كه چه باي رسول االله  اند. خوانده
 نظريه در پيش روي مسلمانان بود.

شـان مـورد    رساني بـه مكـه رفتنـد، منـازل     راي كمكآناني كه از بيرون مكه ب :اول اين كه
 هايشان برگردند. اين خبر به خانهحمله قرار داده شود تا با شنيدن 

اي رسـول  فرمـود:   مستقيماً وارد مكه شوند. حضـرت ابـوبكر    :ديدگاه دوم اين بود كه
مـه بـدهيم.   شما به قصد عمره تشريف آورده ايد نه به قصد جنگ، لذا به راهمان بايد ادا !خدا

ايـن پيشـنهاد را    آنگـاه از خـود دفـاع خـواهيم كـرد. رسـول االله        :اگر جلوي ما را گرفتنـد 
 پذيرفتند و به راهشان ادامه دادند.

 اي از سربازان با رسول االله  همراه با دسته» بديل«وقتي به حديبيه رسيدند، شخصي به نام 
د كه شما وارد مكـه شـويد و آنـان    گذارن ملاقات كرد و گفت: كفار تحت هيچ شرايطي نمي

ايـم، هـدف مـا انجـام عمـره       فرمودند: ما براي جنگ نيامده منتظر جنگ هستند. رسول االله 
هاي متواتر، قريش را بيش از حد متضرر كرده و آنان نابود شدند. اگـر قـريش    است و جنگ

مـا نيـز    ،تعرض نكنند ن صلح كنم و آنان تعهد كنند كه به مااام كه با آن مايل هستند من آماده
كنيم. اگر آنان تن به صلح ندهند، به خدا سوگند با آنان خواهم جنگيد تا  به آنان تعرض نمي

يا اين كه گردن من از تن جدا شود. بديل گفت: بسيار خوب پيام شما را به  ؛اسلام پيروز شود
ت نكردنـد. سلسـله   . بديل برگشت و پيغام را ابلاغ كرد، امـا كفـار مكـه موافق ـ   مرسان آنان مي

 رفت و آمد ادامه پيدا كرد.
آمـد و مـذاكره    عروه بن مسعود ثقفي كه تا آن زمان مسـلمان نشـده بـود پـيش پيـامبر      

همان پيغام اول را با او در ميان گذاشـتند كـه بـا بـديل گفتـه بودنـد.        شروع شد. رسول االله 
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 ز بـين ببريـد، امكـان نـدارد.    رب را اهيد تمام مردم ع ـاخو اگر شما مي !عروه گفت: اي محمد
شما در تاريخ هيچ كسي را سراغ نداريد كه تمام مردم عرب را يكسره از بين برده باشد. اگر 
آنان تو را مغلوب كنند، به خاطر داشته باش كه در جماعت و گروه تو يك انسان شريف من 

صـيبت، همگـي   همت هستند كـه در وقـت م   ظرفيت و پست هاي كم بينم. اطرافيان تو آدم نمي
شنيد. به خشـم   ها را مي در كنار ايستاده بود و اين حرف فرار خواهند كرد. حضرت ابوبكر

آمد و فرمود: اي عروه! تو دهانت را بـر محـل پيشـاب معبـودت، لات قـرار بـده! آيـا گمـان         
كنـيم؟! عـروه گفـت: ايـن كيسـت؟       گذاريم و فرار مي را تنها مي كني كه ما رسول االله  مي

گفـت: تـو بـر مـن از      . عروه خطاب به حضرت ابوبكر استفرمودند: ابوبكر  االله رسول 
توانم آن را جبران كنم.  نمي بر اين احسان و منت تو عاجز هستم،قديم منت داري و من در برا
 دادم. بود، دشنام تو را پاسخ مي من نمي اگر آن احساس ديرينه تو بر
گفـتن،  هنگـام سـخن    ،تگو شد و طبق رسم عـرب فمشغول گ عروه دوباره با رسول االله 

دراز كرد. اين براي صحابه قابل تحمل نبود.   ها را به سوي محاسن مبارك رسول االله دست
سـر گذاشـته و مسـلح     در حالي كه كلاه خـود بـر   برادرزاده عروه، حضرت مغيره بن شعبه

ر نگاه دار! عروه پرسيد: بود، بلافاصله قبضه شمشير را بر دست عروه زد و گفت: دستت را دو
ه گفـت: اي غـدار! مـن هنـوز تـاوان      . عـرو فرمودند: مغيره بن شعبه اين كيست؟ رسول االله 

را كشـته  در زمان كفر چند تـن از كفـار    (حضرت مغيره بن شعبه ،پردازم اري تو را ميغد
اره به سوي ادا كرده بود) اين اش بهاي مقتولين را از طرف مغيره بود و عروه ديه يعني خون

مشـغول گفتگـو بـود و در عـين      همان جريان بود. خلاصه اين كه عروه تا دير با رسول االله 
 را نيز به دقت تحت نظر داشت. شحال، موقعيت صحابه

بـار قيصـر،   ام. در نروايـان بسـيار بزرگـي رفتـه    وقتي نزد كفار برگشت، گفت: من نـزد فرما 
ات االله، پيروان و رعاياي هـيچ پادشـاهي را نديـدم    ام. اما سوگند به ذ كسري و نجاشي را ديده

كننـد. آنـان    كه او را چنان تعظيم و تجليل كنند كه پيروان محمد از وي تعظـيم و تجليـل مـي   
ها گرفته  بلكه آن را با ميل و علاقه كامل در دست تد،گذارند آب دهان محمدبر زمين بيف نمي
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گيرند. آب وضوي او را  از يكديگر سبقت مي مالند. براي اطاعت از فرمان او بر بدن خود مي
با رعايت احترام و ادب كامل و با نهايـت آرامـش    كنند، گ و دعوا ميان خود تقسيم ميبا جن

كنند. تار مويي اگـر   زنند و به خاطر حفظ حرمت به سوي او نگاه نمي در محضر او حرف مي
دارنـد و از آن   خود نگاه مـي  از سر و صورتش بيرون بيايد، به خاطر حصول بركت آن را نزد

كنند. خلاصه اين كه هيچ گروهـي را نديـدم كـه رهبـرش را چنـان مـورد        تقدير و تعظيم مي
 كنند. او را تعظيم و تجليل مي تجليل قرار بدهد كه پيروان محمد تعظيم و

را به عنوان قاصد و سفير خود نـزد سـرداران    در همين اثناء رسول االله، حضرت عثمان 
ه ر مردم مكه خيلي بـا ديـد  با اين كه مسلمان شده بود در نظ ستادند. حضرت عثمانمكه فر

رسـاني   كرد و لذا ايشـان بـراي پيغـام    نمي اي او را تهديد يشد و خطر جد احترام نگريسته مي
كـه   :كردنـد  غبطه مي شبه مكه تشريف برد، صحابه مأموريت يافت. وقتي حضرت عثمان

كنم كه عثمان بـدون   فرمودند: گمان نمي كرد. اما رسول االله  عثمان كعبه را طواف خواهد
او را بـه خانـه   » ابان بن سـعيد «وقتي وارد مكه شد،  . حضرت عثمانمن كعبه را طواف كند

تواني گشت و گذار كني. حضرت عثمان  جا كه مايل باشي ميرخود پناه داد و به او گفت: ه
 را ادامه داد و پيام رسول االله  گفتگو با ابوسفيان و ديگر سرداران مكه    را به آنـان ابـلاغ

ايد، شما كه به مكه تشريف آورده  :كردندخواست برگردد، كفار مكه پيشنهاد  كرد. وقتي مي
در جواب فرمود: چنين چيـزي   بدون طواف نرويد، بهتر است طواف كنيد. حضرت عثمان

شوند و من طواف كنم. قريش از اين از ورود به مكه منع  برايم ممكن نيست كه رسول االله 
شـهيد   خبر رسيد كه حضرت عثمان  انپاسخ ناراحت شدند و جلو او را گرفتند. به مسلمان

، بـراي جنگيـدن تـا    شبلافاصله بعـد از شـنيدن ايـن خبـر از صـحابه      شده است. رسول االله 
د، حضـرت  مطلـع شـدن   بيعت گرفتند. كفار وقتي از تصميم رسـول االله   ،آخرين قطره خون

(را رها كردند عثمان
145F
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 به عروه، حمله حضرت مغيره فرازهايي از اين داستان، مانند هشدار حضرت ابوبكر
از طواف، هركدام از  و انكار حضرت عثمان شبه عروه، رفتار و برخورد عمومي صحابه

ت كه در دارد. اين بيع نسبت به رسول االله  #ها حكايت از عشق و علاقة صحابه اين صحنه

َّقَدۡ َرِ�َ ﴿ نام دارد. در سوره فتح در آيه »ةالشجر ةبيع«سطور بالا بدان اشاره شد،  ُ ٱل َّ 
نِ  مُۡلؤۡمِنِ�َ ٱَع به راستي االله، از مومنان كه زير درخت با تو بيعت كردند، « ]١٨الفتح:[ ﴾

خاتمه خواهد ز اين بيعت ياد شده است. تمام آيه همراه با ترجمه در ا .»راضي شده است
 آمد.

 نوشد خون محبت مي بحضرت ابن زبير

ن زايد بدن را كشيدند. به حضـرت عبـداالله   حجامت كردند، يعني خو روزي رسول االله 
به جاي  امر كردند تا آن خون را در جايي دفن كنند. حضرت عبداالله بن زبير ببن زبير

خون را دفـن كـردي؟    دند،ل كرسؤا اين كه آن را دفن كنند، نوشيدند. آنگاه رسول اكرم 
يا رسول فرمودند: در كجا؟ عرض كرد:  حضرت عبداالله بن زبير گفت: آري، آن حضرت 

فرمودند: بدني كـه خـون مـن در آن داخـل شـود       در شكم خود دفن كردم. رسول االله  االله!
ود خواهي تواند آن را مس كند. اما مردم به وسيله تو، و تو به وسيله مردم ناب آتش دوزخ نمي

 .»شد
اشاره است به حكومت و امارت. يعني تو به حكومت  منظور پيامبر اكرم  اند: علما گفته

نيـز   رسـول االله   برسي و مردم مزاحم تو خواهند شد. موقع ولادت عبداالله بـن زبيـر   مي
هـايي كـه لبـاس     هاسـت، گـرگ   قـوچي در ميـان گـرگ    بينـي فرمـوده بودنـد كـه     چنين پيش

دو بـا  هـر  بن مروان ق پيدا كرد. يزيد و عبدالملكتحق بيني پيامبر خدا  ن پيشاي اند. پوشيده
 به شهادت رسيد. بعبداالله بن زبير جنگيدند و بالاخره حضرت عبداالله بن زبير 

 نوشد خون عشق و محبت مي حضرت مالك بن سنان
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فـرو رفـت. حضـرت     در جريان جنگ احد، دو حلقه آهنين در سر مبـارك رسـول االله   
هاي فرو رفته را بيرون آورند. حضـرت   دو شتافتند تا حلقههر ببوعبيدهابوبكر و حضرت ا

هاي خود بيرون آورد و دندانش شكست. حلقـه دوم را نيـز    يك حلقه را با دندان ابوعبيده 
ها جريـان خـون    آوردن حلقه ها بيرون آورد و دندان دومش نيز شكست. بعد از بيرون با دندان

با  ، پدر حضرت ابوسعيد خدريريزي ادامه پيدا كرد. مالك بن سنان ونمنقطع نشد و خ
 فرمودنـد:  خطاب به مالك بـن سـنان   خون را مكيد و فرو برد. رسول االله  ،هاي خود لب

 .)146F1(»خون من با خون تو عجين شد، آتش دوزخ به تو نخواهد رسيد«

 شناسد پدرش را نمي حضرت زيد بن حارثه
رفـت.   در دوران جاهليت همراه با مادرش نزد طايفه مادري مـي  حضرت زيد بن حارثه

در بـازار مكـه فروختـه شـد.      نيز به اسارت درآمـد و  بنو قيس كاروان را غارت كرد و زيد
خريـد. وقتـي حضـرت خديجـه بـا       لاش حضرت خديجه  حكيم بن حزام او را براي عمه

تقـديم شـد. پـدر حضـرت      كـرم  ازدواج كرد، زيد به عنوان هديه به رسـول ا  رسول االله 
خوانـد.   كرد و شعر مي از فراق فرزندش بسيار ناراحت و نگران بود و همواره گريه مي زيد

 اش چنين است: خواند، ترجمه اشعاري كه در اين مخصوص مي
دانم كه آيا او زنده هسـت تـا انتظـار ديـدارش را      كنم و نمي من به ياد پسرم زيد گريه مي

رمي دانم اي زيد، تو در زمين ن ن كه لقمه اجل شده است. به خدا سوگند! نميداشته باشم يا اي
دانستم، در عمـرم   ه گرگي تو را خورده است. اي كاش ميفرو رفتي و هلاك شدي يا اين ك

تو را خواهم ديد يا خير. تمام آرزويم اين است كه تـو بـه خانـه برگـردي. هرگـاه خورشـيد       
افتم. هرگاه باران شروع به باريدن كند، ياد و خاطره زيـد مـرا    زيد مي دكند من به يا طلوع مي
شـود. آه،   كنند، ياد او در خـاطرم تـداعي مـي    كند. هرگاه بادها شروع به وزيدن مي شوكه مي

نگراني من چقدر طولاني شده است. من در جستجوي زيد در تمام دنيـا ماننـد سـرعت     غم و
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خستگي نخواهم كرد. شتر از راه رفتن اگـر   حساسا ،زنم و از دور زدن گرد دنيا شتر دور مي
ام را در  ولي من هرگز خسته نخواهم شد، تمـام زنـدگي   ،شود شود بگذار كه خسته خسته مي

اي  همين راه سپري خواهم كرد. اگر شكار موت شدم اشكالي نـدارد، مـوت بـراي هـر زنـده     
ي پيـداكردن زيـد را ادامـه    از من جستجو برا كه بعد :كنم م وصيت ميخواهد آمد. به فرزندان

 دهند.
داد و  خواند و به جستجوي خودش ادامه مـي  اين اشعار را مي خلاصه، حارثه، پدر زيد

را  دكرد. از حسن اتفاق چند تن از اقوامش به زيارت خانه خدا رفته و زي همواره گريه مي
يت سه ب زيدحال و احوال پدرش را برايش گفتند. حضرت  در آن ديار ديدند و شناختند،

 . حاصل اين اشعار چنين بود:شعر توسط آنان براي پدرش فرستاد
شـما در مـورد مـن نگـران نباشـيد. مـن در خـدمت         من در سلامت كامل در مكـه هسـتم،  

 هاي بسيار والايي هستم. انسان
را به پدرش رسانيدند. پـدر و   گشتند و خبر سلامت و پيام زيد اين زائران خانه خدا باز

از بند غلامي عازم مكه  دادن و رهانيدن زيد همراه با مبلغي پول به قصد فديه دعموي زي
كردنـد: اي فرزنـد    ضرسـيدند و عـر   جستجو نـزد رسـول االله   شدند. بعد از ورود به مكه و

نيد و ك هاشم! و اي كسي كه سردار قوم خود هستي! شما ساكنان حرم الهي اسيران را رها مي
در  ،ايـم. محبـت فرمـوده    ما براي رهايي فرزندمان نزد شـما آمـده   كنيد، نيازمندان را ياري مي

برابر مبلغي پول كه تقديم شما خواهد شد، فرزنـدمان را رهـا كنيـد و بـر مـا منـت بگذاريـد.        
فرمودند: جريان چيست؟ آنان گفتند: مـا بـراي بـاز پـس گـرفتن زيـد نـزد شـما          رسول االله 

هـدفي ديگـر    .براي همين آمده ايـد؟ عـرض شـد: آري    فرمودند: فقط ايم. رسول االله  آمده
باشند بدون هيچ فديه  فرمودند: شما با زيد صحبت كنيد. ايشان اگر مايل نداريم. رسول االله 

آنـان از   توانم او را مجبور كنم. ند من نمينيست توانند با شما بيايند. و اگر مايل اي مي و جريمه
خطاب به حضـرت   رسول االله  را طلبيدند، يدوشحال شدند. حضرت زاين پاسخ بسيار خ

شناسي؟ عرض كرد: آري، اين يكي پدر و آن ديگـري عمـوي    را ميها  اينفرمودند:  زيد



  271بخش دوازدهم: محبت با رسول اكرم

 

فرمودند: موقعيت من مشخص نيست. شما اجازه داري اينجا بمانيد يـا   من است. رسول االله 
شـما كسـي را تـرجيح     ر برابـر من د يا رسول االله!عرض كرد:  تشريف ببريد. حضرت زيد 

گفتنـد: اي زيـد! تـو     شما براي من از پدر و عمو بهتر هستيد. پدر و عمـوي زيـد   دهم، نمي
مادر، عمو و فاميـل خـود را بـه خـاطر غـلام       ،دهي؟ پدر غلامي را در برابر آزادي ترجيح مي

) گفت: آري، من در اين شخص (اشـاره بـه سـوي پيـامبر اكـرم      كني؟ زيد بودن رها مي
وقتـي ايـن    هايي ديدم كه در برابر آن هيچ چيزي ديگر برايم ارزش ندارد. رسـول االله  چيز

را در آغوش گرفتند و فرمودند: اين پسـر مـن اسـت. پـدر و عمـوي       را شنيدند، زيد پاسخ
و با طيب خاطر او را در خدمت  را ديدند فوق العاده خوشحال شدند،وقتي اين صحنه  زيد

(به خانه برگشتندگذاشته و  رسول االله 
147F

1(. 
و  در آن وقت كودك بود. در چنين حالتي پدر و مادر و كانون گرم خانه حضرت زيد

حكايت از گرمي محبت و عشـق و علاقـه او نسـبت بـه      ،كردنخانواده را به خاطر غلامي رها
 دارد. رسول االله 

 در جنگ احد فداكاري حضرت انس بن نضر
چار شكسـت شـده بودنـد، ايـن شـايعه قـوت       مانان دهايي كه مسل احد در لحظه در جنگ

موجبـات   شهيد شدند. آثار نامطلوب و منفي خبر وفات رسول االله  گرفت كه رسول االله 
 ،رفـت  در حـالي كـه راه مـي    پريشاني مسلمانان را مضاعف كرد. حضـرت انـس بـن نضـر    

نمايان بود. افتاد. آثار ناراحتي در چهره آنان  بنگاهش به حضرت عمر و حضرت طلحه 
پرسيد: چرا مسلمانان دچار دلهره و پريشاني هستند؟ آنان گفتنـد: رسـول االله    حضرت انس

  شهيد شدند. حضرت انس        گفـت: زنـدگي شـما بعـد از رسـول اكـرم     بـه چـه كـار
شمشـير     آيد؟ شمشير را در دست گرفته و خود را به كشتن دهيد. سپس حضرت زيد مي
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لب لشكر كفـار رفـت و بـه نبـرد ادامـه داد تـا ايـن كـه بـه شـهادت           را در دست گرفت و به ق
(رسيد

148F

1(. 
اين بود كه به خاطر كسي كه زندگي براي ديدار او بود،  منظور حضرت انس بن نضر 

 زنده بوديم. اكنون كه او در ميان ما نيست، زندگي چه سودي دارد؟

 در جنگ احد پيام سعد بن ربيع
يافت فرمودند: سعد بن ربيع كجاست؟ معلوم نيست كـه بـر   در در غزوه احد رسول االله 

وي چه گذشته است. يكي از ياران را بـراي پيـداكردن او فرسـتادند. او رفـت در محلـي كـه       
مرا  را به گمان اين كه زنده است، صدا كرد كه پيامبر  اجساد شهدا بودند، سعد بن ربيع

سـيار ضـعيفي از جـايي شـنيده شـد، قاصـد       را پيدا كنم. صداي ب  فرستادند تا سعد بن ربيع
همراه با هفت تن ديگر از شهداء در    به آن سو رفت و ديد كه سعد بن ربيع رسول االله 

 گذراند. وقتي سـعد  آخرين رمق زندگي را مي ،داشت و سعد بن ربيعاند  يك جا افتاده
خداونـد   :برسـان و بگـو   افتاد، گفت: سلام مرا به رسـول االله   نگاهش به قاصد رسول االله 

و دهد، از طرف من به شما نيز بدهنـد   بهترين پاداشي را كه از طرف يك امت به پيامبرش مي
هـيچ   ،نزد پروردگـار  شما ،برسند پيامبر اذيت به كه اگر كفار به مسلمانان اين پيام را برسان

(پردماندن نداريد و با ارسال اين پيام، جان به جان آفرين س عذري براي زنده
149F

2(. 
نثـاري خـود را بـه     اين فداكاران (خداوند قبر آنان را نوراني كند) حقيقتاً فداكاري و جـان 

تسليم و راضي بـه قضـا هسـتند.     حال برون آمدن است و آنان هميشه اثبات رساندند. نفس در
ر كند. نگراني اگ اي راه پيدا نمي شود، هيچ پريشاني و دلهره زبان شكايت به طور كلي باز نمي

حراسـت و حفاظـت شـود، سـرمايه روح و      وجود دارد، اين است كه چگونه از رسول االله 
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كه در حراست و حفاظت از  ،هركس در فكر اين است شود. ل االلهروان چگونه فداي رسو
 چه نقشي بايد داشته باشد. پيامبر 

 هاي متفرق عشق و محبت داستان
را دوسـت داشـتيد و    ل االله سـؤال كـرد: شـما چقـدر رسـو      شخصي از حضرت علي 

در جـواب فرمـود: بـه خـدا      ميزان محبت شما با ايشان چقدر بـوده اسـت؟ حضـرت علـي     
را از زنان، فرزندان، پـدران، و مـادران، و امـوال و از آب خنـك در      سوگند، ما رسول االله 

(داشتيم حال شدت تشنگي، بيشتر دوست مي
150F

1(. 
و واقعيـت داشـت و چـرا     كاملاً راست بـود  :دبيرون آم آنچه كه از زبان حضرت علي 

 فرمايند: آنان كامل الايمان بودند و خداوند مي چنين نباشد؛

َٰلٌ  قۡل ﴿ مۡ�
َأَ
 تَُُ�ۡم و شَِعَ� َٰجُُ�ۡم و زۡ�

َأَ
 َٰنُُ�ۡم و َنۡ�َاؤُُٓ�ۡم �خۡ�


إنِ َ�نَ ءَاَباؤُُٓ�ۡم وَ�

ََۡ�تُمُوهَاٱ � ادَهَا وَ  �ۡ َسَك وۡنَ  َشَۡ � ٞ َرَٰة تَِ� َُۡ�م مِّنَ و َّبَح إِ�

أ ٓاَهَ�ۡوَضۡرَت ُنِ�َٰ         ِ ٱَ� َرَسُوِ�ِ  َّ  ۦو

ادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ْ  ۦوجََِه َّصُوا �ََ�َ    َ�ِ
ۡأَ
َ�َّٰ ي ُ ٱ َّ  ِ رۡهِ م

َأ
ُ ٱوَ  ۗۦ ب دِي  َّ ۡهَ سَِٰقِ�َ ٱ ۡلقَوۡمَ ٱ�َ �  ﴾٢ ۡل�

 ].٣٤: بةالتو[
كـه آن را  زندان، برادران، زنان، فاميـل، مـالي   به آنان بفرما: اگر پدران، مادران، فر«يعني: 

همه و همـة   ترسيد راكد و كاسد نشود، اگر ايد و تجارتي كه در مورد آن ميبه دست آورده 
نتظر عذاب الهـي  تر هستند از االله، رسولش و جهاد در راه االله. آنگاه م براي شما محبوبها  اين

 .)151F2(»رساند كند و به مقصد نمي ا هدايت نميانديشان راه خود رروان و دگر باشيد. خداوند كج
شان نسبت به االله و رسول  عيد وارد شده در مورد كساني است كه محبتدر آيه مذكور، و

 او و جهــاد در راه او، كمتــر از محبــت زن و فرزنــد و مــال و اقــوام اســت. حضــرت انــس 
د و مادام كـه مـرا   شو كس مؤمن كامل و واقعي نمي هيچ« فرمودند: گويد: رسول اكرم  مي
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. همـين مطلـب از   »بيشتر دوست نداشته باشـد  ماز پدر، مادر و از تمام فاميل حتي از تمام مرد
 شده است.نيز نقل  حضرت ابوهريره 

فرماينــد: منظــور از ايــن محبــت، محبــت اختيــاري و ارادي اســت نــه طبيعــي و   علمــا مــي
ز ايمـان، نهايـت و كمـال ايمـان     ضطراري، اگر محبت اضطراري منظور باشد، آنگـاه مـراد ا  ا

فرمودند: سـه خصـلت    گويد: رسول اكرم مي . حضرت انسشمانند ايمان صحابه ،است
كنـد.   و عادت اگر در نهاد و وجود كسي پيدا شود، او شيريني و لذت ايمـان را احسـاس مـي   

شـد.  بيشـتر با  مـا سـواي االله   از محبـت  ،در دل او  ،اين كه محبت االله و محبت رسول وييكي 
دوم اين كه محبت و عداوتش به خاطر االله باشد. سوم اين كه برگشتن به سـوي كفـر بـرايش    

 شود. چنان دشوار باشد كه گويي در آتش انداخته مي
چيز تو را بيش از هر ،به جز روح و جانم يا رسول االله!عرض كرد:   وزي حضرت عمرر

شود كـه   وقت مؤمن (كامل) نمي هيچ كس تا آن« فرمودند: ديگر دوست دارم. رسول االله 
تـو را   يـا رسـول االله!  عـرض كـرد:    . حضرت عمر»مرا بيش از خودش دوست نداشته باشد

اكنون اي عمر؟! (علما ايـن  » الآن يا عمر؟!«فرمودند:  بيش از خودم دوست دارم. رسول االله
مل شده است كه اكنون ايمان تو كابه دو صورت معني كردند) يكي اين را پاسخ رسول االله 

كه اين مطلب كه تو مرا بيش از خودت دوست داري اكنون در تو پيـدا شـد   م ايناي عمر! دو
 .گويا اين يك گونه هشدار است براي حضرت عمر ،بود بايستي از قبل چنين مي

را مالـك و قـيم    گويد: هركس در هـر حـالتي رسـول االله     مي :حضرت سهل تستري
تواند لذت سنت را احساس كند. شخصي از  ود بداند، او نميند و خود را قيم نفس خخود ندا

آيد؟ ايشان فرمودنـد: بـراي    قيامت كي مي يا رسول االله!آمد و عرض كرد:  ياران رسول االله
يا رسـول  اي كه اين همه در انتظار آن هستي؟ آن شخص گفت:  آمدن قيامت چه آماده كرده

  البته محبت خدا و محبت رسـول االله  ،ام نداده نماز، روزه، صدقه و عبادت زيادي انجام االله!
در روز قيامت با كسـاني خـواهي بـود كـه بـا آنـان       « فرمودند: را در دل دارم. رسول اكرم 

 .»محبت داري
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كه با آنـان   شود ميحشر كساني  كه: روز قيامت هركس همراه با اين فرمودة رسول االله 
و چند تن ديگـر   ت ابوذر غفاري، صفواناز حضرت عبداالله بن مسعود، حضر محبت دارد.

كـه هرگـز چنـين     :حال شدندوشچنان خ ،از اين حديث شاز ياران نيز نقل شده است. صحابه
با خون  زيرا كه محبت رسول االله  ،چنين باشدوشي به آنان نرسيده بود. بايد هم مسرت و خ

 و گوشت آنان عجين شده بود.
انـدكي فاصـله داشـت.     حضرت رسول اكرم در ابتدا با خانه  لخانه حضرت فاطمه

بـود. حضـرت    تـر مـي  ارم كه خانه تو با خانه من نزديكفرمودند: دوست د روزي رسول االله 
تـا   :بـه ايشـان بفرماييـد    رثه با خانه شما بسيار نزديـك اسـت،  عرض كرد: خانه حا لفاطمه

قبلاً با وي صحبت شـده  فرمودند: در اين باره  اش را با خانه من عوض كند. رسول االله  خانه
مطلـع شـد، بلافاصـله بـه      دانـم. حارثـه   ديگر اكنون بيشتر حرف زدن را مناسب نمي ،است

فاطمـه را بـه    خواستيد خانه عالي مي رسيد و گفت: مثل اين كه حضرت محضر پيامبر خدا 
دارم، هركـدام كـه مـورد     خانه خودتان نزديك كنيد. اينك چند باب منزل در نزديكـي شـما  

بـه خـدا    دارايي من فداي خدا و رسول اوست، تمام يا رسول االله!ندتان باشد، اختيار كنيد. پس
اي كه نـزد مـن    اي را كه تو از من بگيري برايم بيشتر ارزش دارد از آن خانه سوگند! آن خانه
گـويي. بـراي او دعـاي خيـر و بركـت نمـوده، منـزل         راست مـي  فرمودند: باشد. رسول االله 

(را با منزل ايشان معاوضه كردند بحضرت فاطمه
152F

1(. 
تو را خيلـي دوسـت دارم.    يا رسول االله!آمد و عرض كرد:  يكي از ياران نزد رسول االله 

تو را بيش از پدر، مادر، مال و اولاد و حتي بيش از خودم دوست دارم. هرگاه در خانه خودم 
ا تـو را زيـارت نكـنم، سـكون و     توان فراق و جدايي تو را نـدارم و ت ـ  ،افتم هستم به ياد تو مي

و هـم شـما روزي    هـم مـن   گردد. من همواره از اين بابت نگرانم كـه  آرامش نصيب من نمي
تـوانم شـما را    خواهيد بود، من چگونه مـي  †وفات در گروه انبيا خواهيم مرد و شما بعد از

 شد: آمد و اين آيه نازل اندكي بعد جبرئيل  سكوت كردند، ت كنم؟ رسول االله ارزي

                                           
 طبقات. -)1(
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َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ ٰٓ�كَِ مَعَ  َّرسُولَ ٱوَ  َّ  �ْوُأَ

ِينَ ٱ َمَ  َّ َ�ۡع


ُ ٱ� َلَعيهِۡم مِّنَ  َّ يقِ�َ ٱوَ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱ دِّ  لصِّ

دَاءِٓ ٱوَ  َهُّش ٰٓ�كَِ َر�يِقٗا  �َّلٰحَِِ�ۚ ٱوَ    �ْوُأ َن

   لَٰكَِ  ٦سَحَ لُۡ ٱ � ض ِۚ ٱمِنَ  َفۡل َّ  ِ َٰ ب ِ ٱوََ�� لَعِ  َّ يمٗا 

 ].٧٠ -٦٩النساء: [ ﴾٧
كسـاني خواهـد بـود كـه      هركس از خدا و رسولش اطاعت كنـد او در بهشـت بـا   «يعني: 

گويـان، شـهيدان و نيكـان خواهـد      خداوند بر آنان انعام فرموده است. يعني با پيامبران، راست
وند از اعمـال  خدا راهي با ايشان از الطاف الهي است،بود. اينان از بهترين همراهان هستند. هم

 .»تك تك شما آگاه است
 ،در جـواب  چنين رويدادهايي براي بسياري از صحابه به وقوع پيوسته است. رسول االله 

شما را چنان دوست دارم  !همين آيه را تلاوت كردند. يكي از ياران عرض كرد: يا رسول االله
 ح از بدن بيرون آمده است؛كنم رو يتان نكنم فكر م اگر زيارت ،افتم كه هرگاه به ياد شما مي

در بهشـت نيـز بـدون     تر خواهم بـود،  گر در بهشت هم بروم از شما پاييناما نگران هستم كه ا
 همان آيه قبلي را تلاوت كردند. زيارت شما براي من بسيار مشكل خواهد بود. رسول االله 

بود، رسـول  آمد و بسيار نگران  يك مرد انصاري نزد رسول االله  :در حديثي آمده است
 در فكـري فـرو رفـتم. رسـول االله      يـا رسـول االله!  فرمودند: نگراني چرا؟ عرض كرد:  االله 

كنـيم و در   صـبح و شـام شـما را زيـارت مـي      يا رسـول االله! فرمودند: آن فكر چيست؟ گفت: 
خواهي  †روه پيامبرانبريم. اما فردا شما در گ خدمت شما هستيم و از زيارت شما لذت مي

وقتي اين آيـه نـازل شـد.     ساكت شدند، توانيم شما را زيارت كنيم. رسول االله  نمي بود و ما
 آن مرد انصاري را طلبيده آيه را برايش تلاوت كرد. رسول االله

و رسـول   اين اشكال را مطرح كردند، #زيادي از صحابه در حديثي آمده است كه عده
عـرض   شيث آمـده اسـت: صـحابه   در جواب همين آيه را تلاوت كردند. در يك حد االله 

افضل اسـت و در بهشـت نيـز جايگـاه      ،مسلم است كه نبي در برابر امت يا رسول االله!كردند: 
تواننـد بـا پيـامبر خـود ملاقـات كننـد؟        بهترين خواهد داشت، آنگـاه چگونـه افـراد امـت مـي     
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(هـا آمـده بـا آنـان حـرف خواهنـد زد       ها نزد پايين فرمودند: بالايي
153F

فرمودنـد:   . رسـول االله  )1
كه به جاي زن و فرزند، پدر  :بسيارند كساني كه بعد از من خواهند آمد و آرزو خواهند كرد

رفـت   گويد: پدرم هرگاه به رختخواب مي كردند. عبده دختر خالد مي و مادر، مرا زيارت مي
ر كرد و با ذكر نام مهاجرين و انصـا  گريه مي برد و همواره در عشق رسول االله  خوابش نمي

ايشان اصول و فروع من هسـتند و وابسـتگي قلبـي بـا آنـان       :گفت از صحابه، مشغول بود و مي
همـواره چنـين دعـا     زودتر با آنـان ديـدار داشـته باشـم،    دارم. پروردگارا! مرا زودتر بميران تا 

از ايـن كـه    !عرض كـرد: يـا رسـول االله    رفت. روزي حضرت ابوبكر  كرد تا خواب مي مي
زيرا كـه ايـن امـر     ،د، بيشتر مايل هستم كه عموي شما ابوطالب مسلمان شودپدرم مسلمان شو

 موجب خوشحالي شما خواهد شد.
گفت: از اين كه  عموي رسول االله خطاب به حضرت عباس روزي حضرت عمر 

شـدن شـما    ، زيـرا كـه مسـلمان   پدرم مسلمان شود، بيشتر دوست دارم كه شـما مسـلمان شـوي   
در شـهر مدينـه بـود،     ،مشـغول گشـت زنـي    . شبي حضرت عمراست آرزوي رسول االله 

سـيدن  يرسيد، نزديك تشريف برد. صداي پيرزني كه مشـغول ر  نوري از يك خانه به نظر مي
سلام و درود  كه مفهوم آن چنين بود: محمد ،سرود پشم بود به گوش رسيد كه اشعاري مي

كـردي و در سـحرگاه    عبـادت مـي   هـا  نيكان بر تو باد. بدون ترديد، يا رسول االله! تـو در شـب  
اسـت) روزي   دانستم كه من و محبوب مـن (منظـور پيـامبر     ريختي. اي كاش مي اشك مي

آيـد. معلـوم    باهم ملاقات خواهيم كرد يا خير؟ موت در شرايط مختلفي بـه سـراغ انسـان مـي    
ر؟ شـود يـا خي ـ   نصـيبم مـي   آيد، زيارت رسـول االله   در چه حالتي مي نيست موت من كي و

 وقتي اين شعار را شنيد شروع به گريه كرد. حضرت عمر 
 ،شهرت جهاني دارد. وقتي واپسين لحظات زنـدگي او فـرا رسـيد    داستان حضرت بلال

گفـت: وا حسـرتاه! و حضـرت     ،تصـور فـراق او نگـران بـود     همسرش در حالي كه از فكـر و 

                                           
 در منثور. -)1(
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دي محبـوب خـودم   هـاي خـوبي هسـتند! بـه همـين زو      گفت: سـبحان االله! چـه لحظـه    بلال
 را زيارت خواهم كرد. حضرت محمد 

در بخش پنجم بيان گرديد. وقتي او بـه جوخـه اعـدام بـرده شـد،       داستان حضرت زيد
را بـه دار   تو را رها كنيم و به جاي تـو محمـد  ابوسفيان از وي پرسيد: آيا تو دوست داري كه 

نيست كـه مـن در خانـه     ل، اين برايم قابل تحمگفت: به خدا سوگند بكشيم؟ حضرت زيد
فرو رود. ابوسفيان گفت: هرگز نديدم كسـي   نشسته باشم و خاري در پاي حضرت محمد 

 با كسي اينگونه محبت داشته باشد كه ياران حضرت محمد با وي دارند.
 :قاضـي عيـاض   انـد.  نوشـته  هـاي متعـددي بـراي محبـت بـا رسـول االله        علامت ،علما

دهـد. ايـن اسـت     داشته باشد، آن را بر ديگران ترجيح ميگويد: هركس چيزي را دوست  مي
حقيقت محبت و بدون اين، محبت ادعاي محض است. بزرگترين علامت محبت با رسول االله 

 كه از سنت و روش زندگي او تبعيت كنيم. رفتار، گفتـار و شـيوه زنـدگي او را     :اين است
ر و نهي او را بـا جـان و دل بپـذيريم. در    ام رار بدهيم. از فرامين تبعيت كنيم،براي خود الگو ق

حال، از ايشان پيروي كنـيم. در  ، در جنگ و صلح و در هررنج و راحت، در رفاه و تنگدستي
 قرآن آمده است:

ُّبُِ� ۡمُتنُك نِونَ  قۡل ﴿   َ ٱ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  َبّعُِوِ� ٱفَ  َّ ۚ وَ  َّ فِۡۡر َلُ�ۡم ذُنوُ�َُ�ۡم ُ ٱوَ�غَ فَُورٞ  َّ �
 ].٣١آل عمران: [ ﴾٣حِيمٞ َّ 

از مـن تبعيـت كنيـد. آنگـاه      ان بگوييد اگر خدا را دوست داريـد، به آن !اي محمد«يعني: 
خداوند شما را دوست داشته و گناهان شما را مورد مغفرت قرار خواهد داد، خداوند بخشنده 

 .»و مهربان است



 
 
 

 :خاتمه
 و نحوه برخورد با آنان فضايل اجمالي صحابه

براي احاطه تمام رويـدادهاي   الگو بيان گرديد، به عنوان نمونه و شداستان از صحابه چند
زندگي آنان يك كتاب ضخيم لازم است. كتب و مجـلات متعـددي در زبـان اردو، در ايـن     

اما بـه دليـل    ،چند ماه قبل كار نوشتن اين رساله شروع شده بود خصوص نوشته شده است. از
شود. آنچـه را   ها كفايت مي اكنون به همين مقدار از نوشته ؛خير افتادهاي متعدد به تأ گرفتاري

 را مفيد و مثمر ثمر گرداند.ها  آن خداوند ،كه نوشته شده است
همانگونه كه در ساير  ،كه در اين عصر آزادي ،دانم در پايان توجه به اين نكته را لازم مي

نيز كوتاهي  احترام و قداست صحابه شود، در باره حفظ  ابعاد دين از مسلمانان كوتاهي مي
 مرتكـب  شدر شأن صـحابه  ،خبر بي هاي ناآگاه و از خدا گيرد. حتي بعضي انسان صورت مي

آينـد و ديـن بـه     هاي دين بـه حسـاب مـي    پايه –  – صحابه شوند. حال آن كه اهانت نيز مي
انيم از عهـده  تـو  هـاي زنـدگي نمـي    وسيله آنان گسترش پيدا كرده است. ما تا واپسـين لحظـه  

دوش ماســت، بــرآييم. خداونــد بــه فضــل و لطــف خــودش   حقــوقي كــه از ناحيــه آنــان بــر
گرفتند و با هزار زحمت  فرا هايش را بر آنان سرازير كند. آنان دين را از رسول االله  رحمت

كـه مناسـب بـا ايـن عنـوان       :اي از كتاب قاضي عيـاض  و مشقت به ما ابلاغ كردند. خلاصه
 شود: اده خوانندگان محترم نقل مياست جهت استف
 گويد: مي :قاضي عياض

اسـت.   بـه منزلـة تقـدير و تجليـل از رسـول االله       تجليل و تقدير از صحابه رسـول االله  
گشـايي نكـردن و   فار و دعاي مغفرت براي آنـان و لـب   همچنين تبعيت از آنان، ستودن، استغ

وايتي كه شخصـيت آنـان را زيـر سـؤال     لافات ميان آنان و حسن تاويل رتاحتياط در مورد اخ
برد، اجتناب از بدگويي در حق آنان و بيان فضيلت آنان، همه و همه از جملة احترام پيامبر  مي
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 آيات و روايات متعددي وارد شـده اسـت.    شگردد. در مورد فضيلت صحابه محسوب مي
 فرمايند: مي خداوند متعال در مقام ستايش و تمجيد از صحابه 

﴿ َُّ دٞ  ِۚ ٱسَُّولُ  َّ ِينَ ٱوَ  َّ ََ   ٓۥمَعَهُ  َّ َّداءُٓ �
ش
ارِ ٱَ َّ

فُ دٗا  ۡك َّ جُس اٗع    َكُر َرٮَٰهمُۡ  ت  ۖۡ َب ُءٓاََ�ينَۡهُم  
ِ ٱيبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  َّ

َ
اهُۡم ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � َٰنٗاۖ سِيَم رَضِۡ� � ٱو جُّودِ  لَثَهُُۡم ِ�  س لَٰكَِ م � َّوۡ ٱ� ٰٮَرةِ 

لَثَهُُۡم ِ�  ِ�يلِ ٱوَم ِ�ۡ  �ۡ جَ َش َرۡ خ
َأ
عٍ  ۡرَ ز هُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َك َرَ َلۡظَ ٱفَ  ۥاز ََٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتغَ  جِۡبُ  ۦ� ُ�ع

اعَ ٱ َّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  رُّ اَر َّ فُ دَ  كۡ ُ ٱوَعَ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ مَِعَلُوا ْ و نَُوا َٰتِ ٱءَام فِۡ  �َّلِٰ� َّمغ رًۡا وَ  َرةٗ مُهۡنِ  ج
َأ


 �ۢ ظِيَم  ].٢٩الفتح: [ ﴾٢َع
كساني كه با حضرت محمد هستند در برابر كفار بسيار سخت و  محمد رسول خداست،«

بيني كه براي به  ) را ميدر برابر مؤمنان مهربانند. اي مخاطب، تو آنان (ياران محمد 
ار بندگي آث ل ركوع هستند و گاهي در حال سجده؛آوردن خشنودي االله گاهي در حا دست

مانند  نين صفاتي براي آنان ذكر شده است،در چهره آنان نمايان است. در تورات و انجيل چ
اش  اش را ظاهر كرده و سپس آن را تقويت كرده باشد و روي تنه درختي كه نخست تنه

ايستاده به نحوي كه كشاورز اين كيفيت آن را درك كرده است. صحابه نخست چنين 
تا كه كفار از تقويت آنان ناراحت  ف بودند و رفته رفته تقويت شدند؛يضع ،كيفيتي داشتند

ايمان و عمل نيكو هستند و عده مغفرت و پاداش  كساني كه صاحب د براينخداو ،شوند
 .»بزرگ دادند

 فرمايند: در همان سوره خداوند در جاي ديگر چنين مي

ُ ٱلَّقَدۡ َرِ�َ ﴿ نِ  َّ مُۡلؤۡمنِِ�َ ٱَع َۡتَ إذِۡ ُ�بَا  ةِ ٱيعُِونكََ � َرَج  َّ نزَلَ  ش
َأَ
لََم مَا ِ� قلُوُ�هِِۡم ف َ�ع

كِيَنةَ ٱ َّ َٰبهَُۡم َ�تحٗۡا رَقِ�بٗا  س �
َأَ
 َلَعيهِۡۡم و ۗ وََ�نَ  وَمَغَانَم  ١ ا خُذُوَهَ�

ۡأَ
ثَكَِ�ةٗ ي ُ ٱ كَِحيمٗا  َّ زِ�زًا  َع

 ].١٩ -١٨الفتح: [ ﴾١
با تو بيعت كردند، راضي شده است؛ او از آنچـه   به راستي االله، از مومنان كه زير درخت«

گذشت، آگاه بود؛ پس آرامش را بر آنان نازل كرد و پيـروزي نزديكـي بـه     هايشان مي در دل
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آورند. و االله توانـاي چيـره و    هاي فراواني كه آن را به دست مي (نيز) غنيمت آنان پاداش داد.
 .»حكيم است

 شروف است. در جـاي ديگـر در تعريـف صـحابه    مع ةاين است بيعتي كه به بيعت الشجر
 چنين آمده است:

مُۡلؤۡمِنِ�َ ٱ مِّنَ ﴿   ْ دُوا َهَٰ ْ مَا � قَوُا د َ ٱرجَِالٞ َص َۡبَهُ  َّ � َٰ َّمن َق� َف �ِهۡيَلَممُهۡنِ  َّمن  ۥ مَمُهۡنِ 
َّدَب اَلوُاْ �َبۡدِيٗ�  َو ُۖرِظَم   ].٢٣الأحزاب: [ ﴾٢نَت

شـان داشـتند، وفـا كردنـد.      د كه قول و قراري را كه با خدايمنان كساني هستناز ميان مؤ«
(يعني در راه االله خود را به شهادت رساندند) و بعضي ديگر براي اين وفاي بـه عهـد در حـال    

 .»شان به وجود نيامده است انتظارند و هيچ تزلزلي در اراده
 فرمايند: در جايي ديگر مي

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ َّ َّوَلوُنَ ٱ �
 ۡل ٱمِنَ   جَِٰرِ�نَ  نصَارِ ٱوَ  مُ�

َۡ� ِينَ ٱوَ   رَِّ�َ  َّبعَُوهُمٱ َّ ٖنٰ   �ۡ ح ُ ٱِإِ هُۡنَۡم  َّ �
ا  َۡتَهَ رَِۡي �

تٰٖ � َّ �َج ۡمُهَل َّ     د
َعَأَو ُ
  ه ۡنَ� ْاوُضَر   رَُٰ ٱ نۡ�

َۡ� لَٰكَِ   َبَدٗ�ۚ �

آ � َِٰ�ِينَ �يَِه وۡزُ ٱ�  ﴾١ ۡلعَظِيمُ ٱ َفۡل

 ].١٠٠: بةالتو[
 يروي ـاز آنـان پ  يك ـيكه بـه ن  يو انصار و كسان نيمهاجر نينخست شگامانيپروردگار از پ«

آماده كرده كه  ييها باغ شانياز پروردگار خشنودند و االله برا زياست. و آنان ن يكردندراض يم
 .»بزرگ ياست رستگار ني. امانند يدر آن م شهيهم ياست و برا يجار بارهايفرودستش جو

از آنان اظهـار رضـايت   را مورد ستايش قرار داده و  شههاي مذكور صحاب خداوند در آيه
 فرمودنـد:  آمده است. رسول االله  شچنين روايات زيادي نيز در فضايل صحابهفرمودند. هم

 .»بعد از من از ابوبكر و عمر پيروي كنيد«
بـه هركـدام كـه اقتـدا شـود،       اصحاب من مانند ستارگان هسـتند، « ت:در حديثي آمده اس

. محدثين در مورد صحت ايـن حـديث سـخن    »رسانند تديان را به هدايت ميكافي است و مق
امـا مـلا    انـد.  قل كرده است، نكوهش كردهرا كه اين حديث را ن :و قاضي عياضاند  گفته

گويد: ممكن است به خاطر اين كه اين حديث از طرق متعدد روايت شـده   مي :علي قاري
ه دليل اين كه اين حديث در بـاب فضـايل   پذيرفته شده است. يا ب :است، نزد قاضي عياض
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 آمده است، چون در باب فضايل نقل روايات ضعيف قابـل تحمـل اسـت. حضـرت انـس      
يعني همانگونه كه غذا بدون  ،فرمودند: اصحاب من مانند نمك هستند گويد: رسول االله  مي

 االله لـذت اسـت. رسـول    نمك لذتي نـدارد، اسـلام بـدون اسـتفاده و احتـرام از صـحابه بـي       
در باره اصحاب من از خداوند بترسيد، آنان را مورد ملامت قرار ندهيد، هركس با « فرمودند:

دارد. و هركس كـه بـا    كند به خاطر دوستي با من است كه آنان را دوست مي آنان دوستي مي
آنان سر دشمني و كينه دارد، دشمني او با من اسـت كـه او را بـه دشـمني بـا اصـحاب مـن وا        

است. هركس اصحاب مرا اذيت و آزار برساند، گويا مرا اذيت كرده اسـت و هـركس   داشته 
ذيت كند، خداوند را اذيت كرده است و هركس خـدا را اذيـت كنـد، بـه زودي در دام     امرا 

 .»عذاب الهي گرفتار آيد
و شتم نكنيد. شما اگر به اندازه كوه احد طلا انفاق  ياران مرا سب« فرمودند: رسول االله 

نيد، ثواب شما به اندازه ثواب انفاق كردن يك مثقال كه اصحاب مـن انفـاق كـرده باشـند،     ك
هـركس اصـحاب مـرا سـب و شـتم كنـد،       « . و در جـايي ديگـر فرمودنـد:   »كنـد  برابري نمي

و عبـادات نفلـي و    ورد لعن و نفرين قـرار خواهنـد داد؛  خداوند، فرشتگان و تمام مردم او را م
. در جايي ديگر فرمودند: خداونـد بعـد از انبيـاء اصـحاب مـرا      »شد فرضي او پذيرفته نخواهد

ابوبكر، عمر، عثمـان،   :يعني نفر را شأن امتيازي عنايت كردند، برگزيدند و از ميان آنان چهار
 .و علي 

محبـت كـرد او ديـن خـود را      گويد: هركس با حضرت ابوبكر  مي :ايوب سختياني
 هركس با عثمان و راه روشن دين را پيدا كرد.كرد امحبت  هركس با عمر راست كرد.
محبت كرد، بـه ريسـمان    او با نور خداوند خود را منور كرد. هركس با علي  ،محبت كرد

ستايش كند و از نفاق منزه و پاك اسـت.   شچنگ زده است. هركس از صحابه ،دين محكم
 رسول االله  جسارت كند، او اهل بدعت، منافق و مخالف سنت #هركس در شأن صحابه 

گونه عمل او مورد قبول حضرت حق واقع نشـود. مگـر ايـن كـه بـا      است. و ممكن است هيچ
 اي در دل نسبت به آنان نداشته باشد. محبت كند و هيچ كينه # تمام اصحاب

 ،فرمودند: اي مردم! من از ابوبكر خشنود هسـتم  در حديثي آمده است كه رسول اكرم 
د، عبـدالرحمن بـن   ، طلحـه، زبيـر، سـعد، سـعي    ، علياز عمر، عثمان شما قدر او را بدانيد و من

شـته باشـيد. اي مـردم! خداونـد     شما احتـرام آنـان را پـاس دا    ،خشنود هستم عوف، و ابوعبيده
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مغفرت قرار داده است. اي مردم! در مورد صـحابه   دكنندگان در بدر و حديبيه را مور شركت
شان در نكاح من هسـتند و يـا دختـران     كه دخترانمن، مراعات حال مرا كرده باشيد و كساني 

زيـرا   ،من در نكاح آنان هستند، طوري نباشد كه آنان روز قيامت از دست شما شكايت كننـد 
 حق آنان بخشوده نخواهد شد.

در حديثي ديگر آمده است: در مورد صحابه من، و دامادان من مراعـات حـال مـرا كـرده     
ال مرا بكند، خداوند در دنيـا و آخـرت او را حفاظـت    باشيد. هركس در مورد آنان رعايت ح

خواهد كرد و هركس در حق آنان (دامادان من) رعايت حال مرا نكند، خداوند از وي بيـزار  
 ممكن است به بلاها گرفتار آيد. داست و كسي كه خداوند از وي بيزار باش

روز قيامـت   من ،هركس حرمت و قدر اصحاب مرا رعايت كند«در جايي ديگر فرمودند: 
تواند نزد من بيايد و از حوض كـوثر بنوشـد. و    از او حفاظت خواهم كرد و او روز قيامت مي

توانـد برسـد. او    ال مرا نكند، او به حوض كـوثر نمـي  هركس در مورد اصحاب من رعايت ح
گويـد: هـركس از اصـحاب     مـي  رت سهل بـن عبـداالله  ضح». تواند مرا ببيند فقط از دور مي

 ايمان نياورده است. عظيم و تجليل نكند، او بر رسول االله رسول االله ت
خداوند از لطف و كرم و فضل خودش، مرا، دوستان و كليـه كسـاني را كـه در حـق مـن      
احسان كردند، مراجعين مرا، استادان و شاگردان مرا و جميـع مؤمنـان را از عـذاب خـود و از     

مالامـال   ز محبت اصحاب پيامبر خـدا  هاي ما را ا نجات دهد و دل ناخشنودي رسول االله 
 فرمايد.

 آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

كملان على سيدنا سيد لمين والصلوة والسلام الاتمان الأوآخر دعونا أن الحمد الله رب العا

 تباعهم حملة الدين المتين.أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه وأالمرسلين وعلى آله و

 زكريا كاندهلوي
 سه مظاهر العلوم سهارنپورمدر
 هجري قمري 1375شوال،  13دوشنبه، 

 هـ ق 1417مطابق با پنجم جمادي الثاني  1375مهرماه  27
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 به پايان رسيد. ترجمه كتاب در بند ويژة روحانيت زندان وكيل آباد مشهد
 ن يتقبل بلطفه وكرمهأمنه  رجووأ لمنةفلله الحمد وا

 رادزهي خاشيملتمس دعا: ابوالحسن عبدالمجيد م
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